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پاسخ امام حتى بق به سوالات حضدرت خِضر ۴ 





«باسخ امام بحتى ب به سؤالات خضر» 
«در حضور أميرالمؤمدين لكل » 
از امام جواد لج نقل است كه روزى حضرت أميز ا به همراهى 
فرزندشان حسن وسلان فارسی -در حاليكه به دست سلمان تكيه داده بودند -به مسجد 





الحرام وارد شده وجلوس فرمود . ناكاه مردى خوش سما وخوش لباس بيش آمد وبر 
آتحضرت سلام كرد . سپس گفت 

ای أميرالمؤمنين , من از شما سه سؤال دارم ا گر جواب دادید دريابم که مردم دربارة 
تو مرتکب کاری شدند که من حکم می‌کنم که آنان در دنیا و آخرت این نخواهند بو 
واگر از عهد؛ جواب بر نبامدى دريام که تو با آنان برابری 








حضرت فرمود : از هرجه می‌خواهی بپرس 
كفت : وقتی انسان می‌خسبد , روحش به کجا می‌رود؟ وچگونه به خاطر مى آورد 








4 ده لام وال خوال؟ 
مد ای 










ناقلاط 





چگونه الا آدمي شبیه بد عموها ودائيهاى خود می‌شود؟ 
حضرت أمير رو به جانب امام مت گرده وفرمود : ای أباعتد پاسخش را بده 
امامچتبی شا فرمود :انا در مورد اینکه انسان بس از خوابيدن روحش به کجا می‌رود . 
بدان كه روح آدمى مرتبط به ريح است ورج با هواء .تا وقتى که صاحب آن روح برای 
بيدارى به جنیش درآيد .اگر خدای تعالى أجازه فرماید که آن روح به صاحبش برگردد » 
همان روح ريح را جذب نوده وآن رج هوأ را ء وروح مراجعت نموده ودر بدن صاحبش 


وفراموش می‌کند؟ 





جای م ىكيرد , واگر خداوند أجازة بازگشت روح را به بدن صاحبش ندهد , هواء رج را 





جذب مىكند ورج نيز روح را به سمت خود می 


درقيامت ؛ به بدن صاحبش برف ىكرده 


وروح تا وقت برانگیخته شدن 


وا پاسخ به آنچه دربارة فراموشى وبخاطر آوردن كردى اين است که : قلب انسان 
در جعبه وحقّة کوچکی قرار دار . وبر آن حقّه سربوشى نباده شده است , اگر شخص 
صلوات کاملی بفرستد آن سربوش از روی حقه كنار رفته و می‌شود وآدمی 
آنچه را از ياد برده بخاطر آورد . وچنانچه صلوات بر حمّد وآل او نفرستد يا آنکه 











پاسخ امام يحتبى مق به سؤالات حضرت خِضر 0 


وثيي الرّجُل ما 





صلواتش ناقص باشد آن سرپوش بر روی آن حه بيفتد وقلب در تساريكى می‌رود 
وانسان آنچه بياد داشته را فراموش می‌کند 

وامّا جهت شباهت برخی از فرزندان به عموها ودائيها اين است که هرگاه انسان با 
دلى آسوده وعروق ورگهایی آرام وبدنی غير مضطرب با همسر خود نزديكى غايد نطفه 
دركيسة رحم ساکن شده وفرزند شبیه به بدر ومادر خود می‌شود » وجنانچه عمل 
نزدیکی با دلى ملتهب ورگهایی ناآرام وجسمی مضطرب اتجام شود در ایتصورت نطفه 
مضطرب شده وبر یکی از ركها قرار م ىكيرد .كه اگر آن رگهای عموها باشد شبیه عموها 
شده واگر بر رگهای دائیها قرار بگیر د شبیه ایشان می‌شود 

آن فرد سائل كفت شہادت می‌دهم که هيج معبودی جز الله نيست هانطور که 
پیش از اين نيز بدان گواه بودم » واینکه حقد رسول خدا است ودرگذشته نيز بر این 








اعتقاد بودم . و -با اشاره به حضرت أمير كفت : گواهی می‌دهم که تو وصی وجانشین 
يحقّ رسولندایی وپیوسته ۰- وبا اشاره به حضرت مجتی كفت : 
وشهادت می‌دهم که تو وصی پدرت وجا 





بدان معقرف 








ن اوبى! وشهادت‌می‌دهم که حسين بن 








فده 





على وصی وجانشين پدرش بشت.از :تواست , وشهادت می‌دهم كه عل بسن حسين 
جانشين امام حسين است , وایتکه پس از أو تحمّد بن عل ؛ قائم به امر عل بن الحسين 
است , وكواهى می‌دهم که بس از او جعفر بن حّد جانشین حمّد بن عل است , 
وشهادت مىدهم که بس از او موسى بن جعفر جانشين وى می‌باشد ؛ وشهادت می‌دهم 
كه پس‌از او على بن موسى جانشين وى أست . وشهادت مى دهم كه بس از او محمد بن- 
عل جانشين او است , وكواهى مى دهم كه پس از او عل بن حمّد جانشين محمد بن على 
است , وشهادت می‌دهم که بس از أو حسن بن على قانم به امر على بن محمد است ٠‏ 
وشهادت می‌دهم بر مردى از اولاد حسن بن على كه كنيه واسم او بر زبان رانده نشود تا 
أينكه امر او ظاهر شده وتام دنيا را يس از انباشته شدن از ظلم وجور, علو از قسط وداد 





سازد, وسلام ورمت وبركات خداوند برتو باد ای أميرالمؤمنين! سپس برخاست ورف 
به امام حسن لفو فرمود: ای أباحمد برو دنبالش يبين کجا مى رود؟ 
او بدنبالش رقت وی اثری از او نيافته وكفت : همينكه بایش را از مسجد بيرون 


حضیرت أ 





گذاشت دیگر متوجه نشدم به کجا رفت , وخدمت يدر رسیده وجریان را بازكفتم 








پاسخ امام يحتبى يل به سوالات ارسالی از روم 3 








ما واجدآما َفِيتَ 








آیادریافی او که بو 


خدا ورسول 
وأميرالمؤمنين داناترند. فرمود : أو خر ) بود 





«پاسخهای احتجاجكونة حضرت مجتی ب به يرسشهاى ارسالى از ررم» 
«-كه به شام فرستاده بود در حضور أميرالمؤمنين لفل » 
٩‏ -از محمد بن ق 








س نقل است كه حضيرت باقر 2 فرمود : روزى أميرا م 
در وحبة مسجد بود ومردم در اطراف او ازدحام بسیار موده بودند » برخی از أ يشان فتوا 








خواسته وگروهی درخواست کمک ویاری مىقودتد که ناگه مردى برخاسته و 
سلام ورحمت وبرکات خداوند بر تو باد ای أميرالمؤمنين 





فرمود : وسلام و رحمت وبر 
رعيّت واهالی شهرهای شما هعم 

فرمود : تو از رعيّت واهالی شهرهای من نیستی , كه اگر فقط يك روز به من سلام 
کرده بودی جهرءات از من بوشيده نمی‌ماند! 

او گفت :امان بده ای أميرالمؤمنين! 


خداوند بر تو باد. تو که هستی؟ كفت : مردی از 











۸ کتاب احتجاج -ج 








اموا نام .تفا حي :روا عنم 
بان وا لمي ود . قاروا 


ن انا رَسُولٍ اف هذا ای . قا اخییت 











فرمود : از وقتى وارد شهر من شدی آیاکاژی صورت داده‌ای؟ كفت :نه 

فرمود: نکند تو از مردان جنگ ونیردی؟ گفت : آری . فرمود : هنكام آتش‌بس اين 
تردّد مانعی ندارد 

او كفت : مرا معاو یه بصورت ناشناس به سوی شما فرستاده تا از شما جواب سوالاق 
را بگیرم که حاکم روم از او برسيده , واو به معاویه گفته : اگر تو در خور این مقام 
وخلافت پس از محمد هستی جواب يرسشهايم را بگو , كد در اینصورت از تو بيروى 
نموده وبرایت جایزه وهديّه بفرستم » ولی متأتفانه معاویه از پس آنها برنيامده ووامانده 
ومرا بسویت گسیل داشته تا پاسخ آنها رأ بكيرم 

حضرت فرمود : خدا يسر هندجگرخوار را بکشد . جه جيز او وبيروانش را تا 
اين حدّ گمراه وکور ساخته؟! خدا خود ميان من واين امّت داوری کند . که با من قطع 
رحم کرده وروزگارم را ضایع‌ساخته . وحقّم را دفع کرده وجایگاه عظم مرا کوچک 
شمرده , وهمه بر مخالفت با من فراهم‌گشته! حسن وحسین ومحمّد را خبر كنيد! همگی 
آمدند 








فرمود : ای شامی . این دو اولاد رسولندایند . واين (محقد) فرزند من است , از 
هرکدام كه مایلی پرسشهایت را پرس 








پاسخ امام جتی ل به سؤالات ارسالى از روم 1 








شامى كفت : از اين فرد كه موی بسا اد 4 يعنى امام حسن 

حضيرت محتتى لهل فرمود داز هرجه می‌خواهی برس 

شامى كفت ؛ ميان حق وباطل چقدر است؟ وفاصلة ميان آسمان وزمين جه ميزان 
می‌باشد؟ وجقدر ميان مشرق ومغرب فاصله دارد؟ وقوس قزح جيست؟ ونام جشمداى 
كه ارواح مشركين در آنا مأوى می‌گزینند جيست؟ وجشمدأى که مقر ومكان آهل ايان 
است جه نام دارد؟ ومؤنّث جيست؟ ونام آن ده جيزى كه هرکدام سختقر از دیگری 





است چیست؟ 

امام حسن ی فرمود : فاصلة مابین حن وباطل به اندازة جهار انگشت می‌باشد . 
پس آنچه با دو دیده‌ات مشاهده کردی همان حقّ است و آنچه با دو كوش خود می‌شنوی 
بسیارش باطل | 

شامی كفت : راست گفی 

فرمود : وفاصلة مابين آسمان وزمین به اندازة مدّ بصم (طول نگاه) ودعای مظلوم 
مضطر است . پس هرکه پاسخی جز اين به تو داد تکذ یبش گن 

كفت : راست گفتی ای زادة رسو لخد 














را ۳ أرِي 








فرمود: وفاصلة مابين مشری ومغرّب متیر یگروزه خورشيد؛ ازطلوع تا غروب 
مرد شامی كفت : راست گفت . وقوس فزح جیست؟ 

فرمود : وای بر تو! مكو «قوس قزح» زيرا «قزح» نام شیطانی است »وآ 
می‌باشد ,و 








علامت خير وموجب در امان بودن از غرق شدن است 





وا نام آن چشمه‌ای که مأواى ارواح مشرکان است برهوت می‌باشد 

ونام چشمه‌ای که مقر ومکان ارواح آهل ایان است سَلمئ می‌باشد 

وامًا «مؤنّث» کسی است که مشخّص نشده که مرد است یا زن , بس بايد تا هنكام 
بلوغ منتظربود.اگر مرد باشد حتلم وا گر زن باشد حیض شده وسینه‌هایش برآمده شود. 
ودر غير ایتصورت به او گفته شود : «بر دیوار ادرار کن» اگر به دیور باشيد ؛ مرد است . 








وا آن ده چیزی که هرکدام نرا یگری است . سختترین چیزی که خداوند 
آفرید سنگ بود واز سختتر آهن است که سنگ توسّط أ 














پاسخ امام بجتبى مب سؤالات ارسالى از روم " 








ب الى است که آب را حمل می‌کند . 
وسختقر از ابر همان باد است که آنرارجایا می‌سازد , وان باد سختتر فرشته‌ای است که 


که آتش را خاموش می‌سازد » وسخٍتر 





آنرا ارسال می‌فماید , وسختتر از آن فرشته ؛ فرشتة مرگ است که جان او را می‌ستاند . 
واز فرشتة مرگ سختتر همان مرگ است که جان او را می‌ستاند » وسختتر از مرگ امر 
خداوند است که مرگ را می‌میراند 

فرد شامی كفت : شهادت می‌دهم که تو بحقّ ؛ زاد رسولندایی . واينكه عل از 
معاویه به خلافت شایسته‌تر است . سپس اين پاسخها را به معاويه مکتوب داشته 
وارسال مود واو نيز به حاكم روم ارسال کرد 


حاکم روم در باسخ به معاويه نوشت :أى معاويه! چرابا ز 











غير خود با من سخن 
گفته وباسخ مرا از دیگری پرسیدی؟ سوگند به مسیح که اين ياسخها از تو نیست . وآن 
جز از معدن نبوت ؛ وموضع رسالت نباشد : ومن درهمى به تو خواهم داد! 

03 
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1 کتاب احتجاج -ج ۲ 





«احتجاح امام خن یل در حضور معاریه» 
«با جماعتى كه منکر فضل ار وپدر بزرگوارش ‏ بودند» 

۰ از شعبى وأبوخنف ويزيد بن ابی حبیب مصرى نقل است که ایشان همگی 
گفتند : در اسلام هيج روزی در باب منازعه ومشاجره ومبلقة در کلام قومى مجتمع در 
يك مکا ن بپای آنروز فى رسد که : عمرو بن عڻان بن‌عقان و عمرو بن‌عاص وعبة بن- 
أبى سفيان , ووليد بن عقب بن أبي معيط , ومغيرة بن شعبه نزد معاوية بن أبىسفيان اجتاع 
كرده وبر يك امر فاق مودئد 

پس عمرو عاص به معاويه كفت : أيا وقت 












شده که پی حسن فرستى تا ينجا 
حاضر شود؟ او سيره وروش پدرش رأ احیا فود وهمه كوش به فرمان او شده وهرچه 
امر کند اطاعت وهرچه بگوید تصدیق شود , واگر کار بدين منوال ادامه يابد کارشان به 
بالاتر از این نز خواهد نجامید اكر بى او فرستى ما همگی أو وپدرش را کوچک داشته 


و هردو را سَبَ ودثمنام دهم وقدر ومتزلت هر دو را خوار وبىمقدار سازم » 














احتجاج امام جتبی نل در دفاع از يدر بزرگوارش 





ب ین حَیث 





تا اين مطلب برایتروشن شود 
يه ب ان كفت من ترس أن دزم که حسن در این مناظره آنچنان قلاده‌ای 
به كردن شما بيندازد كه تا دم مرك عار وننگ أن كريبان شم را كيرد ؛ بخدا قسم که من 
بيوسته از ديدار او كراهت داشته واز هيبتش ترسيدهام . ومن اكر در پی أو فرستم شيوة 
عدل وانصاف را در حقّ او از جانب شما رعايت نام 

عمرو عاص كفت : آيا بے آن داری كه باطل أو بر حقّ ما وبپاری‌اش بر صحّت 
وسلامتی ما رفعت گیرد؟ معاویه كفت نه , كفت : يس همین الآن پی أو بفرست 

غتبه كفت : اين رأی شما را صلاح فى دام . وبندا سوكند كه همگی شما نیز قادر 
نخواهید بود بيشتر وعظيمتر از آنچه با شعا است با او روبرو شوید » واو ن 1 
دارد باشما روبرو نخواهد شد . زیرا | 

پس همگی دبال امام حسن 
بدو عرض كرد : معاوبه شما را فراخوانده است » فرمود : چه کسانی نزد اويند؟ كفت : نزد 
او فلانى وفلانى -وتا آخر نام يكايكشان را 

أنغضرت تلا فرمود : چه شده كه سقف بر سرشان نریخته وعذا 








بیش از آنچه 






خاندانی است که در مبارزه وجدال سررسختند . 


3 فرستادند . وقتی فرستاده نزد آنحضرت رسید 




















آن فرستاده گفت ا كلم لز وا 
وچون داخل مجلس ایشان شد معاویه از جای برخاسته واز وی استقبال موده 
تحيّت ومرحبا كفت وبا وی مصافحه فود 





فرمود :این تميّتى كه بن نمودى نشانة سلامتى ومصافحه علامت امن وامان است 

معاويه كفت : آرى »این جماعت بدون اجازة من بدنبال شما فرستادند كه شما افترای 
أيشان را در اينكه عغان مظلومانه بقتل رسيده استاع غایید . واينكه پدرت أو را کشته , 
پس کلامشان كوش دار وهمانطور که می‌پرسند جوابشان را پده. وحضور من شما را از 
پاسخ به ایشان منع نکند 

امام عم فرمود : سبحان اما خانه خان تواست واجازة همه در اینجا نزد تو است» 
بخدا سوگند اگر جوابى که ایشان می‌خواهند بدهم از كفتن فحش نزد تو حيا می‌کنم + 
پس کدامیک از آندو را قبول داری 














وچنانچه بر تو غالب ام از ضعف وناتوانی تو شره 
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للب و 


رَسُولهِ وَمِنَ الزشلام . 





.گم ال :ان أبي تراب »عفنا یل 





كدامشان معذوری؟ واين راپدان که اکر من از این اجستاعشان باخبر بودم به 
تعدادشان از بنی‌هاشم می آوردم » فزچند که یشان با نمام جعشان از من ترسانترند . 
زیر خداوند در حال وآینده سربرست وول من است . پس ايشان را رخصت ده تا 
١‏ إلا باه ال 





سخن آغاز کنند ومن هم كوش مىدهم , ولا ول و 1 

يس ابتدا عمرو بن عفان بن عفان شروع به سخن کرده وگفت : رض ۳۳۹ 
امروز پس از قتل خليفه عهان بن عقان فردی از قبيلة نی عبدالطلب بر روی زمین باق 
مانده باشد . حال اينكه او خوا ينان بود . ومفزلتش در اسلام افضل همه بود ودر 
شرافت اختصاص به رسو لخدا داشت . ای بدا به این کرامت اهی! تا اینکه خون او را -از 
سر کینه وفتته گری وحسد وطلب آنچه آهل أن نبودند -ریختند , با اینکه سابقه ومنزلت 








او در نزد خدا ورسول واسلام بر هیچکس بوشيده نبود » وای بر خواری وبی‌گناهی او! 
كه حَسّن و ساير افراد نی عبدالطّلب زنده بر روی زمين باشند وعغان بخون خود رنگین 
يكر از بزرگان بىأميّه از كشته شدكان 








ودفين باشد ‏ با اينكه ما دعوى نوزده خو 
جنگ بدر بر شا بی عبدامطّلب 
سپس عمرو عاص بس از مد ونتاى ای كفت : بسر آبوتراب! ما بدنبالت فرستادیم 














تا همگی اقرار كنيم که پدرت بأبردكر صدیق را سيموم ساخت ‏ ودر قتل عمر فاروق 
شرکت نوده وعغان ذوالئورین را مظلوامانه به فتل رساند , واآعای مقامی را کرد كد حقّ 
أن فتنه را ذ کر کرده وبه مقام او بد كفت - 

سپس كفت : شما ای بنی‌عبدالطلب ؛ خداوند حکومت را به شا که در آن 
مرتکب آنچه برایتان جایز نیست شوید . سپس تو ای حسن در دلت می‌گویی که 
أميرالمؤمنين تو , حال اينكه تو.... واين بخاطر بدی کار يدرت می‌باشد , وما تنها 
بدين خاطر تو را خوانديم كه تو وپدرت را دشنام گویے! 

واين را بدان که تو قادر نيستى بر ما عيب كرفته وما را تكذيب كنى » واگر فكر 
می‌کنی ما بر تو در موردى دروغ بسته ودر باطل زياده روى کردها م . وخلاف حقّ بر تو 
ادّعا فودمايم حرف بزن , وگرنه این را بدان که تو وپدرت شر خلق خدایید . وخداوند 
شر يدرت را با قتل او از ما دور ساخت . وتو اکنون در دست ما گرفتاری » اگر خواهيم 
تو را يكشيم مختاريم كه در اینکارنهنزد خدا گناهکار ونه نزد مردم عیی دارم . 

سپس عتبة بن أبىسفيان سخن آغاز کرده وأوّل سخنی كه كفت این بود كه : 








أو نبود ودر آن واقع شد - 

















احتجاج امام مجتى ا در دفاع ا از پدر بزرگوارش ۷" 





ای حسن , پدرت بد ترک فر د قوشى براي قببل قريش بود » ييوند فامیلی را يريد » 
وخونشان را ريخت . وتو از قاتلين عغان هستی . وحق اين است كه تو را بکشم . وما بنا 
به همان حقّ قصاصى كه در كتاب خدا مذکور است با تو رفتار کرده وهمكى قاتلين تو 
هستیم » وامّا پدرت ؛ خود خداوند او راكشت وشرّش رااز ما دور ساخت , وامّا اميد تو 
به خلافت ؛ تو مرد این میدان تبوده وافضل از دیگرا 





اغي 
سپس وليد بن عقبه داد سخن داده وهمجون بارانش كفت : 
ای گروه بنىهاشم , شما همانها یید كه ابتدا اظهار عيب به عهان موده ومردم را بر او 


ان برای رسیدن به خلافت , وآن خون را از سر اين دنیای 





ریختید » حأل‌اینکه عفان ؛دایی‌شما بود وخوب‌دایی بود , وی داماد 
شما وخوب دامادی برایتان بود شما همانها بودید كه پیش از همه بر او حسد برده وبر او 
طعن زديد سپس عهدهدار تلا شديد . بنداريد خداوند با شا جد خواهد كرد؟! 
-وئیش حرفهایش تامأ متوبته شرت 





أمير لك بود -وگفت : 











ای‌حسن. عغان مظلو مانه بقتل از سیپ ر کین رابطه هيج عذ ری برای يدرت باق نمانده 
که تبرثه شود . وگناهکار بهانه و غذری ندازد»جز اینکه ای حسن ما كبان آن دارم که 
يدرت با عام كارهابى که به نع ان کودرورهایت يؤرقتل او راضی بود وبخدا سوگند که 
او شمشیری طويل وزبانى گویا داشت , زنده را می‌کشت ومرده را معیوب می‌ساخت ‏ 
وبتواميّه برای بنی‌هاشم بهتر بودند تا ببی‌هاشم برای بنىاميّه . ومعاويه برای تو بتر بود تا 
تو برای معاویه , وپدرت در زمان حیات رسولخدا بدو در دل بد بود » وبيش از فوت 





آنحضرت برای خود جلب سود می‌نود وقصد قتل او را داشت . واین را ضرت 
دريافته بود سپس از بيعت با أبوبكر كراهت داشت تا اينكه بنوعی تلا کرد سپس در 
فکر قتل أبوبكر بود تا اینکه ممّى به او نوشانده واو را کشت » سپس با عمر به منازعه 
تا اينكه خواست كردن او را بزند , ولی او در قتل عمر ساعی بود تا او راکشت» 
آنقدر بر او طعن زد تا وى را به قتل رساند , ودر تمامى این کشتار او 








شرکت داشت , با اينهمه دیگر يدرت نزد خدا جه منزلی دارد ای حسن؟ وخداوند در 
قرآن اختيار را به أولياى مقتول سپرده است . ومعاویه ول مقتولی است که ناحق کشته 
شده , وحق این است كه تو وبرادرت را کش . وقسم به خدا که خون عل 
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اي هدی أوَلَكُمْ باون و 
ثوا ی ای وا 


لم . اْمعُوا 
:هلر اهر ما سَتمَني عرد وما طوٌلاءِ سَتَعُون , ولا سبي 
3 1 3 











وعْذواناً ‏ وحتداً عَلَينَا وعدا 


وَهوّلاء 


از خون عغان بالاتر نیست . وشما فرالچدلطگب اين را بدانيد كد خداوند بنا ندارد 
كه حکومت ونبوت را در شا گرد آو اوس یچ گت شد 
بس آن‌امام همام ؛ حضر ت یرم آهل بست وا سخن آغاز کرده وفرمود 
مد وستایش خداوندی را سزا است که رل ثما را به أرلٍ ما هدایت نود » 


وآخرتان را به آخر ما رهنمون شد , وصلوات وسلام خداوند بر جدّم محمد نی وبر آل او 
باد. كفتارم را كوش دارید وعلم وفهمتان را 
سخنم را به تو آغاز می‌کنم ای معاویه 


ن نزد من بعاریت كذاريد . وابتدای 








سپس آنحضرت به معاویه فرمود : بخدا قم ای ازرق کسی جز تو مرا شتم نکرد 
ام نکرد واين از جاتب 


م دادی , واين از بدی رأى و 










تيو 





وحسد توست تسبت په 








ما وعداوت ودشمنى با حضرت حتد رسول خدا صل هی قديم وجدید 





گروه در مسجد رسو لندا ودر 


ر نبودند کلمه‌ای بر 


ازرق اگر 





كه تو رابا آحضرت است . واين را بدا 






حضور مهاجر وانصار با من روبرو می‌شدند هرگز ق بان رانده 


واینگونه با من روبرو شوند 














اشفا حلا و 








تال آنیه کم با هل تَعلمُونَ أَنّ 

در وَمَعهُ ريه اي ولو 
وتر حر رَُولٍ اف ل زضاً واجباً 
اما ویر المْركين؟ ویک يوم 





کم مر ومع را الى ا 





الأخزاب وَمَعَهُ را ول اف 





بس ای گروهی كه عفن یچ داید خوب 

بدان وأقفيد بر من ان نكنيد . وهیچ باطلل که از زبام جاری شد تصديق نکنید » وبه تو 
ار رت برد 

شیارا بخدا سوگند آیا هيج می‌دانید أن مردی که دشنامش دادید هموست که با 

رسو ندا بردو قبله غاز گزارده وتو خود به چشم خود آن منظره راديدهاى در حاليكه در 

گمراهی بوده و «لات» و «عُرّى» را می‌پرستیدی؟ همان شخصیتی كه در دو بيعت 





شرکت جسته : بيعت رضوان وبیعت فتح » وتو ای معاویه در بيعت نخست کافر . ودر 
بيعت دوم ناکت وعهدشکن بود 
سپس فرمود : شما را بخدا سوگند آیا می‌دانب 








آنجه من مىكويم حقّ است عل 
عم در روز بدر با شا روبرو شد در حاليكه رایت ويرجم رسولخدا وأهل یمان در دست 
داشت » وبا تو ای معاويه رايت مشركان بود وتو در آنروز مشغول پرستش لات وعَرّى 
بودى » وجنگ با رسولخدا را فرض و واجب می‌پنداشتی؟ وآغضرت در روز اد در 





حالى با شما روبرو شد كه در دستش رایت رسولخدا بود ودر دست تو ای معاويه 
E‏ 
مشركين؟ ودر روز احزاب (جنگ خندق) نيز رايت رس ولخدا ا در دست او بود و 
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ج لهج 





وسو . رار ع فا لا وج 


رایت مشركان در دست 





هركدام اين موارد حجّت او را غالب نموده ودعوتش را 
آشکار ساخته وبيروز میدانش می‌سازد »,ور تمامی این مواره اظهار رضایت در 
رخسار مبارک پیامبر از وی هویدا, واظهار رصق وغضبش بر تو آشکار بود 

سپس همه‌اتان را بخدا سوگند لم دهم که أليا یضاطر می‌آورید وقتی رسولندا 
ب‌قربظه وبنینضی ر را حاص کید بعمر بن خطاب را با رایت مهاجرین وسعد بن- 
مُعاذ را با رايت انصار مبعوث فرمو5؟ 

اما سعد بن معاذ در آن صحنه بجروح شد , واا عمر پا به فرار گذاشته ومی‌ترسید 
ویارانش را نیز می‌ترساند , در اینحال بود كه رسولخدا فرمود : «فردا رايت را به مردی 
می‌سپارم كه خدا ورسولش را دوست داشته وعبوب آندو می‌باشد » داقاً در يورش 
است وعاری از فرار . وتا وقتى كه خدا فاتحش نساخته باز خواهد گشت» 








اين مطلب مربوط است به غزوة خي , 





دو اشكال وارد است : ابتدا اینکه 
قريظه ونضير از بهود أهل مدینه‌اند » جز أينكه بكوييم برخى از ایشان به خيبر پیوسته باشند ؛ 
ودوم اينكه سعد بن معاذ در جنگ احزاب جروح شده ريس از حکم دربارة بنوقريظه وفات 





نبود : وظاهراً حضرت محتبی 32 با ذ کر اين مطالب اشاره‌ای 
الصّلاة راللام 


نود وتا روز خيبر زا آنچه از 








يدر بزرگوارش - ایع رخ داده داشته وامر بر راوی مشتبه شده 


است . (منقول از يجار الأنوار) 














در آنروز مبتلا به چ درو خه با . بس رسو ند او را خوانده وآ 





میارک خود را بر آن هاده رش یی رلو را بدو سپرده وآنحضرت بىآنكه 
رایت را خم کند به لطف ومتّت خداوند پیروزمندانه بازگشت , وتو ای معاويه در آنروز 
در مک دمن خدا ورسولش بودی . پس آیا مردی که خیرخواه خدا ورسول است با 
کسی که دشمن آندو است برابر می‌باشد؟ 

س بخدا سوگند که 





ب تو بعدا هركز اسلام نپذ یرفت » ولی زبان ترسان ست » 
بگونه‌ای خلاف آنچه در دل است سخن می‌گوید 

شما را بخدا سوگند آیا می‌دانید كه رسو لخدا َة حضرت عل را در غزوه تبوک - 
بی آنكه از او در غضب بوده يا ناراضی باشد ‏ جانشين خود در مدينه ساخت . ومنافقم 








در این حركت به سخن آمده وآنحضرت نزد رسولخدا شتافته وعرض كرد : اكر امكان 


دارد مرا در مد ينه با 





مكذاريد چون من در هيج غزوه 
فرمود : تو وصىّ وجانشين در آهل من هستى همچون من 
دست عل راكرقته وفرمود : ای مردم هركه ولايت مرا بيذ 


ایب نبودهام . ورسو لخدا بدو 





لت هارون از موسى » سپس 





د ؛ ولايت خدا را پذیرفته » 
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ما م تضِلوا يعد : تاب | 





وَحَرموا ره ,و 





وَعتّتي . وَوالوا مَنْ والاهُم ونر وم على من 


رد علض ۳2 


وهرکه ولایت على را قبول کند ؛ و ابورا هبول غو ده است » وهرکه مرا اطاعت کند خدا 
را اطاعت نوده . وهركه على وا كيد جرا اطاط کر ده است ‏ وهر كه مرا دوست 
بدارد خدا را دوست داشته » وه رکه على را دوست بدارد مرا دوست داشته است 

سپس فرمود : شما را به خدا قسم آیا مىدانيد كه رسولخدا ل در حجّة الوداع 
ان شما دو جيزى باق نهادهام كه پس از آن ديكر كمراه نخواهید 
شد : كتاب خدا وعترتم ؛ آهل بيتم راء حلال قرآن را حلال وحرامش را حرام بدانيد » به 
محكم آن عمل نوده وبه متشابهيش 
نازل فرموده ايمان دارم . وعترت وأهل بیتم را دوست بدارید » وبا دوستانشان دوست 





فرمود : ای مردم من در 








يمان آورید , وبكوييد : به تام آنچه خداوند در قرآن 





دشمنانشان يارى فایید , وآندو پیوسته با هم می‌باشند تا در روز قيامت 
بر حوض بر من وارد شوند 

سپس آن رسول كرامى درحاليكه بر منبر بود على را نزديك خود خوانده واو را 
بدست خود كرفته وفرمود : خداوندا! با دوست او دوست وبا دثمنش دشمن باش . 
خداوتدا! هر که با او دشمنى كند أو را در دنيا مسكن ومأوئ مده وروحش را به آسمان 
متصاعد مگردان , بلكه او را در پائینترین مكان جهنم قرار ده!. 

















1 کتاب احتجاج -ج 


لت الذَائُْ عَنْ عوضي بو 


و کل 
في لوب جال م کی شا 





وشا را به خدا سوگند می‌دهم يا می‌دآنید که رسو لخدا مل بدو فرمود : تو در روز 
قیامت ؛ مردم [ناأهل ] را از حون مس سی رای عتچنانکه دما شفر غریب را از میا 
شتران خود می‌رانید؟ 

وما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید كه حضرت أمير طب در ایام بهاری 
رسو لخدا عة براو واره شد وآغضرت گریست وچون عل عّتگریه را پرسید فرمود : 
آنچه مرا به گریه انداخت این بود كه می‌دانم در دای برخى از اين مردم عداوت وبفض 
به تو بسيار است ولی آنرا تا بعد از وفات من اظهار فی‌کنند؟ 

وشما را به خدا سوكند می‌دهم آيا می‌دانید ک که رسولندا ی هنكام وفات 
که أهل بیت او اطرافش بودند فرمود : خداوندا! 
خداوندا! با دوستانشان دوستی فرما وایشان را بر دثمنانشان باری فرما» . ونيز 








أهل بيت وعترت من هستند . 





قرمود : 

«متل هل بيت من مانند کشت نوح است , هرکه بدان داخل شود نجات ياقته وهر كه از 
أن تخلّف نماید غرق گردد»؟ 

وشا را به خدا سوگند! آيا می‌دانید كه صحابه در زمان حيات وعهد پیامبر بر او 


(حضرت أمير طا ) بعنوان ولایت سلام می‌کردند؟ 








احتجاج امام جتی لت در دفاع از يدر بزركوا 





كان مندء عم نايا .نما 





وشمارابه خداسو گند می دهم آ یا می دهع درمیان صحابه أَّلکسی است که تام 
شهوات را بر خود حرام ساخت کل تیک ناژ شد : «ای کسانی که ايان 
آورده‌اید . جيزهاى باكيزه را که خدا برای شما حلال كرده حرام نكنيد واز حد مگذرید » 
که خدا از حذ گذرندگان را دوست ندارد # واز آنجه خدا شما را حلال وياكيزه روزی 
داده بخوريد واز خدایی که به اوايمان دارید پروا داشته باشید -مائده : 81و ۸۷»؟ ونزد 
او بود علم منايا وعلم قضايا وفّصل خطاب ورسوخ بعلومفراوان وهمو عارف محل نزول 
قرآن بود . عل از گروهی بود -که گان ندارم تعدادشان به ده برسد -که خدا پیامبر را بر 
ايمانشان باخبر ساخت , وشما در گروهی به شمار أينان ؛ ولی ملعون از زبان خود پیامپر ید » 
بس من بر له وعَلَيْهِ شا شهادت می‌دهم که شما همگی از زبان خود ييامبر لعن شده‌اید 

وثما ريه خدا سوكند م دهم آیا [آى معا یه] یادت هيت وقتیکه زس ردا 31 
نزد تو فرستاد تا نامه‌ای به با یسی ‏ وتا سه يسار 
فرستادة رسو ندا بازگشته وگفت که تو در حال خوردنی که در آخر رسولندا دربارءات 
فرمود : «خدایا! دلش را سیر مگردان» كه شکم أو تا روز قيامت در پی شهوات و شکم- 
چرانی است . 











خاد بن ولید - 














سپس فر مود :شما رابه خدا وگن می د کم آبامی‌دانید كه آنچه میگو تم حقّ است وتو 


ای معاویه یادت هست که در زوژ احزاپ زرشتری که پدرت سوار آن بود زمام گرفته 
حرکت می‌دادی وبرادرت>هیینکم إينجا نشسته م از يشت ؛ شتر را می‌راند , در اینحال 
رسولندا فرمود : «لعنت خدا بر راکب شتر وآنکه می‌راند وبر آنکه زمام گرفته می‌کشاند 
باد»؟ وتو ای ازرق مگر همان صاحب زمام , وبرادرت همین كه اینجا نشسته - آن نبود 
که از پشت می‌راند؟ 

شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید که رس ولخدا 8 در هفت موضع 
أبوسفيان را لعن کرد : 

اولین آنها زمانی بود كه آنحضرت از مكّه به مدینه مهاجرت فرمود , آبوسفیان در 
حال با زگشت از شام به مه بود ودر ميان راه با دیدن آنحضرت بی‌ادیی به او فوده وقصد 
قتل واظهار هدید ووعيد وى را داشت كه خداوند شرّش رااز آحضرت دور ساخت 

ودوم در «روز عير» که أبوسفيان كاروان خود را از آغضرت كريزانيده بير ون برد . 

و سوم در روز أحّد که رسولخدا فرمود : خدا مولاى ما است وثما مولایی ندارید . 
وأبوسفيان كفت : بت عُرّى مال ما است وشا عُرّى ندارید . وبا اين كلام مورد لعن 
خداوند وفرشتگان واثبياء وهمة أهل ايمان قرار گرفت 











وچهارم روز حنین( است همان روز که أبوسفيان با گروهی از قريش وافراد قبيلة 





قواژن بهماه شج بن حضین از غلف اهم گرد آمدند. وخداوند هه‌اشان را سورد 
غضب خود قرار داده وبه خير وچاچ چلهالید/ واين همان فرمایش خداوند در دو 
سور قرآن است که در هر دو آنهابه‌تام:ایوشفیان ویارانش را کافر خوا 





اشت؛ وتو 
ای معاریه در آن روزگار د رکرو بر مقید ی يدرت شرك بودی , وحضرت عل با 
رسواندا بوده وهم رأی وهم عقيدة با اتجناب بود 

وپنجم همان فرمايش خداوند است که : «[ابشانند كه كافر شدند وشما را از مسجد الحرام 


بازداشتند] وقربانی را بازداشتند ونگذاشتند كه به قربانگاهش إينئ) برسد -فتح :۵ تو 





وبدرت ومشركان قريش سد ومنع آن رسول كرامى تموديد . در آنروز أبوسفيان مورد 
لعن خداوند قرار كرفت . لعنتى كه تا روز قيامت شامل نسل او خواهد شد 


وشتم روز احزاب بود » روزى که أبوسفيان 
از غطفان آمدند . ورسولندا ييا 





كروهى از قريش . وعيينة بن حصين 


؛ تابع ومتبوع , آنكه لشكر راكشيد 








فراز از حديث اضطراب واضح وآشكار است , زيرا با اندى مطالعه در تاريخ 
اسلام بخوبى مبرهن وآشكار است كه أبوسفيان وعيبنة بن حصين در روز حنين مسلمان بودند 
وخود رسول كرامى از تاحية غنائم به هركدام از ايندو از سر تأثيف قلوب مقدار زيادى مال عطا 


فرمود » وظاهراً لفظ «حنين» تصحيف «احزاب» بوده : وسپو از کاتب باشد 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ A 






.ملاع مُؤْمِن؟ قال : لاُصِيب الل منا من 


وآنکه لشکر را رانده به جنگ او آورد تا روزاتيامت مشمول لعن خود ساخت 

واز آحضرت پرسیدند ٤ای‏ رسو نخدا مگر در اتپاع مؤمن نبود؟ فرمود : لعن من به 
مومنان أتباع مخواهد رسید .اما در لشکرگشان هيج مومن وجبب وناجى ز 

وهفتم روز تیه بود » روزی که دوازده تفر عرصه را بر رسو لخدا ل تنگ‌کرده 
رسخت فودند » هفت تن اینان از بنوأميه وبنج نفر از ساير قریش بودند . يس خداوند 
تبارک و تعالی ورسول او همه کسانی که از ثنيّه عبور کردند - جز آنحضرت وسائق (آنکه 
زمام شتر را گرفته) وقاند (آنکه شتر را مى رأند) -را لعن فرمود 

شم را به خدا سوگند! آيا بياد می‌آورید که أبوسفيان (با چشمانی کور) هنكام بيعت 
خلافت بر عؤان در مسجد داخل شده وكفت :ای برادرزده, آیا در اینجا جاسوس وغير 
خودی هست؟ كفت : 











از 








پس أبوسفيان كفت : آمر خلافت را ميان جوانان خود دست به دست بگردانید که 


سوگند به آنکه جان أ بدست لوست بهشت وجهئمی در کار نیست! 





۱-شرح کامل اين واقعه در لد رل از قول حذینة لجان نفل 














وشمارابه خدا سوگند! آیامی‌دانید که أبوطفيان دست حسين عَلَيِْ الام را -وقتی با 
عغان بيعت شد -گرفته وكفت#آقق سر جوادر مر به قهرستان بقیع ببر . تا اینکه به وسط 
قبرستان رسيد يدرت با آوازى بلند (خطاب به شهدای صحابه) كفت : ای أهل گورستان 
آنچه شما با ما بر سر آن می‌جنگیدید الحال بدست ما افتاده وشا استخوان بوسيدهايد! 


پس حسين بن على تلد فرمود : خدا موی سفید ورویت را قبیح وزشت ساز 





سپس 
د از او كشيده ورهایش ساخت . واگر نعیان بن بشیر دستش را نگرفته وبه 
مدينه باز نگردانده بود هلاک شده بود 

پس اين بود حال تو ای معاویه , آيا 
اتوأى معاویه اين است که بدر 








ر به پاسخ یکی از مواردی که گفتم هستی؟ 

واز موارد سفیان قصد داشت مسلمان شود. وتو با 

ارسال قطعه شعری که در ميان قريش ودیگران معروف شده تصد سدّ ومنع او را کردی 
ودیگر روزی بود که مر تو را والي شام ساخت وتو به أو خیانت‌کردی , وچون عغان 





تو را والي ساخت همان راه گذشته بيشه ساخته واننظار حادثه ومرگ او را داشتی » سپس 
بزرگتر از آن جرأت تو بر خدا ورسول بود كه با علم به سوابق وفضل عل با او جدكيد: 














هلت بل‌صادا! 





واز اولویّت او بر حکومت بر خو وفالگران ڳزگ خدا وسردم نیک واقف بودی » 
وکورکورانه مردم را به سوی خود گنه حون خلق بسباری را با خدعه وكيد 
وظاهرسازی ریختی . کار كس یکرو ىك عتداد به داد نداشته واز عقاب ترس ندارد , 
بس چون أجل تو برسد جایگاهت بدترین مکان خواهد شد , وعل ل منتهى به 
بهترین جایگاه خواهد شد , وخداوند در کمینگاه تو می‌باشد 

واینها ای معاویه همه برای تو بود , و آنجه از عيوب وید ایت امساک موده 
وصم‌فنظر كردم إكراه از طولانی شدن بحث بود [وگرنه همه را م ىكفتر] . 

ولا تو ای عمرو بن عفان » به جهت حماقتت درخور أن نیستی كه تتبع اين امور را 
بكنى . وتنها تو مانند پشه‌ای هستى که به درخت خرمابی كفت : خود را نگاه دار که 
می‌خواهم از تو فرود آبم!. ودرخت خرما 
نشدم » بس چگونه برخاستنت بر من كران باشد؟! وبخدا سوگند که مرا كيان آن نبود که 
تو را قوت ُسن معادات با من باشد كه بر من سخت وگران باشد . ول الحال جواب آن 





جواب كفت : من أصلاً متوجته تشستنت 





یاوه‌سرائبهایت را خواهم داد : سبٌ ودشنام توبه على آیا از سر نقص در حتب او است؟ 


۱ -في بعض النّسخ : «تجسر» : وما في المتن مثل ما في البحار 











احتجاج امام جتی لل در دفاع از پدر بزرگوارش ۳ 





یا دوری‌اش از رسولخدا؟ يا بدی در ایثلاخ او طاهر شده؟ یا در کی بيداد کرده؟ يا 
تايل بدنیا فوده؟ كداكر هرکدام آنہا زا بگوبی دوو بافته‌ای 

وا اینکه گفتی : «ما دعوئ نوزدم خون از بزرگان ب ىأميّهِ از کشنه‌شدگان جنگ 
بدر بر شما بنی عبد المطلب داريم» همه نها رآ خدا ورسول أو به قتل رساندند . ويجان خودم 
سوگند که از بنی‌هاشم نوزده نفر. وسه نفر پس از ين تعداد کشته شدند , واز بنوأميّه 
نوزده و نوزده نفر در یک مقام وموطن كشته شدند غير از آنجه از ایشان در جاهای 
دیگر کشته شدند که تعدادشان را 

روزی رسو لخدا صلی الله 


ورن به سی مرد برسد , بيت المال را 


خدا نغی‌داند 







له [کنایهوار] فرمود : هركاه تعداد بچه‌های 
ميان خود دست بدست كرده بغارت برند . وآزادى 
بندكان خدا را سلب کنند وآنان را برد خويش سازند , وکتاب ودين خدا را به تباهی 
وفساد کشند » وچون تعدادشان به سیصد وده نقر رسد لعن وتفرین بر او وآنها واجب 
شود » وچون به چهارصد وهفتاد وبنج رسند هلاک ونابودی‌آشان سریعتر از جویدن 
خرمایی است . پس در اینحال حکم ابن أنىالعاص در حالیکه أصحاب در اين مطلب 


۱-وزغ :کسی است که دنبال شرٌ وفساد بوده وبسیار ترسو ويزدل باشد . (قاموس) 











۳۲ 






وکلام حضرت بودند نزدیک آپا جم پټ د که بسو لخدا به پاران خود فرمود آهسته سخن 
گویید که وَرَغ می‌شنودا! 


واين زمانی بود كه رسو دا ام آنار) وکسانی كه بس از وى متصدی 





حکومت خواهندشد را در خواب دید , واین اوقاتش را تلخ وکار را بر وی سخت ود . 
در اینجا برد که خداوند اين آيه را فرستاد كه : «و آن خوایی را که به تو مودي وآن 
درخت نفرين شده در قرآن را جز برای آ 
درخت ملعونه ؛ 
پس من بر له وَعَلَيْهِ شما گواهی می‌دهم که حکومت وساطنت ثما پس از شهادت 
حضرت على ليد جز همان هزار ماهی نخواهد بود که خداوند در کتاب خود مقر 
فرموده است 

وامّا توای عمرو بسر عاص .ای بدگوی میات (بی دنباله). تو فقط به سگ مانى , 
ابتدای کار تو با مادرت که بدکاره بود شروع شد . وت 





ايش مردم نکردع - إسراء : 01۰ » ومراد از 
ميه است . ونيز فرمود: «شب قدر بهتر از هزار ماه است -قدر : ٩۳‏ , 


بر فراشی مشترک تولّد یافتی . 





ودربارة ولایت وسر پرستی تو مردانی ازقريش [ذعا نمودند بنامهاى : آبوسفیان بن‌حرب . 
ولید بن مغيره : وعغان بن حارث » ونضر بن حارث بن‌کلده. وعاص بن وائل . وه رکدامشان 





تو را فرزند خود مىدانست » ودست آخر بدرت کسی شد كه در حشب از همه پست‌تر» 














ودر منصب از همه خبيث تر وخلاصه بدگاره‌ترینشان بود , سپس تو برای سخنرانی 
برخاسته وگفتی : من بدگوی عتم نارکا كنت : حتد مردی بی دنباله 
است و پسری ندارد ,كه اگر میرد نسلش منقطع خواهد شد دراینجا خداوند آي «همانا 
دشن تو همو دنبال بریده است -کوثر : ۳» رأ نازل فرمود » واين در حالى پود که مادرت 
هنوز نزد عبدقیس رفته وخواهان فسادکاری بود ودر جايجاى آنجا خودفروشی مىكرد, 
وتو ای عمرو در تام مکانهایی که رس ولخدا نی حضور داشت از بدترین‌دشمنان 
وتکذیب‌کنندگان او بودی » سپس تو از افراد کشتی شدی که برای کشستن جعفر بسن 
ابى طالب وساير مها جرین رهسپار ديار حبشه ونزدجاشی رفت »ودر نهايت مکر زشت 
وفكر بدكارى كريبان خودت را كرفت ونقشهات جواب عكس داد , واميدت به نابودى 
كرايبد . وتلاشت به شكست انجامید , ونقشه‌ات 
بست كردانيد وتداى خدا (دعوت اسلام) را مقام بلند دا -توبه: 4٠‏ 

واا گفتارت مريارة دین! توخود در خانه‌اش آتش انداختی, 
سپس به فلسطین گر یخته در انتظار عاقبت خبر قتل عهان خود 
را تماما دراختيار معاويه قرار دادی » ودين خود را ای خبیث به دنياى دیگری فروختی . 














آب شد , «وخداوند ندای کافران را 








بودی ومحضر 


















والاشلام ‏ وَقَدْ 


لا لین ال 
93 


وماقصد ملامت تو بر بغض خوه )تمه وبر حب خو د سر زنش ف ىكنيم. زیرازمان 


جاهليت واسلام پیوسته دشمن ملق برد , تو همان هستى كه رسو ندا ل را 
با هفتاد بيت شعر هجو كردى , و اشم سابد رگاه خداوند عرضه داشت : «خداوندا! من 
شعر بنكو بی فی دام . وسزاوارٌ هم قيسنت ك تت كرام , خداوندا! دربرابر هر بيت شعری 
که عمرو عاص گفته هزار بار أو را لعن فرما!» . سپس تو ای عمرو ای کسی که دنياى 


دبگری را بر دين خود بركزيدى » هدایای بسيار نزد نجاشى روانه ساخته وبراى بار دوم 





قصد او مودی . وشكست سف ر أرّل تو را مانع از سفر دوم نشد » ودر قام ايندو سفر 
فر وأصحابش را داشتى . وهنگامیکه اميد 





وخاسر وآزرده بازگشتی , تو قصد کشتر 








وآرزويت تو را به خطا انداخت , بسوی صاحبت عمارة بن وليد مراجعت فودى 
وامًا تو ای وليد بن عقبه! بخدا سوكتد من تو را بر بغض عل سرزنش غم ىكنم جرا كه او 
برتو حد شرب حمر جارىغوده وهشتاد تازيانه زدا'!. ويدرت را در روز بدر بس از اسارت 


كردن زدء وچگونه او را دشنام می‌دهی که خدا در ده آيه از ترآن او رأ مؤمن خوانده است» 






تازبانه را دوتايى نموده وهر طرربه را 








احتجاج امام جتی 221 در دفاع از پدر بزرگوارش ro‏ 





نْ كان فايقاً لا يَسْئَوُونَ» , 


قعل 


یت تم هلو کشیخوا قل ما 





وتو را فاسق نامبرده , وآن همین یش آیا کسی که مزمن است همچون فاسق 
(کسی كه از فرمان خدای بیرون رافتهللبت؛/هرگز برابر نیستند - سجده : ۱۸» و آیذ : 
«ای کسانی که ايان آورده‌اید.اگر فاسَوتؤيدون ده از فرمان خدای) به شا خبری آورد 
نیک بررسى كنيد تا مبادا ناد انرک تب روم آبتسبلسانید , و آنگاه بر آنجه کردید 
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بشيان گردید -حجرات: ۱ می‌باشد. تو را جه به ذكر وياد قريش؟! وجز اين نیست که 





ونم ی کار عجم از شهر ری از نواحی اردن در شام تزدیک 


نام کوان هستی 

وا پندارت که ما عغان را كشتدايم بخدا قسم که طلحه وزبير وعائشه توان آن 
نداشتند كه اين تهمت بر على طالب لی زنند تا جه رسد به تو؟! وقتی من اين 
است که تو از مادرت دربارة پدر خود پرسش کنی آنگاه كه ذكوان (همسرش) را ترک 
كفت و تو را ملصق به عُقْبة بن أب معيط کرد و بدينكار جامة برترى و رفعق بر تن غود . 
همراه با آنچه خداوند برای تو و 
ساخته , وخداوند ستمکار به بندگا 








از عار وخواری در دنيا وآخرت مهيا 





سپس ای ولید -بخدا -تو از نظر سن بزرگتر از کسی هستى که يدر خود می‌خوانی, 
با این رسوانی چگونه لب به سب ودشنام على مد می‌گشایی؟! بس بتر است تو 
مشغول اثبات تسب خود به پدرت باشی ند آنکه لدعا می‌کنی» ومادرت به تر گفته 















د فَأنْتَ ری آبانك تن درم اف ف ار قال : 





«أى فرزندم پدر واقعی تو لئم تر شیث تر از جقبه است 1# 
دا سوگنداکه تو کسی نيستى که در حساب وشار 
آنی تا من متوجنه جواب تو گرجم,رعاقل به رأى دوست نیستی تا به تو خطاب وعتاب 


واّا تو ای عتبة بن ابی‌سفیان. 





كنم , نه خيرى داری که بدان امیدوار بود ونه دارای شرّى هستی که از آن ترسید . ومن 
هرچند که على لمي را دشنام وسب گویی حاضير به سرزنش وتوبيخت نیستم » زیرا تو 
نزد من همتا با برد عل هم نیستی تا باسخ ياوءهايت را كوي , بلکه خداوند در کمینگاه 
تو وپدر ومادر وبرادرت می‌باشد , و 
اینگونه وصفشان فرموده که :«کو 
د 





نسل افرادی هستی که خداوند در قرآن 
«اند -در این جهان ‏ ورج كشيده -در آن جهان - 
آتشی سخت سوزنده در آیند © از جشمداى بسیار گرم آبشان دهند :# آنهارا هيج 
خوردنی نیست مگر خار درشت تلخ (كه هيج چاربایی فی‌خورد) كه نه فربه می‌کند 
ونه از گرسنگی سودی دهد ( گرسنگی را از ميان فى برد) -غاشيه ۱ ۱ تا 4۷ 

وام تهدیدی که به قتل من کردی . جرا کمر به قتل آنکه در فراش تو با حلیله‌ات 
خسبید فى بندى؟! وحال آنکه او شريك غالب تو در فرج او وشر: .بك در فرزند تو شد 
تا آنجا که فرزندی که از 1 











تو چسباند : وای بر تو لكر نفس خود رادر گرفتن 
این حقّ از او وادار ایی شايسته تر است ودر خور , تا مراتهدید به قتل و وعيد فانی! 








احتجاج امام حتبى يق در دفاع از پدر بزرگوارش ۳۷ 





ومن تورادر سب على ملامت پل کن يچرا ادرت را در مبارزه به قتل رسانده, وبا 
راكت عمويش مزه جدّت را کشت وخداوند بدست ايندو آن دو تابكار را روانة 





تش جهام ساخته وطعم در دازو کوزانشی راید ینان جشاند » ونيز عمويت بدستور 
رسوحدا ل از شهر تبعيد واخراج شد 

وامًا اميد من به خلافت . يس يجان خود قسم اكر اينجنين بباشد به آن سزاوار 
وشايستدام .و 


نه مانند برادرت مىباشى ونه جانشين بدرت , زیرا برادرت بيشتر از 





همه از فرامين اغی ترد وسر بيجى می‌کرد » وبيشتر سعى در ریختن خون مسلمين داشت . 
وطلب چیزی که شایستگی آنرا نداشت مىكرد , مردم را مى فريفت وخدعه مىكرد . وبا 
خدا به مکر رفتار مىكرد وخداوند بهتراز هركس مكر تواند كرد 

وامّا اينكه كفت :«پدرت بدترين فرد تُرَى برای قبيلة قريش بود» بخدا سوگند نه 
قتل رساند 


واا تو ای مغيرة بن شعیه , کو دعن خدا. وتارک قرآن . وتکذیپ: 





فرد مرحومی را عير ساخته وله مظلومی را 





رسولندایی , تو مرتكب زنا شده ومستوجب حد رجم (سنگسار شدن) می‌باشی ؛ وبر 





این گتاهت افرادی عدول صالح پرهیزگار گواهی دادند . پس رجم تو به تأخير افتاد . 











وحقّ به باطل دفع » وراستی به دروغكپٍ رد شد » واين بخاطر آن | بت که خداوند 
برایت عذابى دردناک مها فرم ولا وچ #حوارى در دنيا . ورسوایی عذاب آخرت 
بدتر است» وتو همان هستی که فاطته وت کرای رسو ند را ضربه زدی تا آنجا 
که خون‌آلود شده وفرزند درب اسقط کیرد اینکارت از سر خوار ساختن 
رسو دا وخالفت با ام او» وهتک حرمت او بود , حال اینکه رس ولخدا به فاطمه فرموده 


بود : «تو بانوی زنان بهشتی هستى» . وخداوند خود تو را راهی آتش غوده , ووبال آنچه 
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بر زبان جارى ساختى موجه خودت خواهد ساخت , پس به كداميك از این سه جيزا"" 
على را سب ودشنام دادى! آيا نقص در تسب او بود :یا دورىاش از رسولخداء يا بدى 
در اسلام از او ظاهر شده؟ يا در حكنى مرتکپ‌بیدادی شده؟ يا تمايلى بدنيا موده؟ اگر 
بگویی به یکی از اينها ؛ دروغ گفته‌ای وهمه تکذ یت کنند . 

آیامی‌پنداری‌که على؛ عغان را مظلومانه کشته؟ بلکه او باتقواتر و باکتر از ملامتگر خود 





در این اتهام است, ویجان خودم اكر عل عغان‌را مظلومانه كشته بود, بخدا تو کاره‌ای نبودی ۰ 





كنيم . مثلاًسه مورد آخر را مشترک بدا 





ردوتای آخر را یکی بدانيم ,یا اینکه 
بگویم : آنحضرت پس از ذ کر سه تای اول » دو أمر دیگر وا گوشزد فرموده باشد , (از بجار) 











زیر نه او را در زمان حیاتش يارى ودی ونه در مرگش تعب بخرج دادی , وپیوسته 
اله وتا اوای تو همان طانف است که در آن دتبال هرزگی وفساد می‌گردی ؛ وامر 
جاهلیّت را احیاء می‌کنی . واسلام را مىمهزائي نا اینکه دیروز آنجه بايد رخ بدهد داد(" 

واما اعقراض تو در مورد بنیچاشم وب كيم ابن تنها ادّعاى تو و معاویه است (یا 
این دعا ودرخواست تو به معاويه لست 

وامّا سخنت دربار؛ حكوئيك وكيد یارانت دروبار: ملكى كه بچنگ آوردهايد . 
همانا فرعون چهارصد سال حكومت مصير را تصاحب نود وموسى وهارون دو نب 
مرسلى بودند که آنچه بايد اذیّت و آزار ديدند وآن همان ملک خدایی است که به نيكوكار 
وفاجر عطا می‌فرما يد . وخداوند خود فرموده : «وفی‌دانم شايد این شما را آزمونی باشد 
وبرخورداریی تا هنكابي -انبياء : ۰0۱۱۱ ونيز فرموده : «وچون بخواهيم مردم شهری 
را هلاک كم تا در آنجا نافرمانی وگناه كنند , آنگاه آن گفتار بر 


اسراء : 615 











١-يحتمل‏ أن يكون «إلى» به معنى «مع» أي لا يدعي هذا إلا أنت ومعاویه ؛ وعتمل أن 
يكون على التضمين . أي داعياً أو منتمياً إل معاوية ,ولا يبعد أن يكون أصله «دعازك» فزیدت 
افمزة من الاخ . (البحار) 


۲ 








- يعنى در گذشته این گروه مهادت به زناى تو دادند ول از روی ملاحظه از جاری 





ساختن حد بر تو جشم پوشی فودند 











سپس امام حسن ب برخالسته وخاکتلباس خود تکانده وگفت :«زنان يليد برای 





مردان بليدند ومردان يليد برای ان بليدند بور : 47 بخدا قسم ای معاویه این گروه تو 





وياران وبيروانت مىباشند , «وزنان پاک برای مردان پاک‌اند ومردان پاک برای زنانٍ 
ياكاند ؛ اينان از آنچه درباره‌اشان می‌گوبند پاک وببزارند ابشان راست آمرزش وروزي 
بزرگوارانه -نور :417 واين گروه على بن انی طالب به وأصحاب وشیعیان او می‌باشند 


سپس درحاليكه خارج مىشد فرمود : وبال عملى كه مرتكب أن شدى بچش , 





وآنجه خداوند برای تو وایشان مهيًا فرموده خوارى دنيا وعذاب دردناک آخرت است 





معاويه با شنیدن اين كلام رو بياران خود كرده وكفت : وشم بجشيد وبال جنا يق که 
مرتکب شديد 

وليد بن عقب كفت : بخدا ما نجشيديم جزآنجه تو چشیدی , وجز بر تو جرأت نکرد . 

معاويه كفت :عكر بد غم تكفم 
مرا كوش كرده بوديد او ب 


مكان بر نخاست مگر اينكه تام اين خانه را بر سر من ناريك غود , ومن تام تلاشم راكردم 








اور نخواهید آمد .گر همان يار نخست حرف 


شا بيروز وكامياب نشده ورسوا فی‌شدید . بدا او از اين 














كه اين حال بر او وارد شود ولى نشب ون آمروز دیگر خيرى در ميان شا ناه 
نخواهد ماندا! 

راوى كويد خبر اين افتناتجكةإز امام جسن ما بر سر معاویه ویاراتش آمد 
بگوش مروان بن حكم رسيد بس نزد ایشان رسيده وبرسيد :این جه كدورت ورنجشی 
است كه از حسن به شما رسيده؟ گفتند : همينطور است! مروان كفت : بايد او را اینجا 
شان سب ودشنام كويم که تام غلامان 








حاضر كنيد كه بخدا او ويدر وتام هل 








پس معاويه وهمة آنان گفتند : فرصتی از تو فوت نشده - چون ایشان از بدزبانی 
وناسزا گویی مروان نیک باخبر بودند - 

مروان كفت : بس ای معاویه بدنيال او قرست . او دگربار فرستاده‌ای نزد امام 
حسن للد كسيل داشته واو را قراخواند 

وقتی فرستاده نزد آحضرت رسید او را گفت :این فرد طاغی از من جه می‌خواهد؟ 
که بخدا سوگند اگر باز همان گفتار را گویند گوششان را تا روز قيامت پر از عار ورسوایی 
وبدنامی کتم! 








تن ان هو ام 








مجلس حاتت ریدو تاسی آنانرابه همان حالتی که ترکشان گفته بود 
يافت . جز آنكه مروان به ان له بل پیش رفته وبر سریر (تخث) كنار 
معاو به وعمرو عاص جلوس فرمود 

سپس آن امام همام به معاويه فرمود : برای جه بدنبال من فرستادی؟ 

كفت : من کاری ندارم ‏ این مروان بود که دنبال شما فرستاده 


مروان به آنحضرت كفت : ای حسن اين تو بودی که مردان قریش را سب ودشنام 
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فرموه : جه قصدى دارى؟ 





كفت : بخدا سوكند تو وپدر وتام أ 





را آنچنان سب ودشنام كويم كه تسام 





غلامان وکنیزان قريش به غنأ وسرود 
أمام حسن بجتبی عليه السّلام فرمود :اما تو ای مروان من نه تو ونه يدرت را سب 
گویم . بلكه خود خدا تو وپدرت را وهمة آهل بیت وتسل وذرَیّه و اولادی که از صلب 


پدرت تا روز قيامت متولّد شوند را بر زيان رسولش محمد صلی الله عليه آله مشمول لعن 











خود ساخته است . 





سار منکر این نيست که این لعنت از 
إك تو بوده وهست , وافسوس که نتيجة عکس داد ونه نها 
موجب خوف تو نشد بر طغیان كبير تو نيز افزود » وخدا ورسول راست گفتند . خداوند 
نكرديم 


۰ ای مروان تو 





بخدا ای مروان نه تو ونه یدام ا٣‏ 





در قرآن فرموده : «وآن درخت نفرين شده در قرآن را جز برای آزمایش 
ومى ترسانيمشان. ولى آنان را جز سركشي بزرگ نی‌افزاید -إسرا 
وسلت -بنا یگفتة خود پیامبر -همان شجرة ملعونة در قرآن هستید 

ن مطلب معاویه از جا جسته ودست بر دهان مبارک آنحضرت نهاده 








با شنیدن 





رگ 


وگفت: 





ای آباحتد . تو آهل ناسزا نبوده ونيستى! 
پس آنحضرت برخاست ويس از تكاندن جامه خارج شد » سپس یک يك آن 






جاعت با غيظ وحزن ورخساری سیا 


ود 








1 کتاب احتجاج -ج ۲ 





«قضية مناخرء رات آمام حسن مجتی طني » 
-بر معاویه ومر وان ویر بل بل عقبه وعتبة بن أبىسفيان - 
۱-نقل‌است که روزی امام حسن عليه اتلام مجلس معاویه حاضم شد ونزداو 


همان جاعت حاضير بودند 






س هرکدام شروع به بالیدن ومباهات خود بر بنی‌هاشم 
نموده ومشغول ذ کر معایب ایشان شد . وسخنانی كفت که موجب تكدّر آحضرت شد . 

پس آن امام همام لب به سخن گشوده وفرمود : ما از بهترین شعبه از شعب 
هستيم , پدران ما گرامی‌ترین مردم عرب بودند , وفخر وخوش‌لسبی از آن 
ویخشندگی وسخاوت در تب برای ما است . ما از بسترین درختی هستم 
شاخه‌های پربرکتی را رويان » ومیوه وثرات نیکوبی را ببار نشانده , وتنه وبدنهایی يريا 
وأستوار دارد! اصل اسلام وعلم ام ایزد مان در سلسلة آباء واجداو 
عظام ما است . در هنگامیکه فخر سربرافراشت ما را بر بالای سر داشت » ودر وقتیکه 
عرّت وشرف از ما منع شد قدكشيده وبلند شدي . [بلكه عرّ وشرف توتط ما به عت 












وشرف رسید) . مائيم درباهای موّاج نقص ناپذیراکوههای بلندباية دستنيا: 














خرة أمام جتبی ني در جمع آشقیاء 1۵ 





مروان گفت : خو د را ستائید«ومدخ کردی, ودر بيني خود انداختی : هبهات ای حسن 
شما كجا وفخر وبزرگی ما کجا؟!بخدا که ما پادشاه وسيّد وعزیزترین بزرگان أهل جهانيم! 
ما مانع عر شا نيستيم ولی شا کجا وعرّت وسربلندی ما . که هيج فخر ومباهاتی به عرّت 
وفخر ما نمی‌رسد! . سپس أين دو بيت را سرود که 

جانهای ياكيزه وحترمی را آرا رام كرديم وشفا دادم که عرّت آن به آیندگان رسید . 

وبا غنيمت با رجوع‌کرد زمانیکه بازگشت, وبا بادشاهان وملوک ؛ قرين ما شد 
به امام کرده وگفت : من يدرت را نصيحت کردم ول 
رفت واگر نبود کراهت قطع رحم من نیز 
تیک می‌دانست من به تام امور واف وخيرءام ب 
حالات قبائل فردی بجرّب بودم 

پس امام فرمود : ای مروان يندا 
وعجز افتاده‌م؟ آیا مرا خودستا می‌خوانی با اينکه من زاد؛ رسولخدايم؟ وبخود بالیدهام 
حال اینکه 





سپس مغيرة بن شعبه 








به أهل شام بيوسته بودم » با اینکه پدرت 


وحلم 





ف وبر تام 


من از این 


کلام ااستوار تو ترسیده وبه ضعف 





بهشتم؟! بلکه تكبّر وجاه‌فروشی - وای بر تو -از آنٍ 

















وتمال ‏ تلا تأویل لوآن . نت لكام .أن لير القلباء. لته ياء 


کی است که قصد رفعت نفرلستوورادامتط باشد ‏ و لاف‌زنی کسی می‌کند که عاجز 
وناتوان است ٠‏ بس مائ آمل تيك زهتو معدي كرامت وموضع ومکان برك زيدكان 
وگنج وذخیر: یمان ونيزء اسلام . وشمشیر دين! مادرت برگ تو كريان باد؛ آيا ساكت 
غى شوى پیش از آنكه به تير بلا سيندات را بشكافم وآنچنان داغت كنم كه از هر اسم 
ونشانی بی‌نیاز كردى؟! 

امنا اینکه اشاره به مرجع ومآب خود به غارت وغنیمت حکومت فودی آیا مرادت 
روزی بود كه كريختى واز ترس با هیچکسی درنیفتادی وخود را از نظر همه خوار 
نت 





1 این را بدان که غنیمت تو در روز جنگ فرار است . وخبانتی که به طلحه موده 





واو را بقتل رساندی » رویت زشت باد! چقدر پُررو وپوست سختی! 

مروان با شنیدن این کلام سر پیش انداخته ومغيره مبهوت باق ماند 

پس أن امام رو به مغيرء موده وفرمود : ای اعور ثقيف! تو را چه به قريش که با تو 
مفاخره نم » » مرا به جهل انداختهاى ای وای بر تا ؟ ومن فرزند بركزيدهترين كنيزان خدا 
وبانوی زنام ٠‏ رسولخدا صل اه م -ما را به علم ای تغذيه فرموده , وهمو 
تأويل قرآن , ومشكلات احكام را با آموخته , عرّت غالب » وكلمة بلنديايه 














مفاخرة امام جتبی لا در جع أشقياء ۷ 





المقامات , وفرارا 


ين يمرا ينين الأشاجع . لٍ 





وفخر ومزيّت از آن ما است . وتو از قلا هيك نه در جاهليّت نی برايشان ثابت 
است ونه در اسلام نصيى دارند . توبده‌ای هستن]فژاری , تو را چه به مفاخرت باشيران 
كارزار وبحادله با دليران رو زكارم تهائيمبإقاروسروران وصاحبان رايت ونشان لم 
وعرفان , مائيم دور کنندگان عاراز ساحت واطرآف خود , ومنم فرزند دوشيزة نجيب! 

سپس نو به زعم خود اشاره به بهترين اوصیاء که وصىّ ببترين انبیاء بوده مودی , 
واو به عجز تو بيناتر وبه جور وظلم تو داناتر از همة امّت بود, وننها در خور من است که 
بغض وحسدی که نسبت به آنجناب در سينه داری وخيائق که در جثمانت ظاهر 
ساخته‌ای به خودت بازگردام . هیهات! هرگز شايسته نیت که آنجناب گمراهان را به 
مددکاری بگیرد! وبنداشتهاى که اگر تو در صذّین با عصبیّت قيس وحلم ثقيف بودی با 
آنحضرت زیادتی می‌نودی ؛ مادرت به عزایت گریان باد چگونه؟ 
در کارزار وميادين جنگ ؛ وفرار وكريزت هنكام نبرد!ا 

بخدا قسم اگر بيرامونت را شجاعان عرب بخاطر منع از أمیرالمنین بگرند در 
همان حال دريابى که هیچ مانعی بر سر 








آیا به سابقة عجزت 


آنجناب نخواهد بود ودر آخر همه شديداً در 





عزایت زاری وصیحه کشند 














واتابد خلق وعصبیت قبل بتو ا يال جه كار؟ تو فقط بردة فرارى هستی كد خود 
را به ثقيف منسوب مىدارَئ”: بی خود ریه کش دیگری ببند . که تو از مردان اينان 
نيستى » وتو به اسب دارى وتار آنها وكلةدارى آشناتری تابه جنگ!! 

واما لم ؛ بردكان وبندگان را جه به حلم!؟ آنگاه آرزوی لقاى أميرالمؤمنين را 
نمودی ؛ بس آجناب همچنان كه ميدانى : شيرى است دلير . وسمّى است کشنده , شجاعان 





كارزار قادر به طعن وپیشی جستن از او نيستد , نا جه رسد به قصد سوء کفتاران» 
ودس تيابى حشرات به اوبا حركت عقبگردشان!؟ 


وامًا بيوندت ناشناخته وخويشاونديت بجهول است , وبيوند تو تنها مانند رابطة 





حيوانات دريايى است با بجّدهاى آهوان . بلكه از آنهم در نسب دورترى! 
در حالیکه امام حسن تلع فرمود : بنوأميّه ما را معذور دارند 
كه در گفتگو با بردكان ومفاخره بندكان از حدّ كذرانديم ‏ قصد يورش وحمله به او را 


داشت كه معاويه كفت : بازكرد مغيره! که اينان فرزندان عبدمنافند ؛ دليران عرب را تاب 


در اين حال مغير. 





مقاومت در برابرشان نيست وهيج كروهى توان مفاخرت با ايشان را ندارد 








خطبه‌ای شیوا از امام بحتبى لل در حضور معاويه 1۹ 


الذي يعرف . ومن ل يفني فنا امن بن علي بن 





سپس امام حسن را قسم داد که هیچ نگویل. آحضرت نيز سكوت اختیار فرمود 

۲ - نقل است که عم رعا ص بهمعاو به كفع: بدنبال حسن بسفرست وبه او 
دستور بده به متیر رفته وسخنرانی کند » شاید درمانده شده وما ایثرا وسیله‌ای برای 
عيبجويى او قرار دهيم » معاویه نیز همان کرد » وجاعت بسیاری از مردم وسران أهل 
شام گرد آمدند, بس آنحضرت که صلوات خدا براو باد -پس از مد وثناى اهی فرمود : 
ای مردم! ه رکه مرا شناخت که من همام که شناخته شده‌ام , وهرکه مرا بجا نياورد 
بداند كه من حسن فرزند عل بن ابى طالب ؛ پسر عموی رسو تدای ؛ همو که پیش از همه 
اسلام آورد, ومادرم فاطمه دخت گرامی پیامیر است . وپدر بزرگم رسول گرامی اسلام 
به است »منم فرزند بشیر »منم فرزند نذير 








نی رمت 





.منم فوزند ماه منيز » مام فرزند 





کسی كه ماية رحمت برای جهانیان مبعوت شد , منم فرزند کسی که به تمامى جنٌ وانس 
میعوث قد 

در اینجا معاویه برای خجل ساختن واحراف سخن آنحضرت گفت : ای أبو محمد 
خرمای تازه را برای ما تعریف کن 











امام حسن ند فرمود : آری:خر ما ریا نفخ ورشد دهد » وگرما پخته‌اش کند, وشب 
سرد وتازه ومعطرش ايد 

سپس آحضرت به ادامة سخن پرداخته وفرمود 

منم فرزند مستجاب الدّعو, من فرزند شافع فرمائروا . من فرزند کسی که نخست 
فرد است که خاک از سر خود فرو ریز پیش از همه از بر برخیزد) مام فرزند کسی که 
درب بهشت را می‌کوبد وآن باز می‌شود . منم فرزند کسی که فرشتگان همراه او جنگ 
کردند . وغنیمت بر او مباح شد , وبا ترس از مسير يك ماه يارى شد 
سته تا آنجا ادامه داد که دنا بر 
وتار شد وآنحضرت را همه وهه شناختند . سپس از 
معاویه كفت :ای 


بس آنحضرت در این کلام بسيار مذکور فرمود و 





سر معاویه 





فز وآمد: 
1 











بيد به خلافت داشتى , ولى در خور آن 

امام حسن ل فرمود :انا خليفه ؛ کسی است كه مطابق سيره وروش رسوندا 
ييه عمل نموده وبر طاعت خداوند رفتار اید . وخلیقه آن نيست که راه جور وبیداد را 
پیش گرفته وسن تبوی را تعطیل وده ودتیا را پدر ومادر خود بداند » لکن آن 














خطبه‌ای شیوا از امام بحتبى ل در حضور معاویه 0 











نام با ال من علبي أ طالب 
وأننى مه قال 








نام ال بن عل ج 


نه يعت إلا جعل هوحن هر 





کار حاکمی است که روزگار کمی پا کوب کپست بابد . وبزودی أن تع ازو منقطع 
ولذّات آن رو به افول نهاده وتبعات وسختمائ ان گر انش را بگیرد ‏ وآن همچون اين 
آبه قرآن است که «وغی دائ مهای این (واپس داشتن عذاب ونشتابیدن بدان) شما را 








مونى باشد وبرخورداریی تا هنکامی [مرگ یا عذاب) -انبیاء : 0۱۱۱ -وبا دست 





اشاره به معاویه فرمود -, سپس برخاسته وبازگشت 

در ایتحال معاویه به عمرو كفت : بخدا وقتى که ارادة ینکار را مودى قصدی جز 
رسوایی وننگ مرا نکرده بودی . بخدا تا پیش از این آهل شام هيجكس را در سب 
وغير آن در ردیف من فىدانست , تا اینکه حسن اين سخنان 








عمرو كفت : حبوبيّت حسن ميان مردم امری است پرواضح وآشکار که توان دفن 





در اینجا امام به تصد سخنرانی قیام فود وپس از مد وتناى هی فرمود: 
هيج پیامبری مبصوث نشده جز آنكه وصىّ وجانشینی از أهل او مقرّر 
گردیده. وهیج پیامبری نیست جز اینکه او را دشت از ميان جرمان است » 











وی شک على بن ابی طالب وصی (سویه! ی پس از اوست » ومن بسر على . وتو (لى 
معاويه) فرزند صخرى . وجد تواعوّتباینتتوجدّ من رسولخدا است » ومادر تو هند 
ومادر من فاطمه است ‏ ومآد روكت .من ,يديه بيت ومادر بزرگ تو نثيله » بس 
خداوند بدترين ما را از نطر حَسَب ؛ وقدیترینان را از نظر كفر . وبدسابقه‌ترینان 
ومنافقترینان را لعن کند! بس تامی حضار یکپارچه گفتند : آمین! . پس معاویه با دیدن 
این صحنه خطبه‌اش را قطع کرده واز من پائین آمد 

6 -وتقل است وقتی معاویه به کوفه آمد بدو گفتند : حسن بن عش در نظر مردم 
بلندمر تبه است , اگر او را وادار كني در پایین منرت خطبه بخواند در این عمل أو 
دستخوش غم وملال شده ودر سخترانى دچار عجز وناتوانی گردیده واز دیدگان مردم 











خواهد افتاد , معاویه مخالفت کرد ول سود نبخشید وناچار پذیرفت . بس آنحضرت با 
همان شرائط شروع به خطبه قوده وپس از حمد ونای الى فرمود : 
امابعد؛ ای مردم اگرمسافتی درجستجوی کسی‌بگردید كه جدّش نئ‌باشد كيرا نيابيد 


۲ وقبول صلحمانرا بداين طاغیه وبا دست بعاویه اشاره فرمود 








جز من وبرادرم؛ ما 





۱-صفقه : دست بر دست دیگری زدن در بیع يا يبعت . (منتهى الارب) 











خطبه‌ای شيوا از امام بجی 3 در حضور معاویه or‏ 








لحن له عن اليم دحل دار 


که بالاى منبر در موضع رسو لندا نميه کک - دادم , وحفظ خون مسلمين را بر 
ریختن آن تفضيل داده وبر تر دانستي لهو 
برای شما امتحانی باشد وبهره وق ور ونیا ترهنگام یوگ ! 
معاویه كفت : منظورت از این كلام جه بود؟! 
فرمود : همانکه خداوند اراده فرموده 





به معاویه فرمود : خود ندائم شاید اين 





يس معاویه برخاسته وخطبه‌ای سست وضعیف وقاحنی ايراد فود ودر آن به 
أميرالمؤمنين طا دشنام داد! 

آنگاه امام حسن ا خطاب به معاويه _که بالای منبر بود -فرمود :ای بسر هند 
جكرخوار! آیا همچون تويى به أميرالمؤمنين دشنام می‌دهدل؟ حال اینکه رسو لخدا يلل 


قرموده :«هر که على را دشنام دهد مرا دشتام داده . وهر كه مرا دشتام دهد خدا رأ دشنام 





داده, وهر كه لب به سب خداوند گشاید او را تاد در جه مقیم ساخته 
همیشگی خواهد بوده 

سپس آن امام از منبر بايين آمده ورهسپار خانه‌اش شد , ودیگر تا آخر عمر در آن 
مسجد ناز نگزارد 





س عذابي 








1 





«احتجاج نام حسن سل با معاریه» 

«در اينكه بس از بيامبر يوي جه کسی شاب 

وپیش از این مطالب بسيارى از احتجاج عبدالله بن جعفر بن ای طالب وعبدالله بن- 
عباس وغير آندو بر معاويه در باب امامت در حضور امام حسن وفضل بن عباس وغير 





قام امامت بود» 


آندو گذشت 


0 ملم بن قيس از عبدالله بن جعفر روایت کرده که كفت : روزی معاویه مرا 
كفت : چقدر به حسن وحسین تعظیم وتكريم مىكنى؟! نه آندو از تو بهتر ونه پدرشان از 
يدر تو نيكوتر» واگرنبود وجود فاطمه دخت رسو لخدا يول م ىكفتم : مادرت اسماء بنت 
عُتیس كمتر از فاطمه نيست؟ 

عبدالله كويد : از این كفتار او به خشم آمده ونتوانستم جلوى خود را بكيرم وگفتم : 


تی شناخت تو نسبت به حسن وحسين وبدر ومادرشان بسیار قليل واندک است» 














احتجاج امام حسن م با معاويه درباب امامت 00 


ا 





آری بخدا آندو بهتر از من وپدرشان هت ادزم اومادرشان بهتر ونیکوتر از مادر من 
است , من خود از رسولخدا رسكو عدر دريارة آنیدو وبدرشان مطالی فرمود 
درحالیکه من پسرکی بودم با اینحال همه را حقظ داشته وتخاطر سيردهام 

معاویه كفت : آنچه شنیدی بگو - ودر آن مجلس جز او وامام حسن وامام حسين 
لخي وابن اس وبرادرش فضل کسی دیگری نبود -, که بخدا قسم تو دروغگو نیستی , 
عبدالله كفت : آنها بزرگتر از جيزى است كه در دل داری 

معاويه كفت : هرچند بزرگتر از كوه اد وجراء باشد » وتا وقتى که کسی از آهل 
شام اینجا نباشد در نظر من هيج تفاوق نم كند!! واکنون كه خداوند سركردة شما راكشته 
وجمع شما را پراکنده ساخته وحكومت به آهل ومعدن آن رسیده دیگر اهسّيتى به گفته‌های 
شم نداده وادّعايتان هيج زيانى بن فى رسائد 
له مى فرمود «من به تام أهل ايان به جان 
س خود بر او أوفى وشاء 











خودشان شایسته‌ترم . بس هرکه من 






برادرم بر او از خودش اولى وشایسته تری» . وعلى 
وحسن وحسین وعمر بن أَسلمه وأسامة بن زید , وفاطمه وین وأبوذرٌ ومقداد 











5 كتاب احتجاج دج ۲ 





وال ور ورب سول ال يي عل عدم وأعاة ما قال فيو منص 







و وصاحب السلبلَة وب ین 






كلك كنات سول 


عللك كل سيك 
عة من الممهاجر ين والانصار 





وزبير بن عوام نيز حضور داشتتداء وآحضیت داست مبارک خود را بر بازوی او زده وسه 
بار اين کلام را تکرار فرمود یس وتصرع بو ام امامان دوازده كانه غود 
سپس فرمود : امت من دوآزده خلیفه وحاکم خواهند داشت که جسلگی گمراه 
ای ايشان از نویه ودو نفرشان از قريش است » وبار گناه تمامى 
و تفر است »سپس رسولندانام آندو را برده ونام تک تک آن 





آلأبىسفيان وهفت تن از فرزندان حَكَم بن ابى ألعاص . که اوّل آنان مروان است . 
معاویه گفت :اگر ماجرااینگونه است که تو گفتی که من از هلاک شدگانم» ونيز هر 

سه نفر قبل از من وتمام طرف 

از مهاجر واتصار وتابعين جز شا آهل بيت وشيعيانتان هلاک ونابودند!! 





انشان از اين امت همه نابودند ؛ وبا این سخن هم صحابه 


۱-صدر اين حديث شريف در كتاب کافی آمده ودر آن نام مبارک تام امامان معصوم از 


حضرت أمير تا حضرت مهدی -صلوات الله عليهم أجمين ‏ ذكر شده است 
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عبداله كفت عندا که زور۱ 
معاویه خطاب به حسن وحسین خا وان 
این عباس به معاویه -درحالیکه اون سفر معاویه ديس از شهادت خضرت آمیر - 
حار کن » بس بدنبال عمر بن اَم سلمه وأسامه 
انیت عبدالله بن جعفر گواهی دادند که همانکه او شنیده اینان 
نیز از رسو ندال شنیده‌اند 

سپس معاویه روی به جانب حسن وحسين له وابن عباس وفضل وعمر 
وأسامه کرده وگقت : نظر شما نیز همان است که ابن جعفر گفت؟ همگی گفتند : آری . 

معاویه كفت : ثما ای فرزندان عبدالطلب دعوی کاری (حکومت) داريد . ودر 
صورت حقيقت ؛ احتجاج به حجّت قوی وممكلى می‌کنید . وشا همگی انتظار کاری را 
می‌کشید وآنرا خن می‌دارید ومردم همگی غافل وچشم‌بسته‌ند , واگر آنچه گفتید 
به خدای ومنکر بيامبرند جز شما 
آهل بیت وطرقدارانتان . وآنها درصد كم وقلیلی از مردمند 








به مدینه بود كفت : افرادى که او نام بر 











راست باشد براستی تنام امت هلاک ومر تد از دین وکا 














ابن عباس به معاو يه كفت : بد اون می فا ید :«و تعد اد قلیلی از بند گام شک ر گزارند - 
سبأ: ۰۷۱۳ ونيز فرموده : «و تعده ها فا وأندک است ص : 4۲1 

و ای معاویه چرا از من در شكف, از ب اسرائیل در عجب باش آنگاه که ساحران 
به فرعون گفتند : «در حقّ ما هرجه توانی بكن ‏ طه : ۷۲ . يس همگی به موسی يمان 
آورده وتصد يقش کردند . سپس با بنی‌اسرائیل براه افتاد تا 
اینکه دریا راه را بر ایشان بست , ودر آنجا نیز عجایی را به ایشان فاياند , وایشان همگی 





وتام طرفدارن خود از 








تصد یق‌کنند؛ موسی ومعترف به تورات ودين او بودند . سپس با عبور از كنار بتانی كه 
عبادت می‌شدند گفتند : «اى موسی برای ما نیز خدایی همچون اینان قرار ده [موسی 

ت :] اینان مردمی جاهل بيشهاند ‏ أعراف : ۱۳۸» , سپس همگی جز جناب هارون 
سرگرم گوساله پرستی شده وگفتند : «أين خدای شما وخدای موسی است - طه : ۰0۸۸ 
پس از آن موسی للد بدیشان فرمود : «به زمين مقدّس داخل شوید : مائده : ۰0۲۱ 
وجوابشان همان بود كه حکایتش را خداوند در قرآن فرمود وموسی كفت : «خدایا من 
جز بر خود وبرادرم مالک وفرمانروا نیستم. میان‌ما واين قوم فاسق نافرمان جدان‌انداز - 


مانده: 0۲۵ 
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عم سول افو 
57 
َب طالِبٍ وَل 


ول اه 





كاراين مت نيز عجیب تر از کار نی اسرائیل نييلت .اين امت مردانی را آقا وسيّد داشته 
واطاعت نوده که دارای سوابق درخنبان ومفزلت نيكوريا رس ولخدا عه پودند واصهار 


وقوم همسرانی بودند كه به دين حّد وقران اعتراف داشتند ‏ تا اينكه كبر وحّسّد اینان را 





واداشت تا مخالفت امام ول خود کنند , همانند قوم موسی که سم گوساله‌ای‌را ساخته 





واطرافش به‌عبادت پرداخته وسجده‌اش غودند. وپنداشتند که رپ الصالین است 
وهمگی جز هارون مرتکب اين عمل شدند 

وهمچنین در قضایای بس از وفات رسولخدا جز رفیق ما (على) از أهل بیتش که 
منزلتش نزد آنحضرت همچون هارون بود نزد موسى وگروه اندکی چون : سلمان یور 
ين سه نفر با امامشان تا دم مرگ - ثابت ماندند 
ینکه 
یه نام تمام آنان تصعرع فرموده بود . وبه آنان بر تمام امت احتجاج 
كرده امر به اطاعتشان موده بود . وبه ايشان گفته بود که رل ايشان على بن أبى طالب 
است که او ول تام أهل ايمان از زن ومرد است ء واينكه او خليفه ووصی او در ميانشان 






ومقداد وزبير -سيس زبير بازكشت 


وتو ای معاويه آيا تعجّب می‌کنی که خداوند نام تک تک انه را برده باشد 











رسولندا در غدیر + 











می‌باشد » ورسولخدا در روز مؤته لشکری را روانه ساخته وفرمود : مر شما جعفر است » 








وَرَعَْمُوا 





اگر شهيد شد زيد , وب س وا عبو|شرين رواحهباست . بس همگی شهيد شدند ,با 
Gi: 4‏ 

اینحال تو فكر مىكنى رسو لخدا يِه امت رأ بدون تعيين خليفه ترک کرده ‏ تا أينكه 
خودشان أميرى انتخاب کنند . مانند آن است كه رأى ونظر ايشان از رأى واختیار 
رسواندا بهتر ودرست‌تر است؟! وامّت مرتكب خطايى نشد جزآنکه قبلاً برای آنان 
نبيين شده بود » ورس ولخدا ایشان را در كورى وشبهه رها نفرمود 

وا آنچه آن كروه چهارنفره عليه أميرالمؤمنين ا اظهار مخالفت نموده وبا كذب بر 
رسولندا از قول آحضرت گفتند که فرموده : خداوند قصد آثرا نداشته وندارد كه 
برای ما آهل بیت ؛ نبوّت وخلافت را جمع اید 














تبمت واقتراء وشهادت دروغ 
ومكارانه همذ امت را به شبهه انداختند 

معاويه كفت : ای حسن تو جه می‌گویی؟ 

قرمود : ای معاويه , گفتگوی تو وابن عباس را شنیدم , عجب از کمی حیا وجرأت 
تو بر خداوند آنگاه كه گفتی : «خدا طاغية شما را به قتل رسانده وامر را به معدن خود 


بازگرداند». آیا با بودن ما چون تریی معدن خلافت است؟! عذاب بر تو وسه فر بيش از تو 
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اس قد امعو 










ین طاعَة رل لا 
تُخصئ ولا یفده إلا اله وَامْتَمَعُوا عل ترم الرّنا [وشوب المتثر] . والشرقة. والکذاب. 
ين معاصی الله لا تخصئ ولا یفده[ لله 


٠‏ وَصَوْمٍ هر رتضان . وَحَجَ یت ٠‏ ثم 











یه وا 


اهم احق رال 





وتا بطم من 


به صل الله عل 





که بر این مسند تکیه زدند , واين بهت رشت لا پرای تو به ارمغان گذاشتند , اکنون 
سخنی را بر زبان رام كه تو در خورآن نیستی . لکن برای اين مىكوبم که فرزندان يدرم 
دراین جمع آنرا يشنوند 

بىشكٌ مردم در زمان رسول كرامى اسلام بر امور بسیار كه خير ورضای حضرت 
ن هيج اختلاف وتنازع وجدایی باشد , یکی 
إل اف . ودیگر «حمَدٌ رشول الله وَعَبْدُه» و ادای نمازهاى 


اجب ؛ وگرفتن روز ماه رمضان . وانجام حج خانه » وأمورٍ 





حق در آن بود شرکت نودند بی‌آنکه 
شهادت بر كلمة طب «لاة 
پنجگانه » وبرداخت زکات 


بسیاری که در طاعت خداوند بود که شمارش آنها را فقط خدا می‌داند ‏ واجماخ کردند بر 








تحريم زنا وشرب خمر وسرقت وکذب وقطع رحم , وخیانت وموارد بسیاری از معاصی 
خداوند که شمارش را جز خدا کی نداند 

وبر سر اختلاف ستهایی جنگیدند وبگروههای 
را لعن واز دیگری تبرزی وبیزاری می‌جست - وآن کلم «ولایت» بود وبر سر 
برخاستند که : ما احق ول به مر ولايت وخلاقت 


شدند که هرکدام دیگری 
جنگ 


- جز فرقه‌ای که تبعيّت کتاب خدا 











وبيروى سنّت بيامبر را ود , بس هرکه مطابق رفتار آهل قبله كه اجماعى است -عمل کند 








ول وا 








وموارد اختلافى را به خدا وا كذ ارط جانا سم بدر برده و تش جه جات يافته ويه 


بهشت رود , وهركه را که خداوند ليق داد ]ورد مت خود قرار دهد وحجّت خود را 





بر او تمام سازد به آنکه دل آن بند: يسنديدة خود را منوّر به نور معرفت ولات امر از 
امامان دوازده كانه ومعدن عم اندر کذام مر متفر است گر داند پس آن بنده در نزد 
خداوند سعید وخوشبخت واز اولیای او به شمار خواهد رفت, وحال آنکه خود بيامبر 
م فرموده : «رمت حضرت حقّ بر آنکس باد که عام به حى گردید وبه دیگران 
كفت وغنيمت يافت , يا خموش گشته وجان سام بدر برد» 

نظر ما أهل بيت این است كه : یشک امامان از ما هستند ‏ وخلافت جز برای ما 
خانواده شايستة دیگری نيست , وخداوند تبارک وتعالى بىهيج شكّى به تصرع در 
کتاب وسّت ما را أهل أن ساخته , وعلم نزد ما وفقط ما آهل انيم , ومجموع آن در نزد ما 
ثابت وعیان ودرخشان است وانچه بر ما ظاهر است جيزى بر أن تا 
وزیادت نخواهد شد . حي دی خراش که آن تنها تزد ما به املاء رسولندا کل وخط 
مبارک حضيرت على ع حفوظ و 

وگروهی پنداشتند که اینان از ما به امر خلافت شایسته ترند , حت تو ای پسر هند 
نيز دعای آنرا ودی , وبنداشتى که عمر بدنبال پدرم (على عل اللا ) فرستاده 
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وكفت : من قصد كتابت قرآن در مصبخق رادار آنجه از مكتوبات قرآن نزد خود داری 
نزد من فرست » أو نيز آمده وكفت | بخدا اگر جين مىكردم قبل از رسيدن آن بدستت 


حضرت كيفت : زيرا خداوند در قرآن 





كردن مرا مى زدى » عمر كفت + :بزل 





می‌فرماید : «و راسخان در علم» مراد خدآوند من هستم نه تو واصحابت , عمر غضبناک 
شده وگفت :ای پسر ابی طالب ٠‏ فكر مىكنى هيجكس جز تو علمی نداردا؟ » پس هركه 
مقدارى از قرائت قرآن می‌داند آنرانزد من آ ارد . بدين ترتيب هركه مقداری از قرآن را 
در سینه داشت ويكنفر هم شهادت می‌داد آن آيه را مکتوب می‌داشت وگرنه 
نمی پذ یرفت 

سپس شايع ساختند كه مقدار زیادی | زر آن ضايع شد ؛ بخدا سوگند که دروغ 
گفتند , تمامى قرآن در نزد أهل قرآن محفوظ است 

سپس عمر بن خطاب به قضات و والیان خود امر مود که در نظرات خود اجتهاد 
کرده به آنچه حقّ است رأى وفتوا دهند . از این به بعد بود كه او وبرخى از والیانش در 
کار عظیم وخطيرى وارد شدند , وپدرم ای اتقام حجّت در اين راه از مشکلات 
عظيم نجاتشان می داد » امنا در بعضی امور قضات وولات نزد خليفه حاضر شده ونظرات 
ختلف ابراز می‌داشتند وعمر بن خطاب نيز تجويز می‌کرد » زیرا خداوند متعال وى را 











إلَ افو تع ولاینا ولا ی 
.ويدخلا مه .هذا مُسْلِمٌ ضعیف. 





علم حكنت وفصل النطاب نداد وهر يكف از اصناف مخالف ما که از أهل قبله هم 
بودند می‌پنداشت که گروه او معن خلافت وعلم است نه ما اهلبيت بيامبر!!. پس مانيز 
بر ظا مان ومنکرین حّان»وآنانکه بر ما مستولي, شدند وبر زيامان برای ما ستتی 
تراشیدند که مانند تویی بر آن احتجاج ایک از خدآوند طلب یاری می‌کني . وخداوند ما 
راكافى است وهمو وکیل خوبى است 

هرآینه مردمان سه گروهند :ول مؤمنى که حقّ ما را شناخته وما را به ولایت وامام 





مسلّم دارد وآنرابه ما واگذارد : ر بس او تجات يافته وحبّ خدا وول اواست . دوم فردی 
تاصبی که دشمنی ما ظاهرواز با تبرّی جسته ولعن ما فايد , وریختن خوفان را حلال 
وحق ما را انکار می‌کند , وبرائت از ما را جزء دینش می‌داند , يس او کافر است 
ومشرک است وفاسق . ویی‌شک او از جایی كه نمی‌داند به كفر وشرک افتاده همچنانکد 
خداوند را از سر کین بدون علم سب ودشنام می دادند , أينجنين فردی بدون علممبلا يه 
شرك خدا شده است 
ودیگری مردی است که موارد اجاعی را پذیرفته » وموارد مشکله را به خدا واگذار 
تیک اه ولتت با وب بای اک و ی .واز حقّ ما نيز ىخير باشد . 


پس برايش امید مغفرت و ورودبه‌بهشت داریم وجنين فردی : مسلمانٍ ضعيف است 
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وقتى معاويه این كلام را له برای هركدام از آنان يكصد هزار درهم مقزر کرد , جز 
حسن وحسين وابن عباس , كه به هرکدامشان يك مليون درهم پرداخت فود 


«احتجاج امام حسن نی بر منكرين صلح با معاویه» 
«که ار را در طلب حقّ خود مقضّر می‌پنداشتند» 
7-از لیم بن قيس تقل است که كفت : روزی امام حسن 


ومعاویه بر منبر نشسته و پس از مد وثتای ای فرمود : 





در اجتاع مردم 


ای مردم » معاو یه بنداشته من او را شایست خلافت مىدانم وخود رانه! در وځپافته. 
كه من به تصعرع قرآن ونص نبوى بر تام مردم از خودشان شایسته ترم بخدا اگر مردم با 
یاریام مىدا 
تو ای معاویه هرگز در آن به طمع غىافتادى , وحال اینکه 
رسولندا َيه فرموده:داثت کار خود رابه مردى واكذار نکرد درحالیکه ميانشان داناتر 


من بيعت وده واطاعتم كرده ادند آسمان وزمين ايشان را از باران وبرکات 





خود بهره‌مند می‌ساخت 














از او هست , جز آنکه پیوسته کارشان میل‌بهایستی وزوال دارد تا آنکه به آنین 
گوساله پرستی افتند» 

وبنى اسرائيل هارون را ترک گفتة آوبهگوساله پرستی افتادند با اينكه می‌دانستند که 
هارون خليفة موسی است . وا این امت عل را ترك گفتند با أينكه خود شنیدند که 
رسو ندا ييه به على مي فرمود:«تو در نزد من در منزلت همچون هارونى در زد 
بز امر نبوّت كه بس از من دیگر بيامبرى نيست» , وخود شخص رسولخدااز 





موسی ؛ 
قوم خود به غار گر جخت با اينكه ایشان را به خدا مىخواند , واگر دارای اعوان وانصاری 
بود که فرار نمی‌کرد . ومن نيز اگر يار ویاوری دأشتم هرگز با تو قرار داد صلح غمى بستم 
وحال آنکه خداوند عمل هارون را در سکوت جايز شمرده وقتی او را خوار وزبون 
داشته ونزد یک بود او را بقتل رسانند . وا 
وخداوند رسول خود را در فرار از قوم مخت مود هنگامیکه هيج يار ویاوری عليه ايشان 
نیافت » وهمچنین است کار من وپدرم ؛ هنگامیکه امت ما را تنها گذاشته وبا دیگری 
بيعت نودند وما يار ویأوری نيافتيم از جانب خداوند جايز است , وهرا 3 





نيز هيج يار ویاوری عليه ایشان نيافت » 











ومثالهايى است كه مو به مو تكرار مى شود 








احتجاج امام حسن 8 بر منكرين صلح با معاويه 3 





ای مردم! اگر شما ميان شرق ورب تم رادم جستجوى کسی زیر پا نهيد که زادة 
رسولنداباشد جز من وبرادرم کسی را خواهيد یافت 

۷ - وبه اسناد مذکور در مقن تقل است که : وقتى آمام حسن طقل با معاويه 
مصالحه کرد » مردم بر آنحضعرت وارد شده وبرخی از سر ملامت بر بیعتی كه با معاويه 
نوده مطالبی گفتند . در این ميان امام ي فرمود : وای بر شما؟ موجه نشدید که من جه 
كردم » بخدا قسم آنچه انجام دادم برای شيعيائم بهتر ونیکوتر از هر چیزی است که 
بر آن طلوع وغروب می‌کند! . مگر می‌دانید كه من امام شا وواجب الط اعه 
می‌باشم » مگر یادتان رفته که به تصرع رسو لخدا کل من یکی از دو آقای جوانان 
بهشتی هستم؟ كفتند : آری چنین است 

قرمود : مگرفی‌دانید هنگامی‌که خِضر کشتی را سوراخ كرد . ود یوار برقرار داشت . 
وپسرک را کشت اين کردار او بر حضرت موسی كران آمد ؛ چرا که حكنت اين کار بر او 
ظاهر وآشکار بود , ول نزد خداوند متعال سرشار از حكنت 





خور 









نميدانيد همة ما بيعتى از طاغ 











همو که حضرت مسیح بشت او بلغاق 





أ چراکه خداوند ولادت او رامخ داشته 
ام خروج . نيبت هيجكس بر دوش او نباشد او 
همین فرد از اولاد برادرم حسین فرزند بهترین کنوزان خدا است , خداوند عمر او را در 





وشخص او را غایب مىقرمائ 


زمان غیبت طولانی می‌گرداند . سپس با قدرت خود او را در صورت جوانی به جهل 
سال نرسیده ظاهر می‌فرماید » این بدان خاطر است که بدانند خداوند بر همه جيز قادر 
وتوانا است 


۸-واز 





ن وهب تقل است که كفت : وقتی امام حسن در مدائن جروج 
شده ورنجور بود نزه آحضرت رسیده وگفتم :ای زاد؛ رسو لخدا اوضاع را چگونه ارزیابی 
می‌کنید , زيرأ مردم در حي رتند؟ 





پس فرمود : بخدا سوگند كه معاویه برای من بهتر از اين مردم است . می پندراند كه 
شيعه وپیرو منند حال آنکه کمر به قتل من بسته وبارم را بغارت ومام را به تاراج بردند » 
بخدا اگر از معاویه برای حفظ خون خود وامان خانوادهام عهدی بگیرم برای من بيقر 
است از اینکه این بظاهرشیعیان خوثمرا ريخته وأهلبيت وبعضى از تیهام تباه وضایع 
شوند , بخدا اگر با معاویه جنگ كت همینا مرا دست بسته تحویل او خواهند داد 











قال وما تاهج 





شا ی فا عر که نت نع وال , 


یت الح ونه سول افو ع . يسم الال في أ 








بيس بنداسوگندا كر در حاليكه چلادز وز وغد با اومسالمه وصل حكن برای من بهتر از 
أن است که در حال اسارت مرا به قكل ريا لند) ياأبر من منّت كذارد كه این برای ميشه 
ماي تنگ وعار بنوهاشم شودومعاو په .و نسل او ببوسته وتا ابد بر این منّت بر زنده 
ومرد؛ ما خواهند بالید 

زيد كفت عرض كردم : ای زاد؛ رسولندا آیا می‌خواهی شيعيانت را همچون کل 
بىجويان رها کنی؟! 

فرمود : چه کنم ای برادر ھی 
رسیده , روزی در حاليكه مشغول اظهار شادی بودم أميرالمو 





خدا من از امری آ گاهم که از نقات ایشان به من 





من فرمود :ای 
حسن آیا خوشحالى ؛ جه حال داری وقتى ببینی که يدرت کشته شده؟! يا ببينى تأیه يه 
حکومت رسیده‌اند؟! وأمير أيشان فردی برخور وشکم‌چران است که هرجه می‌خورد 


سیری‌ندارد, ودر حالی جان‌می‌دهد که نهاو را در آسمان یاوری است ونه در زمين اثری . 





سپس بر غرب وشرق عام حاکم گردد . ومردم به او معتقد شده ومدّت حکومتش 
طول انجامد » در 


۳ ی‎ ۳ 5 EY 
رسو ندا ييه را به نابودى می‌کشاند . تمام اموال را میان طرفدارانش پخش » واز‎ 








ام شیوه‌های بدعت وگمراهی را بكار می‌بنده . وق وسّت 











مستحقان آن منع می‌کند , آهل ابانناذر خگومت او خوار وزبون وافراد فاسق توانا 
وقدرقندند, ومال وثروت را میا باراش دی بد دست می‌گرداند , ویندگان خدا را به 
بردگی خود می‌کشد , حق وحقیقت, در روزگار حکومت او پوسیده شده وباطل ظاهر . 
وافراد صاغ لعن می‌شوند . وهرکه با أو برسر حسق مضالفت‌کند وىرا بقتل رسانده 
وطرفداران خود را در باطلشان تأیید می‌کند 

همينطور خواهد بود تا اینکه خداوند در آخر الرّمان ؛ روزگار سخت ودشوار 
وجهل غالب مردم » مردی را مبعوث فرماید که او را توسط فرشتگانشر 
را حفظ موده وبا آيات ومعجزات خود او را نصرت بخشد ‏ واو را بر تمام آهل زمين غالب 





يبد ویارانش 





وجيره سازد بنوعى كه همه مطيع او شوند جه با ميل جه باكراهت . او زمين را پر از قط 
وعدل ونور وبرهان تمايد ,تا جا يبكه تمامى سرزمینها پیرو او شوند , همة كاقران بداو ايمان 
آورده ومردم تبهكار ؛ صالح شوند » ودرندگان در حكومت او آرام ودر صلحند» و زمين 
روئيدنى خود را ظاهر وآسمان بركاتش را نازل ساخته وتام گنجهای خود را برای او 
آشکار می‌سازه »ویرای چهل سال بر ام عالم حاكم شود . يس خوشا جال کسی که 
روزگار او را درک وسخنانش را به كوش جان می‌شنودا! 








احتجاج امام حسن 








٩‏ - باسناد مذکور در متتامروی‌ابیتکا مردی نزد امام حسن فطل رسیده 
وگفت : ای زاد؛ رسو لخدا رکنیا راخوار.وذلي ہاختی , وآنجنان ما شیعیان را به 
بردگی انداختی که هیچکسی برایت باق ناند!! . حضرت فرمود : برای چه؟) كفت : به 
اینکه حکومت را تسلیم اين طاغیه فودی 

حضبرت فرمود : بخدا این حکومت به او واگذار نکردم جز برای اينكه يار ویاوری 
برای خود نيافتم » وگرنه با او شبانه روز جنگ می‌کردم تا خود خداوند ميان من واو 
حکم وداوری قرماید . ولى أهل کوفه را شناخته وآزمودم , وهیج خيرى نديدم . نان 
عاری از هر وفا وعهدی در سخن وکردار ودمدمی مزاجند , اينان معتقدند که قلب 
ودلشان با ماست ولی ممشيرهاشان عليه ما كشيده شده است 

راوی كفت : همینطور با من سرگرم صحبت بود که ناگاه خون بالا آورد . ظرق 
طلبید واز معده‌اش آنقدر خون آمد که آن ظرف لبريز شد. عرض کردم :ای زأدة رسولخدا 
اين جه حالى است که شما را رنجور مىبينم؟! فرمود :این طاغيه کسی را مأمورغوده که به من 
سم دهد وآن بر جكر من أنر گذاشته وهمانطور كدمى بيق 











تکه از دم خارج می‌شود 











نب عل لا تلح لابن ب 


عرض كردم : آيا قصد درمان ريدو گرمود: دو مر تبه اين س رابه من خورانده 


وأثرا درمان كردهام ولى انا 





وین خبر رسيده که معاوة ناميا به بإدشامتروم ارسال موده ودرخواست سم 
کشند؛ مايعى نموده , واو در جواب نامه گفته در دين ما جايز نيست كه كمر به قتل کسی 
يبنديم كه قصد جان ما را نکرده 

ومعاويه در نامة بعدى به او نكاشته كه : اين فرد فرزند مردى است كه در ارض 
تهامه شورش وده وقصد مطالبة حكومت پدرش را دارد , ومن می‌خواهم کسی را 
مأمور كتم تا اين زهر را به او بنوشاند تا تمام عباد را راحت وآسوده وهمه جا را آرام كنم . 
وهمراء ۱ 
آن مسموم نود را برايش ارسال غود التّه با شرط وشروط 





ن نامه هداياى بسیاری روانه ساخت تا اینکه پادشاه روم نيز اين س که مرا با 


ونقل است که معاويه این سم را به همسر آنحضرت جعده دختر اشعت داده 





وبه او گفته : «اين را به او بخوران ووقتی او مرد تو را به زوجیت پسرم يزيد درخواهم 


ملعو 
معاویه شتافته وگفت : مرا به همسرى يزيد درآور . معاویه كفت : برو دور شو! زنی که 
شايستة همسرى حسن بن على نب 





آورد» » پس چون سم را به آحضرت خوراند واو به شهادت رسيد آ 








در خور يسرم يزيد نیز تمخواهد بود!!. 











رقاب قاس ابيع لعف وشول ال يلل . 


نڙها إلا جاجد بالكتاب , قد رها الا یوبن وأنْكَرُوها تیم 





«احتجاجی که آمام سين لذ » 

«بر سر امامت وخلافت با عمر بن خطاب نود» 
۱ - نقل است كه روزى عمر بن خطاب بر متیر رسواندا َل سرگرم ایراد 
خطبداى بود ودر ضمن آن كفت كه أو بر أهل إيمان اولى از خودث 





ان است , امام حسين 


تا كه در گوشه‌ای از مسجد نشسته بود با شنيدن اين كلام فرياد برآورد که : 





ای دروغگو از منبر رسولخدا :كه پدر من است نه پدر تو فرو شوا 

عمر كنت : يجان خود که این منبر يدر نوست نه بدر من , جه کسی اين حرقها را به 
تو یاد داده ؛ يدرت عل بن ابی‌طالب؟! 

امام حسين ليد فرمود : اگر اطاعت پدرم در اینکار را کرده باشم بجسان خسودم 
سوگند که أو فردی هادی ومن پیرو اوم ؛ واو بر كردن مردم بنا برعهد رسولخدا بیعتی 
دارد . بيعتى كه جبرئیل بخاطر آن از جانب خداوند نازل شده كه جز افراد منکر قرآن 
کسی آنرا انکار می‌کند , همذ مردم با قلبهاشان آنرا بذیرفته وبا زبان رد تمودند » ووای بر 

















منکرین حق ما أهل بيت . آيا عد رکو ند و جز با خشم وغضب وشت عذاب با 
ايشان روبرو خواهد شد!! 8 

عمر كفت : ای حسين ٠‏ هرکه حل پدرّت رأ انکار كند خدا لعنتش كند , مردم مرا به 
حكومت رسانده ويذيرفتم , واكر پدرت را بركزيده بودند ما نیز اطاعتشان م ىكرديم 

امام حسين علي به او فرمود : ای يسر خطاب! كدام مردم بيش از أبوبكر تو را به 
حكومت رساندند ؛ بدون هيج حجتى از جانب رسو لخدا َل ورضايتق از آل محقد؟!آيا 
رضایت شا همان رضايت تدم است؟ يا اينكه رضايت آهل او برايش موجب 
سخط وغضب بوده؟ بخدا كه اگر برای زبان گفتاری بود كه تصد يقش به درازا كشد 
وکرداری كه آهل ايان ياريش کنند هركز به خطا بر دوش آل محتد سوار مى شدى , که از 
منبرشان بالا رفته وبا قرآنی كه بر ایشان نازل شده به همانها حكم كنى كتابى كد نه از 
مشكلاتش باخبرى ونه از تأويلش جز 











ان ؛ ونزد تو خطاكار وق یکسانند . بس 


خدایتعالی تو را جزا دهد به آنجه جزاى توست واز اين احدانی كه ببار آورده‌ای از تو 
پرسش خوبى كند! 








احتجاج امام حسین 86 بر عمر بن خلّاب Vo‏ 


4 عمَرُ : يا بسن ا 
لین ليل :ها أ 





راوى كويد : بس از اين كلام:عميّدر.نهايت غضب از منبر فرو آمده وبا گروهی از 
اعوانش رهسپار منزل حضيرت أمير ا شده با اجازه وارد مزل كشته وگفت : 

ای أبوالحسن . جه جيزها كه امروز از پسرت به من رسيد ؛ در مسجد رسو لخدا 
صدايش را بر من بلند كرده وتودة مردم وأهل مدينه را بر من شورائد). 

حضرت محتبى م بدو فرمود : آيا فردى چون حسين زادة نی حكم ناروايى را 
جارى كرده يا طبقات بست از آهل مدينه را شورانده؟! بخداكه جز با مایت همین كروه 
پست به اين مقام دست نیافتی » پس لعنت خدا بر کسی كه این گروه را اغوا کر 

حضرت أمير م به فرزندش فرمود : آرام كبر أى أباحمّد . تو نه زود خشمى ونه 
پست‌نواد ونه در جسمت رگی ازناأهلان است » يس سخنانم راكوش داده وعجله نكن!. 

عمر به أنحضرت كفت : با هس شان فقط هواى خلافت دار: 

حضرت فرمود :این دو بزرگوار از لحاظ تسب نزديكتر از ديكران به رسو خدايند 











دعوی خلافت کنند. ای پسر خطاب بنا بعق ایندو رضایتشان را بدست آر تا دیگران 


گ# 
كه پس از ایندو آیند از تو راضى باشند! 











الأرْض . 
تال هنن 168 :أن بل المحاصي عل مَعاصبِيم . َم أخاف 


سول ال َه وله 









آما اضيا ی ال 
زج عمو هن عقان . وعَبهالر من ن عَوّف . شقال له 









ال هر : هل جع 
ال له نان : يا ان تلاپ 


عمر كفت : منظورت أزئائن کلب رضايت چهست؟ 

فرمود : جلب رضایت ايندو بازگشت از خطا وبرهيز از معصیت با توبه است 

عمر كفت : ای أبوالحسن بسرت را بگونه‌ای تربیت كن که به پای سلاطین نبيجد 
همانها که حاکن زمیند! 

أميرالمؤمنين ِا فرمود : من بايد أهل معصیت وآنرا تربيت كنم كه ترس از خطا 
ولفزشش دارم ,انا کسی كه يدر ومو دش رسو لخدا بوده دیگر کسی در تربيت به مقام او 
نخواهد رسید »ای پسر خطاب! رضایت ایندو را بدست آر! 





راوی كويد : عمر خارج شده ودر مسير با عهان بن عفان وعبدالرّحمن بن عوف 
روبرو شد , عبدالرًحمن گفت :ای أباحفص ( كنية عمر) جه کردی , كه بحث ميان شما بطول 
انجامید؟! 

عمر كفت : مگر می‌شود احتجاجی با بسر ابوطالب ودو فرزندش داش 

عغان‌گفت : ای‌عمر ایشان فرزندان عبدمنا 








که درهمة موارد فربه‌اند وسایرین 
لاغر وغیفند (در سخن بغایت فربه وساير مردمان ؛ خشک ونافرجامند) 











عمر گفت :من نمی تام این باقتىكد بدان مي بای بم تما آرم!. عؤان درجواب گریبان 
عمر را حكم كرفت وبيش كشيده ورها كرد وگفت : ای پسر خطاب , مثل اینکه تو 
حرفهایم را قبول نداری » پس عبدائرَحمن بن عوف واسطه شده و آندو را جدا نموده ومردم 
هم پراکنده شدند 


«احتجاج امام حسین 
«به ذکر مناقب أميرالمؤمنين وفرزندانش ليك » 
-در روزگاری که معاويه امر بدلعن أميرالمؤمنين وقتل شيعيان وناقلان مناقبش کرد 
۲ .از سم بن قيس نقل است که معاویه در ایام خلافتش به قصد حج به مد ينه 
وارد شد واهالى شهر به استقبالش آمدند , ونی در ميان ایشان احدی جز قريش ندید , 
پس پیاده شده وگفت : انصار را جه شده که هيجكدا او استقبال ناو 




















ری ون ون 


س! ما مََمَكَ ین ايام كما قامأَصحا . ! 





قيس بن سعد بن عباده که پژرگ انطار وفرزند سرور ايشان بود به طعن كفت 
شترهاشان را در کارزار بکز وأجه,ودیگر مواقع در ركاب رسولخدا فنا ساخته‌اند » 
آنروزها که به تو وپدرت بخاطر اسلا ضتربه زدند تا اينكه برخلاف ميل شم امر هی 
ظاهر شد! معاویه سکوت کرد , قيس ادامه داد : بدان که رسو لخدا با ما عهد فرموده که ما 
پس از ار مواجه با يك حق کشی خواهيم شد . 

معاویه كفت : جه دستور به شما فرموده؟ كفت : صبر کنیم تابه او ملحق شوم 

معاویه كفت : بس صبر كنيد تا به او ملحق شوید! سپس معاویه به گروهی از 
قرشیان گذشت با دیدن او همه برخاستند جز عبدالله بن عباس . به او گفت : 

ای ابن عباس , تنها جهزى که مانع تو شد که مانند دوستانت برخوزی اين بوده که 
من در کارزار صقین با شما جنكيدم این رابخود مگیر چرا که بسر عمويم عغان مظلومانه 
به قتل رسیده بودا 

أبن عباس كفت : عمر بن خطاب هم مظلومانه کشته شد (پس چر برای او قیام 
نکردی)؟! كفت : عم را فرد كافرى به قتل رساند 








احنجاج امام حسين نل بر معاویه ۷۹ 





اس قن كل ا تله الُحلِمُونَ. قال : نا دض ليك 





ابن عباس كفت : عهان راكه کلت؟ گفت: انان 
وابطال برهان توست!. معاو یه گفت :ما دړ سر تاسر 





نهى فوده‌ایم » پس حرف نزن! 

ابن عبّاس كفت : ای معاویه آیا از قرائت قرآن نيز ما را نهى می‌کنی؟ كفت : نه 

كفت : آيا از تأويل آن ما را نی می‌کنی؟ كفت : آرى ٠‏ ابن عباس 
را بخوانيم ولى از مراد خداوند سوال نكنيم؟ ‏ وادامه داد ۔کدامیک بر ما واجب تر است 
خواندن يا عمل بدان؟! كفت : عمل كردن به آن 

كنت جكونه به يداى عمل كنيم كد درا آن از مراد خداوند بی خبريم؟ معاويه گفت: 
تأويل آنر از کسی که همجون شا وأهل اویل ف ىكند برس 

كفت : خداوند اين قرآن را فقط بر اهل من تال رد ناسا ری 
آنر از آل أبىسفيان سؤال کنم؟ ای معاویه ‏ آيا مخا 
حلال وحرام آن در قرآن عبادت کنیم؟ اگر 
وادی هلاکت واختلاف خواهند افتاد 

















این هستی كه خداوند رايا رعایت 


امور قرآنی خود را نپرسد بحتم به 











۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 


سا لا که أحد علا مرجم ی 


ونادئ منادي 








معاویه كنت كفت : قرآن را قرانت کردد و ناویل نید ولی هيج مطلبى که خداوند دريارة شما 
نازل کرده است را نقل نکنید.بوجز آنرا روایت كنيد 

ابن عباس كفت : خداوئد در قرآن می‌فرمآید : «قصد دارند که نور خداوند رابا 
دهانهاشان خاموش سازند وخداوند جز کال نورش را خواسته هرچند کافران را 
ناخوش آید - توبه : 4۳۲ 

معاویه كفت : ای اب عباس کوتاه بيا وجلوی زبانت را بكير , واكر نا گزیر از آن هستی 
اینکار را مخفيانه وينهانى اغبام بده . سپس به خانهاش رفته وصدهزار درهم برایش فرستاد 

ومنادی معاویه ندا سر داد که نقل روایات در مناقب على بن ابىطالب وأهل پیتش 






از امروز منوع وگویندهاش برىء له است!! 

ومردم کوفه در این ممنوعيّت بیش از دیگران در سختی ومشقّت بودند , چرا که 
آنجا بيش از دیگر مکانها شيعه داشت , به همین جهت معاويه : زياد را والى عراقین : 
کوفه وبصرء ساخت »او 





تعقیب شيعه پرداخته ونیک به ایشان عارف بود وایشان 
را در هر جا می‌یافت می‌کشت . او شیعیان را ترسانده ودست وپایشان را می‌برید وبر 
درخت خرما دارشان می‌زد » وچثمانشان را از حدقه در آورده یا تبعید کرده 








احتجاج امام حسین 3 بر معاویه 3 





تب إل اله :إن الحديت في اذك قا في كل مط » فوا لاس إلى 
وفراری میداد : تا آنجا که دیگر در امراق عة بُشهورى غاند » وافراد باقبانده » يا مقتول 
بودند يا مصلوب یا زندانی يا تبعيد ويا فراری 

ومعاویه به تام عاملان خود در تام بلادنوشت كه شهادت وگواهی هیچیک از 
شیعیان على وأهل بیتش را نبذيريد , وبدنبال شیعیان عفان وین او وأهل بيت وأهل 
ولایتش باشند . وبه ممالس راویان فضل ومناقب أو نزدیک شده ووسائل قرب آنان به 
خود را فراهم موده واکرامشان كنيد » ونام افرادی که مناقب او را نقل می‌کنند را بهمراه 
اسامی پدر وقبیله‌اش یادداشت كنيد . همین کردند تا جایی كه روایات در مناقب عفان 
زياد شد واين روایات را برای آن هدایا ولباسها وزمینهایی ساختند که از سوی عرب 
وموالى به ايشان داده می‌شد . 





این اقراد در شپرها زياد شدند . وبرای تصاحب 








ن تلاش نوده ودنيا بر يشان وسعت یافت »کسی نبود که در بار عفان مدح ومنقبتی 
تقل يا قضيلتى ذکر کند جز آنکه نامش نگاشته ومقرّب شده وجابزه می‌گرفت . ومردم 
مدّق طولانی به این صورت بودند 

سپس معاويه بعاملاتش نوشت : حديث 





رة عفان زياد وشايع شده» اكنون مردم را 











روایات در فضیلت وسوایق معاویه بخوانید .که اين نزد ما حبوب تر وخوشایند تر 





ودر برابر برهان آهل این بیت كوزتد» 2 و كر ست 





پس هريك از واليان وقضات او متن امه را برای مردم خواندند , مردم نیز بر سر 
متابر در هر روستا ومسجدى شروع به بافتن روايات در فضيلت معاويه نمودند. واين را 
به معلّيان مدارس ديكته كردند كه همجون تعلیم قرآن به يجّدها بياموزند . تا اينكه به 


دختران وزنان وملازمانشان نيز آموختند » پس روزكارى | 











بر مردم گذشت 


معاویه نوشت که اینان معنقد به دين على 





معاویه نوشت : تمام طرفداران و معتقدان على بن أبى طالب را بکش . او نيز أينان را 
از لب تيغ گذراند ومُثْله کرد 

ومعاویه طی نامداى به تام کشور نوشت : هرکه ثابت شد كه از دوستداران عل 
است نامش را از دیوان حقوق باك كنيد 

وطی نامة دیگری كفت :هر فرد متهم به تشیع را بدون شاهد بکشید 








احتجاج امام حسین 3 بر معاویه ır‏ 





رد تام وكيا واشبهه در هرجایی کشتند , تا آنجاكه اگر 
مردی کلمه‌ای اشتباهی از دهانش يخبارج مي‌شد كبردنش را می‌زدند . واگر فردی 
معروف به زنديق وکفر بود احترام می‌شند وهیجکس متعرّض او نمی‌شد . وشیعیان در 
هيج جابی خصوصاً کوفه وبصعره امنیت نداشتند , وکار بداجا کشیده بود كه اگر یکی از 
شیعیان قصد گفتگوی سرّی را با دوست خود داشت از خادم وبرد؛ او درهراس بود , 





ونقل حدیث را يس از سوگند وییانهای سخت بر زان می‌راند » این مسأله روز بروز 
شدیدتر می‌شد وبچّه‌ها به این صورت بي یافتند . 

فتنه مبتلا شدند قاریان ریاکاری 
بودند که اظهار خشوع وورع می‌کردند بعد دروغ بافته وبه جعل حدیث می‌پرداختند تا 
نرد والیانشان نصیی داشته ودر بجالس آ بند ويه اموال وزمینها وخانه‌ها برسند 
تا کار بدانجا رسید که أن احادیث وروایات جعلى آنان بدست کسان افتاد که گان 
می‌کردند ينها مطالب حدق وراست است , لذاآنبا را روایت کرده وبذيرفته وياد 
می‌گرفتند وبه دیگران می‌آموختند وطبق آنها اظهار حت وده وبر کسی که آنها- 
(جعلیات) را رد يا کوچکترین شک وتردیدی ابراز می‌فود بغض وکینه می‌ورزیدند . 





باری آن دسته از مردم كه بیش از همه به 

















۲ کتاب احتجاج -ج‎ A 


ه جت عفن يت ان عل 8 و 


ممتهم نا 





الأنصار لوف بالضّلاح والاي 





کار 





بدانجا كشيد که تام آن جاعت بر آن اجماع کرده وتام آن روایات بدست 





مردم متد نی افتاد كه دروغ راجايز توانسته وأهل دروغ را مبغوض می داشتند » آنان اين 
احادیث جعلی را بعنوان مطالب حق بدیرفتند ؛ درحالیکه اگر می‌دانستند جعلی است 
حتماً ازآن اعراض وده وفی پذ برفتند وهیج‌کینه‌ای به خالفان آن احادیث فی‌ورزیدند » 
بس در آن روزگار حق نزد أيشان تبدیل به باطل وباطل به حقّ , ودروغ به راست 


وراست به دروغ شد . 








وكار این بلا وفتنه يس از وفات حسن بن على له بالاكرقته وزياد شد . و اثری 
از اولياى خدا غاند جز آنكه بر جان خود در هراس بود يا الباق مقتول يا در تبعيد يا 
فرارى بود . تا اينكه دو سال بيش از هلاكت معاويه امام حسين ل قصد حج خانة 
خدا وده وهمراهش عبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس نيز بودند . در آنجا امام حسين 
مي مردان وزنان وموالی وشیعیان بنی‌هاشم را گرد آورد - جدافرادى كه حچ كردهاند 
وچه‌انجام نداده‌اند _وازكروهانصار که طرفدار او وأهل بيتش بودند , وأحَدى از أصحاب 
رسولندا ب را وانگذاشته وفرزندانشا 


صلاح وعبادت بودند را در جاعتی بيش از هزار مرد در سرزمین «ينى» گرد آورد 


وتابعين واقرادى از اتصار که سعروف به 











احتجاج امام حسین تج بر معاوید ۸۰ 







ول الصّحابَة لد 
الم [نمم] قد تاه من ده وتا . خی 


كه اكثر آنهااز تابعين وفرزندان صتایه بود ؤامام حسين در حاليكه در خیمه‌اش 
نشسته بود به قصد ايراد خطَة رپس از مدو ثناى اهی فرمود 


اما بعد : این فرد طغيانكر دربارة ما وشيعيائمان آنجه دیدید ومىدائيد وحاضر 
بودهايد روا داشت! ومن قصد آن دارم دربارةمطالی از شما برسشى كنم . اكر راست كفتم 
تصدیقم كنيد واگر خلاف بر زبان راندم مرا تكذيب كنيد . گفتارم را گوش كنيد و آنرا در 
سینه‌هاتان جا داده سپس به شهرها وقبائل خود باز گشته وبه افراد مورد اطمینان مطالب 
مرا بازگویید » چرا که من خوف آن دارم که ين حقّ ضايع وتباه شود . وخداوند نور خود 
را به كمال می‌رساند هرچند کاقران رأ ناخوش آید 

امام حسين تن همة آنچه خداوند در قرآن دربار آنان نازل کرده تلاوت غوده 
وتفسير کرد , وتام مناقی که رسو لخدا در بار پدر ومادر وأهل بيت او گفته بود 
همه را نقل تود , ودربايان تمامى این موارد صحابه می‌گفتند : بخدا همينطور است , ما نرا 
شنيده وبر آن گواهی دهیم!, وتابعيّون م ىكفتند : بخدا آرى . اينها راكسى برای ما حديث 
نموده که مورد تصدیق واطمینان ما می‌باشد . تا اینکه همة مطالب را كفت . 




















سپس فرمود : شما را به خدا سوگند که چون بازگشتید این حرفها را به افراد مورد 








2 کتاب احتجاج ج ۲ 


4 





رل وق لاش عَلى لك . 





آطمینان خود بكو بيد . سپس فرو مدع ومردم ما پراکنده شدند 





«احتجاج امام حسين به در توبیخ معاویه بر کشتاری که از شیعیان» 
«أميرالمؤمنين ب مود واظهار رحت بر آن مقتولین» 
٠7‏ از صالح بنكيسان نقل است كه كفت وقتى دست معاويه به خون حجر بن- 
عدى ويارانش آلوده شد در همانسال قصد حح خانه رانمود ودر آنجا با امام حسين لو 


روبرو شده وبدو گفت : 





آن بدرت كردم بتو 
رسيده؟ فرمود : با آنان جه كردى؟ كفت : تام را كشته وكفن موده وبر همه‌ائسان از 


أباعبدالله! خبر کاری که با حجر بن عدى ويارانش و 


خوائدم! 

امام حسين ليد تبتمی فوده وفرمود : آن گروه بر تو جيره شدند ای معاويه ,كه 
اگر ما شيعيانت را مىكشتيم نه كفنشان كرده ونه بر 
مىكرديم » خبر افتراء وبدكويى تو نسبت به على وحركت مبغضانهات نسبت به ما 





از خوانده ونه دفنشان 








احتجاج امام حسين 32 بر معاویه در کشتن حجر بن عدی 





جلا ما تدم لام . ولا حدّت نفا 


ابن اعاص -. 
۶ وقال م في جواب تاب 





واعتراض عيبجوياندات به بنی‌هاشم من رسیدا ,یس اگر اینگونه عمل كردى بضود 


اگر خودت را بزرگترین عيب نیافتی ؛ 
عيب کوچکی هم در تو نبوده وما در حق تو ستم كردهام ای معاویه بفکر خودت باش 
بغير هدف ونشانة خود به مل دیگر تیر نینداز » واز سر دشمنى با ما از مکان نزدیک به 
دشمنی نپرداز .كه بخدا سوگند تو از ميان ما اطاعت مردی را کردی که قدیم الاسلام نبوده 
ونفاقش هم تازگی ندارد وبپیچوجه فکر تو نيست ؛ بس خود بفكر خود باش يا او را 
رها کن -یعنی : عمرو بن عاص - 


بیندیش وتفس خود در ميزان حق وبا طلي قرار د 








۶ أنحضرت در جواب نامهاى که معاويه براي ش فرستاد از سر احتجاج فرمود: 
از أنها بىنيازم , 
وپنداشته‌ای كه من رغبتى در آنها دارم درحاليكه من بغيرآنها برتو سزاوارترم . واا 








اتابعد : نامه ات رسيد . گفته‌ای : مطالبی از من به تو رسيده .كه من 


آنچه از من بتو رسيده همة آنها را أفرادى ببنوا وسخن جين بافتهاند » كروهى كه جماعات 
را بهم می‌زنند » دروغ كفتهاند! بدكويان سخنجين! من قصد جنگ وخالفت با تو را ندارم» 
هرچند که در ترك این عمل از خدا در هراسم , وكيآن ندارم خدا از اینکارم راضى باشد . 












AMA 


وَيَسْتَْظِمُونَ اکر ولب رتخاب ولا رن اف 
كنت يم [الأمان و الا 





وعذر مرا در بارة تو ویاران ظا مت که ما جمع حزب ظالمان با اولیای شیطان شدهاند را 
بپذپرد. 

مگر تو قاتل حجر بن عَدى برادر کنده وأصحاب صال مطيع عابد او نیستی » آنان 
منکر ظلم بوده وبدعت را بد شمرده وحکم 
از سرزنش هيج ملامتگری نی ترسیدند 
وعهد ومیناق حکم 
داشته باشی ؛ از لب تيغ گذراندی! 

مگر تو قاتل عمرو ین مق ؛ صحابة گرامی رسو ندا نیستی ؛ بند؛ صالحى که شدّت 
عبادت او را حلیل برده ورنگش را زرد وجسمش را نحيف کرده بود » پس از آنکه او را 
اق فی أمانش دادی , آمانی که اگر به پرندگان داده بودی همة آنها از بالای 
كوه بر تو نازل می‌شدند » سپس تو آن بزرگوار را از سم گستاخی وبىشرمى بر خدای 
وکوچک شمردن عهد وپمان او به قتل رساندی! 


مگر 





اب خدا را پیش می‌انداختند : ودر راه خدا 
از سر ظلم وعدوان همداشان 


,آنکه مسأله‌ای ميان تو وایشان بوده ونه حقد وكينهاى كه در سینه 
تو وايشان بو 








| پس‌ازامان 














به عهود و 


تی که زیادر! هموکه برفراش‌بردگان عبد ثقيف بدنیاآمدبرادرخود خواندی 











احتجاج امام حسين يي بر معاويه در کشتن حجر بن عدی 244 





با اینکه خود رسو ندا ييه فرموده بود كه «فرزند متعلّق به صاحب فراش است وزانی 
را نصيبى جز سنك نيست» , وتو با کات رس ولخدا را از روى عمد ترك گفته 
وبدون هدايت ای از هواى نفس جو د/إنوَئ کرادی . سپس او را بر عراقين (كوفه 
وبصره) حاکم کردی تا دست وپای آل انلام :1 قطع وجشمانشان را از کاسه درآوردة 
وبر خلهای خرما دار بزند ‏ مانند مت أهل ین امت نیستی , وایشان نيز از تو 
نیستندا! 

مگر در ماجرای حضرميّين که زياد درباره‌اشان از تو استفتاء غود که | 
على -که صلوات خدا بر او باد -هستند جه كنم وتو گفتی همه را بکش ‏ و | 
کشته ومثله کرد » ودين عل وفرزند عل بخدا سوگند -همان است که با آن بر سر تو 
ویدرت کوفت وبه بشتوانة همان است که در این مکان جلوس نوده‌ای , واگر آن نبود ؛ 








مستانی و تابستانی بود که خداوند به واسطة ما بر 


فيا منت نهاده وآنرا از دوش شما برداشت! 39 





أَطْعمَهُم ین وع وب ین خوف»» عرب گرسنه بود وغارتگر و چادرنشین که برا بذاك و عفن 











هَل رت که سای مد طلفت؟ 





ودر نامه‌ات گفته بودی ملاحظة خود ودینت وامّت محمّد را بکن ؛ واز سرکشی 
وپراکندگی اين امت بپرهیز که تو را وارد فتنهاى كنند . ومن فتنداى را عظیمتر از ولایت 
تو بر اينان نمداثم » وهيج نظرى را برای خود وفرزندانم وامّت جدّم افضل از جهاد نو 
می دانم .كه اكر آنرا اجام دهم فقط قصِدالقريت به خداوند است . واگر آنرا ترک كفتهام از 
خداوند بجهت اين گناه استغفار پی‌گنم ونر هدایت در كارى که دارم 

وای معاویه تو در قسمتآدیگری از:ثاملات گفته‌ای : اكر تو را انکار كم تو نیز 
همان کنی , وا گر دربارهات کید کم تورهم به چیله يبت يازى . مگر رأى ونظر توازوقق 
که بدنيا آمده‌ای جز كيد صالحان بوده!؟ هرجه خواهی دربار؛ من كيد كن که من 
اميدوارم كه هيجكدام از آنها زيانى بمننرساند , وبركسى زيانبارتر برخودت نخواهد پود . 





>> خيمه كاه خود عوض می‌کرد , در این سوره روى سخن با قريش است كه اسلام در ميان نا 
ودار شد و دشمنی و برابرى با آن از آنها آغاز شد ,اين است كه نعمت پناهندگی كعبه بيادشان 
داده مى شود كه بجای كوج و پي آب و علف رفتن دیگران شما سفر بازركانى نصيبتان شده است 
كه از گرسنگی و بلاى عرب آسوده‌اید و نيز بياس ارزش اين خانه کسی شما را غارت ف ىكند و 
ای آن محرومیتهای عرب مما از بر 





آسوده‌اید که می‌توانید بسفر رويا اين خانه خوشی و 





آسایش دارید يس وظيفة شما پرستش پروردگار خانه است که از آن بهره‌مند هستید که خوی 
عربی شما بتما حکم می‌کند پاس نعمت بدارید و خالفت بيغمبر نکنید و خداپرست شوید. این 


سوره را بعضی قريش ناميدءاند و بعضى ایلاف . (از تفسير مرحوم عامل) 














چرا که تو با حيله وكيد به دشنت ضرله مرق ول ىأدرنهايت موجب رسوایبی خود 
خواهی شد , مائند رفتارى كه در قتل ومئله باختن اين جباعت مرتكب شدى , يس از 
صلح وعهد ومیناق كه با اينان بستی همه رآ از لب ثيغ گذراندی وتنها جرمشان ذكر 
متاقب ما أهل بيت ؛ وبزرگداشت حو ما بود ؛ حقٌ که بدان مشرف وآگاهی . و آنان را 
کشت از ترس اينكه مبادا پیش از اينكه کاری اجام دهند تو بميرى . یا انان قبل از اينكه 
درک کنند بير ند 

ای معاویه خود را آماد؛ تصاص كن ومهيّاى حساب, وبدان که خداوند را كتابى 
است که هیچ کوچک وبزرگی را فرو نگذاشته جز آنکه همه را جع وبه حساب آورده 
است » وخداوند هیچ رضایتی از اين اعمالت ندارد ؛ دستگیری گروهی به ظَنّ وشبهه , 
کشتن اوليايش به تهمت , وتبعید اينان از دار اجره به ديار وحشت وتنهايى » واینکه 
يسرك خود غودی» همو که شرب مر کرده ونرد بازی می‌غاید» 
تو با این اعمال ققط به خود خسارت زده ودینت را فروخته ودربارة رعيّت خود ميتلا به 





مردم رأ بجيور به ب 


زنک ودغل بازی شده‌ای , ودر امانت خود خیانت ورزیده رسخن سفیه جاهل را 


كوش کرده وبرهيزكار با ورع حلب را ترساندی [بخاطر اینان . والتلام] 
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326 رهم سوئ عُرُوضٍ فا کل زب 


راوی‌گوید: وقتى معاویهامة آنعضمرت را خواند گفت:در دل اوبه م نكينداى پود که از 
آن بی‌خبر بودم 

فرزندش .يزيد وعبدالله بن ی عمر بن حفص بدو گفتند : جواب دندانشکتی بدو 
بنويس که خوار وذلیل شود , وپدرش را به کارها وآثار بد وزشت ياد كن . 

معاویه كفت : مگر شما دو نفر فى دانيد که اگر من حقّاً بخواهم پدرش را بد گویم 
نمی توائم . بدرستی که شايستة من نيست که با اباطیل وعدم شناخت عیبگویی كنم . واكر 
خود تو دیگری را به آنچ رف یت یجرین ا نود که 
هیچکس بدان توجهی هم نخواهد کرد . ومن قصد رسوایی وبدگویی حسين را نداشتم 
ودر او مکانیبرای عیب نيفتمء 











آنکه قصد داشتم نامه‌ای تهد يدآميز برایش بنویسم 
وجهالتش را بدو تفھے کنم سپس از اینکار منصرف شدم 
راوی كويد : باری معاویه هيج نامة ناراحت‌کننده‌ای برای آحضرت نتوشت ‏ واز 


ارسالات سابق چیزی نکاست ؛ عطایایی که سالانه به يك ملیون درهم مى رسيد واین 








بغير هدایا ومتاعی بود كه از همه جا برای آنحضرت ارسال می‌شد 








احتجاج امام حسين نب معاویه پر سر امامت خود ar‏ 





«احتجاج امام حسين نش با معاویه بر سر امامت خود» 
«وذ کر قسمتی از مفاخرات ومشاجراق که ميان او ومعاويه رخ داد» 

6 - از موسی بن عُقبه نقل است که كفت : به معاویه خبر رسید که مردم 
چشمشان به حسين است » اگر تو با ترتیب مجلسی او را وادار به ايراد خطابه‌ای کنی 
لکنت زبان وحصي او در كلامش بر همه ايان می‌شود 

معاویه كفت : ما يك جنين گنی به حسن داشتمم ولی نقشة ما برآب شده وأو روز 
بروز در ديده مردم بزگتر شد وما رسوا شدي . (راوی گوید:) آنقدر اصرار کردند تا این 
را از حسین خواسته وگفت : ای أباعبدالله جه خوب‌است که بر منبر خطبهاىيخوانى. 

پس آنحضیرت به منبر رفته ويس از مد ونای ای وصلوات بر پیامیر -در جواب 
مردی که كفت : اینکه خطبه می‌خوائد کیست 

ما حزب وگروه غالب خدا و 
اوییم , مایکی از دوچیز گرانهایی هستیم كه رسو لخدا آنرا 











-فرمود 


عكرت رسول خدا. وأهل 





طيّب وطاهر 





أن به ودیعت نهاد . 


















وال شولی» . قال : «وّز رال ال شول و أولي الأخر نم للع الذي 


اسْیطان 


كتابى كه در آن تفصیل هر جوز بت ودر پیش رو وپشت سر هيج باطلی بدان راه 
ندارد» قرآنى که تفسیرش بعهاد ما گذاشیه شد وتأویلش ما را درمانده نکند بلک بدنبال 
حقایق آن هستم 

بس ما را اطاعت کید که طاغت تا واجب است . چرا که قرین طاعت خدا 


ورسول است , خداوند می‌فرماید : «خدای را فرمان بريد وييامبر وصاحبان امر راء که 
از شمایند . فرمان بريد » بس اگر دربارة جيزى ستیزه وکشمکش کردید آن را به خدا 
وپیامبر بازگردانید -نساء : ۷6٩‏ » ونيز فرمود : «وحال آنکه اگر آن را به پیامور 
وصاحبان آمر خويش بازمی‌گرداندند هرآينه کسانی از آنان که [حق 
می‌کشند آن را می‌دانستند , وا گر فزون بخشی ومهربانی خدا بر شا نبود از شیطان پیروی 
می‌کردید مگر اندکی -نساء : ۸۳ 

مبادا كوش به ندایی که شیطان به شما موده كنيد , زيرا او برای شا دثهنى 


] آن را بيدون 





است آشکار ومبين :كه در اينصورت همچون اولیا ودوستان او شويد که گفتند : 





شمام . وچون آن دو گروه رویاری شدند بر 
ال : 4۸». پس 
ودوضطام شونا 


شونده‌ای نيست ومن ب 





خود گردید - بشت كرد وكر يعنت وكفت : من از شما یزرم 





در أينده مكانى برای ضرب ثمشير وورود نیزه شده و 








برخورد تند امام حسين لق با مروان ملعون 10 


اب أن ال قال زرا بن الحكم ما 





واهدافى برای آماج تيرها كرديد . بسن در آن‌ارواز سوكند هيجكسى كه قببلاً ايان 
نیاورده ويا در ايان خود سب بت وت‌چادت نکرده پفرپرفته نشود 

معاویه گفت :ای آیاعبد هک" است : حرف را رساندی!! 

7 -از محمد بن سانب نقل است که كفت : روزی مروان بن حکم به امام حسين 
ی كفت :اگر مباهات شما به فاطمه نبود په جه بر ما فخر می‌کردید!؟ 

پس آنحضرت ازجا جسته وگریبان مروان را گرفته -ودر این‌کار بسیار قوی بود - 
وگلویش‌را فشرده وعبامة او را يدور گردنش انداخت وچندان كشيد که او بپوش شد 
سپس او را رها کرده ورو به جماعت قريش موده وفرمود: 

شما را بخدا سوگند می‌دهم که كفتدهايم را اكر درست بود تصدیق کنید! آیا در روی 


زمین دو حبیی که نزد رسوخدا حبوبتر از من وبرادرم باشند می‌شناسید؟ يا دخترزادة 





من وبرادرم سراغ دارید؟ 

همگی گفتند : خدا می‌داند که سراغ ندارم 

امام حسين ع فرمود : ومن هم در روی زمین فرد ملعونی که فرزند ملعون باشد 
(مروان) وپدرش فى شناسم كه هردو از جانب رسو ندال طرد شده باشند » 

















قاضرّخناکم موجنین ‏ فتحذگ علینا 


بخدا که در شرق وغرب عالم مرادی که نسيث اسلام بخود دهد دشنتر [از این فرد] برای 
خدا ورسول وأهل‌بیت او تست وعلامت_ونشان کلام من در تو این است که چسون 
غضب کنی رداء از دوشت می‌افتد 

راوی كويد : بخدا که مروان از جایش برنخاست تا خشمگین شده خود را تکاند 


ورداء از دوشش افتاد 





بر أهل كوفه در كربلاء» 
۷ - از مصعب بن عبدالله مروى است كه چون آن مردم امام حسين يلق را 
محاصره كردند آنحضرت سوار اسب خود شده وهمه را دعوت به سكوت غوده وپس از 
حمد وثنای الى اینگونه فرمود : 
ای جاعت , هلاک واندوه بر شما باد که به آن شور و وله ما راخواندید تا یذ 


«احتجاج آنعضرت 





یاد شما 
ان آمدیم بس شمشير ماراكه خود در دست شما نهاده بوديم بر سر ما آختيد 





رسيم وما شتا 





وآتشی كه خود ما بر دشن ما وشما افروخته بودي بر ما افروختيد , یار دشن خود شديد 








احتجاج امام حسين ل بر أهل کوفه در كربلا 1۷ 





در پیکار با دوستانتان ,با ابتكهتئة به حول میان نمرفتار کردند ونه اميد خير از آنها 
دارید . 

وای بر شما! چرا آنگاه كه شمشبرها در نيام بود ودها آرام وفکرها خام ما را رها 
نکردید » لکن مانند مگس سوی فتنه پریدید ومانند بروانه در هم افتادید پس هلاک باد 
شما را ای بندگان دکتندگان که 
کلیات‌را از معانی‌بر گردانید وگناهکاران که دمشیطان خورده‌اید وخاموش‌کنندگان 

آیا باری آنان مي‌کنید 
وبهان‌شکنی عادت ديرينة شما است , ريش شما با غدر به هم پیوسته وآمیخته است 
وشاخهای ثما بر آن پروریده . شما بليدترين میوهاید كلوكير در کام صاحب . وگوارا 
براى غاصب . 

آلا لعنت خدا بر ستمكاران عهدشکنی كه عهدها پس از 
أينكه خداوند شما را بر خود ضامن وكفيل فرمود 





نيز وبازماندكان احزاب وترک كنندكان كتاب وتحريا 





نها مس ىكذاريسد؟! آری يندا سوكتد بسيوفاق 








زياد مىشكتئد حال 











۹۸ کتاب احتجاج مج ۲ 

















نا وضو یت تشغ رة وشن نویر طاعة 








لوخد اموك اذا خَلَدنا 
فش بای بنا 





اینک دعی بن دعي ( يعنى اين مرد پيد ر که بنی اميّه او را به خود ملحق کر دند وز 
بی پدر) ميان دو جيز استوار بای فشک وبا 





ت ؛ با ثمشير کشیدن يا خواری 
کشیدن » وهیهات كه ما به ذلت ن:تدهم.خدااوند ورسول او ومؤمنان برای ما زبوفی 
نبسندند ونه دامنهای پاک کب وارپرویده‌اند) وپر‌های پر حميّت وجانهانیکه هرگز 
طاعت فرومایگان را بر کشته شدن مردأنه ترجيح ندهند ومن با این جماعت آندک با شم 
کارزار كنم هرچند یاوران مرا تنها گذاشتند . سپس با تل به شعر شاعری (ظاهراً او 
فروة بن مُسَيك باشد) فرمود 

اگر پیروز شويم دیریست که پیروز بوده‌اع . واگر مغلوب شوم باز هم مغلوب 
تشدهاع . 

عادت ما ترس نيست ولکن ( کوشش برای زنده ماندن خود مىكنيم وکشتن دشن 
برای آنکه کشتن ما با دولت دیگران قرين است » 

اگر پادشاهان جادوان بودند كه ما هم جاودان خواهم بود. واگر بزرگان ماندند که 
ما نیز خواهيم ماند. 

بس با آنا که از غم ما شاد می‌شوند بگوی که بیدار شوید که ایشان هم یدانچه ما 


رسيديم خواهند رسیدا! 











ترا تا ميا ريه 





سایقم يوني 


8 وثقل است که وقتى أصكاتيَ آحضورت ,وقام نزویکانش به شهادت رسیدند وجز 
پسرش عل زین العابدین نی وفرزند شيرخواره به نام عبدالله كس دیگری نزد او باق 
غانده وتنها شد آنحضرت درب خیمه آمده وفرمود 

این طفل را به من دهید تا با او وداع كنم! بس او را غرق بوسه ساخته در حالیکه 
می‌فرمود: ای پسرکم وای بر حال این قوم وقتى حقد بُ با آنان مخاصمه کند! 

كويند : ناگهان تيرى بيامد وبر بالای سينة آن طفل نشسته واو را کشت . پس امام لقلا 
اغشت ودفن کرد آنگاه 








از اسب بزیر آمده وبا غلاف شمشير قبری کند واو را خون ب 
برخاسته واين اشعار را سرود 





همه کاقر شدند ودر گذشته از واب خداوند ؛ رب جنّ وانس چشم پوشیده بودند 
درگذشته عل وفرزندش حسن که از طرف مادر و پدر كريم بود را تتل رساند 
همگی از ایشا به‌خشم آمده وگفتند الحال برحسین يورش برده خونش بريزيم 
وای بر آن اراذل مردم كه همه را برای أهل دو حرم مکّه ومدينه گرد آوردند . 








۲ کتاب احتجاج -ج‎ e 


ماروا وتواضوا کل بالجتباحي لِرِضاء المُلْحِدِينَ 
انوا اله في سك تمي ل يداف تشسل الكافرين 
ان سَغد قَدْ وسان عة نود وكوف افطل 

خرى بضیاء الْقَقد 








2 
مَنْ له جَذ کجدي في الور 
فساطم ارفا 1 
عُوو؛ الدین عل رتفي 
وله ق يوم آخد وفنعة 





سپس همه رهسپار شده وسفارش فودند که ما نیاز به رضای ملحدین دارم . 
در ریختن خون من برای عبید اه ګه أن تسل گافران است از خدا نقرسیدند 
وابن سعد با لشکری انبوه مرا آماج تیرهای خود ساختند 
این بخاطر مسألهای از قبل نبود جز مباهات من بنور دو ستارة قطبى : 
یکی به عل خير ونیکو پس از نی وبيامبرى که پدر ومادرش از قريش بودند 
پدر ومادر من برگزید؛ خداوند بودند ومن فرزند دو برگزیدام . 
نقره‌ای که از طلا خالص شده , ومن نقره‌ای هستم كه فرزند دو طلا می‌باشم 
جه کسی بدربزرك يا پدری همجو من دارد كه من فرزند آندو بيشوايم . 
فاطمة زهراء مادرم است وپدرم درهم كوبندة کفر در کارزار بدر وحنین است . 





ریسمان دين » عل مرتضی است :او لشکر را فرارى داده وبر دو قبله ناز خوائده . 
. با قبض دو لشكر حقد وكينه را التيام داد 





واو در روز احد يورش وحملهاى برد 


١-في‏ بعض السخ : «بفض العسكرين» 














طعن السطال کاب ور 
7 تق امب از قد 


1 


م قد 






لقم وَسَيْقُهُ مصلت في يَدِ یسا من تفه . 








تشن يراج الله في الق تور 


سپس در كارزار احزاب وفتح|مكة مواچ مأك لشكريان كافر بود 
اين امت بد در راه خدا مرټکب چه كارى در حقّ عترت رسول شدند . 
عترت نيكوى بيامبر مصطق و نسل عق دلاور در روز كارزار سپاه 
على زمانيكه جوانی تازه بالغ بود بپرستش خدا برداخت وقريش بت مى برستيد 
از ابتدا به بتہا كينه مى ورزيد ولحظداى با قريش آنها را سجده نكرد . 
دلاورانشان را در كارزار بدر وتبوى'" وحنين با هشیر خود آشنا ساخت 
امام حسين لب بيش آمده مقابل قوم ایستاد درحاليكه شمشير برهنه در 
بط یداو توف » آماده مرك . مى فرمود 
منم فرزند عل پاک وطاهر از آل هاشم , همین مباهات مرا کافی است . 
وجدم رسو لخدا ؛ گرامی‌ترین مردم : وما چراغ فروزند: خدا در ميان خلقیم . 





١‏ -في بعض السخ :«لم»ه 
۲ - هچنانکه همه آگاهند وبه نم برع تاريخ حضرت أمير ا در غزوة رک ند 
فرمان رسو لخدا بُ شرکت نکرد واحتاا 


بر نسخه «أحد» بوده وتصحیف شده باشد 






















نطول بيلذا في الأنام وهر 
یکی سول اله ما ليس نکر 
وَمُيْفِضْنا يَوْمَ التياعة بر 





المخد َال 


ومادرم فاطمه از نسل احمد است وعموام عفر به ذوالجناحين معروف 

ودر ميان ما کتاب خدايدرستي وصدق نازل شد , وبين ما هدايت و وحی به خير 
ياد می‌شود 

وما امان الى برای همد مردمیم . وينهان وآشکار در ميان مردم اين را م ىكوييم 

مائيم واليان حوض كه دوستارانغان را مىنوشانيم , به ظرف رسو لخدا , ومسنكرى 
تداريم 

وبهروان ما در ميان مردم بهقرين شیعه‌اند , وکینه ورزاغان روز قيامت زیانبارند 


«احتجاج فاطمة صغرئ بر أهل كوفه» 
٩‏ زيد بن موسى بن جعفر از پدرانشان نقل غوده كه حضرت فاطمة صغرى 
لا پس از بازگشت از كربلاء خطبداى بدين شرح در كوفه ايراد فرمود : 
مد وسباس ميكويم خداوند را به شمارة شنها وريكها . وهم‌سنگ جهان از 
عرش تا خاک او را ستايش می‌کنم . وبه اوايمان آورده‌ام وتوكّل بر او کردم 











وگواهی می‌دهم که نيست معبودى| غير خلداولد إبكانة بی‌شریک واینکه يمد ام 
بنده وفرستادة اوست واينكه اولاد اورا در كنار فرات سربریدند با آنکه کسی را نکشته 
بود تا قصاص خواهند از وی » 

بارخدايا بتو بناه مىبرم از أينكه دروغ بر تو بندم وخلاف آ 
فرستادی سخنی كويم , رسول تو يهان كرفت برای وصىّ خويش عل بن ای طالب 
(لة) انا مردم حقّش را غصب كردند وبیگناه او را كشتند . باز فرزند او را ديروز در 
خانه‌ای از خانه‌های خدا شهيد كردند گروهی از مسلمانان به زبان , که نيست باد چنان 
مسلیانی , وتا آن حضعرت زنده بود آبش ندادند وهنكام شهادت تشنگی او را قرو 
ننشاندند تا تو ای خداوند او را بجوار خود بردی, ستوده‌خوی پاک سر شت هنرهاى وى 





شناخته وروش او روشن » از نکوهش کسی باک نداشت واز ملامت احدى نقرسید . أو 
را از كوجكى به اسلام راد مودی ودر بزرگی خصائل وى را ستودى يسيوسته با تو 
پیغمبرت دل راست داشت تا او را به جوار رمت خود بردی پی‌رغبت در دنيا وحرص 





بدان . پلکه راغب در آخرت بود برای رضای توء در راه تو کوشش نود او را پسندیدی 


وبرگزیدی وراه راست او را ودی : 








14 کتاب احتجاج -ج ۲ 








اما بعداى أه ل کوفه.ای‌مردملدغاوپیوفاءل و د خواه.ما خانواده هستم که خداوند 
ما را به شما آزمايش فرمود وشا رايه ما وما از آزمایش پاک بيرون آمديم ودانستيم 
ودريافتيم , سر اهی نزد ما است ؛ وماٹے حاقظ علم وحکت خدا ومائيم آن حجّت که 
در زمين برای بندگان نصب فرمود 

ما را بديزركى بنواخت وبرسولش (يَيُ) برترى داد بربسیاری از آفریدگان خود» 
ااا بارا درو اد رعا رود کته ما را حلال شردید ومال ما را 
تاراج کردید گویا ما اولاد ترک وکابل بودم . چنانکه دیروز ج ما راكشتيد واز 
شمشمير شما خون ما میچکد به کین‌های گذشته . چشم شما بدان روشن كشت ودلتان شاد 
شد , با خدای تعالی دلیری نمودید ومکری اندیشیدید ومکر خدا بهتر وبالاتر است » 
مبادا شما از رینتن خون وبردن مال ما شادمان شوید چون این مصیبت بزرگ که با رسيد 
ش از اينکه خداوند آنرا انفاذ كند , وآن بر خدا آسان است تا 





در کتابی ثبت افتاده است 





بر آنچه از دست شد اندوه مخورید وبه آنجه خداوند به شما بخشيد ننازید ونباليد که 





خداوند آنراكه بخود ببالد وبنازد 





دوست غی‌دارد » 








احتجاج حضرت فاطمة صفری تي بر أحل كوف 








هلاک باد شما را! منتظر لعنت وعدّاب بای اگة گو ی اکنون آمده است واز آسمان لعنتها 
پی در بى فرو می‌بارد وشما را هلاک می‌کند وثما را در اینجهان به جان یکدیگر اندازد 
آنگاه در عذاب اليم روز قيامت جاودان مائید كه بر ما ستم کردید ولسنت خدا بر 
ستمکاران باد » وای بر شما! آیا می‌دانید کدام دست بر ما ستم كرد وکدام دل به پیکار ما 
رغبت ود وبه کدام بای به آهنگ کارزار سوی ما آمدید , دل شما سخت شد وجگرها 
درشت گردید وبر دل وجشم وكوش شما مهر نباده شد . شيطان در نظر شما زشتہا را 
بیاراست ونويد طول اجل داد وبر ديد فيا بردءاى آوينته است وراه را می‌شناسید , 

هلاک باد شمارا ای أهل كوفه كه شما را با رس ولخدا يوه كيندها است واز وی 
خونها خواهيد . آنكاء با برادرش على بن ابی طالب ل 
جر وباكان وبرگزیدگانند 
ما على وقرزندانش را کشتيم .با 


وزنانشان را اسير کردم همجو أسراى 














ما وبا فرزندان وى هم كه 


ويكتن از شما می‌نازد به آن وم ى كويد : 





«هاى هندی. 








ك . وضربهاى زديم آنجنان ضبريداى 











پس فرمود: خاک وسنگ در دهانت ای‌شاعر! آیابه کشتن آن قوم مینازی که خداوند 
پاک وياكيزهاشان كرد وپلید پا از "ور داشت . پس از اين غصّه بسوز ومانقد 
پدرت سنك اسافل خويش رایزمین باع طركس فردا بدان رسد که از پیش فرستاد بر 
آن فضل که خداوند ما ربخشیدبرشگ ميبرد » وای بر شما!: 

گناہ ما چیست كه دریاهای شتا جتھانرا فروگرفت 
ودریای‌تو آرام‌است که دعموص ١١‏ راهم فس ىشناسد 

این فضل خدا است ؛ به هرکه خواهد مى بخشد وخداوند را فضلى عظم است : 
وکسی را که خداوند برايش نوری قرار نداد دیگر نوری نخواهد داشت . 

راوی كفت : پس آوازها به گریه بلند شد وگفتند : ای دختر پاکان بس است که 
دفای ما را بسوزائدى وسینه‌های ما را (از غایت حسرت) كباب كردى . واندرون ما را 
آتش زدی!! 

بس ساکت شد -سلام ودرود بر او وپدر وجدّ بزرگوارش باد 


۱ -دعموص جانوری کوچک دریایی است که در سواحل‌عریستان وفارس زياد است . 
آن مدوّر بوده ودمکی 


فارسی آنرا کَفچلیز نامند 


دارد وبر روی آب افتد . وصاحب منتپی‌الارب كويد :به 





سر وتا 














خطبة حضرت زینب عل در حضور مردم کوقه نت 





آییرالژینین لمي . ود أشارّث إلى اتاد 
الأجراسٌ , م قات ب 





«خطبة حضرت زينب کف دخت كرامى على بن انى طالب ا » 
«در حضور مردم كوفه بس از مراجعت از كربلا» 

شریک اسدىّ روايت شده است كه چون على بن حسين طلا 
كربلا آوردند زنان ُهل كوفه را ديدند زارى كنان وگریبان چاک زده ومردان 
هم با آنان مىكريستند , زین العابدين لج بهار بود واز بهاری ناتوان پس به آوازی 
ضعيف وآهسته كفت : اينان برما كريه می‌کنند يس ما راكه كشت؟! 

آنگاه زينب دخت على طب سوی مردم اشارت کرد كه خاموش باشيد 

حِدْتم گوید : هرگز بانو یی پرده‌نشین گویاتر از وی ندیدم , گوئی بر زبان على مق 
سخن می‌راند » ومردم را اشارت به سکوت فرمود , مها فروبسته شد وهر زنگی از بانگ 
بایستاد » آنگاه بس از مد وثناى فی وصلوات بر رسو لخدا َيه فرمود : 


۱۷۰ -از 





























اما بعد . ای مردم کوفه .,ای‌گروه #غ)بودغل وبى غيرت , اشکتان خشک نشود 
وناله‌اتان آرام نكيرد . مکل شال آنزناست که رشتة خود را بس از حکم تافتن 
وریستن باز تارتار می‌کر وگن هاتانا دستآویز فساد کرده‌اید . جه دارید مگر 
لاف‌زدن ونازش ودشمنى ودروغ ومانند کنیزان چاپلوسی‌مودن وچون دشنان سخن- 
جينى كردن يا چون سبزه‌ای بر پهن روئیده‌اید و 








که روی قبر بدان اندوده(, برای 
خود بد توشه‌ای فرستادید كه خدایرا بر شما خش آورد ودر عذاب جاودان مائید » 
آیا برای برادرم می‌گریید . آری بگریید که شايستة كريستنيد » بسیار بگریید 
واندک بخندید که عار آن ثما را كرفت وننگ آن بر شما آمد ننگی که هرگز از خویشتن 
ننگ را که فرزند خاتم انبياء ؛ معدن رسالت 
وسیّد جوانان أهل بهشت را کشتید آنکه در جنگ سنگر شما وتنها حزب ودستة شا بود 
ودر صلح موجب آرامش دل شا ومرهم زخم شما ودر سختی‌ها التجاى شما بود ؛ ودر 
حاربات مرجع شما أو بود بد است آنچه پیش فرستاديد برای خويش , وبد است آن بار 
كناهى كه بر دوش خود كر فتيد برای ر 





نتوانيد شست وچگونه از خو 








١‏ -در بعضی از نسخه‌ها آمده : «مانند تقرداى که آرایش قيرى کرده باشند» 











خطبة حضارت زينب 8 در حضور مردم کوفه ۱4 





منج ْأسارئ یروا بدم 


نابودی باد شا را نابودی » وسر لكوقياة ترثكو 
ودست‌ها بر بده شد وسودا زیا کر دوقم بووردكاراوا برای خود خر يديد وخواری 
وبیچارگی شما را حتم باشد 

می‌دانید جه جگری از رسو لخدا شکافتید وچه بهانى شکستید وچه پرده گی او را 
از پرده بيرون کشیدید وچه حرمتی از وی بدریدید وچه خونى ريختيد؟! کاری شگفت 
آودرید که نزدیک‌است از هول آن آسمانها فرو ریزد وزمين بشكافد وکوهها متلاشی شود 
واز هم بياشد . مصیبتی است دشوار وبزرگ وبد وکچ 
ن زمين وآسمان است . آیا شگفت] 
وعذاپ آخرت خوار کننده‌تر است و 


. کوشش شما بتومیدی انجامید 





٠‏ وشوم که راه چاره در أن 
وريد اگر آسمان خون يبارد ٠,‏ 
يارى نشوند , بس تأخير ومهلت شما را چیه 
نکند که خدايتعالى از شتاب وعجله مغْرّه است واز فوت خونی غى ترسد واو در کمینگاه 
ما وشما است آنگاه اين أشعار از انشاى خود فرمود كه 


جه خواهيد كفت هنكاميكه بيغمبر بشما كويد :اين جه كاريست كه کردید - 





بسته در عظمت به پر بو 


















وشماكه آخرين امت هستيد ؟! 





به خانواده وفرزندان وعز 





ان من ؛ بعضى اسیرند وبعضى آغشته يخون . 















لک لو ,ناو کم حي اللساو 
لک قل عظيم. اد 





تنگم 
رکه کول وتدلگه 


پاداش من که نیکخواء نا بومم اين نبود که ب( خویشاع يس از من بدی كنيد ۰ 
من می‌ترسم عذابى بر شما نازل شود مانند آن عذاب که قوم رم را هلاک کرد 

پس از آنا روی بگردانید 

ڈیم كفت : مردم را حيران ديدم ودستها به دندان می‌گزیدند » بيرمردى در كنار 


من بود می‌گریست وریشش از اشک تر شده بود ودست سوی آسمان برداشته می‌گفت : 
پدر ومادرم فدایشان ؛ سالخوردكان ایشان بهترين سا مخوردگانند وجوانان آنان بهقرين 


ان بهترین زنان ونسل آنها والاتر از همه وفضل آنها بالاتر, وان 








جوانان وزنا 
اشعار سرود : 

بيرانشان بهترين سالخوردكانند ونسل اينان اگر شار شود عارى از هر تسباهی 
وخوارى است 

پس عل بن الحسين لد فرمود : ای عمّه خاموش باش , باق ماندكان بايد از 
گذشتگان عبرت كيرند وتو بحمدالله ناخوانده دانانی ونياموخته خردمند وكريه وناله 
رفتكائرا باز نمىكرداند . پس آن بانوى بزرگوار ساکت شد 
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سپس آنعضرت ازم رکب فر وا ی ری زوند رژنانرافرودآوردهوداخل جادر 


«احتجاج حضوت على بن ا حسين للق بر أهل كوفه» 

«وقتی از خيمه بيرون آمد وايشان را بر بیوفنی رییان شکنی سرزنش نمود» 
۱ - لیم بن شريك اسدى كفت : زین العابدين عيذ بيرون آمد ومردم را 
ند واو ایستاده سپاس خدای كفت وستايش او كرد وبر 
درود فرستاد آنكاه كفت 

ای مردم . هركس مرا مى شناسد ميشناسد وهركس فى شناسد [یگوم] من على 
فرزند حسيتم . كه در كنار فرات او را كشتند بی آنكه خونى طلبكار باشند وقصاصی 
بشكستند ومال او تاراج كردند وعيال او رايه 
اسیری گرفتند , منم پسر آنكه او را حاصره كرده وكشتند واين برای فخر كافى است! 

اىمردم, شمارا بخدا سوگند أيا 








خواهند .من پسر آنکسم که حرمت 








خاطر داريد يسوى پدر من نامه نوت 





واورا 
فریب‌دادید ويبان وعهد ومیناقبستید وباز با کارزارکردید راو را بياوركذاشتيد؟! 








۱ کتاب احتجاج ج ۲ 


ون إل دول افر ل 








افو ریم 


به كناند ا راج وی وا پیش فرستنادید وزشت باد رأیشمابهکدام 
جشم بروى بيخمبر لمي افكنيد روقى بای كويد عقرت مراكشتيد وحرمت مرا 
شكستيد يس از ات من نیستیدا؟ 

راوی كفت : صدای مردم به گریه بلند شد وبه یکدیگر می‌گفتند هلاک شدید 
ونفهميديد , بس عل بن حسین طا فرمود : خدا رمت کند آنكه نصیحت من بيذ یرد 
ووصيّت مرا عض خدا ورسول َو وخاندان وى نكاهدارد .زیر مارا در الگوپذیری 
رسو ندا تج شیه‌ای است نیکو. همه كفتند : أى زادة رسولندا ما فرماتهرداريم وبهان 
تو را نكاهداريم دل بجانب تو دارم وهوای تو در خاطر ما است خدای تو را رمت 
فرستد فرمان خويش بفرمای که ما جنگ کن با هرکه جنگ تو خواهد ,و آشتی کنم با 
هركس تو با او صلح کنی , وقصاص خون تو را از آنان که بر تو وما ستم کردند بخواهیم! 

على بن حسين طا فرمود : هیهات هیهات! ای بيوفايان تکار ميان نما شهوات 
حائل شد » مىخواهيد همان اعانت که يدران مرا کرد يد هماتكونه مرا هم أعانت كنيد ؛ 
هرگز جنين مخواهد شد!! سوكند به پروردگار راقصاتی (شتران حاجيان) كه به وى برند 




















زاء الذي أزداةٌ ناژ ج 


دول 


آن زخم که دیروز از كشتن بدو کل :وبر دل من رسيد هنوز بهتر نشده والتيام 
نیافته است , داغ بيغمير فراموش نگشته وداغ يدرم وفرزندان پدر وجدّم موی رخسار 
مرا سبيد کرده است وتلخی آن ميان حلقوم وحنجر؛ من است واندوه آن در سينة من 
مانده است وخواهش من اين است نه با ما باشید ونه بر ما ء 

آنگاه فرمود 

تعجبی در شبادت حسين نیست » وپدرش که بپتر وگرامی‌تر از او بود کشته شد » 

ای اهل کوفه به این مصیبتی که به حسين رسیده خوشحال نباشید هرچند بسیار 
عظيم است . 


کشته‌ای به شط فرات که جام فدايش باد » جزای کسی كه او را به شهادت رساند 





آتش جه است 
esses‏ 
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«اخیجابه لل بالشام على بفض میا 


نت 





يه 








نالل عبن مسي 
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«در بده ورود او وهمراهانش بر يزيد بن معاویه لمن اله -» 
از دیلم بن عمر نقل است که كفت : هنگامی که اسيران آل محمد 


شام آوردند من 


۱۷۲ 





با بودم » بس آنان را بر پلکان مسجد که هميشه جای اسیران بود 
ان على بن حسين له بود . يس پیرمردی شامی نزد ایشان 
آمده وگفت سياس خدایرا كه شما را کشت وهلاک ساخت وشاخ فتنه را ببريدا ‏ واز 
ناسزا گفتن 


سکوت‌کردم تا سخنت به پایان رسید و آنچه در دل از عداوت وکینه داد 


برپای داشتند ودر مياد 








زی فرو نگذارد . چون سخن او به آخر رسید حضرت بدو كفت : من 
اظهار غودی» 
پس تو نيز همجو من که برایت سکوت غودم خاموش باش . بيرمرد شامی كفت : بگو . 
حضرت فرمود : آیا قرآن خوانده‌ای؟ كفت : آری . فرمود : تا حال به اين آيه 
برخورده‌ای : قل لا الک علي جر نی الزی»(0؟ كفت : آری 








۱-شوری: ۲۳ 











قرمایشات امام سجّاد لي در شام Ne‏ 







حَقَا خاصّة دو 
قال ا : أما 
قال عل 4 : 


رع انتا ۳ 


فرمود: مائيم قُربى ونزدیکان رسولگهقواستار مودّت به ايشان شده, آیا در سورد 
بنی‌اسرائیل به حقٌ که عنصو ص ماس هیک 





برخورده‌ای؟ كفت : نه . فرمود : 


آیا تاحال اين آيه را تلاوت فوده‌ای : «وَآتٍ ذا ال حَقهُه؟ كفت : آری 
فرمود : مائيم آن گروهی که خداوند به رسولش امر فرموده که حق‌ایشان رایپرداز 
بيرمرد شامی كفت ابا تاه دی 





حضارت فرمود بو ی تیش 





ما نه دیگر مسلمین باشد یافته‌ای؟ 
كفت : نه 
فرمود : مگر این آیه را خوانده‌ای :إلا بريد اله 





وَيُطَهرَ كُمْ تطهیرا»؟ بيرمرد شامی دست خود به آ 





(بنىإسرائيل): 71 ۲-انفال: ۰۶۱ ۳-احزاب: ۳۳ 














م اظهار بیزاری می‌جوءم » تا حال قرآن تلاوت می‌کردم ولى متوجّه اين 
مطالب نشده بودم 
«احتجاج حضرت زينب ۵ دخت گرامی آمیرالزمنین ملقلا » 
«با يزيد وقتى أن ملعون با چوب بر دندانهاى امام حسین ا می‌زد» 

۳ .-ازشیخی راستگو از بزرگان بنی‌هاشم -ودیگران -نقل است که كفت : وقتی 
حضرت على بن حسين لد ومحارمش بر يزيد ملعون وارد شدند وسر مبارک امام 
حسین تج را درون طشتى مقابل يزيد نهادند , آن ملعون با جوبى که در دست داشت به 
دندانهای مبارک آن حضرت زده واين اشعار را می‌خواند 

قبيلة هاشم با سلطنت بازی کردند , نه خبرى از آسمان آمد ونه وحی نازل شد » 

ایکاش پیران وگذشتگان قبيلة من كه در بدر کشته شدند می‌دیدند زاری كردن 
زرج را از زدن تزه (در جنگ أحد) ٠‏ 





از شادی فریاد می‌زدند ومی‌گفتند ای يزيد دستت شل مباد . 








احتجاج حضيرت زینب تا با يزيد ملعون WW‏ 








ا مدش رب امین . والسلاه بل جک لین . صَدَقَ الله سبْحائَهُ کذلات 


جزایشان مانند «بدر» داد کا لی ,ودر گردم وسربسر شد » 


من از دودمان خندف نيستم اگر کین امد را از فرزندان او نجويم : 





[راوی كويد : وقتی حضرت زینب این صحنه را دید دست بگریبان فرا برد وآنرا 
چاک زد وبآوازى سوزناک که دفا را پاره‌می‌کرد فرياد زد : يا حُسَينا! يا حبيب 
رسولندا! فرزند مکّه ویتی! فرزند فاطمة زهراء بانوی زنان! أى زاد: حکد مصطن! 

راوی كويد : بخدا قسم هركس را در جلس بود گریاند ویزید ملعون خاموش 
نشسته بود. آنگاه زینب پر قدمهای خود ایستاده وبر بجلس مشرف شد وآغاز به خطبه 
غود » تا كبالات مدع را اظهار غوده وبگوید که برای رضای خدا صبر وشکیب 
م ىكنيم , نه برای ترس ووحشت! .) 

راوی كفت : زینب همو که درش على ی ومادرش فاطمه يلي دخت گرامی 
رس ولخدا ييه است -برخاسته وگفت : 


سياس خدایرا که پروردگار چهانیان است . ودرود خداوند بر جد وپدربزرگم 

















کا ال شوه 





ا 


سرور أنبياء ومرسلين , خداى لسيحان راسك كفت : سزاى آنان كه كار زشت کردند 
زشت باشد که آيات خدا راتكيضيم کردند وید آن استهزاء مودند . 

ای يزيد » آيا پنداری که چون اطارف زمین و آفاق آسمان را بر ما بستی وراه چاره بر 
ما مسدود ساختی تا ما را برده‌وار به هر سوی کشانیدند ما نزد خدا خواريم وتو گرامی 
نرد أوبى » واين غلبة تو بر ما از فر وآبروی تواست نزد خدا » بس بینی بالا کسیدی 
بر نمودى ویخود بالیدی , خرّم وشادان كه دنيا در چنبر کمند تو بسته وکارهای تو 
ملک وپادشاهی ما تو را صافى گشته اندکی آهسته ترا جاهلانه قدم برندارا آیا 
قول خدای تعالى را فراموش کردی : کافران نپندارند كه جون ایشان را سهلت دادیم » 
خيرى برای آنان است , نه چنانست بلکه ما آنها رامهلت دهم تا گناہ بيشتر کنند و آنانرا 
عذابى باشد دردناک؟؟ 














ای پسر آغردمى که جد من اسيرشان كرد پس از آن آزاد فرمود! از عدل است که 
تو زنان وکنیزان خود در يشت پرده نشانی ودختران رسو لخدا را اسیر بدین سوى وآن سوی 
کشانی , پردۂ آنان را بدری ؛ روى آنان را بگشانی , دشنان 





آنان را از شهرى به‌شهری برند 








احتجاج حضرت زیتب 6 با زید ملعون ۱۹ 





وبومی وغریب چلم بدانها دوزند ویک وار . وضیع وشريف جهرة آنان را 
می‌نگرند از مردان آنان نه سأر مب افتتنصیآواری نه نگهداری ونه مددکاری » 
اینها همه از گستاخی تو بر خدا وانکار بر رسو لخدا و رد بر قرآن است . 





وتعجی ندارد واز چون تویی این اعمال شگفت نیست , چگونه اميد دلسوزی 
وغمگساری باشد از آنکه دهانش چگر پاکاترا جو 
خون شهیدان بروئید . وعلیه رور انبیاء جنگ راه انداخت , واحزاب را گرد آورد . 
واعلان جنگ نود و شمشیرها را بر روی رسولخد! کشید؟! همو که از تام عرب به خدا 
منكرتر بود وناسپاسترین فرستاده بود » وبیش از همه با خدا اظهار دشنی می‌کرد , واز 
سر کفر وطغیان مستکبر ترین فرد بر پروردگار! 

ألا اينها همه مر پس‌ماند؛ کفر وکینه‌ای است که از درون سینه برای مردگا 


وبيرون انداخت وگوشتش از 














مىغرّد! يس چگونه به دسمنى ما خانوا نغاید آنکه سوی ما به چشم كينه وبغض 
نگرد , كفر خود به رسو ندا ابرا .سخن بر زبان پرداخته واز سَرٍ شُرّور به قتل 





اولاد رسول واسارت ذرَّيّهاش بدون هيج تحرّن واستعظامى به پدران خود باليده 
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متتحياً عل تنب بداو وکا ما 
اشزوز یز 





از شادی وشر ونع يوسي زدند 
ومی‌گفتند: يزيد دستت شل مباد! 
ورو به دنداتهاى أبوعبدالله همان مکان بوسة رسولخدا يط وده با عصاى کوتاهش 


بدائها مى زند وشادى وسرور از رخسارش می‌درخشدا! 


باهم قسم با ریختن خون سرور جوانان بهشتى , وفرزند پیشوای عرب » وخورشيد 
آل عبدالمطّلب زخم را ناسور کرده وريشههاى فضيلت وتقوى را از جا بركتدى! وبر 
خون آنحضرت خود را به سلف كافر 








پدران خود بالیده وباد در بينى انداختی , وبا ر. 
خود مقرّب نمودی » سپس فریاد برآوردی! وبجام قسم اگر حضورت بودند تدایشان 
می‌دادی! (غم مخور) كه در همین زودی نزد آنان روی وآرزو کنی کاش دستت خشک 
شده واز پدر ومادر زاده نشده بودی » آن هنكام كه به سوی خضب الى رهسپاری 
وخصم تو [وپدرت] رسو لخدا يي است . 
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خدايا داد ما را بستان واز اين سشمكرإي اتقام ما را بیکش وخشم خود بر آنكه 
خون ما بريخت وعهدمان بشكست وحأمیان ما رایکشات وهتكي حرمت‌ما کرد فرود آرا. 

بس همان که خواستی مر تك نديد کم فقط ينوبت خود را شکافتی وگوشت 
خودت را باره باره کردی و زودا بر رسو لخدا بب درآنى با آن بار که بر دوش داری از 
رینان خون دودمان وی وشکستن حرمت عترت وبار؛ تن او جائيكه خداوند پریشان 
آنان را به جمعيّت مبدّل کند واز ستمکار بديشان انتقام کشد , وداد آنان بستاند يس تو را 
قتل اینان تحريك نكند ومیندار آنان را که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند بلکه زنده‌اند 





ونزد پروردگار خود روزی داده می‌شوند ؛ در حالى که بدانچه خداوند از فزونی وبخشش 
خود به آنان داده است شادمانند . همین بس که خداوند تو را ول وحاکم است ومحمّد 
َيه خصم وج یل پشتیبان 

وآنكس که کار رأ برای تو ساخت وپرداخت و تو را بار كردن مسلیانان کرد 
بزودی بداند که پاداش ستمکاران بد است وآكاه گردد که متام کدامیک شا بدتر وراه 
کدامیک گمراه کننده‌تر است . 








: في البحار : «ونقص ذمارنا» .مار‎ - ١ 














اذ تنا مَعْنّمالَتَجِدُ E‏ و حي با ور 


واگر مصائب روزگار با من این جنايت کرد (ومرابه اسيرى به اینجا کشانید) وناچار 
شدم با تو سخن كويم باز قدر تؤارا یار پست دانم وسرزنشهای عسظيم کم تو را 
ونکوهش بسیار (واين حشمك وت مإجب ترس ووحشت من نشود وخود را 
نبازم ونترسم واين جزع رمتا که در من بيني از هيبت تو نیست) يس از آنكه 
چشمهای مسلمين را (در مصیّت براد ر وخاندام) گریاندی ودشاشان را بریاندی » 
اعوان ویارانت در این راه دفایی سخت داشتند . وجانهایی سرکش وابدانی ملو از 
غضب خدا ولعن رسول .كه شیطان در آن لانه کرده وتفم گذارده بود » وبا تکیه بر این 
گروه قدم برداشته واقدام كردى! 

جای بسی تعجّب وشكفتى است که پرهیزگاران واولاد انبياء ونسل اوصیاء 
بدست طلقای خبیت ونسل هرزگان وفاجران کشته وبه شهادت مى رسند!!. خون ما از 
ا سر بدنهای پاک 
وباكيزه بر روی زمين افتاده را گرگان سرکشی می‌کنند وكفتاران آنان را در خاک 
می‌غلطانند . اگر امروز به كان خود غنیمت بدست 








دی وسود بردی به همين زودی 
زیان کنی وقتی که نيأبى مگر همان راكه دست تو از بيش فرستاد وخداوند بر بندگان ستم 
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کیل كم الأ 


شکوه وشيون بخدأ بريم واعتاد بر أو كدم . پیل هر كيد که دارى بكن وهرچه کوشش 
خواهی بناى وهر جهد كه دارى بكار بر يمْدَا سوكند ذكر ما را از یادها عو نتوانی کرد 
ایت مآ تتوانی رسيد وننگ اين ستم را 





ووحى ما را که خداوند فرستاد نتوی يرا 
از خویش‌نتوانی سترد » رای تو سست است وشمارة ایام دولت تو اندک وجمعيّت تو به 
پریشانی كرايد آنروز که منادى فرياد زند : «لعنت بر ستمكاران متجاوز» 

وشكر وسپاس خداوندی را سزا است که حكم وامر کرد به واسطه اولياى خود به 
سعادت وختم احوال اصفیاء ببلوخ مطالب ارادت » ونقل ایشان فوده به رمت ورأفت 
وبه رضوان ومغفرت ؛ وبه به جز تو خاکسار نگردانید. 
واستدعاى من از خداوتد اين است كه اجر و باداش برگزیدگانشان را به کال رسانده 
اشان را جزيل فرمايد! ودرخواست می‌کنم جانشين نیکویی برایشان 
گناد وباركعية : لخو برایشان 
پاسخ به آن فرمايشات كفت 
شايستة است . توحه گرا 











وئواب واندخ 





یا نمايد که رح وبا رآفت است 











را مرگ دیگران سهل فايد! 





سپس دستور به رد وبازگشت آنان داد 











-ونقل است که خانم فاطمه دح َكوامى امام حسین مد فردی خوش-روی بود 
ونزد بانوان دیگر آهل بيت جلواس فرموده ود . در اينجا فردی شامی وسرخ- روى نزد 
يزيد برخاسته وگفت : 

ای امیرمزمنان , اين دختر را به من بیخش! -ومرادش همان حضعرت بود -با این 
کلام آنجناب دست بدامن عمّداش حضرت زینب تلا شده وگفت : يتيم شدم كنيز هم 
پشرم؟! 

حضرت زینب تا به مرد شامی كفت : دروغ بافتى وپستی کردی , بخدا که اینکار 
نه از تو ونه از او (یزید) ساخته است! 





يزيد به خشم آمده وگفت : این در درت من است اگر بخواهم همان كنم 


حضرت زینب فرمود : هرگز! بخدا سوگند كه خداوند اين را برای تو قرار نداده . 





مگر اينكه بخواهی از آنين ودين ما خارج شده ودين دیگری | 
يزيد كفت : تنها يدر وبرادر تو بودند که | 
حضرت زینب عو فرمود : در پرتو دین خدا و آنين [جد و] يدر وبرادر من بود 
که تو هدایت شدی اگر واقعاً سلیانی! 


یار کنی! 


ن خارج شدند! 














رَوَتْ قات الواة وَعُدُوَهُمْ 








يا عل ادها 
قال عل لد قعل أبي الاس 


قال يزيد :۱ 





يزيد ملعون كفت : دروغ بافتی ای دشمن خدا! 

حضرت زینب فرمود : فعلاً تو حاکم وامیری وبه ناروا دشنام می‌دهی وبا قدرت 
زور می‌گویی! 

با این جواب كوبا يزيد ملعون حیا کرده وساکت شد . قرد شامی آن كلام با 
يزيد جواب داد : دور شو » خدا تو را مرگ دهد واز زمین بردارد 

«احتجاج حضیرت على بن حسين ي » 
«با يزيد ملعون وقتى آنحضرت را نزد او بردند» 

۰۵ -راویان موئّق وراستگو نقل کرده‌اند كه وقتی حضرت سجاد را همراه با 
کاروان سر از فرزندان امام حسين مي وخانواده‌اش بر يزيد ملعون وارد کردند يزيد به 
آغضرت كفت : 











ای عل , خدا راسپاس که بدرت راكُّت! حضرت فرمود : 
.يزيد كفت : خدا را سپاس که با قتل او خیالم رأ آسوده ساخت! 


دم پدرم رأكشتند 











ول عل رشول افر ل مال 


بها نتاس .من عرقيي فد ركني ون يعني نع 








حضرت فرمود : برقاتليل یدرم لمت دا باد! ای يزيد فکر می‌کنی من خدا را 
لعنت کردم!؟ 

يزيد كفت : ای على » بر است به منبر رفته ومردم را از فتن پدرت وفتحی که 
خداوند روزی أميرالمؤمنين (يعنى يزيد) فود بأخبر سازی 

حضرت على بن حسين فا فرمود : ىدام مقصود تو از اين مطلب جيست 
پس به منبر رفته ويس از حمد وثناى الى وصلوات بر رس ولخدا فرمود 

ای مردم . هركه مرا شناخت شناخت , وهركه نشناخت من خودم را به او معرّفى 
م وكام : 

منم فرزند مکّه وینی » فرزند مروه وصفا . فرزند تحمّد مصطق . فرزند کسی که بر 
هيجكس بوشيده نيست , فرزند کسی كه به ملكوت اعلى شتافته واز سدرة المنتهى نيز 
كذشت . ومنزلت قرب او همچون دو قاب قوس كان یا نزدیکتر شد . 

با شنيدن أين كلام چنان جوش وخروشی ازكريه وفغان در ميان أهل شام بيا 
خاست که بي يد بر جان خود ترسید » پس دستور داد مؤدّن اذان كويد , در شروع به اذان 


چون به فراز «الله أكبر, الله أكبر» رسید حضرت بر منير نشست. وچون بهفراز «أشهدأن لا 











يزيد ملعرن 1۷ 


اسول افر یکی لین 





له , أشهد أنّحمّد أ رسول الله» رسيد حضرت گریسته وروی به يزيد موده وفرمود 
ای يزيد این فردی که نامش در اذان آميجدز سركت يا تو؟! 

يزيد كفت : بلكه پدر شما است ؛ از منبر بها انا بس فرود آمده ودر گوشه‌ای از 
مسجد جلوس فرمود . در اينجا «کجول» یکی از صحاية رسولخدا ل با او دیدار 
كرده وگفت : چگونه شب را بروز آوزدتی؟ 

فرمود : ميان شما با حالی همچون حال بی‌اسرائیل ميان آل فرعون ؛ که يسرانشان 
را سرمی‌بریدند وزنانشان را به كنيزى می‌بردند . ودر اين سختى ؛ بلا وامتحانی بزرگ 
بود که خدا شما را بدان آزمود 





پس هنگام بازگشت به مفزل يزيد حضرت سجاد مرا فرا خوانده ویدو 





١‏ -اين مطلب را برخی به عمرو بن الحسن خف نسبت مىدهند که در آن زمان یازده 


ساله وده وظاهراً در من افتادكى يا سقطی از نتاخ رخداده است. برای اطّلاع بيشتر به کتاب 


بجارالأنوارج 40 ص ۱:۳ مراجعه فرمایید 











۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 





پس يزيد أو را به سینة خود چسبانده وگفت 

با این طبیعت از جانب اخم بي کامل دارم . شير بچّه را همی ماند بدو 
گواهی می‌دهم كه تو بجی فوزند کل ین ابی طالب هستی 

سپس حضمرت سجاد و3 :ای يزيد , به من رسيده که قصد کشتن مرا 





داری , اگر راست است با ی ونان :دع [) بفرست که ايشان را به سلامت به حرم 
رسوححدا َي برساند 

يزيد ملعون به آغضرت جز تو کسی مأمور اينكار نخواهد شد , خدا ابن- 
مرجانه را لعن كند , بندا که من أو را امر به قتل بدرت نکردم ‏ واگر من خود متول جنگ 
با او بودم هرگز او را نمىكشتم! سپس آنحضرت رايا هداياى زبادی بهسمراه خانواده 
وکاروان زنان رهسپار ٩۵‏ 














۱ - رفتار يزيد يس از واقعة عاشورا نشان‌دهند؛ این است که او نه تنا دست از اعبال 


خلاف بر نداشته كه بر آن اقزوده . زيرا بعد از واقعذ کربلا: فتنة حَرّه را در مدینه برپا مود وخون 





بسیاری را ريخت , وباق صحابه را در نج کشت , وبه مسلم بن عقبة دستور داد از ايشان بعنوان 
بردگی وبندگي يزيد بيع تبكيرد , واگر اجل مهلتش مي‌داد برای حفظ حکومت جنایات 


دشر رب الْعامينَ» . (مترجم) 
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«احتجاج امام سجاد عه در موآرد ختلنی از علوم دینی» 
«و ذکر یکی از مواعظ نیکو ربلیغ آنحضرت» 

۲ -مردی از اهالی بصعره نزد آنحضرت آمده وگفت 

ای على بن حسین , جد شما على بن ابی طالب أهل ايمان را به قتل رساند! با این سخن 
اشک در ديدكان آنحضرت جح شده ودر كف دستش جح كشت . سپس آنرا بر ريكها 
كوبيده وگفت 

ای برادر آهل بصره . نه ندا أينكونه نیست عل هيج مزمنی 
مسلانى را نريخت » آنان آهل اسلام نبودند بلكه در دل كافر ودر ظاهر مسلیان بودند , 
وزمانى كه بر كقر خود يار واعوانی یافتند آنرا آشکار ساختند . حال اينكه أهل یرہ 
وحافظان آل محمد نيك آگاهند كه أصحاب جل و متهن وردان بر زان وسو ندا لمن 
شدماتد » پس رسوا باد آنكه افترای بر خدا ورسول بست! 

شیخی از اهالى کوفه كفت : ای لا و تو (على) می‌گفت : «برادراغان 


| نكشت وخون هيج 




















بر ماستم مودند» 
فرمود : مگر اين آیه وا تلاویت نکر ده‌ای «وبه قوم عاد برادر 
اعراف : 210 , قوم عاد نيز مانند همان برآدرانی است که در کلام أميرالمؤمنين آمده » 





ان هود را فرستادیم - 


خداوند هود ویارانش را نجات داد . وقوم عاد رابا بادی عقیم هلاک ساخت . 

۷ - وبه اسناد گذشته از حضرت سجاد لا نقل است : او در حال بازگویی 
سرگذشت مسخ‌شدگان از بی‌اسرائیل به میمون بود ودر آخر فرمود : خداوند اين قوم را 
به جهت صيد مأهی در روز شنبه مسخ فرمود , شما فکر می‌کنید خداوند با این مردمی که 
اولاد بيامبرش را کشته وحرمت او را شکستند جه خواهد کرد؟ پروردگار اگر جه در 
1 





ان رامسيع تكرد ول برای اينان جندين بسرابسر عذاب مسخ در آخرت 
شکنجه‌ای سخت آماده فرموده است 

یکی پرسید : ای زادة رسوخدا! ما این حدیث را شتيده بودي » ولى برخى از 
ناصبين با می‌گویند : اگر قتل حسين بن علطي باطل بود كه آن از صيد روز شنبه 


چراتب عظیمتر وسختتر بوده ٠‏ يس آيا نباید خداوند پیشتر از آن مقدار که بر صیّادان 
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ب عل صيّادي الشعلی؟ 
قال عل ب اَن 








له ا مرج مهريخ 


روز شنبه غضب کرد بر قاتلین آنٰ حضرت_خخا کند؟! 

حضرت فرمود : به ای ناصیان یکوز مگر گناهان ابلیس بزرگتر از کسانی نیست 
ن را مثل قوم توح وفرعون هلاک کرد 
ول با ابلیس کاری نکرد » مگر او به هلاکت شایسته‌تر نیست . پس چرا خداوند اين 
مردمی که بجهت ابلیس مرتکب عمل مویقات( شدند را نابود کرد ول ابلیس را با همه 
دغل مهلت داد؟! 

مگر نه این است كه پروردگار ما با تدبير وحكم خود حكير است که جه کسی را 
هلاک وجه کسی را باق كذارد؟ بس همينطور دربارة صيّادان روز شنبه وقاتلان حسين 
ل حكبانه حكم فرموده , وبازخواست منتصٌ بندكان است نه حضرت حقّ 

وحضرت باقر محتد بن على بن الحسين عليهم السّلام فرمود : وقتى پدرم اين 
حديث را بازگفت یکی از افراد بلس كفت : ای زاد: رسو لخداء چگونه خدا نسل اين 
كروه را بخاطر كناهان و معاصى گذشتگان ویدرانشان مورد عتاب وتوبيخ قرار مى دهد : 


كه به اغوای او کافر شدند ؛ يس چرا خداوند آ: 








۱ -مويقات : معاصى وكناهان 

















عگریزلبل دوش نگیرد -انعام : 150۱16. 

حضرت زین العایدین ‏ فرعوو زیی ښک قرآن به لغت عرب نازل شده و آن 
أهل زبان را به لغتشا ان مخاطب قرار می‌دهد , مردی از قبل تير که قببله اش یک شهری 
را غارت كرده وهمه راكشته بودند - گفت : فلان شهر را غارت كرد يد وفلان كار را نجام 
داديد . ولى فرد عرب -بجای لفظ غارت -می‌گوید :ما فلان كار را با فلان قبيله کردم 
وما آل فلان را به اسارت گرفتیم , وما فلان شهر را نابود کردم . قصد آنرا ندارند که خود 
را در آنکار شریک بدانند . قصد آنان سركوفت است وقصد اینان افتخار .كه قوم ايشان 
بود که فلان كار را نجام داد 

وکلام خداوند در اين آیات فقط قصد توبیخ گذشتگان وسرزنش اين افرادی 
است که امروز بر آن کردار مباهات می‌کنند » زیرا أن لغتی است که قرآً, 
خاطر بود که بازماندگان از اعبال گذشتگان خود راضی وخشنود 
ء بس می‌شود به أيشان كفت : شما مرتکب آن اعمال 


شدید . یعنی : به زشتی کارشان رضایت دادید 





با اینکه خود فرموده : «هيج کی با 





شده است , وید 
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8 از أبوحمزة الى نقل اسب که گقات: کل از قضات أهل کو فه بر حضرت سچاد 
لا وارد شده وگفت : 

خدا مرا فدایت کند! مرا از حیقت آبه #وميان آنان و آبادیهایی که در آنها برکت 
نهاده بوديم آباديهاى بيدا وبيوسته بدید آوردیم ودر آنها آمد وشد را به اندازه كرديم [و 
كفتيم:] در آنها شبها وروزها ايمان وبىبيم رفت وآمد كنيد ۔ سباً: ۱۸» آكاء فرما؟ 

حضعرت فرمود : اطرافيان شما در عراق جه می‌گویند؟ كفت : می‌گویند مراد مكّه 








فرمود : مكر در جایی بيشتر از مكّه سرقت ديدهاى؟ . كفت : بس أن جيست؟ 





فرمود : مراد فقط مردان است . كفت : اين در کجای قرآن 
فرمود : مگر آية «وبسا ده وآبادى که از فرمان پروردگارشان وفرستادكان 
دند هلاک كرديم -كهف: 001 


و : «واز شهرى كه در أن بوديم واز کاروانی كه با أن آمدم بيرس ‏ یوسف : ۸۲ را 


است؟ 


زدند - طلا: ۸ و:«دوآ 





اديها راچون ستم 


نشنیده‌ای؟ آیا پرسش از قریه وآبادی می‌کند يا مردان يا قأفله؟ 
راوی كويد : آتحضرت در اين معنی آیات دیگری را تلاوت نود 








۱۳ کتاب احتجاج -ج ۲ 








ن هُم؟ قال : تحن هم ققال :أو ما تشعع إلى وله : «سِيروا ها 


كن لك مَعَهُ ساب قال لا 


سائل پرسید: قربانت گردم. بخ ايدان نچ کی انی هستند؟ فر مود :آنان ما هستیم»مگر 
این آیه را نشنیده‌ای که فرموده ودر آنان ہا آوروزها این وبىبيم رفت وآمد كنيد - 
سب : 10۱۸ فرمود : مراد این ی٣ز‏ اغراق وکجی است . 

۹ و روایت شده که حضمرت زین العابدین ليا بر حسن بصعرى عبور کرد 
درحالیکه او در سرزمین ينی مردم را موعظه می‌کرد , آنحضرت ایستاده وبه او كفت : 
صبر كن تا حالى که در آنی برایت بازگو کنم: آیا در اين حال که هستی از وضع ميان خود 
وخدا به آن حدّ از رضا رسیده‌ای :اگر فردا تو را مرگ دریابد؟ كفت :نه 

فرمود : آيا قصد داری از این حال که هستی خود را به حالى که از آن راضی هستی 
تحوّل وانتقال دهی؟ حسن بصری سر بزير انداخته ويس از مدق كفت : اگر بككويم 
راست نگفتهام 

فرمود : آيا اميد به يبامبرى بس از حمد مد داری كد با او برأيت سابقهاى باشد؟ 
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كفت : نه 


فرمود : آيا اميد به سرایی جز اين دنيا داری که به نج 
عمل بردازى؟ كفت : 


ازكردائده شوى ودر أن به 
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فرمود : آیا فرد خردمندى را ساخ داری کهایااین حال از خودش راضی باشد؟ که 
تو در حالی هستی از وضع ميان خبوه ودا راضي نبودم ودر اميد تحوّل وانتقال به حال 
دیگر هم صادق نيستى , وامید به بيامبرى يس آز حقد ييه هم نداری , ونه سرایی جز 
این دنیا که در آن بكار پردازی .با این حال مردم را موعظه می‌کنی؟!۱ 





[وبروایتی دیگر : برای جه مردم را از عمل مشغول ساخته و آنان را موعظه می‌کنی؟] 

راوی كويد : وقتی أنحضرت رفت حسن بصرى كفت : او که بود؟ گفتند : عل بن- 
الحسين . حسن بصری كفت : اینان از خاندان علم ودانشند! 

وپس از آن دیگر مشاهده نشد كه حسن بصری مردم را موعظه ونصیحت گند . 

۰ .- واز أب حمزة نی نقل است که گفت : از امام ساد مك شنیدم که مردی از 
قریش را حدیث می‌کرد ومی‌گفت : وقتی خداوند توب آدم َي را پذیرفت او با حوًا 
نزدیکی مود -واز زمان خلقت او وحوًا جز در زمين با أو تزدیکی نکرده بود -» واين پسر 
از پذیرش توبه از جانب خداوند ب 


مى داشت » وهرگاه قصد نزدیکی دا 















. وحضيرت آدم خانة خدا واطراف آنرا تعظم 
از حرم خارج شده ودر بيرون از حدّ حرم 



















طن وت حَوَاء : «هابیل» وَمَعَهُ جار ی يُقال ما : «اقلما» » قال :و 


جارِيَة یال لها : «لوزا» » وکا لوزا أ 





قال :نا َع يتا . إن خرج مك بقل عل لوزاء وَخَرَج لت با هاییل 


عَل اقلا . رَوّجْتُ كل اج یلا الي َر سم عَلنها 





عمل نزدیکی راانجام می داة: تيمس هردو غبيل می‌کردند 
بود سپس به حياط حرم بازم ىكشت 


بارى از حرا بيست بسر وبیست دختر متولد شد . ودر هر شكم يك يسر ویک 





این به جهت احترام به حرم 


دختر برايش تولّد مى يأفت , واوّلينفرزند او «هابيل» همراه با يك دخقر بنام «اقلا» بود, 
ودر زايمان دوم : «قابيل» با دخترى بنام «لوزا» ,و لوزا زيبائرين دخا او بود 

زمانيكه آنان به بلوغ رسيدند از شرس فتنه وگرفتاری حضرت آدم همه را 
فراخوانده وبه هابيل بيشتهاد ازدواج با لوزا و قابيل با اقلها را داد 

قابیل كفت :از اين تصمير راضى نيستم . آيا خواهر زشت هابيل رأ به من , وخواهر 
زيباى مرا به هابيل تزويج می‌کنی؟! 
ت آدم لقلا ذ 


كدامتان كه شد او را با همان تزويج مىكنم 





فرمود : بس ميانتان قرعه مىاندازم » لوزا واقليا سهم هر 


هر دو بدان راضى شدند . پس میانشان قرعه انداخت 








احتجاج امام سجاد ل در علوم ديق ۳۷ 





پس برهمان رأى اوّل سهم هابیلی لوزا خوآهر قابيل نيد وسهم قابيل اقليا خواهر هابيل 
كرديد , پس براساس همان قرعه آنان رارك خدآوند به وجیّت هم درآورد 

ويس از آن خداوند ازدواج با خواهر را منوع وحرام فرمود 

مرد قُرَشى از امام متا برسيد : آيا از آندو صاحب فرزند هم شدند؟ فرمود : آری . 
پرسید :این عمل (ازدواج با خواهر) كه امروز رفتار مردم بجوس است! 

حضدرت فرمود : مردم بموس بس از تحريم الى اين عمل را نجام دادند 
اين قوانينى است كه قبلاً جارى 
یک 






سپس بدو فرمود : منکر این مطلب مباش . هرا 


شده » مگر خداوند حوًا رااز آدم نيا 
3 ۱ 








يد وبعد همو را به تزويج آدم درأورد » این ني 





آن خداوند آن عمل را تحريم فرمود 


اه مکه به حضعرت سجّاد ي برخورده وبه او 


قانون از قوانين انان بود . وپس 


۱ -روزی عبّاد بصری 





ای على بن الحسين ‏ آبا جها 
آورده‌ای؟! درحاليكه خداوند مىفرمايد : «خدای از مؤمنان جانها ومافاشان را بخريد 


د با سختیهاش را ترك گفته ورو سوى حج با آسانی آن 














وبه بهای آنکه بهشت برای آنان باشد..:در راه خدا کارزار می‌کنند يس می‌کشند وکشتد 


می‌شوند . وعده‌ای است راست هلت بر کرای در تورات وانجیل وقرآن , وكيست که 





به پهان خويش از خدا وفادارتل ا 
باشید . واين است رستگازیکاميابي بزرگ - توه : 130۱۱۱ [حضرت فرمود : آیه را 
تام كن , كفت :] «همان توبه گند کان وبرستندگان وستایندگان سپاسدار و روزه داران 
ورکوع کنندگان وسجود کنندگان وفرمایندگان به كار نیک وبازدارندگان از کار زشت 
ونگهداران مرزهای خدای , ومؤمنان را مؤده باد! توه : ۱۱۲ 

حضارت فرمودا د هرگااين گروه - که دارای این صفا باشند را يافتى جهاد با 
ایشان افضل از نام جج است؟!. 

۷ -آنحضرت از نی سؤال شد . فرمود: گروهی آن را نوشيده ومردم صامی آن 
را تحريم داشتند , پس گواهی شهوت‌پرستان بيشقر در خور تپذیرفتن است تا شهادت 
اهل ریاضت! 

۳ .از عبدالله بن سنان نقل است که حضعرت صادق عا می‌فرمود : مردی به 
امام عل بن ال سین طب كفت : فلانى تو را منسوب به گمراهی وبدعت می‌کند! 
آن‌مرد را بخاطر نق لكفتارش به ما نکردی , وحقٌ مرا نیز 
مراعات نكردى جراكه ازبرادرم مطلىرا هن رساندی كه از آن خبر نداشت . پراستی كه مرگ 


پس يا اين خريد وفروخت كه كرديد شادمان 








فرمود : رعايت حق چا 











احتجاج امام سجّاد څک در علوم دینی ۱۳۹ 


وَاعْلَها 
۶- ومیل لفلا عن الکلام الکو 





همه ما را قرا م ىكيرد . وبيرون شدن از جاک اجتاع ما . ورستاخیز وقيامت 
است , وخود خداوند ميان ما حکم مي‌فرماید . زنهار که غیبت کسی نكنى . زيرا غیبت 
خورش سگان جهنم است 

وبدان کسیکه بسیار عيب مردمان كويد .همان زياد گویی به زیانش بر او شهادت 


دهد که به همان مقدار به دنبال عيب بوده 





۶ - شخصی از آغضرت پرسید : سكوت بتر أست يا سخن گفتن؟ فرمود 
هرکدام دارای آفاتی است , ودر صورت نداشتن آفت . حرف زدن بهتر از سکوتاست. 


پرسید : ای زادة رسو لدا این چگونه است؟ فرمود : زيرا خداوند انبيا واوصیا رابه 





خموشی وسکوت مبعوث نفرمود بلکه به سخنرانی وکلام . وبهشت جزای سکوت نشده . 
ونه ولایت خداوند بدان واجب . ونه آتش جهن بخاطر آن حصور . ونه غضب افی بدان 
فرو نشیند , وهم ایا فقط وفقط در پرتو كلام وسخن گنتن است . ومن قادر نیستم که 
. تو فقط فطل سکوت بر کلام را می‌گویی نه قضیلت کلام 
وسخن گفتن بر سکوت وخوشی را 

















۱۸۵ زامامباقر ب نقل اس که گهتاروقی حسين بن على فاته به شهادت رسید . 
محمد ابن حنفيّه کسی بدنبال امام سجّاد فرستاده وبااو خلوت موده وا 





ای يسر برادر . تو خود تیان که لر ندا بُ وصیت وامامت بس از خود را 
به على بن ابى طالب طب نهاد. سپس به حسن . وبعد هم به حسين ال , حال پدرت 
ليا به شهادت رسيده وبر کسی و 
ين سن و قدمت از تو در این سنّ جوانی به آن مقام شايسته ترم . پس در مسألة وصیّت 
وامامت با من منازعه وتخالفت مكن! 

حضرت على بن الحسين طك بدو كفت : ای عمو . رعايت تقواى الى را نموده 
وادّعاى جيزى كه حقّ تو نيست را مكن . من تو را موعظه می‌کنم كه از بى خبران نشوی , 
ای عمو , بدرستى كه بدرم ‏ صلوات خدا بر أو باد بيش از آنكه آهنگ عراق را کند به 
من وصيّت غود وساعتى بيش از شهادت با من در اینباره عهد بست , وسلاح رسو لخدا 








نکره ؛ ومن عموى تو و همريشة توام, ومن در 








یه وله نزد من است » بس متعرّض آن مشو وكرنه مى ترسم عمرت كوتاه 
شده وحالت دكركون وبراكنده شود . وبىشكٌ خداوند تبارک وتعالی عهد فرموده که 














احتجاج آمام سیّاد ‏ در علوم 





تفال قد قاع نت با ان أن قَدَعا ف رس دبا 





امامت ووصيّت را فقط در نسل حصي ایا قراو ردج دور قبول نداری بیا برويم نزد 
حجر الأسود تا از آن طلب حکم كنيم 

امام باقر عم فرمود : کلام ميان آندو در مکّه بود تا | ينكه نزد حجر الأسود رفتند . 
حضرت سجّاد طا به محمد ابن حفيّه گنت 

ابتدا شا به درگاه خداوند ناله وابتهال کرده وبنواه كه حجر را برايت به نطق آورد 
سپس من درخواست مىكنم 

مد ناله وابتپال نموده ودرخواست کرد ولى هيج جوابى از حجر نشنید 


حطر ت فرمود : ای عمو یشک اگر تو امام یودی حتماً جوابت می‌داد 





محمد كفت : بسر برادرم حال تو بخواه » بس آنحضرت دست بدرگاه خداوند شد 
سپس خطاب به حجر گفت قسم به آن خدایی که در تو ميثاق انبيا واوصیا وهمة 
مردم را قرار داد که با ز داج سوه بگونی وم مس از حسين بن على کیست! 





پس حجر أن جاک مرد ی 000 














ركه 


0 





خداوندا بدرستى وصيّت وامامت پس از حسين بن على بن أب طالب به عل فرزند 
حسين بسر عش ب نأبى طالب ؛ وفرزند فاطمةزهرا دخت رسو لخدا می رسد 
0 








بس محمّد ابن حنفيه باز اة زیی از آن معتقد به ولايت آحضرت شدا 
۲ ثابت بُنانى كود :کا مرا گروهی از عُبّاد بصره همجون ابوب سجستانی 
وصالم یری وعتبة غلام وحبيبكارسى ومالك بن دينار رهسبار حچ بوديم . وقتى 
داخل مک شدم ديدم كه دي اک ا و a‏ 





۱ -اخبار وارده از جناب محّد أبن حنفيّه تلف است , برخی‌دلالت بر جلالت قدر او 
داشته وبرخی همچون این‌روایت نشان از لفزش وی‌دارد ولی مکن‌است این منازعه ومخاصمة او 
با امام چهارم صوری وظاهری وبه جهت برخی از مصاع باشد که مبادا شیعیان ضعیف وناتوان 


بگویند محمّد ابن حنفيّه از على بن الحسين بزرگتر وبه امامت سزاوارتر است , ونيز موضوع 


او از همراهی با برادرش امام حسين څ# عکن است بفرمان خود حضرت وبجهت 





بعضی از مصالح بوده باشد . اما اآعای مختار وفرقة کیسانته در مهدويّت وغيبت او ظاهراً بدون 
رضايت او بوده وهيج اطلاعی از آن نداشته , ودر نهايت اينكه نسبت به اولاد امه 84 نيكو 
سخن گفتن يا لب قروبستن از نكوهش وطعن بتر است . (از علامة جلسی يله . مرآة العقول) 








احتجاج امام سجّاد 3 در علوم دینی ۳ 











یا مالا 


عة الام ويا یی 





- یوب الچشتان. ويا صا لري ويا 
ارس ٠‏ ويا سعد ويا عر ويا صا الام » ويا ای ويا 
سعدا ویا ج 


یافق؟ 







آما فيكم أحَدٌ 


: ادوا عن | 










هاوخ لأجابة. اق 


ولى اجابت نشدیم , وما در همی ال بودیم که متوجهبچوانی شديم رو بجانب ما دارد » 





حزن سراسر وجود او را گرفته واندوه آشفته‌اش ساخته بود , ابتدا چند دور طواف خانه 


کرد سپس رو با فوده وگفت : 

ای مالک بن دینار » ثاب غلام! حبیب 
فارسی! ای سعد , عمر! صالم اعمى! ای رابعه . وای سعدانه . وای جعفر بن سلما 

همگی گفتم :یک ود یک ای جوان! 

فرمود : آيا ميان شما کسی نیست که حبوب خدای رحمان باشد؟) كفتيم : ای جوان 
وظيفةٌ ما دعا است وبر آحضرت اجابت! 





ب مجستانی! صا ریا 





فرمود : از مکّه دور شوید که اگر ميانتان فردی حبوب رحمان بود حتماً اجابت 







می‌فرمود : سپس نزد کعبه رسيده وبه خاک افتاد, وشنیدم که در سجده می‌گفت: «آقای 


من! قسم به دوستی و حبتت به من » أين مردم را خود سيراب ساز!» 


پس كلام آتحضير: نرسیده بود كه باران شد يدى باریدن كرفت 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ f 










EE‏ یی ای 
وموالي ان .ون مان یف الأؤض كان 





فرمود :اگر حبوب راون د یود م مرا په زياربت خود فى خواند وچون دعوت حقيق 
قرمود دریافتم كه مرا دوست می‌دارد » بس او را به حب ودوسقی‌اش بن سوگند دادم 
وى نيز پذیرفت . سپس امام مق بازگشت درحالیکه این اشعار را می‌سرود : 

هرکه خدای را شناخت ومعرفت بروردگار وى را بىنياز نساخت او بدبخت است 

در راه طاعت پروردگار هرجه بدو رسد هيج زیانی را متوجه وى نخواهد ساخت 

کردار بنده جز پرهزگاری فایده‌ای ندارد ,که ام عرّت مختصٌ پرهیزگار است 
أى مردم مک » او که پود؟ 

كفتند : عل بن حسين بن عل بن انی طالب -صلوات خداوند بر همة ایشان باد . 

۷ به استاد مذكور در متن از حضعرت سجاد تي نقل است که فرمود : 

مائیم امامان مسلمین . وحجتهای خدا بر جهانیان . و سروران أهل يمان , ورهيران 
پیشانی سفیدان از وضو » واولیای مؤمنين . ومائيم امان آهل زمین » مانند ستارگان که 
امان آهل آسمانند . ومائیم کسانی که خداوند بخاطرشان زمين را از تابودی با اهلش باز 
می‌دارد » وخاطر ما باران را می‌باراند » ورمت را نشر می‌دهد , وبرکات زمين را خارج 

















احنجاج امام سجّاد 32 در علوم ديق \io‏ 


الأررضٍ واولا ما في رت لَاحَتٍ الا زض بِأَملِها 















ل يدي خن از تن یا زت 
يذ این و اه ام موم 


اف 











طاعتیم ته :اينب ۱[ یب ال ای اب 2 
اها . ابی اکن یا ,کت 


OF 
قلت لَه : يا سَيّدي . روي اهن اناز‎ 





هى سازد , واگر ما در زمين نبو د زمیک 





ها هلس فر وي رفتند 
سپس فرمود :از آفر بنش زمين وخلق آدم نا حال ؛ زمين از حجّتٍخدا خالى فانده . 
فيامت از حجّتى آفی خالى 





كه آنان يا ظاهر ومشهور هستند يا غايب وبنهان . وتا روز 
نخواهد ماند . وگرنه خداوند عبادت نی‌شد 

۸ واز أب و حمزة مُالى از أبوخالد كابل نقل است كه كفت : 

بر سَرُوَرَم امام سجاد تيد وارد شده وكفتم :ای زادة رس ولخدا ء من فرما بيد افرادى 
كه طاعت ودوستی‌اشان از طرف خداوند برما واجب شده جه کسانند؟ هماتها که پس از 
رسو لخدا ع 

فرمود :ای أبوكنكر . بى شك صاحبان امر ؛ امامانى كه خداوند طاعتشان را بر همة 








بريندكان واجب است که از أب 





بيروى کنند؟ 





مردمواجب ساخته عبار تند از : أميرالمؤمنين 
دو فرزند على بن ابی طالب 86 , تا أينكه 


عرض كرد 





ن ابی‌طالب ‏ سي حسن د وحسین 





ما رسید , سیس خاموش شد 








: سروّر من ٦‏ از حشرت أمير 371 برای ما نقل است که فرموده : 











لول کتاب احتجاج ج ۲ 





ن اله والامام بَعْدلد؟ 





تال یش هن اش يف الم ثرا و اجه والإمام بَعْدِي » 











اه قر وان ند أل التّماء الصَادِقٌ 


«زمين از حجّت خداوند بر بتدگان خالل نمي‌ماند» پس حجّت وامام پس از شما کیست؟ 
فرمود : پسرم صد . ونام او در تورات باقر است » علم ودانش را می‌شکافد 
شكافتنى , هموست حجت وامام يس از من , وپس از محمد پسرش جعفر است ونام او 
نزد اهل آسمان صا 
گفتم : سَروّر من » چگونه اسم آنحضرت صادق شد كه همه ایشان صادفند؟ 
۳ ۲ ۱ بر 4 ۲ 
فرمود : بدرع از پدرش مرا حديث کرد که رسو ندا ِا فرموده : «وقتی فرزندم 
بن مد بن عل بن حسين بن على بن أنى طالب متولّد شد نام او را صادق نهید , که 
پنجمین از فرزندان أو همو که نامش جعفر است گستاخانه بر خدا واز سر كذب ودروغ 








ادّعاى امامت می‌کند , يس نام او نزد خداوند جعفر كذّاب است » همو که بر خدا افترا 
بسته وادّعاى جيزى که برای او نيست را مىكند » مخالف پدر شده وبر برادرش حسد 


می‌ورزد »این همان است که پردة ای را هنكام غيبت ول خدا پاره مىكند . 






3 بشدت گریست. بعد فرمود: 


که‌طاغی‌زماتش رأ وادار می‌کند تادر امر ول اله وپنهان در 
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را الله وال ده 





حفظ خدا وموگل بر حرم پدرش تفتیشی‌کند بخاطرجهلی که بر ولادت او دارد . وحرصی 
که بر قتل او دارد اگر به او دسرن ,بایدر و طمعی که پم ميراث او دارد تا آن را به ناحق 
غصب نايد 


أبوخالد كفت : عرض کردم :ای زادة رسولندا. آیا چنین جيزى واقع خواهد شد؟ 





فرمود : آرى بخدا که واقع خواهد شد وآن در صحيفداى كه نزد ماست 
است . صحيفداى كه در آن حنتهایی که يس از رسو لخدا خدا بر ما جاری مى شود همه 
وهمه مکتوب است 

آبوخالد كفت : عرض کردم : ای زا 

فرمود : آنگاه غیبت ول خدا طولانی خواهد شد . همو که دوازدهمین از اوصیای 


اده رسولندا ‏ پس از آن جه خواهد شد؟ 





رسو لخدا وامامان يس از او است 

ای أباخائد . مردم دوران غیبت آن امام كه معتقد به امامت ومنتظر ظهور اویند از 
مردم هر روزگاری برترند » زيرا خدای تعالی بقل وفهم ومعرفتی به آنان عطا فرموده که 
غيبت نزد آنان به منزلك مشاهده است » وآنان را در آن روزگار همجون بجساهدین در 
مقابل رسو لخدا صل اه عَلَيْهِ وله که با مشیر به جهاد برخاستهاند قرار داده است . 











1۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 





إل وین اله را وَجَهراً 





وفرمود : چشم براه بولا فرج وا 
٩‏ .به اسناد مذکور در پیش آزّ حطعرت سجاد ا نقل است که در تفسير آیذ 
کرية «ثما را در قصاص زندگانی وحیات است -بقره: »۱۷٩‏ فرمود : «وثما را » ای أت 
محمد «در قصاص زندگانی وحیات است» , زيرا هرکه قصد قتل نماید با علم به اينكه 
قصاص خواهد شد دست از آن بردارد . همین زندگی وحیاق برای کسی که قرار است 








کشته شود می‌باشد » ونيز موجب حیات فردی است که قرار است بکشد » وموجب 
حیات دیگر از مردمان نيز می‌باشد , همینکه بدانند تصاص امری است واجب , از ترس 
قصاص جرأت کشتن بيدا نمی‌کنند , «اى اولوا الألباب» يعنى ای خردمندان «باشد که تقوا 
پیشه کنید» 


ين قصاص قتلى است که در دنیا مرتکب أن شده 
ن بكوم که بدتر زاین قل چیست : وآنچه خداوند بر 


سپس قرمود : بندگان خداة ‏ 








وروحش را تباه فوده‌اید .را 


قاتلش وا 


ساخته كه از اي 






: آری ای زاد؛ رسو لخدا 














فرمود:بد تر ازاین کشئن ارتکا ل یمقتلی اس که تا ابد چبرانناپذ یر وعاری از حیات 
وزندگی است 

گفتند : آن جه قتلى است؟ 

فرمود : كمراه فودن نبوت حدم وولايت على بن أبى طالب وسلوک به غير راه 
خداء واينكه ديكرىرا علطا نحريك وبه‌امامتشان ترغیب‌کند . 
وحق عل را ازاو دفع موده وفضيلت آنحضرت را انكار غاید » وهيج ابابى از این اعطای 
بناحقٌ وتعظيم دشمن آنحضرت نداشته باشد .أين همان قتلى است كه تا أبد فرد مقتول را 
در جهتم نگه می‌دارد . بس جزای این 

۰ وامام حسن عسكرئ من فرموده : مردى همراه با فردی که كيان داشت أو 
قاتل پدرش می‌باشد نزد امام سجّاد اه واعتراف غود وستوجب قصاص‌شد . 
آنحضرت از ول دم خواستار عقو او شد تا خداوند ثوابض را عظم دارد . ول دلش 
راضی تشد 

پس امام على بن الحسين علیهباالتلام به ول دم که خواهان تصاص بود فرمود 
























۱ وَبالإبشناد اکن تنعل الباق له قال :دحل که بن مشير 


اگر از این مرد فضیلتی یادت‌میآید يخَآَطر همان او را عفو کن , واز این گناهش درگذر 

كفت : ای زادة رسو لخدا او رآ بز من حَق آست , ولى نه در آن حد که موجب عفو از 
قتل پدرم باشد 

فرمود : بس جه قصدی دأری؟! 

كفت : پرداخت ديه . اكر قصد آن حقّ را دارد . من هم با أو با پرداخت ديه كنار 
آمده واز او می‌گذرم 

امام عل بن الحسين طا فرمود : حقّ او در ذم شا چیست؟ 

كفت :ای زادة رسو لخداء به من یکتاپرستی را تلقين كرده . همراه با نبوت رسو لخدا 
ع وامامت على وباق امامان -علیهم انتلام - 


حضمرت فرموه : آيا چنین حقّ کفایت | پدرت نمی‌کند؟ آرى بخدا سوگند 
فرمو نين حق كفايت از خون يدرت فى ابسو 








نين حقٌ در عوض خوتبهای تمام أهل زمین از ابتدا تا انتهى جز انبیاء وامامان چ 
اگر کشته شوند کفایت می‌کند , زيرا هيج چیزی وفا به خون اينان نم ىكند 
۱ وباسنادمذكور در قبل نقل‌است :امام‌باقر ی فرمود: روزی محمد بن مسلم 
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وارد شد درحالیکه بسیار حزون وغمبار بود . 
پدرم بدو فرمود : تو را چه شده که آینچنین تحزوق؟! 

كفت :ای زاد؛ رسو لخدا غمها وغعه‌هایی است که پیوسته از جهت حسودان بر 
نعمت وطمعکاران در موقعيّتم بر من وارد می‌شود , تا جابی كه دیگر به هیچکس اعتاد 


ندارم 





حضرت سجاد ی فرمود : زبانت را حفظ كن تا دوستانت را بدست آوری 





هر كفت : ای زادة رسونندا, من در كيال خوش زبانی با اینان رفتار می‌کنم 
حضعرت فرمود : هيهات هيهات| مادا مبتلابه عُجب شوى . ونکند کلامی گویی که 
ون تو قادر مخواهی بود به تمام خالفین 





خالف دلشان باشد » هرچند عذر آن نزد تو باشد , 
خود عذرت را بغایی وحرف را روشن گی . 
سپس فرمود : ای هری » کی که از نظر عقل به کیال نرسیده , زودتر به وادی 
هلاکت می‌افند . 
ژُهری! چرا أهلاسلام را همچو أهل وخانوا 





خود غی‌بینی ؛ که بزرگشان را 











همچون پدر ؛ وکو چکشا نرا همچون‌فرزند , وهمسانشان را همچون پرادر در نظر بگیری ٠‏ 
در اینصورت بكداميك ازایشان حاضری ستم كنى , یا نفرین موده يا آبرويش را 
بيرى ؟!!. 

اكر مبتلابه وسوسة ابليس شدى كه تو از ديكران برترى ٠‏ بین اگر آن بزرگتر از تو 
بود بگو :او بيش از من آهل ايان شده وكردار صالحش پیشتر از من است. واگر کوچکتر 
از تو بود بگو عن از از کی مکی قدا بين اوبات ابش ا اه 
همسان تو بود بگو : من به گناه خود يقين دارم ولى دربار؛ او شک دارم » چرا يقين خود را 
با شک عوض كنم 

اگر دیدی أهل اسلام تو را تعظيم می‌کنند ومورد احترام خود قرار می‌دهند بكو : 
این فضل را آنان قانلند . واگر از اینان ستم وتاراحتی به نو رسيد بگو :اين بخاطر گناهی 
است که مر تکب شدهام .كه اگر تو اینگونه رفتار کنی خداوند زندگی رابر تو آسان گرفته 


ودوستانت را بسیار می‌غاید . واز اعمال نيك اینان خوشحال شده ویبیچوجه از ستم 











اینان تأسّف نخواهی خورد 








احتجاج امام ساد 3 در علوم دينى عمد 





وبدان كه کریترین فرد بر مردم کسی أست)كم خيرش بسيار واز اينان ی‌نیاز بوده 
وعفيف باشد » ويس از او کی ابیت که عفیف باشد هرچند بديشان نيازمند باشد , زيرا 
آهل دنيا به اموال خود عشق می‌ورزند :بل کر که مزاحم معشوقة اینان نشود بر ایشان 
کرم كرده » و هر که علاوه بر عدم مزاحمت چیزی به اموالشان نيز اضافه کند عمزیزتر 
وكريقر برایشان می‌باشد 

۲ _وبه إسناد مذكور در قبل از حضرت رضا ل نفل است که فرمود : 

حضرت سجاد ليه فرموده : اگر شما فرد ظاهر الصّلاحى دیدید که از پارسایی 
سکوت اختیار وده وخضوع در حرکاتش هویدا بود , صبر كنيد ؛ آهسته! مبادا اين 
ظاهر شما را كول بزند » زيرا بيشقر افرادی که 
ناتوانند ودارای نیقی ضعیف وترس فلی‌اند ؛ دين را دام وشله‌ای برای دنیای خود 
می‌خورند» واگر امکان عمل حرامى را 





ر بدست آوردن دنيا وارتکاب رمات 


ساخته‌ند » وپیوسته مردم فریب ظاهر اینان 





پیدا کنند حتماً مرتکب آن خواهند شد 


ی می‌کند . صبر كن ؛ آهسته! كول نخور که 





واگر دیدید او از مال حرام خو 











شپوات آدمها كونا كون است , زیرا تعداد أفرادى كه از مال حرام خودداری می‌کنند زياد 
نیست هرچند در ظاهر زياد باشناهو ذوّحوض خود را اجبار به اعمال زشتی (زنا) 
می‌کنند ودر آن مرتکب حرام مل نولل 

واگر دیدید از اینکارهای زشت نيز خوددارى می‌کنند باز هم صبر كنيد! مبادا 
گولشان را بخورید .تا اینکه كاملا به فده ان پنگرید زیرا همة فرادی که اینگونهاند 
درآخر به اندیشه‌ای متين باز می‌گردند . وافرادی که بواسطة جهل به فساد می‌افتند 
بيشتر از گروهی است که با عقل اصلاح می‌شوند 

واگر عقل او را نيز متين واستوار بافتید , باز هم صبر كنيد وگول نخورید! ببینید 
هوای او متابع عقل است , يا عقل پیروی هوی؟ وببینید عکس العمل او در برابر 
ریاستهای باطل چگونه است ؛ مثبت با مئق؟. 

زیرا گروهی از مردم در دنیا وآخرت زیان می‌کنند :دنیا را برای دنیا ترك فودند. 





ولّت ریاست باطله را بر خوشی اموال ونعمتهای مباح حلال ترجیح دادند. وهمة اینها 
را برای 





باطله رها فودند , تا اینکه اكر به او گویند : از خدای بترس . بزرگ- 





میشی او را به گناه وادارد (يا : عرّت ظاهری که با گناه بدست آورده او را می‌گیرد) 


دوزخ او را بس است وهرآينه بد بستری است 
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غايات الیسارو وده ره 








هآ باطل إلى أب 


ن الْعِرٌ في الباطل .یلم أن 
إلى دوام میم فی دار ابید ولا تند 





واو پی‌هدف به هر دری می‌کوبد ول طل ور به دور ترین اهداف 





رهبری می‌کند » وپس از آنکه درخواست کار باطل را می‌کند خدايش نيز او را در 





می‌کشاند ‏ بس او حرام رالات ولال خداوند را تحريم می‌کند » 
واگر ریاستش همان که موجب بدبختی او شده ‏ سام اند دیگر پراش مهم يست 
مطلبی از دینش فوت شود , این افراد همانهابند كه خدا بر ایشان غضب نوده ومشمول 
لعن ونفرین خود ساخته وعذابی خوارکننده برایشان مهيا فرموده است 

ولى انسان اصلی ومرد کارزار تکامل همان انسان نیکویی است که تام وجودش 
تابع امر وفرمان خدا است , ونيرويش وقف رضای خدا است , خواری با حق که همراه 
عرّت ابد باشد را بر عرّت ظاهری که در باطل است ترجیح مىدهد , ونیک می‌داند که 
ضرر اندکی که از این رفتار عایدش می گر 





نهایت او را به سرایی که تعبات دافی 
وعاری از هر هلاک وتابودی است رهتمون می‌شود . وخوب دریافته که خوشی بسیار 
هواپرستی او راكرفتارٍ عذابى خواهد کرد که قطع وزوال ندارد 

ایتان انساتتد ومردان نيكو! بس بهرو ایشان شده واقتدا به راهشان كنيد . وبدرگاه 
بروردكارتان بديشان متوشل شوید كه بازگشت نداشته وخواستهاى ناكام + 











چم« کتاب احتجاج ۔ج ۲ 





جفقر باقر ا في له تال : «ومن كان في 
من ل هلق إلتّماوات لاض ؛ و 


خد صاحِبَةٌ ولا ولد 


احتجاح امام باقر » 
«در موضوعاتی مربوط به اصول وفروع» 
۳ از محمد بن مسلم نقل است که امام باقر یا در تفسير آیذ ک 
در این جهان کور [دل] است , در آن جهان نیز كور وگمراء تر باشد -|سراء : ۷۲) فر مود : 
کسی که [در این سرا] آفرينش آسمانها وزمين وآمد وشد روز وشب وگردش فلك با 
خورشيد وماه ونشانه‌های شگفت که اطراف آن عظی تر از آن است - [وبا چشم 
می‌بیند] او را هدايت وراهنایی نكند 


ع : «وهر که 


فردی درآخرت گمراهتر باشد 
غى بيند كور تر وكمراهتر است . 
پرسید : خداوند جه زمانی بوده است؟ 









حضرت فرمود : کی نبوده تا یگوم کی بوده؟ پاک ومئرّه است خدایی که تا بوده 


وهست فرد وصمدی است که نه همسرى گرفته ونه فرزندی دارد!! ‏ 











:وزو حكن اء 


ي بر 





.از عبدالله بن سنان از پدر على تقل اس تكد گت : خدمت امام باقر ی بودم که 


فردی خارجی از آغضرت پرست رای أپاچعفر جه چوزی را می‌پرستی؟ فرمود : الله 






كفت : آیا او را مىبينى؟ فرمود : آری ؛ ند با د 
حقایق ايمان , او با قياس شناخته نشود , ونه با 


چشم ظاهری , بلکه با دید؛ قلب به 
رك احساس (ينجكانه) » وبه مردمان 
شبیه نیست »او با نشانه‌ها وصف و با دلالات شناخته گردد. در حُكم خود ستم فی‌کند » 








همان خدایی است که هيج معبودی جز او نیست 
راوی كويد : مرد خارجی خارج شد ومی‌گفت : خدا می‌داند که رسالت خود را 
کجانهدا 

ناز محمد بن مسلم نقل است که امام باقر ی در صفت قديم فرمود :او واحد 
است و صمد ويكتا معناست , نه معانى بسيار وختلف (یعنی علم وقدرت وساير صفات 
خداوند عين ذاتند) 

راوى كويد كفتم : قربانت كردم كروهى از مردم عراق می پندارند أو سی‌شنود 
بوسيلة غير آنچه مى يبند ومى بيند بو 

















فرمود:درو گفتند وازد ب ميحر ف شین وخدارا تشبیه کردند. خداشنوا وین است. 


ميشنود به آنچه مى بيند وک 





بع أنجد مې شنو م 

عرض کردم: آنان معتقدتد كه خدا بینا است به همان معنابيكه آنان از بینایی تعقل 
کرده ومی‌فهمند 

فرمود : خدای برتر است , تعمّل شود هرچیز که به صفت مخلوق باشد وخدا چنین 

۷ -برخی از أصحاب برای ما نقل كردهاند كه عمرو بن عبید خدست امام باقر 
لي رسیده وعرض کرد : قربانت كردم , مراد از خشم در آیذ كر 
براو فرو آید بی‌گیان هلاک شود -طه : ۸۱» چیست؟ 

فرمود : مراد عذاب وشکنجه است ای عمروا. وخشم تنا ختص لوق است که با 
چیزی مواجه شده 





«وهركه خشم من 





به بدرش می‌کند » وبه حالتی جدید 





فیبرش می‌دهد ۰ پس 
هركه پندارد كه خداوند در اثر خشم دستخوش خشم ورضا می‌شود واز حالی به حال 
دیگر مى رود او را به صفت مخلوقات وصف غوده است 





۸ - واز بوا جارود نقل است که امام باقر لد فرمود : هروقت برایتان حديق 


















وَالقال. وساد الال . 


از روف إضلاج 
الله لک تمه . وقال: «ل تسوا 


فرمود : براستی رسو لندا مل 

یکی برسيد : ای زاد؛ رسو لخدا 
هُ : «در بسیاری از رازگوبیهای آنان خيرى نیست مگر [در راز كفتن] 
] صدقه‌ای يا به کاری نیک وپسندیده يا اصلاح ميان مردم فرمان 


فرمود :در آ 








آن كس که به [داد 
دهد -نساء : 0۱۱4 وآية : «وماهای خود را که خداوند وسیلهُ برا بودن زندگی شما قرار 
هابى میرسید که ار برای شا 





به کم خردان مدهید -نساء : ۵» , و ای : «از چ 
آشکار شود شما را بدآيد واندوهكين كند ‏ -ماند 

4 واز مان نآ أعين نقل شده که كفت : به امام باقر ی عرض كردم : مراد از 
دو روحى است ازاو_نساء: ۱۷۱» جيست؟ فرمود ؛ آن مخلوق است 











روح درآية 





كه خداوند از سر حكنت در آدم وعيسى طبه آقرید . 








ار نا ۲ 
۲۰۰ -واز محمد بن مسلم تقل است که كفت : از امام باقر طا پرسیدم : مراد از 
«دمیدن» در آي كرية : «واز روح خویش در او دمیدم حجر : 74» چیست؟ 








۱1 کتاب احتجاج -ج ۲ 





فرمود : روح همچون رج (باد) متحرک است . وبدين خاطر روحش نامند که نامش 





از ري (باد) مشتقّ است , وجون ارواح همجنس باد می‌باشند روح را از لفظ رج بيرون 
د زيراكه آنرا بر ساير ارواح بركزيد چنانکه نسبت به يك خانه 





آورد وآثرا 


از ميان هم خانه‌ها فرموده «خانة م6 لپت به يك ييغمبر (إبراهيم) از ميان پیفمهران 





فرموده است : «خليل من» . ونظًا اها (مالند : دين من . بندة من » رسول من) وه 
اینها مخلوق وساخته شده وید ياست وچو ریه وتحت تدبيرند 

نیز از همان راوی تقل اتيك 
بر سمای خود آفرید»! از امام باقر 3 سؤال نمودم 





تیربار: حدیث مرو «خداوند آدم را 





١‏ -مرحوم شيخ صدوق أعل ا مقامه در دو کتاب شریف خود : توحید وعیون 
آخبار الرّضا نه به اسناد خود از آحضرت نقل می‌کند كه شخصی پرسید : ای زادة رسولخدا, 


مردم حديق از پیامبر نقل می‌کنند كه فرموده : «خداوند انسان را بر سمای خود آفرید» نظر شما 





چیست؟ حضرت رضا ل فرمود : خدا یکشدشان! قسمت أل حديث را حذف کرده‌اند : 
ماجرا از اين قرار است که روزی رسو لخدا ييه بر دومردی که به‌هم دشنام می‌دادند عبورکره » 
شنید یکی به دیگری كفت : «خدا سياى تو وهر که شبیه تواست رأ قبیح وزشت گرداند!» ,با 


شنیدن این دشنام پیامبر بدو فرمود : ای بندة خدا | 





دشنام به برادر خود مگوی , زیرا که 


خداوند عروجل حضرت آدم را بر سهای او آفریده» - پا 





ان خبر . پس مرجع طمیر در 


«صورته» حضعرت آدم له است . (مترجم) 








احتجاج امام باقر ل در اصول رقروع دين 35 


عل ید سالم تولاء وگ بر حل 2 کت 2 مال ف 





فرمود:آن صورق حادث و خلوق‌بود. خداوند همان راانتخاب وبر باق افرادصورتهای 
گونا گون برگزید , بس آنرا به نفس خود اضافه فرمود , همچنانکه کعبه وروح را به خود 
اضافه کرده وفرموده : «خانة من» و : «ودمیدم در آن از ژرخم» 

۲ - عبدالرٌحمن بن عبدالرّهرىَ كويد : زمانیکه هشام بن عبداللک به سفر حج 
رفته بود با تكيه به دست سالم -از موالى او - داخل مسجد الحرام شد , در آنجا امام باقر 
لا نشسته بود » سالم كفت : ای أمير مؤمنان ,اين فرد محمد بن على بن الحسين است » 
هشام كفت : همان كه أهل عراق سركشتة اویند؟ كفت : آرى , هشام گفت : نزد أو برو 
وبگو أميرالمؤمنين مى يرسد : أب وخوراك مرد 

امام باقر یل فرمود : مردم در مكانى همجو قرص نانی باك محشور شوند .كه در 
رند ومی‌نوشند تا از حساب فارخ شوئد 











بيش از جدا شدن در روز قيامت چیست؟ 


آن رودهاى جوشانى است می 





راوی گوید: هشا. 





رید که آأنحضرت از پس جواب برآمد . يس كفت :الله اكبر» نزد 





أو رفته ويكو : مردم در آنروز کجا به خوردن وآشاميدن می‌رسند؟! 












, ل تكد بن نان لیم التام‎ E 
شا ال فيا لال وا‎ 


سک وماءَكُم بين ده في طاعیه 


امام لي در پاسخ فرموه : ايئآن در آتش مشغولتر از روز رستاخیز خواهند بود 
وبا اینحال از خوردن وآشامييين غفل نيسيند که [دوزخیان به آهل بهشت ] گویند : «از 
آب يا از آنجه خداوند روزیتان کرده بر مآ فرو ریزید - اعراف : 16۵۰ 

با شنیدن این پاسخ ؛ هشام خموش گشته ود بكر حرفى نزد 

۳ -ونقل است كه نافع بن ازرق خدمت حضرت باقر لل رسیده ونزد او 
نشست واز مسائلی در حلال وحرام پرسش نود . پس آنحضرت در ضمن سخنان خود 
به نافع فرمود : به اين مارقه (خوارج) بكو چگونه جدا شدن از أميرالمؤمنين ا را جایز 
دانستيد با اينكه دربرتو بيروى از او وتقرّب بخدا در يارى او (پیش از جريان حکلین) 
خونهاى خويش در رکابش ريختيد؟ بس در ياسخ تو خواهند كفت : او دربارة دين خدا 
داور قرار داد » بس بديشان بگو : خود خداوند نيز در شريعت بيغمبرش داوری به دو 
مرد از بندكانش سپرده در آنجا كه (دربارة اختلاف ميان زن وشوهر) فرموده : «پس 
زن برانگيزید . اگر آن دو (زن وشوهر) سازش 





داوری از کسان مرد وداوری از كسا, 


4 


ان سازكارى يديد ار 


واشتى خواهند خداوند میا 














احتجاج امام باقر ل در اصول وفروع دين r‏ 





۶ وع أا ماود قال : قال جر 3 يا أب 
ليه ؟ فلت : پلکزرن ع1 غل أي اجا رل اف عله 





وداورى او را خداوند امضاء فرمود, مگ غی‌دائیداکه هانا أميرالمؤمنين ملكلا به آندو نفر 
دستور داد که از روی حُكم رن دای كنيد ب وازآن تجاوز نکنند , وشرط قرمود که 
آنچه مردان برخلاف قرآن حکم کنند آثرا رد كنيد » وآنگاه كه به او گفتند : تو کسی را بر 
خود داور ساختی که به زيان تو حکم کرد؟ فرمود : من بندداى را داور نساختم بلکه من 
کتاب خدا ؛ قرآن را داور كردم . يس اين خوارج کجا می‌توانند حمل به گمراهی کسی 
کنند که دستور به حکم قرآن داده وفرموده : «آنچه خالف قرآن است رد کنید» جز اینکه 
می‌خواهند دردست زدن به اين ادّعا ؛ بهتان وافترا زنند؟ 

افع بن ازرق گفت: بخدا سوگند این سخنى است که هرگز به كوش من نخورده بود 
وبذهام خطور ف ىكرد وبخواست خدا سخن حقّ ودرستی است 

۲۰۶ واز أبوالجارود نقل است كه امام باقر ع فرمود : ای أباالجارود » سردم 
دربارة حسن وحسين طإيلهه جه عفیده‌ای دارند؟ كفتم : كفتة ما را در اينكه آندو يسران 
رس ولخدا يي هستند قبول ندارند 

فرمود : چگونه بر این افراد احتجاج مىكنيد وبرهان نما 











E‏ کتاب احتجا 


دج ولا في عیسی بْن مر 








عرض کردم : به فرمایش خداوند دریاژه یی عا که فرموده :دوأ 
(راهیم) داوود - تا آنجا که کرد “كد جمد از شا ييتيكان بودند -انعام : ۸٤‏ و 0۸۵ » ودر 
اين آيه عيسى ع را از فرزندان راهم قرار داده است . ونيز با ی کر یذ : «بكو 
بيايبد تا ما وشما پسران خويش وزنان خويش وخودمان را بخوانير . آنگاه دعا وزاری 
كنيم ولعنت خدای را بر دروغگویان بگردانيم - آلعمران : 21١‏ بر آنان احتجاج م یکم 


فرمود : آنان چه اعتقادی دارند؟ 


گفتم : معتقدند فرزند دختر از اولاه حسوب می‌شود نه از يشت وصلب 





امام باقر لي فرمود ‏ بدا سوگند ای أبوالجارود آيداى از قآ اورم که 
ثابت می‌کند كه آن دو بزركوار از يشت وطلب رسولندایند وجز كافر کسی آنرا رد 
می‌کند 

عرض کردم : قربانت کردم » آن آیه کجا است؟ 





فرمود : آنجا که فرموده «بر شما حرام شده است [ازدواج با] مادرانتان ودخترانتان 











آي جَغقر له في ركن 
كد کا له الاس؟ 
9 آن پسرانتان كداز پشت شما باشند ‏ نساء : 871 . پس ای 
أبوالجارود از ايشان پپرس آیا برای رسوغندا ييه حلال وجايز است که با زنان 
پسرانش نکاح‌نماید؟ بس اگر گفتند آر سوگند كه دروغ كويند , واگر گویند :نه , 
بس آن دو بزرگوار پسران رسو ندا ديد . وجيزى جز همان صلب ویشت 
موجب حرمت بر او تشده است 

-واز أبوجمز. ای ا زأبوالرييع تقل است که كفت در همان سالى که هشام بن - 
عبداللک آهنگ حج غود همراة ہا مار لب نج رفتم , ونافع از موی عمر بن 
خطاب!" همراه هشام بود . ناكاه چشم نافع در ركن خانه به امام باقر م افتاد که مردم 
زیادی كرد او جع شده بودند. پس به هشام كفت : ای أميرمؤمنان این فرد که مردم 
اطرافش ازدحام كردءائد كيست؟ 









.0 











ي جل الخ .و في تفسير القتي أيضاً . والظاهر أنَّ الصّواب كا في روضة الكافي : 
«قد تداك عليه النّاس». أي ازدحموا 





موالی عبدالله ين عمر بن الخطّاب از ديلميان بوده وتابعي 





۲ -وی افع بن سرجس 





وساکن مدينه می‌باشد . وأهل سّت اخبار زیادی را از ار تقل کرد وبیشتر روایا 
ان عمر می‌باشد » ونزد اينان از ثقات بشمار می‌آید . وأو فردی ناصبی مذهب وخبیث ومعاند 
آهل بيت 6 مى باشد . واز اخبار ما اینگونه ظاهر مى شود که عقيدة او تزدیک به رأى خوارج 


است . (نقل از مرآة العقول) 














كنت اين فرد محمد بن عل بن سین (نمليهم الصّلاة والتلام) است 

نافع كفت : حتما نزد او رفته وپرستهایی فام که جز نی يا وصی نی آنرا نداند؟ 

هشام كفت نزد او برو كه تابه تخجلش تتازى , پس نافع با تكيه ب 
لفرت رسیده ومشرف بر او گفت: 


مردم نزد 








ای محمد بن على » من تورات وانجیل وزبور وفرقان را خوائدهام » و حلال وحرامش 
را می دام ء حال نزد تو آمدهام تا پرسشهایی را از تو كنم که یا وصی 
نی با بسر نبی فىداند , پس امام باقر عي سر مبارک خود را بالا داشته وفرمود : از 


ابش را 





هرجه می‌خواهی بپرس 

كفت : چند سال ميان عیسی وحمد فاصله است؟ فرمود : بنا به عقيدة تو جواب 
دهم یا نظر خودم؟ 

كفت : هر دو را بكو 

فرمود : بنا به نظر من پانصد سال وبه نظر تو ششصد سال است 


١‏ -اكثر اخبار ما در مسأل فقرت همین عدد را تصديق می‌کند . (مرآة العفول) 











احتجاج امام باقر ني در اصول وف 











يُعْبَدُونَ» 


تعدو 





EERO 





گفت: در یذ : «واز بيامبران ماکه پیش از ثو‌فرستاد م ببرس : آيا جز خدای رحمان 
خدایانی قرار دادمايم که پرستیم تون سزخ رف : ویلب محمد له از جه کسی بايد 
بپرسد حال اينكه ميان او وعیسی پانصد سال فاصله است: 
امام يلجلا با تلاوت آیذ : «پاک است آن که بندة خود را شبى از مسجد الحرام به 





مسجد الاقصی که بيرامون آن را برکت دادهايم برد » تا برخی از نشانه‌های خويش را به 
له نشانه‌هایی که به محمد ب فايائد آنجا که به بیت 






ييم -إسراء : »١‏ فرمود : از 

س برد این بود كه خداوند همة انبیاء ومرسلين را از ا 

تیل فرمود دو تا دوتا اذان واقامه بكو . واو در اذان خود كفت : « 
ira 1 u‏ 

العَّل» » سپس حضيرت محمد عي جلو آمده وبر أن قوم فاز خواند. وهنگامی که 


بازگشت خداوند بدو فرمود : «واز پیامبران ما که پیش از تو فرستادیم ببرس : آیا جز 











خدای رحمان خدایانی قرار دادهايم كه برستيده شوند؟ -زخرف : ۵ 4» 





وچه جيز را عبادت می‌کنید! 





پس رسو لخدا فرمود :بر چه گواهی می‌دهید؟ 
گفتند :شهادت می‌دهيم بر يكتايى وبی‌شریکی لله » وأينكه تو رسول خدایی » 








11۸ کتاب احتجاج ج ۲ 






ا 
ال الازض غَيْرَ الأْضٍ رَالسّهاوات». 


:«يَوْم بد 





سرا ینامیا 


بر این مطلب عهد ومینای مک 

نافع كفت : راست گفتی ای آبوجعفر 

يرسيد : در آية «روزی که زمين غير اين زمين گردد وآسمانها [نيز غير این آسمانها 
شود] -ايراهيم : »٤۸‏ زمين به جه دگرگون می‌شود؟ 
فرمود : به نان سفیدی که آنرأ می‌خورند تا خداوند از حساب خلايق فارغ شود . 
پس نافع كفت : مردم در آتروز کجا به خوردن وآشامیدن می‌رسند؟ 
امام َي در پاسخ فرمود :اینان در آتش مشغولترند يا در آن وقت؟ 
كفت : آنان در آتش مشغول وسرگرمترند 
فرمود : خداوند عرَوجلٌ فرموده : «دوزخیان به أهل بهشت گویند: از آب يا از 


آنچه خداوند روزیتان كرده 





ما فرو ريزيد -أعراف : ۰6۵۰ هيج جيز این طایفه راماتع 





درخواست طعام کنند به ایشان طعام قوم بضورانند , 


از خواهش نیست » پس جود 





وچون طلب آب کنند به آنان ميم بنوشانند 








احتجاج امام باقر غه در اصول وفروع دين لذن 





لاس وَهُوَ ابن رَسُولٍ افو حقا 








نافع گفت : راست گفتی ای وا رود ,روتنها يكب پرسش باق مانده 
فرمود : آن چیست؟ كفت : بفرمایید خداوند جه زمانى بوده است؟ 


حضعرت فرمود : وای برتو ؛ بگو کی نبوده تا بگویم کی بوده؟ پاک وسنژه است 
خدایی که تا بوده وهست فرد وصمدی است که نه همسری گرفته ونه فرزندی داردا!. 

سپس نافع تزد هشام بازگشت , نافع را كفت جه کردی؟ كفت : مرا واكذار واز این 
کلام درگذر , بدا سوگند که أو داناترین مردم وبحقّ فرزند رسو لخدا است 

7 -وازآبان بن تغلب نقل است که كفت : روزی طاووس يانى با همراهش برای 
طواف حاضير شد که ناگاه جشمش به امام باقر له انتاد كه جلويش طواف می‌کند 
درحالیکه ار نوجوانى بود . يس طاووس به همراه خود كفت :این جوان فرد عالی 


است . پس چون از طواف فارغ شد دو ركعت 





زارد شین تج عرد د 





دسته نزد او آمدند 
طاووس به دوست خود كفت :بیا تزد او رفته وبرستی كنيم که گان ندارم جوابش را 
بداند يانه » بس هردو نود آحضرت رفته وضمن سلام طاووس پرسید : ای آپوجعفر » أيا 












ات لت یز 





نل قابيل هابيل . قذیلت رب لاس . قال : 








وال ها , ما ها َو 
می‌دانی جه وقت يك سوم مردام مردند؟ 

فرمود : ای أبوعبدالرججن ,سبك سوم نه . تو مى خواستى بسبرسی چه وقت یک 
چهارم مردم مردند! كفت : چگونه؟ 

فرمود : ابتدا حضعرت آدم وحوًا وقابيل وهاییل بودند » يس قابيل دست به قتل 
برادرش هابيل زد وأو را کشت » در آنزمان بود كه يك جهارم مردم مردند . طاووس 
كفت : آری درست گفتی 

امام باقر طب فرمود : آیا میدانی جه بر سر قابیل آمد؟ كفت : نه مىداتم . 

0 





فرمود : تا روز قيامت به خورشيد جسبيد داغ به او می پاشندا 





۷ -روزی عمرو بن عبيد خدمت امام باقر ط2 آمد تا با پرسشی او را بيازمايد 
پس كفت : قربانت كردم . مرا «آياكسان كه کافرشدند 
ندیدند كه آسمانها وزمين بسته بودند يس آنها را يازكشاديم -انبیاء : ۲۱» جيست؟ 








بسته» و «باز» بودن در 








١-شايد‏ دو خواهر قابيل وهابيل 


بنا بر تقيّه باشد . ويا اينكه جواب امام بر اساس علم 





س از آندو مرده بودند . يا عدم ذكر دو خواهر آندو 


وبنا بر مصلحتى بوده است . (بجار) 














احتجاج امام باقر 8# در اصول وفروع دين 3 


ألا یرل لْقَطر . وکائت الأوضٌ 





عن أي رة ال قال : أ امس يضري أب 

شالت عَن آشياء ن كتاب الله عا 
قال ل بجعت لا : أ 
قال لآب جر 3 :هلب 











امام ل فرمود: آسمانها بسک بروندکرهیج بارا نازل بغ ىكردند وزمين نز بسته بود 
وهيج كياهى فى روياند, پس آسمان شروع به باريدن فود وزمين شروع به رويش گیاه! 


عمرو بن عبيد با شنيدن اين ياسخ زبانش بند آمده ونتوانست اعتراضى بكند » 
ورفت . سپس نزد آنحضرت آمده باز پرسید 

قربانت كردم بفرمایید مراد از خش در آیۀ كرية : «وهركه خشم من بر او فرو آيد 
بىكان هلاک شود -طه: ۸۱» چیست؟ 


حضعرت فرمود : ای عمرو خشم خداوند عقاب او است . وهر که گان كد که 





حمزة نمی نقل است که كفت : حسن بصعری نزد امام باقر ة آمده 
وگفت : خدمت شما رسیده‌ام تا آیاتی از قرآن 
بصيره نیستی؟ كفت : اینگوته می‌گویند . 
فرمود: در بصره کسی نبود که از آوپرسی؟ كلت ب کسی ترد 

















فرمود : بس همد مردم بضمزد از توتقى برسند؟ كفت : آری 

فرمود : سبحان ودد مکی کاو عظیمی شدای , مطلى از تو به من رسیده که فکر 
نكنم راست باشد؟ يا بر تو بسته‌اند؟ كفت : جه چیزی؟ 

فرمود : معتقدند كه تو كفتهاى : خداوند يس از خلق انسان هة امور را به او 
تفویض وواگذار نموده است , راوی كويد : حسن ساکت شده وچیزی نگفت . 

حضيرت فرمود : فکر می‌کنی آنرا که خداوند در ترآن «آمن» خوانده » يس از اين 
قول ؛ دیگر گرفتار ترس وخوقی خواهد شد؟ حسن كفت :نه . مخواهد شد . 

فرمود : حال قصددارم آیه‌ای از ترآن رأ بر تو خوانده وتو را خاطب آن قرار دهم , 
وفکر نكم تفسير صحیحی از آن بدانى , که اگر آیه را بر اساس تفسير خودت عمل کنی 
هم خود وهم دیگران را هلاک می‌کنی . كفت : آن أيه چیست؟ 
ان وآباديهابى كه در آنا پرکت نهاده ببوديم 


آوردیم , ودرآنها آمد وشد را ه‌انداز 








فرمود : آجا كه خدا فرماید : «رمیان 





أباديهاى بيدا وبيوسته پد 





شبها وروزها ین وبىبيم رفت وآمدكنيد_سبأ: 414 ای حن شنيدهام كه تو در پاسخ 








احتجاج امام باقر 3 در اصول وفروع دين wr‏ 


تم 
ل وَالتَقََهُ عنَا إلى 





أهل بصره گفته‌ای مراد از آن آبادی ین ویب که است! , امام افزود : آیا بر قافلة 
حاجیان راهزنی فی‌کنند ومردم مكّه دار ترس رهرایل نیستند وآيا مالشان را فی‌برند؟ 
حسن كفت : آری 

فرمود : بس چطور می‌شود که آهل مک ان وبىبيم باشند؟ بلکه خداوند برای ما 
در قرآن مثاها راز 





پس مانيم آن آبادیهایی که خداوند برکتشان بخشيده , واين همان فرما بش خداوند 
متعال است » پس هركه معترف به ف ما آید » گفته 
«ومیان آنان وآبادبهایی كه در آنها بركت نهاده بودیم» , یعنی : ميان آنان ومیان 
شیعیانشان آبادیهایی كه برکت نهاده بودیم , «آباديهاى پیدا» , ومراد از آباديهاي بيدا 
رسولان وناقلانی هستند که از ما به شيعيان می‌رسانند ‏ وفقهای شيعه به شیعیان ؛ واين 
دجم» و آمد وشد مثالی است برای علم » و «در 
آنها شبها وروزها رفت وآمد کنید» مثالی است برای آنچه از علم حلال وحرام . وفرافض 
واحکام در شبها وروزها از ما به ایشان در گردش است . در آن مسائل این وبى بيمند 
هرگاه آنها را از معدنی که امر شده‌اند 





لى ما باشد از همانجا که قرموده 








فراز آیه «ودر آنا آمد وشد را به اندازه ک 











از هماتجا بگیرند : دريافت کنند ,و «این وبىييم» 








[۱0 





يعنى این از هر شک وگیراهی كانتقال از حرام پو حلال , زيرا اینان از کسانی علم را 
دریافت فودند كه فقط مجاز به همانها بودند , زيرا اينان أهالى ميراث علم از آدم تا آخر 
دنیا هستند » نسل مصطق که برخی از برخی دیگرند . وكزينش به اینان نرسید بلكه 
منتبى در ما شد . مائيم آن ذرَّه ونسل برگزیده , نه تو ونه امثال تو ای حسن , بس اگر 
هنكام ادعایت که أهل آن تیستی ونخواهی بود به توگفتم :ای جاهل أهل بصره» آنرا فتط 
از سر علمى که بتو داشته واز تو نزد من ظهور نموده گفتم . ای حسن مبادا معتقد به امر 
تفویض شوی ‏ زیرا خداوند از سَرٍ ضعف وسستی کار را به خلق وانگذاشته » واز سر 
ظلم وست ؛ آدمی را بر معصيت اجبار نکرده است 

واين خبر طولانی بود كه ما بقدر نیاز از أن برگر فتیم 

۹ ونقل است كه سام بر امام باقر طب وارد شده وگفت 


أن مرد صحبت كنا . 














نزد تو آمده‌ام تادر 





حضرت فرمود : کدام مرد؟ كفت : عل بنابى طالب . فرمود: دربارة كدام کارش؟ 
كفت :در بار آحداث وبدعتهایش! 








احتجاج امام باقر ني در اصول وفروع دين دا 





فرمود: به‌احاد يثى كه روات از بؤرانشآن نعلا كاده ونزد تو موجود است نيك بنگر 
راوی كويد : سپس تسب ایا 





برشمرد . وفرمود : ای سالم . آيا این خبر بتو 
رسیده که رسولندا َيه در روز خیتر سعد بن معاد رابا رايت انصار به ميدان فرستاد 
ول شکست‌خورده بازگشت » سپس عمر بن خطاب و او را با رایت مهاجرین وانصار 
گسیل داشت واينبار سعد جروح بازگشت وعمر نيز با مام افرادش دچار ترس وهراس 
شد , در اینجابود که بيامبر فرمود : «اين بود كار مهاجر وانصار» , تا اينكه آنرا سه بار 
تكرار كرد , سپس فرمود : «فردا این رايت را بدست کی خواهم داد که پې هيج فرار 
وگریزی دما به قلب دشمن می‌زند , خدا ورسول را دوست دارد وعبوب آندو است»! 
راوی كويد : سام وهمراهانش همگی این مطالب را تأييد فوده وگفتند : آری . 
امام باقر طا فرمود :ای سالم .گر معتفد باشی كه خداوند او را دوست داشته ول 





از کاری که می‌کند بی خبر باشد ؛کافر شدماى ‏ واگر بگو یی كه خداوند او را دوست دارد 
ومی‌داند جه می‌کند . دیگر جه جابى برای آحداث وبدعتهاى عل باق می‌ماند؟! 
سالم كفت : اين مطلب رأ دويا !. آنخضرت تکرار مود » سالم [پس 


اد سال خدا را به گمراهی می برستيدم؟. 


برام تكرار کن 














۲ کتاب احتجاج -ج‎ W1 


۰-وعن اَمِب قال كان مؤلانا بو جكقر هبل ام بل جالساً في 
ل طاووس ايان في جماعَةٍ ن آطحایه قال 









ال یآ لت تاسأل؛قان أ 


۰ از أبوبصير نقل اس گه گفت روزى مولايم امام باقر ا ميان گروهی از 
دوستان واولیایش در حرم یتاچ وکت کا گا طاو وس مانن با جاعتی از أصحاب 
خود مقابل آنحضرت آمده وبه امام ا كفت 

اجاز؛ پرسش مىدهيد؟ فرمود : آرى يبرس . كفت : جه وقت يك سوم مردم 
كرولدة 

فرمود : اشتباه كردى ای شيخ , خواستی بپرسی جه وقت یک جهارم مُردم مُردند؟ 
وآن روزی بود که قابيل هابيل را کشت . آنروز جهار تفر بودند : آدم وحواء وابیل 
وهابيل , وبا کشته ابيل يك چهارم مردم مردند 

كفت : آری صحیح گفتی ومن اشتباء كردم . پس كداميك از ایندو(هابیل يا قابیل) 
يدر مردم است ؛ قاتل يا مقتول؟ فرمود : هیچکدام , بلکه بدرٍ مردم ؛ شیث بسر آدم ل 








كفت : برای جه نام آدم ؛ آدم شد؟ فرمود : زيرا طينت وگل او ازاديم (بوست) زمين 
يالا آمد 











احتجاج امام باقر څا در اصول وفروح دين wv‏ 





حلع حي .یلع آذ 


كفت : وجه تسمید نام حوّ جه بو 





مود: زیراو از استخوان حَىَ (زنده‌ای)-یعنی 


استخوان آدم -آفريده شد 


۱-در کتاب شریف فقيه تألیف مرحوم شيخ صدوق روايق از زراره نقل است كه از 
امام صادق ا پرسیده شد که گروهی عقيده دارند كه خداوند حوّا را از آخرین دندة چپ آدم 
آفرید آيا همبنطور است؟ امام عليه الام فرمود : خداوند مغرّه است وبسیار بر تر از أنكه جنين 


کند , آیا کسیکه به اين 








اثل شده می‌گوید : خداوند توان آن نداشت که حوًا را از غير دندة آدم 
بیافریند , واز ایفرو راه را برای گویندگان رای بازگذارد كه یکی بگوید :اكر از دند؛ آدم 
بود پس او با پار؛ تن خود همبستر گشته( ابثایزا جم شوه است؟ خداوند ميان ما وآنان داوری 
کند » آنگاه فرمود : خداوند تبارک وتعال و233 را از گل بسرشت وفرشتگان را فرمان 
)رورا در 


أو قرار داد واين بدانجهت کرد که زن تابع مرد باشد . پس حوّا جنبیدن آغاز كرد راز جنبش او 






سجده داد . خواب بر جشمان آدم افکد روا يشت آدم در عل مهر؛ کمر 





آدم بيدار ٠‏ چون از خواب برخاست حوا را آواز دادند كه از وی دور شو تا آخر خبر», 


اين مطلب كويد : «معنایش | 


ومرحوم مؤلف در تو 





است كه از كل باقماند؛ دند؛ چپ آدم 





آفریده شده» . ومرحوم استاد عم شعرانی ضمن رد مطلب قوق ؛ همان تکذیب امام ا از 








يّد اعتبار دانسته وخبر را ی‌نباز از تأويل می‌داند . ومرحوم فيض کاشانی در کتاب 
۱ 





وافى می‌فرماید : «شاید دند باشد به جهق که بسوی عام کون است زيرا آن 





ضعيفتر از جهتی است که بسوی حقّ است ونقصان اضلاع ودنده‌های مردان از سوی چپ 
اشاره باشد به اينكه کشش آنبا به سوی عالم کون وماده کمتر است از ميل آنان بسوی حقٌ به 
عکس زنان : وبعد فرموده كه اين سس حديث است واحلش آنرا درک می‌کنند واين من با 


تفسيرى که شده نيست ومعصوم ل فهم آنان را از حدیث تكذيب فرموده نه خود حدیث را» 





(از کتاب شريف فقیه , ذیل خبر 4:۳۳ 











وله واف نود 





گفت:برای جه نامابلیس |ابليسي شد؟فرلود 


(نا أميد) شد وهیج اميد ىزنبتتيت > 


يرا اواز رحمت خداوند عرّوج ل أبلّس 





كفت : چرا نام جن ؛ جن شد؟ فرمود : زيرا ابنان بيوسته پنهان وبشت پرده بودند 
ودیده نمی‌شدند 
كفت : أوّل دروغی که گفته شد جه بود و صاحبش که بود؟ فرمود : او ابلیس بود ء 
آنگاه که كفت : «من از وی بهترم » مرااز آتش آفریدی واو رااز گل -ص : 4۷٩‏ 
كفت : مرا از گروهی خبر دهید که شهادت حقٌ دادند ولی دروغگو بودند؟ 
8 رن عله 
دند وقتی به رسو لخدا وليه گفتند شهادت می‌دهيم كه تو رسول 
1 آنان که دل 
يند : گواهی مىدهيم كه هرآينه تو فرستادة 
اویی . وخدا كواهى مىدهد كه همانا منافقان 









خدایی » وخدا می‌داند که 


دروغگویند _مناق 
كفت : بفرما بيد جيزى که فقط يك بار پرواز فود ودیگر حركتى نکرد. ودر قرآن 
ذکرش بیان آمده نامش چیست؟ 





ii, 








احتجاج امام باقر لا در اصو 4 





ل «َیعت امه راب بح ز 








كفت : آن جه رسول وفرستاده‌ای بود ده ار انب مدا مبعر 
ونه از انس ونه از فرشتگان . که خداوند نامش را در قرآن آورده؟ 

فرمود : كلاغ . همانوقت که قابيل هابیل را کشت از طرف خدا مبعوث سد تا به 
قابیل تشان دهد با جد هاییل جه کند . خداوند در اين أيه فرموده : «آنگاه خداوند 
کلاغی را فرستاد كه زمین را می‌کاوید تا به و 
کند -مائده : 4۳۱ 





كفت : نام آنکه قوم خود را انذار غ 





جه يود : وخداوند نيز امش را در قرآن 
فرمود : مورچه , وقتی گنت : #أى مورچگان به خانه‌های خود در رويد مبادا سليان 








د هه لا مشود 


یرون 












کر اه رل في 5 


جر عن أل 








وسپاهیانش پایالتان کنند درا که :گام ناشن وغل : ۱۸» 


بود که بر آن دروغ بسته شد که نه از جنّ بود ونه از انس ونه 





أن دروغ بستند 





ان جه صلاة واجبى است که بې وضو خوانده می‌شود . وچه روزه‌ای است 
که نیاز به امساک از خوردن ونوشیدن ندارد 
فرمود: آن صلاتی که نياز به وضو ندارد. صلوات بر محمد وآل او است ‏ وتا روزه 
همان است که [از زبان مرب له ] در قرآن آمده : «من برای خدای رحمان روزه‌ای تذر 
کرده‌ام (روز؛ سکوت) وامروز با هيج سخن تخواهم كفت -مریم : ۲7 
ان چیست که زياد وكم می‌شود , وآنکه زياد می‌شود وکم نمی‌شود , 
چیزی که كم مى شود وزياد نمی‌شود؟ 




















ین مُوسئ لاه لاني ټغدي؟! قم باعل لت في ايك ین الیل الذي یکون 
۱ ۳ 


رک کن حرج مع سول الله من طائعاً . 








امام باقر ی فر مود: آنکه زكاوتي شود وکم‌مي‌شودماه‌است.و آنکه زیادمی: 





دوکم 
نی‌شود دریا است ‏ وآنكه كم می‌شود وزیاد می‌شود مر است 

مؤلّف كويد : ابتدای اين حدیث به جهت نوائدی که در آخر آن بود مكرّر شد 

۱ - وباسناد مذكور در قبل از امام حسن عسکری له نقل است كه فرمود 
روزی امام سجاد ل در جاى خود نشسته بود که فرمود : وقتى رسو لخدا ييه مأمور 
شد به تبوك رود , دستور يافت كه عل را جانشین وخليفة خود در مدينه سازد , در 
مقابل على ل كفت :ای رسو لخدا . من هيج ميل ندارم که در هیچ موردی از رکا 
تخلّف كنم وحروم از ديدار مبارك شا كردم 

رسولخدا صل اله علب وم فرمود : ای عل . يا تو راضى وخشنود می‌شوی كد 
مغزلت وجایگاه هارون نسبت به موسى را 














د من داشته باشی جز آنکه پس از من 


که اجر وباداش أن برایر با همركابى من است ‏ واچر 















لجل .وال إنصائهم لَه؟! تون جا ها طونم سائر الصّحابَ 
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وبه جهت محبّتی که به من داری بر خداوند است که رخسار مرا در تمامی امور به مشاهدت 
تو درآورد » وجبرئیل را امر فرماید كه موانع مشاهده را در تام مسير از بيش روی تو 
بردارد ودیده‌ات را تيز اید تا يخونى حئد وأصحاب وی را ببین , بنوعى که دلت برای 
اینان تنگ نشده ونیاز به مکاتبه ونامه‌نگاری نداشته باشی 
بر اینجا مردی در مجلس امام سا برخاسته وگفت : ای زاد؛ رسو لخدا, 
برای عش چگونه بود؟ كه آن خصو ا است نه غير ایشان 

امام زین العابد ين غك فرمود : این معجزه‌ای برای محتد رسو لخدا بود ند دیگری . 
ازيرا خداوند اين كار را با به درخواست محقد انجام داد » وازدیاد نور ديدة عل نيز بنا به 

















دعاى محمّد بود تا به آن مقام از مشاهده وادراک رسيد 
سپس امام باقر مق به أو فرمود : ای بندة خدا. چفدر ظلم اين ات بر على" زياد 
است وانصافشان در حقّ اوكم؟! جيزى که به ساير صحابه دادند از عل منع مىكتند با اينكه 


على افضل ايشان است , چگونه مفزاتی كه برای ديكران قائل شدداند برای أو رد می‌کنند؟ 














على ره تعالى جَحدوه. وهم تون ما با 


ماج 





یکی برسيد : این چگونه اسان رادم زو طيدا؟ 

قرمود : زیرا شما موالات محتین أبوبكر را می‌کنید . وتا بوده وهست از دشنا 
اظهار برائت وبیزاری مئنمايبد . وهمین رفتار را دربار؛ عمر دارید , ونيز عغان , ولى تا 
نوبت به عل بن ابی طالب طن می‌رسد می‌گویید : موالات ین او را می‌کنيم ولى از 
دشمنانش برانت وبیزاری نی‌کنيم پلکه 


1 
او 












را دوست می‌داریم؟! 

این چه توجیپی دارد. درحالیکه رسولخدا دريارة على فرموده: خدایا دوستان او 
را دوست بدار ودشمنانش را دشمن , يارى دهندگانش را يارى فرما و آنان که از او دست 
کشیده‌اند را تنها و خذول رها قرما!» . فکر می‌کنید خدا با دشمنانش عداوت فی‌کند؟! يا 
کسانی که از او دست كشيدهاند را تنها ومخذول رها فى فرمايد؟! اين منصفانه نیست! 

مطلب دیگر اینکه : ايشان به عض برخورد با مطلبى كه به دعای رسولخدا ختص 
عل شده وكرامتى که نزد خدا يدست آورده همه را انکار می‌کنند ولى همان مطالب را 
دربارة ديكر صحابه می يذيرند » جه جيزى على را از دیگر صحابه منوع ساخته؟! 























مثلاً عمر بن خطّاب , اگر نقل شام مدینه به منبر خطبه می‌خواند که ناگاه در 
خلال سخنرانی فریاد زد : ای بارید کوه) . اطرافیان به شگفت آمده وگفتند : این جه 
مطلبی در خطبه بود؟ پس دواقام خطبه وفاز گفتند : منظورت از مطلب «ای ساريه , 
کوه!» جه بود؟! 


كفت : بدانید كه من در حال ايراد خطبه بودم نا گاه دید 





به جايى افتاد که پرادران 
شما در نهاوند در حال نبرد با کافرانند. وأميرشان سعد بن اپی‌وقاص است . پس خداوند 
برای من تام حجاب وپرده‌ها را گشوده ودیده‌ام را نیرو داده تا اینکه ایشان را مشاهده 
ودم که همگی در مقابل کوهی در آنجا به صف شدءاند » ناگاه گروهی از کافران آمدند تا 
ساریه( ودیگران را از بشت محاصره كرده وهمه را بکشند . بس فریاد کنان گفتم : ای 
ساريه کوه! تا در يشت آن بناه گرفته ومانع حاصع؛ آنان شود . سپس به جنگ پرداخته 
ودرآخر خداوند آهل ايمان را بر کافران جيره ساخت وسرزمينها يشان را برای آنان فتح 
فرمود . اين ساعت را بخاطر بسپارید , كه همین مطالب که كفتم به شما خواهد رسید . 





إلدّئلى است 


رده مذکور است 





1۲ -مراد سارية بن ز: وقام داستان در تاريخ کامل ابناثير ج ۲ ص‎ ١ 














احتجاج امام باقر ا در اصول وفروع دين مر 





لك وما رال 
شالا. 


ومیان مدینه ونهاوند بيش از پنجاه روز راه بود 


امام باقر ب فرمود : اگر جنين با يراى عمر باشد . چرا می‌شود برای على 
نيز رخ داده باشد , ولی جه حاصل كلا ايقاي ی ی‌انصاف بلکه أهل سنیزه‌اند(؟! 

۲ واز عبدالله بن سلمان نقل كرك كنت : نرد امام باقر لا نشسته بودم که 
مردی از آهل بصعره بنام عؤان اعمَكَية رت گفت + 

حسن بصعرئ معتقد است افرادی كه علم را کان می‌کنند بوی گندٍ شکنشان آهل 
جهن را می‌آزارد 
فرمود : يس مزمن آل‌فرعون هلاک شده! حال اینکه قرآن او را به کان علم ستوده! از 
بعشت نوح علم پنهان ومکتوم بوده؛ يس حسن بصری به هر راهی که خواهد پرود ٠‏ 





- بايد توجه داشت که اين روش بحث امام ا ؛ جدلی است ۰ يعنى با استفاده از 
مسلمیات طرف 





ات سخن خود می‌فرماید , نه تأييد مطالب خصم ‏ مانند كلام حضعرت أمير 





كذ در تهج البلاغه آنجا که به معاویه می‌فرماید مگر شما می‌گویید قرابت و صحبت با رم ولخدا 
نيد ملاک انتخاب خلیفه است خب من هم با آتحضرت خویشی دارم وهم از صحابدام . البنّه 


اين اعتقاد آحضعرت نیست واين مطلب را ملاک غی‌دآند . چرا که جانشین و خليفة انبياء ؛ 





اوصیایی می‌باشند که از طرف خود خداوند معي می‌گردند 














۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 


َو ما ُوجه للم له هاهنا 





بخدا سوگند که علم جز در اپن خالذای/یافت نشود 
وبیوسته آن امام می‌فرمود! بل وم یش مردم بر ما سخت كران است » اگر ایشان 
را بخوانيم اجابت می‌کنند » وجون تركشآن كوييم جز به ما هدایت نشوند 
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«احتجاج امام صادق > 


«در انواع علوم دينى بر گر رههایی زياد با مذاهب رعقائد مختلف» 


۳-نفل است که هشام بن حکم كفت : از جمله سوالات فرد زندیق كه نزد امام 
صادق تم بود پرسید اين بود که : جه دلیلی بر آفرینندة عالم وجود دارد؟ 

امام صادق ی فرمود : افعال وکارها یی است که دلالت بر صانع آن هو که عمل 
را انجام داده -می‌کند . مگر وقتی به ساختان استوار مرتفعی می‌نگری ابتدا پی به سازندة 





آن - هرچند او را ندیده باشی -نمی‌بری؟ 


پرسید : او چیست؟ 





اوجيزىاست خلافاشياء دیگر ‏ بكلام سابق خود بازمی‌گردم: او جيزى است 





1۸۸ کتاب احتجاج مج ۲ 
ولا مس ,ولا یس .وَل درك با نواس 


لا ذركة الأؤهامء ولا تشه الور » ولا بر الما 













رنه لا جشم , ولا ور 








است , واو جيزى به حقیقت وجود است(. غير از اینکه او جسم 





نیست . صورت ندارد . حس فى شود «فملموس نیست , نه با 

ونه اوهام او را دریابد » نه كشب ريات ار ومی‌کاهد . ونه زمان تغييرش مى دهد 
برسيد : ما هيج قابل وهم واندیشهایی راد دهاعم جز آنكه مخلوق بوده است؟ 
امام صادق عليه السام قر ق وک (گررکاهمییگونه باشد که شما قائلید , ديكر توحيد 

برای ما معنابى ندارد » زيرا ما مکلّف نشدهايم به جيزى كه در وهم نايد معتقد شويم . 


يلكه اعتقاد ما این است : هرجه با حواسٌ پنجگانه درک شود وهمان آنرا حدود سازد. 





مصوّر بوده وآن مخلوق است . وناجار به اثبات صانع اشیا. هستيم خارج از دو سورد 





مذموم : یکی نی ,که نی همان ابطال وعدم است . وجهت دوم تشبيه به صفات خلوقاق 
که ترکیب وتالیفشان ظاهر است » پس هيج جارهاى نیست جز در اثبات صانع برای 
وجود مصنوعات , واضطرار مصنوعات به ما مىفهماند كه آنها مصنوع وساخته شدهاند . 
واينكه صانع آنها غير آنهاست ونه مانند آنها » زيرا شباهت به آنها در ظاهر ركيب 







ميئيّة» يأ وجود است ٠‏ يا معنى مرادف با آن . 
يأ بیان عينيّت وجود است . يا قطع طمع سال از انديشه در گنه خداوند 


متعال , بلكه أو جيزى به خلاف اشیاء است . (از بحار) 








احتجاج امام صادق ج در انواع علوم ديق ۱۸۹ 





وَوُجُودِها 







العش حابملا لَه لا عساو له لا لعزن محل له لا وله 


ويك اقرش . ول ادلی :دوع که التّمارات وَالأوْض». 


وتأليف و حدوث آنها بس از آنكة رغال آنہا از كوجكى به بزركى » 
وسياهى به سفيدى ؛ وقوّت به ضعف , واحوال موجودى ك به جهت ثبات ووجودشان 
نیازی به تفسير ندارد 

پرسید : تو خود أو را حدود ساختى وقتى وجود او را ثابت فودى! 

فرمود : حدودش نساختم بلكه أو را اثبات ودم , 
هم ندارند . 


زیرا اثبات ونق هيج شباهتی به 





پرسید : پس در آیۀ : «خداى رحمان بر عرش برآمده است -طه : ۵» جه می‌فرماید؟ 
امام أبوعبدالله الصادق عليه السّلام قرمود : اینگونه خود را وصف غوده , ونيز او 
آشکار از خلق بر تخت برآمده است . بدون آنکه عرش حامل يا دربردارنده يا عل او 
باشد , بلکه ما معتقديم که خود او حامل ودربرگیرند؛ عرش است » واستناد به اين آي 


كريمه مىكنيم که : «کرسی أو آممانها وزمین را فرا گرفته است بقره : ۰0۲۵۵ 




















پس هرجه بايد از عرش وکر لی ابت کنیمکزدم . ونيز اینکه 
او باشند را نی غوديم » رانک خدراوند, عزٍرجل نی 
باشد . بلكه تام خلق وآفریدگان او حتاج و: 





مند خداوند می‌باشند 





پرسید : جه فرق است ميان اینکه دستان خود را به آسمان بالا بريد يا به زمين پاین 
بريد؟ 

امام صادق مط فرمود :این در علم واحاطه وقدرت او مساوى وبرابر است .ول 
خداوند عرّوجلٌ اوليا وبندگانش را أمر فرموده دستان خود را رو به آسیان سمت عرش 
بالا برند . زيرا خداوند آنرا معدن رزق قرار داده است » پس ما مطابق با آيات قرآن 
وسخنان رسو لخدا سخن : «دستان خود را به سمت خدا بالا بريد» را ثابت كردي . واين 
مورد اجماخ امت است 

واز دیگر پرسشپایش یکی اه 
یک نفر باشد؟ 


فرمود: سخن تو از دو حال خارج نیست: با هر دو قدم باشند ؛ قوی یا ضعیف .یا 





که : چرا جایز نیست که خالق عانم بیش از 








احتجاج امام صادق ا در انواع علوم دینی 0 


نش ا وا ارجا 












الیل و اهار والششی وال 
در واج . 

4 -وعڻ شام ناکم قال دلب ی ارجام َل الشابی فان ل 
الطادق ج 









نان له الاد ا 


اينكه یکی قوی ودیگری ضعيف/: شا گر,هر,دو قوی پاشند جرا یکی از آنها دیگری را 
دفع نمی‌کند , وخود بروردكار باشد , واگر فكر مىكنى یکی از آنها قوی ودیگری ضعيف 
است ؛ ثابت مىشود یکی از آنها بنا بكفتة ما ضیف وناتوان است » واكر معتقدی که خدا 
دو تا است يس هردوى آنها از هر جهت متّفق می‌باشند ‏ يا از هر لحاظ با هم تفاوت 
دارند , ولى با دیدن آفرينش منظم : کشتی جاری , آمد وشد شب وروز خورشید وماه. 
همه وهمه دلالت بر صحّت وهماهتگی امر موده ودر نبایت‌اینکه مدبّر در همه یکی‌است 
وواد 

٤‏ -واز هشام بن حكم نقل است که كفت : روزى ابن أبى! 
لي وارد شد .امام از او پرسید : 

ای ابن ابىالعوجاء » آيا تو مخلوق يا غير مخلوق؟ كفت : مخلوق نیسح . 

فرمود : اكر مخلوق ومصنوع بودى چگونه بدين شكل درآمده بودى؟ 











اء ير امام صادق 














0 


با شنيدن این سخن وی بحاب شنم وبرخاست ورفت 

٥‏ - روزی فردی زنديق عبرم کر ديصاى بر امام صادق طا وارد شده 
وگفت : ای جعفر بن محمد مراب تام راهنابى ودلالت کن! 

امام صادق عليه امیت ملین درایقت بسر بچّه‌ای وارد شد كه با تطم- 
مرغی بازی‌می‌کرد , أمام فرمود : ای بسر این تخم مرغ رأ به من بده . آن را كرفت وفرمود : 
ای دیصانی , اين سنگری است يوشيده , که بوستى ضخير دارد و زیر آن پوسته‌ای نازك 
است , و زیر آن طلایی است روان ونقره‌ای آب شده . وهیجکدام با هم خلوط نشده 
وبهمان حال باق است , نه مُصلحى از أن خارج شده تا بگوید من آنرا اصلاح کردم 


۱-مرحوم علآمة جلسی در بیان این حديث كويد : «رقتی تصدیق به وجود صانع از 
امور ضروری است , امام يك با این سخن او را خبردار مود که عقل واندیشه بصورت بدیهی 
حکم به تفاوت بين مصنوع وغير آن می‌کند , ودر حالیکه تام صفات مصنوع ومخلوق در تو 
آشکار وهویدا است پس چگونه اعا می‌کنی که مصنوع ولو نیستی؟» . وبرخی از افاضل 


گوبند : «اين روايت برای تنبیه مصنوعیّت او نيست , بلکه الزامی است که ناكزير از ترجیح آن 





می‌باشد زیر اختیار عدم خلوق بودن او با جواز مصنوعیّت کلامی بی‌دلیل است» . 
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اله دك اا 
عَبْدُهوَرَسُولُهُ»وَنْكَ إمام و 


قال :با هشام. :ی من آل 
عبد الاش دون ال 
الانتي ,وم عَبَدَ الى دون الاشم فَذَاكَ 
قال :فلت : زدیا 


ونه مقسدی درونش رفته تا بگوید ین آن را فالدا کردم » ومعلوم نیست برای تولید نر 
آفریده شده يا ماده , ناگاه میشکافد و طاووسي رنگارنگ بیرون ميدهد . آیا تو برای 
این مديّرى در مى يابى؟! 

راوى كويد : دیصانی مدق سر بزير أفكند وسبس كفت : گواهی دهم كه معبودی 





جز خداى گان بوشريك نیست . واينكه حتد بنده وفرستاد؛ اوست وتو امام و 
خدایی بر مردم ومن از حالت بيشين توبه گزارم 

7 واز هشام بن حكم تقل است كه كفت : از امام صادق لل راجع به اسماء 
خدا واشتقاق 








أنها پرسیدم که اش از چه مشق است؟ 





فرمود : ای هشام »الله مشتق از «أله» و نه مألوهى (معبودی) لازم دارد ونام ؛ غير 
صاحب نام است . کسی که نامرا بدون صاحب نام برستد کافر است وجيزى نپرستیده . 
وهرکه نام وصاحب نامرا پرستد کافر است ودو جيز پرستیده وهرکه صاحب نامرا 
پرستد نه نام را ء این بگانه برستى است »ای هشام فهیدی؟ 


توضیح فرمایید 





عرض کردم : ب 




















قال ام :واف ما ني أَحَدُ یلم ید ین تفاي هذا . 






وشن مع ی 
لَه أب دای : ما لت 


فرمود: خدارانود ونه نام است: گر هر نأمئهمان صاحب نام باشد بايد هركدامازنامها 
معبودى باشد , ولی خدا خود مهنابي آست که این نامها بر أو دلالت كنند وهمه غير خود 
او باشند ای هشام كلمة «نان» تام ی اسک برای خوردنی وكلمة «آب» نامى است برای 


آشامیدنی وكلمة «لباس» نامی است برای پوشیدنی , وكلمة «آتش» تامی است برای 





سوزنده , ای هشام آيا طوری فهمیدی که بتوانی دفاع كنى ودر سبارزه با دثمنان ما 
وكسانيكه هراه خدا جيز دیگری پرستند ييروز شوی » عرض کردم : آری 

فرمود : ای هشام خدایت بدان سودت دهد واستوار دارد 
يد :از زمانیکه از آن بلس برخاستم تا امروز کسی در مباحثة توحيد بر 





۷ - وباز از هشام نقل است که كفت : در مصر فردی زندیق می‌زیست که 
سخنانی از حضرت صادق لي به او رسیده بود . روزی به مدینه آمد تا با آحضرت 






به مكّه رفته , آنجا آمد » ما با آنحضرت مشغول طواف 
يوديم که به آنغضرت 


عبدالملك (بند؛ سلطان) ,: کنیه ات؟ : أبوعبدالله (پدر بند؛خدا). 


یک شده وسلام کرد ؛ حضرت پرسید : نامت چیست؟ كفت : 
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لا . قال : أََتَدْري ما فها؟ قالَ: لا 
قال: قات اشرق وا قرب زت ۹ قال : لا 


حض رت فر مود:این سلطا کو ت 





خاریی از سلاطین زمين است با آسمان؟ ونيز بكو 
.بسرت بنده کدام خدا است ؛ خدای أسمان يا خدآی زمين. بكو!. ولى او ساکت ماندء باز 
فرمود : بگو! ولی لب نگشود 

امام فرمود : وقتى از طواف فارخ شديم نزد ما بیا . زنديق پس از پایان طواف امام 
لا آمده ودر مقابل آغضرت نشست وما نيز اطرافش بوديم 











دارى كه زمين زیر وزیری دارد؟ كفت : آری 


فرمود : زیر زمين رفته‌ای؟ كفت : نه » 


امام بدو فرمود : قبوا 


فرمود : بس جه میدانی كه زیر زمين جيست؟ كفت : یدانم ولى گان می‌کنم زیر 


زمین جيزى نيست! 





فرمود: آيا به مشرق ومغرب رفته‌ای وبشت آندو مكان را نظاره موده‌ای؟ گفت: نه 
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وا اة ار وا ریم 


فرمود : شگفتا از تو که نه بدا مشر ز سید ی ونه به مغرب . نه به زمين فروشدی ونه به 
آسمان بالا رفتی ونه از آن گذشتي تایدای بشت سر آسمانها ببيست وبا ايتحال آنچه را در 
آنہا است منکر گشتی , مگر عاقل ری را که تتهمیده انکار مىكند؟!! ز 
حال کسی غير شما با من اینگونه سخن نگفته بود . امام فرمود : بن 
موضوع شک داری که شايد باشد وشايد نبا 






ای مرد , کسیکه نمی‌داند بر آنکه می‌داند برهانی ندارد ,نادانرا حجّتى نیست . 

ای برادر مصری از من بشنو ودریاب که ما هرگز دربارة خدا شک نداريم , مگر 
خورشید وماه وشب وروز را فىبينى که به افق درآیند ‏ و از هم سبقت بجویند » می‌روند 
و می‌آیند و در اين عمل تاچار ويحبورند ومسیری 
رفتن دارند بس چرابرمی‌گردند؟ واگر بجبور وناچار 


مسير خود ندارند » اگر نيروى 





چرا شب روز فى شود وروز 
شب غم ىكردد؟ ای برادر مصعری بخدا آنها برای هميشه به إدامة وضع خود ناجارند 

















سپس افزود :براستی آنجه رابه گنه یذ كيان می کنید که دهر است.ا گر دهر مردم 
را می‌برد چرا آنها را بر می‌گرداند واگر برمیگردنلا جرا فى برد؟ آيا آسمان را فی‌بینی که 
افراشته است وزمین نهاده شد و آنکه آسهان برززمین بيفتد » وجرا زمین بالای 
طبقاتش سرازیر فی‌گردد وبه آسمان ی چسبد؟؟ خدا که پروردگار ومولای زمين و آسمان 
است آنها را نگه داشته! 

راوی كويد : فرد زندیق بدست امام ‏ يهان آورد . وحضرت به هشام فرمود : او 
را نزد خود بدار وتعلیمش ده 

۸-از عیسی بن يونس نقل است که كفت : ابن أبىالعوجاء از شاگردان حسن 
بصری بود واز یگانه پرستی برگشت . به او گفتند : چرا مذهب استادت را وانهادی و در 
وضعی درآمدی که اصل وحقيقتى ندارد؟ گنت : استادم يكنواخت نبود . یکبار قائل به 


در م شد وبا ديكر معتقد به جَبْر ‏ ومن كيان ندارم بر سر عقیدهای اد 





بارى وارد مكّه شد وهدفی جز سركشى وانكار حاجیا 





علا از بجالست با أو اكراه داشتند ‏ روزى خدمت امام صادة, ّل رسيده وبا همفکرانش 


تزد أغضرت نشسته وكقت : 








ان وله ور تا 





ای أباعبدالله , جال س نکم مانت را دارد . وهرکه برسشی دارد بايد بگوید , يمن 
اجازه می‌دهی سخن آغاز کنم؟ حضرت فرمود هرچه خواهی بگو 
ابن أبىالعوجاء كفت : تا کی گرد اين خرمن می‌چرخید وبه این سنك پناه برید 





وپروردگار این خانة گلین را پرستید وچون شةر رم خورده دور آن دور زئید , هرکه در 
اینکار اند يشد وآ: نرا اندازه كند داند كه اين قانون از غير حكيم است واز جز صاحب‌نظر » 
جوا را بكو که تو آقا وسرور این امرى وبدرت بنياد ونظام آن بودا! 

فرمود : هركه را خدا گمراه ساخته ودلش راكور وده حق بر او تلخ آبد وآنرا شيرين 
نداند , ودر نهایت شيطان دوستش شده واو را بوادی فلاكت انکنده واز آنا خارجش 
نسازد! این خانه‌ای است که خدا خلق‌خود را توسّط آن ببرستش وادا 








تا فرمانودی 
ایشان را بیازماید وبه تعظم وزیارت آن نشویق‌کند , خداوند کعبه را مرکز پیغمبران 
وقبلة نمازگزاران ساخته » كعيه شعبه‌ای است از رضوان خدا وراهی است به آمرزش 


وغفران او » آن ۾ انار كال ریاد عبت برجا است ازن ار بوهزاز سال 





پیش از دحو (کشش) زمين آفریده .بنابر این د 
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ولا ی مَکانْ ‏ فلا يدري في اكان الذي صار له ما حَدَتَ ۳ 
یناث اقلا لو مه تکار ولا بقل به تکار . ولا یک 
کان أرب ی تكانٍ 








واز آنجه عنوع ساخته وبازداشته باز اتاد هان کسی است که جانها وکالیدها را 
آفریده است! 

أبن أبىالعوجاء كفت : اينها که گفتی حواله په ناديده وغایب بود! 

حضرت فرمود : وای بر توا چگونه کسی که حاضم بر خلق خود است واز رگ 
كردن بدیشان نزدیکتر است , رکلامشان را می‌شنود واشخاصشان را بیند وبر 





اسرارشان واقف است : نادیده وغانب 


ابن أبى العوجاء كفت : بس او در همه جا هست!؟ پس اگر در آسمان باشد چگوته در 





زمين خواهد بود واگر در زمين باشد 

امام صادق عليه انلام فرمود : تو وصف وشرح مخلوق وآفریده‌ای را مودی که در 
انتقال از مکانی به مکان دیگر جابی را فرا كيرد وجای دیگر از او خالی شود ودر جانی 
که آمد از جانيكه بوده خبر ندارد که جه پیش آمد کرده » ول خدای عظم الشَأن 
وسلطان نه مکانی از او خالی است ونه جایی او را فراكيرد » ويه هيج مکانی 
تزدیکتر از مکان دیگر نیست 


ر آسمان جایی ندارد؟!! 
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۹-ونقل است که امام صادق يِه ه ابن أبى العوجاء فرمود:ا گر حق آن باشد که تو 
می‌گوبی -هرچند که آن نیست ذا وش ی رستگارم . واكر حقيقت جنان باشد که 
ما می‌گوييم -وجنان هم هست لما رستگاوی وتو هلاک 

۰ ونيز نقل است کم ایی أن العوجاء نزد امام صادق 
عام پرسید وامام يه فرمود: من هيج جیز كوجك وبزرگی را فى بينم مگر ابنكه 
چون چیزی مانندش بدو ضمیمه شود بزرگتر شود » ودر اين مطلب زوال ونابودی 
(جسم کوچک) وانتقال به حالت دوم (جسم بزرگ) است (وهمین است معنی حدوث)» 
انجه قد.م بود هرگز دستخوش فنأ وتغيير نف ىكشت , زیرا 
وتغيبر مى شود رواست كه بيدا شود واز ميان برود , پس با بود شدنش پس از نابودی 
داخل در حدوث شود , وبا بودنش در ازل داخل در عدم كردد (يعنى اگر آن جرم 
کوچک را ازلى فرض 


دارد) وهركز صفات ازل وعدم وحدوث وقدم در يك جيز جع نشود 





تم رسيده واز حدوث 











ى که دستخوش فنا 








ايم حال معدوم است زیرا اكنون بجای آن جيز بزرگ وجود 


۱ در کتاب شريف كافى بجای «حدوث عائم» «حدوث اجسام» است . وظاهراً مقصود 
همان بحث مشهور در باب حدوث وقدم ماده است که صادلات دامنه‌دار وطولانی بین 


دانشمندان طبیعی واسلامی بوجود آورده است 











احتجاج امام صادق ا در انواع علوم ديق ۱ 





ابن أبى العوجاء كفت: فر ض کن مطلب همان باشد که شما قائليد ,ول ا گر چیزها به همان 
كوجكى خود باق بانند از جه راهى بر حدوث آنها استدلال می‌کنید؟ 

امام طب فرمود : هرآينه بحث ما تنها برأين جهان موجود است ‏ واگر این جهان را 
برداريم وعالم ديكرى بجای آن كذاريم اين جهان نابود شده وهمين 
آمدن عالم دیگر خود بهترين دليل بر حدوث وتغيير است » وى 
داشتى بر ما احتجاج كنى باسخت رأ مى دهم . ما معتقديم 

اگر تام اجسام کوچک بد همان وضع با اند .در عانم فرض جايز است كد ایام 
هرجيز کوچک به مانندش أن جيز بزركتر می‌شود . وجايز بودن این تغيير آن را از قدم 
ايد .ای عبدالكريم غير از آن سخنى نيست 
ل است كه مردى بر امام صادق طلا وارد شده 









خارج وده ودر حدوث داخل 





۱ - واز يونس بن بیان 
وگفت : آیا خدايت را هنكام عبادت او دیده‌ای: 


حضرت فرمود : من جبزى را که ندیده‌ام پرستش ىكم . 





؟ 














گفت : جگونه او را د یده‌ای ټ قر مو د ان هنگام نظر افکندن او رادرک ف ىكتند ولى 
د ها با حقايق ايمان او را درمى يإبند . نه با الحسلاس (پنجگانه) درک شود ونه با آفريده و 
مردم قياس , بى هيج تشیتني معروف وشناخته شده است 

۲ -عبداقه بن سنان كويد : آمام صادق ی راجع به آيذ مباركة : «دیدگان او را 
درنبابند -انعام : ۱۰۳» فرمود : مقصود [از بصع ] احاطة فهم است » مگر نمی‌بینی در این 


1 موده : «از پروردگارتان بصيرتها سوی شما آمد -انعام : ۱۰۶» ومقصود بینایی 





چشم نيست , ونيز در ادامه فرموده : «هر که بینا شد به سود خودش باشد» ومراد بينا 

شدن جشم نيست » وفرموده : «وهر که کور گشت به زیان خودش باشد» که مقصود 
کوری چشم نیست . همانا مراد از «ابصار» (در لئذ رک الأبْصارٌ) تنها احاطة وهم است . 
چنانکه می‌گویند : فلانى به شعر بصير است . و : فلانی به فقه بصير است . و : فلانی به 
سكّدهاى نقره بصير است ‏ و : فلانی به جامه ولباس بصیر است . خداوند 





است که پا دیده وچشم دیده شودا! 
۳-واز جمله پرسشهای زیادی که فرد زندیق از امام صادق 3 مود یکی اين 
بود که : چگونه مردم خدایی را که غى بينند می‌پرستند؟ 
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ويارو ةجهم وَيحَاجُوهٌ 
فرمود : دهای مردمان با نور ایا ن ای وقول با بیداری خود آنرا اثبات ظاهر 
وعیان كند , وديدكان از خسن تركيل وانتظام أهلاعام واحکام تألیف ونظام عوالم » 
سپس انبیاء ومعجزات وکتب اينات وعکیانشان . و علماء ودانشمندان بر ریت عظمت 








وجلال حضرت حق اقتصار از رزیت دا مق ود ودر استدلال متوشل به 7 
وعلامات شدند 

پرسید : مگر قادر نیست خود را بنایاند تا دیده شود , آنوقت همه او را شناخته 
ويس از آن بر حال يقين او را پرستش کنند؟ 

حضارت فرمود : مطلب تحال وناشدنی جوابى ندارد 

پرسید :از کجا انبياء ورسولان 





ثابت می‌کنی؟ 

امام صادق عليه السّلام فرمود : چون ثابت کردم ما را خالق وصانعی است که 
متعالی از ما و تام مخلوقات می‌باشد » وحکیم است (همه كار أو از سر حكنت است): 
ديكر جايز وروا نیست او را دیده يا مشاهده کنند » ونه اینکه أو را لس گند ودر 
SE‏ 0 یخان نوناد دزم با 
مىشود كه او را سفيرانى بسوى خلق وبندكان است که ایشان مردم را به سوى مصالح 








f‏ کتاب احتجاج -ج 





ویر الاه وَالأبْرصٍ قلا تلو الازض ين حجَّة کون مه 


لي عل مذي تقال 


إلا تَكُونٌ اجه 
3 تقو 
۹8 ل ی وشن شم 







ومنافع و آنجه موجب بقا یشان است سوق:لید هند . واگر نبو د همه هلاک می‌شدند. 
آمران وناهیان از جانب کم در .ميان مرجبوثابت می‌شود . ونيز اینکه خداوند را 
شارحانی است وایشان همان انبیاء وبرگزیدگان از خلقند , حکپانی که به حكنت تربيت 
يافته واز جانب او مبعوث شدهاند . ایشان در خلق وتركيم: همانند دیگر مردمانند . واز 
جانب خداوند حكيم عليم ؛ با حكنت ودلائل وبراهين وشواهد ؛ از قبیل زنده كردن 
مردگان , ودرمان کوران وجذامیان تأبيد شدند ؛ بس هبچگاه زمين از وجود حجّتی که 
برخوردار از علمی که دلالت بر صدق گفتار رسول ووجوب عدالت او می‌کند خالی 
نمی‌ماند 





سپس فرمود : ما معتقديم که زمین از حجّت خالی فىماند , وحجّت جز از بيشت 
انبیاء نیست , واینکه خداوند هيج پیامبری را جز از نسل انبیاء مبعوث نكرد » وآن ب 
جهت است که خداوند برای فرزندان فرمود . واز يشت آدم تسل 
پاکیزه وطاهری را خارج ساخت , که انبياء ورسولان از همان بودند , ایشان اراد 


برگزیده وباك جوهرند » ودر پشتهای باكيزه بودند ودر ارحام حفظ شدند .از عمل 









راه روشتی را 





















اج امام صادی ل در انواع علوم ديق ۲۰ 





عن الول .إن جَخَده الاس 






د ای . لب عل الك أ 







اس به ولا بو له أذ بابد َدِلُو ,ما تضی سول و 
+ ونم كان له خلانیز لاتم على المج وک 
کان بذ الضفو 





نامشروع (زنا) جاهلیّت بدورند واز لط نتب.عاری , زيرا خداوند ایشان را در چنان 
موضعی قرار داد که از حاظ درجم وشرافت بالاترین ات . پس هرکه خزانه دار علم 
ای ؛ و آمين غيب ول اسرار» وحجّت بر لق وت رجمان ولسان خدا شد جز اين صفات 
را ندارد , پس حجّت جز از نسل اين گروه نخواهد بود . حجّت خدا با علمى كه نزد او 
است واز رسول به ارث برده جانشين بيامبر در ميان مردم مى شود »اگر مردم انکارش 
کنند سا کت می‌ماند . امکاتاتی كه مردم با اختلاف نظر برای بقاى خود دارند بسيار كمتر 
از آن چیزهایی است که حجنهای هی از علم بيامبر در دستشان می‌باشد » مردم مبتلابه 
رأى وقیاس شدند واگر بدیشان اقرار کرده واطاعتشان می‌کردند وعلم را از ايشان 
اف وتشاجری رخت بربسته وجای خودرا 








دریافته بودند , عدل ظاهر شده وهر 
به خکم‌افی ودستورات‌دینی می‌داد, وشک 
بدو اقرار نکرده ورعایت حالش 
دچار اختلاف شدند , ودلیل اختلافشا 


او بود 





ن غالب‌می‌شد. ولى [افسوس] مردم 
تکرفند وين 





وفات تام رسولان وانبياء ات 





فقط مخالفت با حجّت وقت وترک كردن 





فرد زنديق برسيد : با حجّى كه جنين صفاتی دارد تكليف چیست؟ 














فرمود:با ید بها واقتد در اینصورت پیو یه خيرات یکی پس از دیگری برای خلق 
از ایشان خارج‌شود » اگر مبتلابه‌بدعت يا زیاده‌روی يا كاستى شوند در همه‌حال 
بدادشان رسد 

پرسید : از جه «شی»» وجيزى خداوند اشیاء را آفري.؟ 


فرمود : از هیچ شیء 







اء می‌آید وخلق می‌شود؟ 
ی خلق‌شده‌اند يا ازغير شي». اگراز جيزى که با آتست 
خلق شده باشد مسلما آن قديم است , وقديم حديث (جدید) فى شود ودستخوش فنا وتغيير 





نبز فی‌گردد » ویک جنين چیزی يا جوهر واحد است با رنگی واحد. بس دیگر از کجا 
اين همه رنگهای مختلف آمده؟! با اینکه جوهرهاى بسیار موجود در این عم گونا گون است! 
واگر چیزی که از آن درست شده زنده بوده مرگ از کجا است؟ واز کجا زندگی آمده اگر آن 


جيز مرده بوده؟ بتابر این بايد أن چیز از مرده وزنده ؛ قديم وأزلى بوده باشد » زيرا از زنده 





بوسته زنده است , ونيز جایز نيست که ميّت قديم پیوسته مرده باشد . 








احتجاج امام صادق ك9 در انواع علوم دين rv‏ 





زیرا پی‌جان عارى از قدرت وبقا است 

پرسید : بس از کجا گفتند : اشياء از ق فتكم؟ كنت : اين جماعتى است که 
منكر مديّر اشياء بوده وتكذيب كنندم رسولان وگفتارتان وانبياء وآنجه خبر داده‌اند 
مىباشند » وکتابهای اينان را اساطير م نامتد , وبا آراء وصوابدیدشان 
ساخته‌اند, اشیاء دلالت بر عدوت 





برای خود 
د میدز گر دش افلا نه كانه گرفته تا نوک 
زمين وآنچه در آن است وتغییرات زمانه » واختلاف اوقات , وحوادنی که در عالم از 








زیادی ونقصان ومرگ وبلاء همه وهمه تفس را ناچار می‌سازد که اقرار کند برای همة 
اینها صانع ومدبّرى است . مگر شيرينى را ىبينى که ترش می‌شود , و گوارا تلخ .و 
جدید کهنه . وهمه وهمه روی به تغيير وفتاء دارند؟! 

بن أحداث که أيواد کرده قبل از آن عالم بوده؟ 





پرسید : يس خالق جهان بيوسته با 
فرمود : پیوسته علم داشت وبا علم همه را خلق کرد 











۱ - یک قسم ازصفات خدا صفاتی است که اضافه به غير ندارند وتنها به یک وجه 
ملاحظه شوند ماتند حیات وبقاء , دوم صفاتی که اضاقه به غير دارند ولی اضافة آنها مور است 


مانندٍ علم و شنیدن و دیدن ؛ مثلاً معنى علم خدا این است که آنچه در جهان هستی بيدا می‌شود 











از امورکل وجزئی با تعیین وقت وساعت همه را خدا می‌داند واين دانستنش هم از ازل وزمانیکه -> 











۳۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 


کاو بوده و جيز دیگر نب 
اضافة علم به آنها بيدا می‌شود , يعنى علم بر آنها منطبق می‌شود بدون كم وزياد . ومعنى عين 
ذات اينستكه همان چیزی که خداست همان جيز هم علم است (علم ما غير خود ما است 





ده با أو بوده وبلکه عين ذات او بوده وبعد از اينكه اين امور واقع شد 


رعرضی است قائم به ما خلاف علم خدا) ذات خدا علم رقدرت وحيات ومع وبصر است 
وهمان هم علیم وقادر و حىّ وسميع وبصیر است وتنبا مفهوم هر يك از اینها غير دیگری است ٠‏ 
لذا اميرالمؤمنين څک فرماید : « کیال اخلاص بنده به خدا اين است که صفات را از او نفى کند» . 





يعنى صفات زائد بر ذاترا نی کند وآنها را عين ذات داند . وقسم دیگر صفات فعل است وآن 
صفاق است که بحسب مصام خلق پدیدآید واينها بر دو قسم است :۱ -صفاق که اضافد عضه 
است وخارج از ذات است وبراعا ناف ی كير از علم وقدرت واراده ومشيّت نیست مانند 
خالقيّت ورازقيّت وتکلّم. ۲ ملا که ملاو« اضافه معنای دیگر ی در ذات دارد ولى اضافه 
رمضاف إليه از آن انفكاى تاره هید وارایه که هیچگاه مشى ومراد از ايندو صفت 
انفکاک نيابد زيرا هرجه خدا خواهد واراده كند فوراً موجود شود . بس ايندو صفت بدون 


كل 
ومتقدم . وصفات فعل اكر جه هر يك اصلی ومبدء در ذات قديم دارند كه آن اصبل صفت 
ذانست وقديم صفات فعل فروعى است مترتب بر آنها مثلاً خائقيّت وتکلّم خدا عبارت از این 
است كه ذات باری بنحوى است كه (اكر جه نحو ندارد) هر جه خواهد خلق كند وبا هركه خواهد 
تكلم نمايد مى تواند اما از نظر اینکه جهت ثبات وقدم در صفات مانند علم وقدرت دلالتش بر 
بحد وکال از جهت تجدّد وحدوث بيشقر وظاهرتر است زيرا تخلّف وخر متعلّقات اين صفات 
از آنها زیانی به کیال آنها تزند , از این نظر أينها را صفت ذات گفتند بخلاف مثل اراده ومشيّت که 


جهت تجدّد وحدوث در آنها دلالتش بر عرّت وجلال ذات ربوبی بيشتر است از | 


متعلّق آن ؛ وجود نیابند وفرق بين ايندو اين است که اراده ؛ جز ومقارن است » ومد 








جهت که 
متعلقات آنها از آنا تخلّف بيدا نکند نذا آنها را صفت فعل دانستند چونکه خطاب شارع با 








جمهور وتودةمردم است. (نقل از وافى. مرحوم فيض کاشان . ترجه از مرحوم مصطفوی, کفی] 













رش 1 
ید 


یت اي . وباي اش . 


اه قلا واجد گواجی .ان ما وین 


ولاق 





پرسید : آیا خالق مختلف اس تا ودلا 

فرمود : حضرت بارى در خو ر احتلات وانتلاف نيست . زیرا فقط 
ود ات :اربه أو ختلف ومو تلف نكو يند 
پرسید : يس چگونه او خدایی واحد است؟ فرمود : در ذات واحد است (منحصعر 
او قابل جزء شدن 
است , واو تبارک وتعالی واحدی است که نه جزء جزء شود ونه شهارش . 








جدا اختلاف دارند , وآنجه 





بفرد است) نه واحدی همجون یک (که دو ندارد) زیرا هر واحدی 





پرسید : پس به جه دلیل خلق را آفرید . زيرا نه بدان حتاج بود ونه به خلقشان 
تاچار, ودر خور اين هم نیست که ما رااز سر عبث ونی وة خلق کرده باشد؟ 

فرمود : خلق را برای اظهار حكنت وجاری ساختن علم وامضای تدبعر خود آفرید . 

پرسید : بس چرا به خلق اين سرا كفايت نکرده وسرای دیگری برای ثواب 
وعقاب آفرید . 

فرمود : یشک این سرای‌امتحان » وآن عل كسب ثواب ودريافترحمت است ۰ 

















این بر از آفات است وطبقات شهوابتا, گان خود را در آن به طاعت بیازماید . بس 
سرای عمل را سرای جزا و ئواب رازا 

برسيد : آيا از حكنت إوست که برای خود دشمنی قرار دهد با اينكه بيش از أن 
دشمنی نداشت ٠‏ ابلیس را - بت به کت وب بندگان خود مسلط نود تا ایشان را 
به خلاف عادت او بخواند . وبه معصیت أمر کند , وبه این دشمن - به اعتقاد تو - قوّت 
وقدرت دهد كه با حيله به قلب وده وهمه را 





پس از وسوسه دستخوش 
سازد ‏ وآنقدر از معرفتشان يكاهد تا 





تردید در خدایشان کند ‏ ودر دینشان د 
در آخر گروهی منکر را 


بندگان خود مسلط ساخت وراه اغوایشان را بر او 





او شده ودیگری را پرستش کنند : چرا د نش را بر 
نگه دا 
فرمود : این دشمتی که نام بردی نه دشمتی‌اش زیان رساند ونه دوسی‌اش فایده 
؛ ودشمنى او از ملک خداوند هیچ نکاهد ودوستی‌اش در آن نيفزايد , وتنها بايد 

ان مؤئّر باشد » ار به کشوری حله کند آنرا 
بگیرد و حکومت پادشاهی را نابود نغاید . اما ابلیس بنده‌ای است که او را خلق فرمود تا 
عباد تش نوده وبه یگانگی بخواند » وخود هنكام خلق او نیک می‌دانست که او کیست 








مراقب دشمنی قدرټند بود كه در سود وا 














احتجاج امام صاد 






و ما صي ال 


حَسَداء 


ويه جه راهى خواهد رفت . بس پیوپته با وب آفرشتگان او را عبادت كرد نا او را به 
سجد؛ آدم آزمود . ولى از روی حسناامتناع کرداروبه جهت شتاوق كه بر ابلیس جيره 
شد او را لعن كرد واز صف فرشتگان ارج ساخت وملعون وشکست خورده به زمين 
بايين آورد ؛ ويه همین سیب از آن زان به بعد دشن ادم واولاد او شد » وابلیس جز 
وسوسه وخواندن به بيراه هيج سلطه‌ای بر فرزندان آدم ندارد » وبا وجود سرکشی 
ومعصیتی که كرد پیوسته به ربوبیّت خداوند معترف است 

زندیق پرسید : مگر سجده بر غير خداوند صحیح است؟ فرمود : نه 

پرسید : بس چگونه فرشتگان را امر به سجد؛ آدم کرد؟ 

فرمود : بدرستی هرکه به دستور خداوند سجده کند در اصل خدا را سجده کرده : 
پس سجدة او اگر در پی دستور حضرت حقّ باشد همان سجدة خدا است 

برسيد : ريشه واصل غیبگو یی جيست وچگونه انسانها بیشگویی می‌کنند؟ 

فرمود : کهانت وغیبگویی مربوط به دوران جاهلیّت است , در هر روزگاری 
فاصله‌ای زمانی ميان انبياء رخ می‌دهد , وفرد غیبگو مانند حاکمی است که در مسائل 
شک وشبهه دعوی نزد او برند ‏ واو برایشان پیشگوبی می‌کند , واين صورتهای مختلنی 
دارد که عبار تند از : 















واد الظَاهِرَة : ذلك یلم اسان وَبُوَدّيد ِل الکاجن . 


ام یش عل أ اش اج عن 
خر ماما ید 


توزچشمی, تیزهوشی, توس تفینوجادوی روح با برتابى در قلب, زیرا حوادث 
ظاهری که در زمين رخ م ىرا كيان ېوان عا است وهو است که به غیبگو وکاهن 
مىكويد . واو را از وقایعی كه در منازل واطراف رخ می‌دها. باخبر می‌سازد . 
واما اخبار آسمانها ؛ شیاطینی در آنجا سرگرم به استراق ممع می‌باشند » زرا اخبار 
٠‏ در آنجا يوشيده وحجوب نیست وشیاطین نيز با ستارگان رجم نشوند . و زمانی از 
آسمان مشکلی برای وحی بيش آید كه بضواهند 
مردم را در دستورات الى دچار شک وتردید كنند , واین برای اثبات حجّت ونی شبهه 
می‌باشد . وشیطان تنها به يك کلمه از اخبار آسمان که قرار است از جانب خدا در بارة 
مردم اتفاق بیفتد دزدکی كوش 
می‌اندازد » پس چون این کلمات نزد او زياد شد , حق را به باطل مى آمیزد » پس هرجه به 
أو تلقين وهرجه خطا كند همان باطل 
است كه بدان افزوده » واز زمانى كه شياطين از كوش دادن دزدكى منع شده‌اند 





استراق سمع منع می‌شوند كه از اخبا 





وآنرا ربوده سپس به زمين مى آورد وبه قلب کاهن 








٠‏ همه اخبار درستی است که از شیطان شنید: 











احتجاج امام صادق ية در انواع علوم یش r‏ 





و ولا 








scala ف‎ 
E E 


وما یلو 


عل ما ون عجان 








دیگر كهانت وغیبگو بی نيز ورافتاده ا واموون شیاطی تما به غیبگوهای خودشان 
اخبارى برای مردم می‌گویند چه آثها كه در بارداش حرف می‌زنند ‏ وچه آنها که قرار 
است رخ دهد . وشياطين به شیاطین حوادى که قرار است در دوردست رخ دهد اعم از 
سار که دزدی کرده ‏ و قاتلی كه مرتکب قتل شده . واز غایی که پنبان شده , واینان 
مانند همین مردمند , راستگو هستند ودروغگو 

زنديق پرسید : چگونه شياطين به آسمان صعود نمودند با اینکه در خلقت وسنگینی 
مانند همین مردمند » حال اینکه برای سلیان بن داود لا ابنیه‌ای ساختند که ساير مردم 
از ساخت آن عاجزند؟ 

فرمود : آنها برای حضعرت سلیان غلظت يافته وسنگین شدند همانطرر که مقر 
شدند » با اینکه آفرينشى .ودلیل اين سطلب همان 
جسم سنگین کجا می‌تواند 








داشته وغذاي 








صعود ایشان به آسمان برای | 
جز با نردبان يا سبب دیگری به آسمان ار 3 

زندیق يرسيد : بفرماييد اصل سحر وجادو چیست؟ وكار جادوگر با تام عجایی 
كه درباره‌اش آمده چگونه است؟ 


ی سمع می‌باشد » وگرنه | 


















خر على وجو وشت :وجه یلها 
لم الحر . احتالوا ِكل 





فرمود:سحروجادو چند كو هات یک نوع أن مانند طب وپزشکی است.همانطو رکه 
پزشکان برای هر دارو بی درم قرز کید , همينطور است علم جادو وسر با 
فريب برای هرسلامتى آفتی می سا رتت زبرای هردرمان دردی . وبرای هر معنی حيلهاى 

ونوع دیگر سحر عبار نت ليده رست . خوارق عادات و چشم‌بندی 

ونوع دیگر آن همان است که دوستان شياطين از ایشان اخذ می‌کنند 

زندیق پرسید :از کجا شیاطین علم سحر را باد گرفتهاند؟ 

فرمود : از همانجا که طبيبان طب را دریافتند ؛ مقدارى با تجربه وقدری با درمان 

برسيد : نظر شما دربا 
ايندو به دیگران سحر می‌آموختند؟ 

امام صادق عليه التلام فرمود : آندو در مکان امتحان وجای فتنه بودند » از 


دو فرشتة هاروت وماروت چیست؟ و آنچه مردم قائلند که 





تسبيحات آندو فرشته اين بود که :امروز اگر انسان فلان كار را اجام دهد جنين می‌شود » 

۱-راجع تحقيق الكلام في التّحر وأقسامه وأحكامه . عن العلامة القعران ل في هامش 
یب . ومن أراد الاطّلاع عليه قلبراجع آخر الجلّد 
العاشر من التّمذيب المطبوع في المكتبة الصٌدوق 


إلواني . ونقله أستاذنا ار في هامش 
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آصارکذا أضناف ال كب 





ما ما رج همه قیولان 
هم : إنما خن فة فلا تأخدواعا ما بطم که ولا مک ٠‏ 


مهف 


ضوع و شيك 





واگر اینگونه علاج کند چنان می‌شود در انواع سلحر وجادو . ومردم نيز آنچه از ايندو 
صادر می‌شد را می آموختند . نكرو ی گفتندر ما فقوو فة فتنه و آزمایشیم » مبادا از 


ما چپزی اخذ كنيد كه به شا زيان رسانده وهیج سودتان نبخشد . 





پرسید: آیا ساحر قادر است انسان را با سحر بصورت سگ يا خر یا غير درآورد؟ 





فرمود : عاجزتر وناتوانتر از آن است که بتواند آفرينش خدا را تغيير دهد , هركه اقدام 


به ابطال آنچه خدا ساخته وصورت داده فوده وآنرا تغيير دها. ‏ جنين شخصی شر یک خدا 
برتری بزرگ . اگر آنطور که می‌گویی 
ساحر بر آن قادر بود حتماً از جان خود هر ضعف پیری وآفت رمرضی را دفع می‌ساخت ۰ 





در آفرینش او است . پس برتر است خداوند از أن 





ن می‌کرد »دیشک از 
تفرقه می‌اندازد , ودشنى را 
ميان رفقای با صفا وارد می‌کند .وبا آن خونها می‌ریزد , خانهها خراب می‌کند » وبرددها را 


وسفیدی را از سم خود دور فوده وفقر ونداری را از ساحت خود 





اکبر سحر وجادو سخن‌چینی است كه با آن ميان دو دوست را 





بدترین کسی است که بر روی زمین قدم نبساده. پس هترین 
است که آن مانند طبّ می‌باشد . ساحر کسی را جادو می‌کند 


می‌اندازد » وفرد سخن. 








تعريف صحیح دربارة سجر 








بم ونه دوه ولا بش کون 





درنتیجه از نزد یکی زنان‌می‌افتد چان تز ڈیپ رفته واز راه دیگری اورا علاج می‌کند . 
پس درمان مى شود 

برسيد : جرأ ميان فرلا 51م شر يف ووضيع بوجود آمده؟ فرمود : شريف فرد 

هيزكار است و وضيع فرد گناهکار 

برسيد : مگر ميانشان فاضل ومفضول نيست؟ فرمود : ملاک فضل ؛ تقوا 
وپرهیزگاری است 

برسيد : شما قائليد که تام اولاد آدم در ريشه برابرند وجر با تقوا بر هم قضیلتی ندارند؟ 

فرمود : آرى » من معتقدم که اصل خلقت خاک است » وحضرت آدم يدر وحوًا 
مادر است » خالق پروردگار يكتاست وهمه بند؛ اویند ‏ ېشک خداوند از ميان بنی‌آدم 
گروهی را برگزید . را پاکیزه داشته واجسامشان را طاهر تود » وآنان را در 
اصلاب مردان وارحام زا 








حفظ کرد وقام | 





ورل را از ميان همین افراد خارج 
نود » پس اين گروه پا کترین شاخه‌ها وفروع حضرت آدم می‌باشند ,۱ 





برای کاری که 
مستحق آن شدند نبود , بلکه خداوند در همان عالم ذر دریافته بود که انان او را اطاعت 
وده وعبادت می‌کنند وشرک فى ورزند , پس اینان در پرتو طاعت بکرامت ومتزلت 











رفیع نزد خدا رسیدند . وشرف ولظل, ویب براي آنان‌است و دیگران یکسانند ‏ بدان 
هرکه رعایت تقوا اید خدا او را كرامى بدارّد, وهرکه اطاعت حضرت حقّ کند حبوب 
أو شود , وخداوند حبوب خود را به آتش عذاب نکند 

پرسید : بفرمایید چرا خداوند عرّوجل تام خلق را مطيع وموحّد نبافرید با اينكه بر 
این کار قادر وتوانابود؟ 





معنایی نداشت » زیرا اگر فعل خلق فقط طاعت بود 
بهشت وجهنّمى نبود » بلکه خداوند انسان را آفرید واو را آمر به طاعت نود واز معصیت 
بازداشت وبا ارسال رسل احتجاج نود وبا کتابهای آسمانى حجّت را بر آنان تمام گرد تا 
دو گروه مطیع ومعصیتکار شوند : مطیعان ثواب برند ومعصیتکاران عقاب شوند . 
پرسید : آیا عمل نيك وب 
فرمود: عمل نیک | 4 فعل خود وست دود انآ فرمود». وصل 
نیز از فعل خود أو می‌باشد وخداوند فقط 
پرسید : مگر فعل بنده با همان آلات ولوازمی نیست که خدا ان که 


فرمود : در ایتصورت وا 








آدمی همه وهمه فعل خدا است؟ 












از ان بازد 








A‏ کتاب احتجاج 









قال .ون پا أي یل بها ال کر على ال ادي تما عله 





فرمود: آری خدابرایش إسا ا ول )با مان آلات می تواند عمل خیر کند یام ر تکب 


عمل بدی شود كه حض رت حق انرا بازداشته 

پرسید : آيا بنده در مقابل این دستوّرات مسوولیی دارد؟ 

فرمود : خداوند به توان واستطاعت بندگان در اوامر ونواهی نيك واقف بوده 
رهست , زيرا صفات حضرت حقّ عاری از جور وعَبّث وستم وتکلیف ما لابطاق 
ات 

پرسید : آیا بنده‌ای که خدا کافرش آفریده توان ايمان را دارد ‏ با إينكه او را در ترک 
ايمان بهانة خوبى است؟ 

امام صادق عليه فرمود : خداوند همة خلق را تسلیم آفریده وامر ونهى فرمود . 
وکفر اسی است که هنكام ار تکاب به فاعلش می‌رسد , وخداوند در ابتدا هیچ بندهاى را 
کافر نيافريد , وفقط وقتی کافر شود که حجّت بر أو تمام شده باشد , در اینحال حقّ بر او 
عرضه می‌شود ودر صورت أنكار کافر می‌گردد 

زندیق پرسید : آيا جايز است خداوند برای بنده‌ای بدی وش مقدّر کند وهمو را - 
با اینکه قرار نیست خویی کند -امر به نیکی نوده وبر همان عذابش کند؟ 
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فرمود : اين مطلب در خورقولکورآفت خداوند .يست كه برای بنده‌ای بدی وشن 
مقّدر نماید وهمان‌را از او بخواهد . سپس بکاری وادارد که می‌داند توان اخذ وترک آن را 
ندارد . سپس خداوند بر ترک آن عمل او را عذاب كند؟!! 

پرسید : چرا گروهی ثرو تند وبر روزی‌اند وگروهی فقير وتنگدست؟ 

فرمود : قصد خداوند از این کار فقط آزمودن است , اغتیاء را به شکر » وفسقرا 
ودرویشان را به صبر وشکیب 

ودليل دیگر : عطای انمی به بعضى با شتاب در اين سرا. وبه دیگران در روز 
حاجتشان عنایت شود 

ودلیل دیگر : خداوند تبارک وتعالی به هركس در حد تحمّلش ثروت داده است » 
واگر تام خلق ثروقند وبىنياز 
هلاک ونابود می‌شدند » بلکه برخىرا (درا 


تام دنيا خراب وتدبير فاسد شده بود . وقام مردم 
اشتن ونداشتن) کمککار برخى دیگر ساخت 


ان را در پرتو کار و صنعت 











واسیاب روزی ورز برای دوام بقاء بهتر 











بر الأغْنِياء بالاختقطانب عَل 










ره وما دقح الوت : 
کم ن مريض قن زا لا یا بوک بن یپ عل 


ودر تدبیر وفکر صحیحت رال بيس إغنها را دو حلب رضایت فقرا آزمود . تام اينها 
ریشه در لطت ورحت خداوند کی داد که تدبرش خلل‌تاذبراست 

پرسید : گناه نوزاد در آنهمه درد ومرضی که به او می‌رسد چیست ؛ ی آنکه مر تكب 
جرمی در گذشته شده باشد؟! 

فرمود : امراض چند گونه است : یکی مرض امتحان ودیگری مرض عقوبت » 
ومرضی که علّت فنا می‌باشد , وتو فکر می‌کنی امراض ربشه در غذا ونوشیدنهای بد 
وآلوده دارد يا بخاطر مریضی مادر اوست . ومعتقدی اگر کسی رعايت تندرستی را بکند 
ومراقب جسم خود باشد وتيك وید خوراكيها رأ بداند يهار نشود . ودر تهایت بدین اصل 
معتقد شده‌ای كه بهاری ومرگ ريشه در نوع خوراك ونوشیدنی دارد! مكر ارسطو معلّم 
طبيبان وافلاطون پیشوای حُكّا ؛ طعم مرك را نجشيدند . وخود جاليتوس بير ونحيف 
انست جلوى آنرا بكيرد , وهيجكدام نتوانستند جسان 


اليف 






شد ولى هنكام رسيدن مرك 
خود را حفظ موده ومراقب آن 


جه بسيار بیارانیکه درمان بر أفزوده؛ وجهبسيار طبيبانعالم وآشنا ببدوا 
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وداروبی كه مُردند . وجاهلان به طبابت ی از یشان دوره‌ای به زندگی ادامه دادند . 
ونه آن را علم طب سود داد وقق سل له ابا جهل به طب در بقای زندگی 
وتأخير اجل زیان رساند 

سپس افزود : پیشتر اطبّاء معتقدند انبياء علم طب فى دانستند!! . ما با اين افراد که 
با قاس پنداشته‌اند علمی راانبیاء فى دانند جه كنيم ؛ انبیایی که حجّتها ومعتمدین خدابر 
مردم ودر زمين . وخّان علم وورثة حكنت حضرت حق وراهغایان به سوی او وداعیان 
به طاعت پروردگار ند؟!!. 

سپس من پی بردم كه مذهب بيشتر ايان خودداری از راه انبياء وتكذيب 
كتابهاى آسمانى است . وهمين مرا دربارة افراد وعلمشان پی‌رغبت وبىاعتنا ساخته . 





چ چگونه به قومی بی‌اعتنایی غایی که و مرق وبزرگشان هستى؟ 
فرمود : من وقتى در برخورد با طبيب ماهری از او يرسشهايى می‌کنم می‌بینم هیچ 


سر رشته‌ای بر حدود نفس و تأليف بدن وترکیب اعضاء ومجارى اغذيه در جوارح وخرج 



















قال : ا هدا المَسادَامَوْجُودُ في هذا العالر 

مره ٠‏ وَدُودٍ وَبَعُوضٍ وحیات وَعَقَارِب . وَرَعَْتَ أنه ی 2 
يعبثُ؟! 

قال :لشت تزعم أن 

وأ قصل ال بای ما موی ین نوم الأفاعي ,ف 

تزع الود الأحَر الذي با 








نفس وحركت زبان ومستقر کا ونور دیده وانتشار ذكر واختلاف شہوات وریزش 
اشک ومجمع شنوايى ومكان عقل » ومسکن روح وخرج عطسه , وبرانگیختن غمها 
واسباب شادیها . واز علّت لالى وكٌرى ندارد . جز همانها همان مطالی که مورد پسند 
خودشان بوده وعلتهایی که ميان خود تجويز کرده‌اند 

پرسید : پفرمایید آیا خداوند شريكى در ملک ومخالق در تدبير خود دا 





موداه . 

پرسید : پس این فساد موجود در عم چیست؟ درندگان وحشى » جانواران 
ترسناک » حيوانات بدشکل , كرمها وحشرات ومارها وعقربها , وشا قائليد که او هيج 
جيز رابىعلّت نيافريده؛ جراكه او أهل عبث وبيهودهكارى نیست؟ 


فرمود : مگر خود تو معتقد نيستى که زهر عقرب برای درد مثانه وسنگ و شب- 





ادراری مفيد است ‏ وبهترین بادزهر درمان با كوشت مار افعى است .كه گر فرد جذامی 





(نوشادر) بخورد سودش دهد , واینکه کرم سرخ که از زمين بدست مىآيد 


جيز خوبی برای درمان خوره است؟ كفت : آری 
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فرمود:انادليل خلق پشه وساس یکی این است که آنهاخوراک گر وهی از 
همان را وسیله‌ای برای خوار شمردن هکی از تاران متمرّد ومنکر ربوبيّت خود فود 
خدا نيز ضعيفترين خلق خود را برا[ ما سا تا قدرت وعظمت خودرا بدو 
ند وآن همان پشه‌ای‌بود که از بینی داخل مرش شده رار را کشت 

این را بدان که اگر ما در كيك تلوق ت لر گرد وعلت خلق وآفريدنش را 
جستجو كنيم آنرا خواهيم یافت ودر نبا بت با رسیدن به تمام معلومات بىنياز شده وبرابر 
میشو م 


پرندگانند. 














پرسید : آيا آفرینش وتدبير خداوند خدشه‌پذیر است؟ فرمود : نه 
بارة آفریدن پوست ختته گاه چه میگویید آیا از سر حکلت بوده 
با عبث ویبهود؟ فرمود : بلكه از روی حكنت حضرت حقّ است 





زندیق افزود 








گفت : شا فعل خدارا دستخوش تغيير داده وکار خودتان را در ختنه کرد ن آن صحیحتر 


١‏ این مطلب از موضوعات 
که چگونه می‌شود شر وبدی از حكيم صا 


داده شده : برخی مانند ثتويّه برای بدی خا 





بحتهاى متدارل ميان حکنای گذشته بودد 






ودر پاسخ بدين سؤال جوابهای گونا گونی 


برای خویی معتقد به خالق خير شده‌اند . 





رآنچه در متن از امام معصوم ل نفل شده پاسخی متين در حل مشکل است 


ك 












: نم 
یر درل الإنسان آن يلها خلْمَة لاتَطُول . وَكَذلِكَ لسع ین الّارب 


مول :ناه تعالى قال : «اذعوني تج لکُه . و ترىئ الط 


دوه لا يجاب له او بستنه» على عدوم قلا يَلْضرٌ؛؟ 


از خلق خدا ساخته‌اید . وفر ختنه نکرده ا عيب می‌کنند با اینکه مخلوق خدا است » 
وفعل ختنه که فعل خودتازاست را مدح ميكديد . آيا معتقدید که این خطایی از جانب 
خدا بوده واز حكنت بدور؟ 

امام صادق مك فرمود :این فعل خدا حكنت است وصواب ‏ جز آنکه خود آن را 
مقرّر وواجب فرموده » همچنانکه ناف نوزاد هنكام تولّد به ناف مادر متصل است , آری 
نه حكيم خلق موده وبندگان را به قطع آن امر فرموده , که عدم قطع برای مادر 
ونوزاد فسادانگیز است . و است ناخنهای آدمی . امر به کوتاه كردن آن نموده . 
وخود قادر بود كه از همان ابتدا نوعی خلق کند که دراز نشود › وبهمين ترتیب آفربدن 








موی سر وآبخور دراز می‌شود وامر به کوتاء كردن آن موده , ونيز گاوهایی را نر آفریده 
واخته کردنشان صحيحتر است , ودر تامی اين موارد هيج عيى در تقدير خدا نیست 

پرسید : مگر شما معتقد نیستید که خداوند فرموده :«بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را 
افر 
وستمدیده کمک می‌خواهد و او را یأری فی‌کند 








: 01۰ » بارها فرد گرفتار را دیده‌ایم که دعا می‌کند ولى اجابت غی‌شود » 








احتجاج امام صادق ل در انواع علوم ديق Tro‏ 














اما دوه حد إلا شتجاب لها ظعاو ه دود نآ 





فرمود:واى بر تواهرکه دعا کنل اجایت نیوک .افر د ظام تاوقتی که به درگاه خدا توب 
نکند دعايش مردود خواهد شد ووامظ فد حق هروقت دعا کند مستجاب شود . وبلااز 
آغجا که خبر ندارد از او دفع می‌گردد ‏ ودر سورت عدم استجابت ؛ همان دعا موجب 





ذخيرة ثواب بسیاری برای او شده كه روز نیاز بدادش می‌رسد , وا 


نباشد 


بر دعای بنده بخير او 


مستجاب نشود . وبر مزمن عارف دعا در مواردی که می‌داند صحیح است یا 
خطا بسی كران است . گاهی بنده خوا, 





ار نابودی کسی شده که هنوز زمانش بپایان 
نرسيده , وخواستار بارانی شده که هنوز وق 





بارش أن نرءميده » زيرا خداوند از همه به 





خود آفریده آگاهتر است. ومانند 
انديشه وتأمّل كن 

پرسید :ای مرد حكيم بفرماييد جرا هيج بشری از آسمان به زمين فىافتد يا از زمين 
به آسمان صعود نم ىكند » نه راه به آ 


ن بسيار است » پس خوب درایتباره 








ان است ونه طريق »اگر آدمى در تمام روزكار 
یکبار این صحنه را ديده بود در اثبات ربوبيّت خداوند بهةم, ودر نق شک ونقویت 
نیکوتر بود » ودر علم بندگان به وجود مدبّر شاي 
بالا می‌رود واز نزد او به زمين هبوط می‌غاید؟! 





است که ببینند بشری به سوی أو 














فرمود: هر تدبيرى که در زمين مى بيني از آیلمان نازل شده, واز آن ظهور بيدا می‌کند. 
مگر طلوع خورشید از سم نتت یوآن برای روشنایی زمين وقوام دنیا است , واگر در 
همان آسمان می‌ماند همه جيز آن داغ شده وهلاک می‌گشت ‏ وماه نيز در آسمان طلوع 
می‌کند » وآن روشنابى شب است , وبوسيلة ماه عدد سال وماه وروز وحساب به شمار 





می‌آید , ودر صورت حبس در آسمان تام ساکنینش داغ شده وتدبير تباه می‌شد » ودر 
آسمان ستارگانی است که در تاریکی خشکی ودر با موجب هدایت می‌شود. واز أسمان 
بارانى كه موجب زندگی همه چیز است می‌بارد : اعم از زراعت وكياهان وحیوانات + 
گر فى باريد زندگی از هم خلایق ساقط می‌شد , ونيز باد | كر چند روزی فى وزيد همه 


ورعد وبرق وصاعقه همه وهمه دلیل است بر 









اينكه آنجا مديّرى دارد كه همه جيز را از تدبم گذرانده رد اوست که نازل می‌شود . 





وكاهى با موسى كلام فرموده ومناجات كرده » وعيسى را بالا برده در حاليكه فرشتگان 
از نزد او نازل می‌شوند , غير آنكه تو فقط به 





ی ايان داری كه رؤيت كنى » ودر ما 
چوزهای دیدن تو را ہس است اگر فهم وتعقّل کنی 











احتجاج امام صادق ا در انواع علوم د ۳۳۷ 








پرسید:ا گر خداوند در هر صد سبال ییا زک ران رانزد مامر دود می‌کرداز اواحوال 
گذشتگان وآیندگان را پرسیده . وجلزبایجالقتان" می‌شد م » واينكه پس از مرگ جه 


دیدند » وبا انان جه رفتاری تامهم راپاس یقن عمل كرده وهرگونه شکی از 





ميان برود وهر حقد وکینه‌ای از دا زدوده شود 
قرمود :این عقیدة کسانی است که منکر أنبياء شده وتكذ يبشان کرده وکتابشان را 
نيذ پرفتهاند . زيرا خداوند در کتاب خود حال مردگان ما را بر زبان انبياى خود جاری 
ساخته وگفته .با اینحال جه کلامی از قول خدا وانبیاء راست‌تر است 
وجاعت زیادی از مردم پس از مرگ به دنیا بازكشتهاند . مائند : «أصحاب كهف» 
همائها كه خداوند سيصد ونه سال ایشان را ميراند . سپس آنان را در زمان جماعتى 








برانگیخت که متکر بعث ونشور پودند , تا حجّت را بر ایشان تام کرده وقدرت خود را 
بدیشان با یاند , واينكه بدانند : بععث 






ور حقّ است 


ونيز خداوند «ارمیاء» ؛ همو که به خرابه‌های بيت المقدّس واطراف آن 


۱ -نام این فرد مورد اختلاف أست ؛ برخی مغر برخی «خِضر» وبرخی مانند 





حدیث متن او را ارمیای بيغمير می داتئد 











اف تا 





که بسا با آنان جنكيذ تگر یه وگفت : «خدا چگونه اين ۔ آهل اير را پس از 
مردنش زنده می‌کند؟ خداوند آو را صد سال ميراند بقره : 4۲۵٩‏ پس خداوند او را 
زنده ساخته وبه اعضای خود : چگونگی جمع شدن , گوشت كرفتن » و انصال مفاصل 
ورگها نگریست ؛ایستاد وا «مى دانم كه خدا بر هر چیزی تواناست -بقره: ۲۵۹». 

وخداوند كروه بیشماری که از ترس طاعون از شهر خود گر بت 
طولانی ميراند تا اينكه استخوانها يشان پوسیده واجسامشان 
وخداوند در زمانی که مايل بود قدرت خود را به خلوقات نشان دهد رسولى به نام 
«حزقیل» را مبعوث فرمود ‏ أو نيز همه را خواند پی‌درنگ هه اعضا وجوارحشان جمع 
شد » وروح به اجسام بازگشت , ومانند همان روز که مردند ایستنادند .یی آنکه فردی از 
عددشان کم شده باشد برای مدّق طویل زندگی کردند . 

وبدرستی که خداوند آن گروهی که با موسی خارج شده وگفتند : «خدای را 
آشکارا يه ما بها -نساء : ۱۵۳» همه را ميراند سپس زنده گرداند 

زندیق برسيد : چرا گروهی قائل به تناسخ ارواحند واز کجا به اين مطلب معتقد 














بودند رابرای مدق 





اشى وخاک شدند» 




















۳۳۹ 





جاج امام صادق ل در انواع علو 





شدهاند . وحجّت وبرهان ودلیشان بر ل 





فرمود : معتقدین به تناسخ را تاج دنا يشيتوسر انداخته وگمراهی را برای 
خود آراسته‌اند . ونفس خود را در زمين شپوات به جرا واداشنه‌اند . وقائلند که آسمان 
خالی است وخلاف آنطور ک كه وصف شده هيج در آن نیست » واينكه مدبّر 
صورت همین مخلوقات است 





یشان روايت «خداوند آدم رای صورت خود آفرید ۱ 





می‌باشد , نه بيشت وجهتمی است » ونه بعث ونشوری . وقيامت نزد اینان همان خروج 
روح از قالب خود وورود به قالب دیگر است ,اگر در قالب أوّل نیکوکار بوده به قالبى در 
بالاترین درجة دنیا از نظر فضیلت ونیکویی درآید . واگر در قالب ابتدایی فردی بدکار 
یا مير عارف بوده مطابق همان صفت به قالب حیوانی در دنیا یا جانوری قبيح النظر در 





خواهد آمد . اين جاعت قانل به نماز وروزه نیستند . وعبادق بیشتر از معرفت به آنكه 





شناخت بدو واجب است را ندارند » وتمام شهوات دنیا برای این گروه سباح است : از 





آمپزش با خواهر ودختران خود گرفته تا خاله وزنان شوهردار 


۱-شرح این مطلب در ص ۱۰ همین مد ذيل خبر ۱۸۵ گذشت 

















۳ 
رتیل 


ونيز خوردن مردار, شرا رخون,پرایظان مباح است وتام مذاهب از عقید؛ ایشان 
بيزارند . وهر اتی آنان رالتن کر ده است , وجون از ایشان سؤال حجّت وبرهان فایند 
روگردانده وك ريزند , عقيدة آینان را نورت تکذذیب کرده وفرقان لمنشان کرده است »وبا 
اینهمه معتقدند كه خدایشان نيز از قالبى به قالب دیگر انتفال مى يابد , واینکه ارواح ال 
همان است که در آدم بوده باز همان روح كشيده شده از یکی به دیگری منتقل گردید تا 
به روزگار ما رسید . پس با این فرض که خالق به صورت مخلوق اسث چگونه خالق 
بودن یکی از آندو ثابت می‌شود؟! 

ونيز معتقدند : فرشتگان از اولاد آدم هستند , هر که به بالاترین درجة دين برسد 





از جایگاه امتحان وتصفیه خارج وفرشته شده . ودر برخي موارد نصاری شبيه ايشان 
شدءاند (مانند عقیده به حلول واینکه ارواح پس از رسیدن به کیال به اجرام قلکی متّصل 
می‌شوند) , ودهريّه معتقدند : اشیاء بى خالق ومدیُرند . وبا این عقيده دیگر تباید گوشت 


بخورند » زیر تمام حيوانات | حلول فوده‌اند؛ 






بنابر این خوردن گوشت خویشا 
فرد ژندیق پرسید وگروهی عند :خداوند زل است وبا ا او طینتی موذى بوده 











که ناكزير با آن آميخته وداخل شده , ورن طینت اشياء را خلق کرده!! 


فرمود : سبحان الله وتعالی؟ یار کر ست که به قدرت وصف شده . 





که قادر به رهایی از آن طينت نیست! اگر طينت زنده است وازلل ؛ پس هردو خدایی 
.واگر اینگونه 
باشد پس دیگر از کجا مرگ وفنا آمده؟ واگر طينت مرده وبی‌جان است » ميّت را با ازل 
قديم بقابى نيست , واز ميّت زنده فی‌آبد , واین مقاله وگفتار ديصانيّه است , گروهی که 
در گفتار از تمام زناد: 
می‌کنند كه اوائل اب 





قديمى بوده وبا هم آميخته شده وعالم را از جانب خودشان تدبير كردها 








بدتر ودر مثال از همه ضعيفتر وخوارترند , کتایهایی را مطالعه 





ان نكاشتهاند , در آنها الفاظى را برایشان آراسته‌اند كه نه اصل ثابتی 
دارد ونه دلیل وحجتی برای اثبات اعایشان , اينها همه از سر مخالفت با خدا ورسول او 
وتکذیب جيزهابى است که پیامبران از جاتب خدا آورده‌اند 

اما گروهی که معتقدند : جسم ظلمت است وروح لور ونور مرتکب بدی نمی‌شود وظلمت 


خيرى نی‌کند . با اين حساب دیگر نباید کسی را بر معصیت وارتکاب حرامی وانجام 











وقاحتی ملامت وسرزنش کنند آچو اینا ناس ريشه در ظلمتى دارد که بی‌اطّلاع بوده 
وآن فعلش می‌باشد . ود یرکو ناین خدایی را خوان.ه ونزدش تضرع كند , زیر 
نور رب است » ورب تضرع به خود نمی‌کند وبجز خودش به دیگری بناهنده فى شود » 
وقائلين بداين عقیده نبايد بگو یند: « کار خوبی‌کردی ای‌نیکوکار» یا « کار بدی کردی»» 
زیرا بدی از فعل ظلمت است . ونیکوکاری از تور , وهرگز نور نود نمی‌گوید :« کار خوبی 
کردی اىنيكوكار». ومطلب سومی دیگر اینجا نیست . بس ظلمت -با قياس به اعتقادشان - 
در فعل حكئتر ودر تدبير بهتر ودر ارکان محکنتر از نور است , زيرا بدن وجسم حکم 
است » پس دیگر جه کسی اين خلق را به صورق واحد وصفاتی ختلف درآورده است؟ 

وهر چیزی که در ظاهر دیده می‌شود . مانند : كل ودرخت ومیوه وپرندگان 














وجانواران ه رکدام می تواند خدایی باشد » سپس نور را در حصم خود حبس کرده‌اند با 
اینکه دولت واقبال با او است , واینکه ادّعا کردهاند «عاقبت در آینده با نور است» در 
حد یک ادعا است , وسزاوار است که بنا به قياس گفتار خودشان که نور فعلی ندارد 
.فعل وتدبیری ندارد . اگر نور با ظلمت 
ت بلکه آزاد است وعزیز, واگر آنگونه نیست 


كفت که نور اسیر بوده وهيج سلطانی 


(تاریکی) تدبير دارد يس دی 












احتجاج امام صادق ا در انواع علوم دیی ۲۳۳ 





َذباً واجدأً ينها . ورعم أن 


بس اسير دست ظلمت است . 
مىشود. پس اين مطلب دليل انی هيك ظلمت خم را دوست داشته وآنرا ايام 
می‌دهد , همانطور كه بدى وانجام آنرا نیگو می‌دارد » بس اگر بگو يند این امر حال است نه 
نوری می‌ماند ونه ظلمتی . واعایشان باطل می‌شود . وكار دنا مرجوع م شود که 
خداوند واحد است وجز آن باطل است . پس اين همان عقيدة مانى زندیق وأصحاب او 


| این اسان وخيرى با فساد وشرّى ظاهر 








برد 
واّا عفیدة کسانی که قائلند : میا 


است که آن سومی بزرگتر 


بر وظلمت کم وداوری است . ناگزیر ازاین 
زیرا جز فرد مقلوب يا جاهل با مظلوم نياز به 
حاکم وداور ندارد » واین عقید؛ مانويّه است وحکایت حالشان بدرازامی‌کشد 






ز آندو با 





زندیق پرسید : بس حکایت مأنی چیست؟ 


فرمود : فردی مق بود که بجموع عقایدش را از جوس ودين مسیح گرفته بود. هرجند 





هردو ملّت به خطا رفته ونتوانستند به يك مذهب واحد برسند , ومانی معنقد است که جهان 


از تدبير دو خدا شکل گرفته . خدای نور وخدای ظلمت » واينكه نور در حصاری از 














۲ کتاب احتجاج -ج‎ rs 








اين عقيده مورد تکذیب نصاری وپذیرش 


بحوس قرار كرفت 


برسيد :از بجوس بفرما يبد كه آیا خدآوند برايشان پیاء برى مبعوث فرمود؟ زيرا من 
درايشان كتابى حکم ومواعظی رسا و منافایی شافى یافته‌ام » ونيز آنان به ثواب وعقاب 


معتقد وبرخوردار از دستوراق دينى بوده وهمه آن را رعايت می‌کنند 





فرمود : هيج أمُتى نيست مگر أينكه در ميانشان انذار دهنده‌ای بوده . ودر ميان 





امبرى با كتاب مبعوث شده . ولى هردو مورد انکار قوم واقع شدند . 
را مردم فكر می‌کنند او خالد بن سنان بوده؟ 
فرمود : خالد ؛ عربى بدوى بوده ته پیامبر » واين جيزى است كه مردم می‌گویند 





برسيد : او که بود 


پرسید : آیا زردشت بوده؟ 





با زمزمه (کلامی تأمفهوم ودور از ذهن وخالف حق) نزد ايشان 
وگروهی منکرش شده واو را از شهر 
رانده وبيرون کردند ودر هانجا خوراک درندگان صحرا شد . 


فرمود : زرد 


آمد وادّعاى نبوت کرد . گروهی بدو ايان آو 

















پرسید : بفرمایید آیا در تام دهر حون به ام بوده یا عرب؟ 


3 
فرمود: عرب ١!‏ در زمان جا 





يه دی حلي نزدیکتر بود تا چوس ؛ زيرا موس به 
كافر ومنکر كتب ایشان بود وج اعتقآدی به براهين اینان نداشته واز سنّتها 
وآثارشان نيز بيروى نكردند . ونيز كيخسرو پادشاه بحوس در دهر رل سيصد تفر از 
انبياء را بقتل رساند .وس بس از جنابت غسل ف ىكرد » وعرب از آن غسل می‌کرد ٠‏ 
واين عمل از پا کترین قوانین حنيفيّه است. حوس ختنه یکر د وعرب انجام مى داد . وآن 
از ستتهای انبياء می‌باشد . واوّلين فردى كه ختنه كرد حضرت إبراهيم خليل الله بود » 
ویجوس مردگان خود را غسل میداد وکفن غىكرد » ول عرب همه رأ رعايت می‌کرد : 
يحوس را عادت بر این بود كه مردگان خود را به‌صحرا وببابان می‌انداخت . ولى عرب در قوب 


تام 





مدفون ساخته وبخاک مى سبرد » واين همان شيوه وسلّت انبیء بود » ز برا خستین فردی که 
قبری حفر شد حضيرت آدم أبوالبشر بود که يه خاک سپرده شد ومجوس نزدیکی با 





مادران ونكاح با دختران وخواهرانرا جايز می‌دانست وعرب همة آنهارا تحريم كرده بود 


۱-ظاهراً مراد كروهى از مردم عرب أست که به دين حنيف رفتار مىكردند 

















جوس منکر خانة خدا بوده ونایش را خانة شیطان گذارده , وعرب آهسنگ آن کرده 
وتعظیمش می‌کرد و می‌گفتت تیان پروردگار ماو. وبه کنب تورات وانجیل معتقد بود 
واز آهل کتاب پرسش موده وار مانها می‌گرقت , وقوم عرب در همذ اسباب از موس په 
دين حنيف نزدیکترند 
زنديق كفت : دليل جوس در نزديكى با خواهر همان ستّت حضرت آدم است . 
فرمود : دليلشان در نزديكى دختر ومادر خودشان جيست با اینکه خود حضرت 





آدم آنرا تحريم موده . ونيز نوح وإيراهيم وموسى وعيسى وساير أنبياء . وهرآنجه از جانب 
خدا آمده؟!. 

برسيد : برای جه خداوند شراب را حرام كرد كه لذَّتى بالاتر از آن نيست؟ 

فرمود : آترا منوع كرد چون َم الخبائث است . و رأس هر بدى . 
(مست) لحظداى مى آيد كه عقل از او گ 
هر معصيت وگناه آلوده می‌ساز 





را بر شارب حمر 





شده وخدایش را می‌شناسد , ودست خود به 





حت از هتک حرمت محارم را 





ابایی ندارد . وزمام 





ومهار فرد مست بدست شیطان است . اگر او را فرمان به سجدة بتها مايد همان کند ؛ 








احتجاج امام صادق ل در انواع علوم دين لهذ 


ما قادهٌ 
م حرم ادم المُقُو؟ 





قال (عَلَيْهِ الكلامٌ) : با فيد نالف" 





وکاب الو اریب والقطاع السات 


وهرکجا که او را بشد اطاعت یکی 

پرسید : چرا خداوند خونِ ريخته شده را حرام ساخت؟ 

فرمود : زیرا قساوت می‌آورد ورحم را از قلب م ىكيرد . وبدن را عفونی ورنگ را 
تغییر می‌دهد » وبالاترین علّت در مرض جذام همان خوردن خون است 


پرسید : خوردن غده چه؟ فرمود : آن نيز موجب جذا م است 





پرسید : مردار را چرا حرام کرد؟ فرمود : به جهت تفاوت حیوان ذبح شده بنام الله با 
مردار است ؛ وخون در مردار جمود يافته وبه بدن باز می‌گردد , وهمان گوشت را سنگین 
وغير لذيذ می‌کند زیرا گوشت با خون آميخته است 

پرسید : ماهی مرده روى آب برای جه تحريم شده؟ فرمود : حلال شدن ماهی اين 
است که زنده از آب خارج شده تا بیرد ‏ زیرا ماهی وملخدريابى خون [جهنده] ندارند 

پرسید : چرا زنا را حرام کرد؟ 

قرمود : زیرا رهاوردى جز فساد وبهم خوردن مواریث وقطع تسب ندارد » 








۲ کتاب احتجاج -ج‎ A 


ولا دحام ول ولا را 





در آن هيج زنی نی داند جه كس اوتزابارداوكزده . ونه فرزند می‌داند پدرش کیست » در 
نتيجد عاری از قوم و خو رک تخر گهدبود 

برسيد : جرا لواط را حرام كرده؟ فرمود : اگر نزديكى با بسران آزاد بود دیگر 
مردها توجهى به زنان نمی‌کردند ونسل بريده می‌شد وخلقت زئان عبث می‌ماند ودر اين 
جواز (لواط) فسادی بزرك نهفته است 

برسيد : چر نزدیکی با حيوانات را حرام كرد؟ 

فرمود : برای آدمى زشت است كه آب خود را در موجودى غير شكل خود قرار 
دهد . وچنانچه اين عمل را جايز كرده بود هر مردى يك إتان (ماچه الاغ) مىكرفت هم 
دیکی مىكرد , وأين فاد بسيارى در بر داشت » پس سوار 
شدن بشت آنرا حلال ونزديكى را حرام ساخت . وبراى مردان زنان را خلق فرمود تا 
نزد ایشان أنس گرفته وآرام كيرند , تا همانها موضع [دفع] شهوت ومادر فرزندانشان 
باشندا؟ 


پرسید: علّت غسل‌جنابت چیست: که باحلال نزد یکی‌کرده وحلال؛ ناپاکی ندارد؟ 





سوارش می‌شد وهم با آن نز 











اجون إلى ليل » أن هذا الما الک 
دارّث مه لاتفغر, وسا 





فرمود: جنایت همانند حيض است از راطق سا نأخون غير مستحکم است ونزد یکی 
توأم با حرکتی شدید وشهوق غالب |تیت» وپس از فراغ از آن بدن آرام گرفته ومرد بوی 
بدی از بدن خود استشمام می‌کند » وغل به همین خاطر واجب شده , وغسل‌جنابت 
امانتی است از خداوند که برای آزمون به بندگان سپرده است 

پرسید :ای حكيم نظر شما دربار؛ کسانی كه معتقدند این تدبيرى که در عانم ظاهر 
شده همان تدبير ستارگان هفتگانه است چیست؟ 


فرمود : نیاز به دلیلی دارند. که اين عام اكبر وعالم اصفر از تديير همان ستارگان 
هفتگانه‌ای است که در فک شناور است » وبىهيج مشکای پیوسته هرجا می‌چرضد 
ستارها نيز با آن در چرخشند , وی توقّف سير می‌کنند 
سپس فرمود : هر کدام از ستاره‌ها موكل مدير 


بازدارنده . واگر ستارگان قديم وازلى بودند از حال به حال ديكر تغيير فی‌کردند 
e‏ 





ارد ؛ همجون بندگان آمرکننده و 


پرسید : کسانی كه معتقد به طبایع هستند چه 


۱ -یمنی : کسانی که معتقدند همذ سوجودات از طبایع جهاركائة : حرارت وریا > 














فرمود:!ينان ری مذ هبند یواژ عقید؛ انسانی است که مالک بقای خود نيست. وله 





صرف حوادث وتغييرات شپاله روز ته ٌادر به دفع پمی است ونه دافع أجل . [چنین 
موجودی] از خلقت خود جل می‌داند؟14 

پرسید : مرا آگاه یی سيت یه جاعتی که قائلند ۰ خلوقات پیوسته درحال 
توالد وتناسل بوده وگروهی آمده وگروهی می‌روند , آمراض واعراض وآفات متعدّد 
موجب فنای ایشان شده . و آخر از أوّل ایشان خبر می‌دهد » و آینده از گذشته‌اشان خبر 
می‌دهد , وهر عصم از روزگار خود .ینان خلق را همچون درخت وگیاه پنداشته‌اند که 
در هر دوره فردی حكيم ودانای به مصالح مردم از ميانشان خارج می‌شود , که در 
گرد آوری کلام | 
می أرايد . وبا حكنت آنرا نیکو داشته وهمان را حاجز ومانع مردم قرار می‌دهد . کتابی که 


است , وهمو كتابى را ساخته وپرداخنه کرده وبا تیزهوشی 





به خير فرمان وبر آن تشویق می‌کند » واز بدی وفساد بازداشته ومانع می‌گردد , تا مردم 
به نزاع نیفتاده وهمد یگر رأ نکشند؟ 


ست ورطویت ویبوست ساخته شدهاند .و 





چ اعتقادی به خالق جز اينها 


البقاء ولا صرف الحوادث و 





١-في‏ البحار: «قال: من لم 


ارم ولا يدفع الأجل ما تصنع به» 














احتجاج امام صادق نی در انواع علوم دینی 1:۱ 










ین کون میت .ال قلا یف کیت كان ایا .و کان الإنسان رل 
فيه وا ار لاه ایام ولا 


زر 





فرمود:وای بر تو. مو جو دی که داپووزاز بط اماد ر خارج شده وفردااز دنیاسفر می‌کند, 
نه علم از گذشته دارد ونه آیند:[اررکجابایها را پرداختم وابن تنها کار انبياء است)! بعد 


اينكه آدمی از دو حال خارج نیست یا خالق است يا ملق . مگر او موجود نیست؟! 


بس آنچه هيج نیست قادر به خلق دیگری نيست که آن هم چیزی نیست » ونيز آنکه 
نبوده وشده » می‌پرسد ونی داند آغاز چنین شخصی جگونه بوده؟ واگر او ازل بود 
وحوادث در او اثر نمی‌کرد -که ازلی دستخوش تغيير ایام قرار ف ىكيرد ‏ وفتاء هم در او 





راهی ندارد , همچنانکه ما هيج ساختان بی سازنده‌ای را ند یدیم » ونه اثری بی مره ونه 


جموعه‌ای بی مولف . پس هر که يندا 





خالق او پدرش می‌باشد » بايد پرسید : جه کسی 
پدرش را آفریده؟ واگر يدر خالق فرزند بود ؛ آفرينش وصورتگری او با شهوت وعبّت 
. ومالك حیات ؛ او است وخکم خود را در آن جاری می‌ساخت., ولل در حال 





بهارى کاری از دستش ساخته نیست » ودر صورت مرگ قادر به مرجوع كردن فرزند 
نیست!! . بدرستی کسی که قادر به آفریدن خلق است و روحی در جان آن می‌دمد تا بر 
دو پای خود هماهنگ راه رود همان قادر بر دقع فساد از او خواهد بود . 











۹ كتاب احتجاج -ج 
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.له لیقع به اور ولا یلق 





یه انح به شوه 







قال اورا ل ال 
قال ار شوك أل 





برسيد : دربارة علم ازا نظ ر نما چیسیم؟ 

فرمود : علمى است با منافع اندگ » وزیان بسيار, ز د 
حذور آن فى شود برهيز كرد , اگر خبر از بلایی دهد تحرّز از قضا او رأ جات فی‌دهد » 
واكر از خيرى خبر دهد قادر به تعجيل آن نشود , واگر گرفتار مشكلى شود قادر به تغيير 
آن نیست , ومنجم با علم خود با خدا مخالفت مىكند » می بندارد می تواند قضاى حتمى را 
از خلق خدا بازكرداند!! 


پرسید : رسول افضل است يا فرشتة بيامبر به او 


ابه دفع تقدير شده ئيست واز 








فرمود: بلكه رسول ان 





پرسید : يس دليل فرشتگان موكّل بر بندگان جيست » كه سود 
می‌تویسند , درحاليكه خداوند ؛ عالم به سر ونهان است؟! 


فرمود : در اینکار بنده واسيرشا. 





وشاهدانی بر خلق خود قرارشان داده, تا 


بندگان در پرتو ملازمت اینان بيشتر مواظب طاعت خدا د وپرهیز از معصیت باشقه.. 





که قصد گناهی می‌کنند وبا توجّه به آنادو دست كشيده ومی‌گویند 















اج امام صادی 2/6 در انواع علوم دینی ver‏ 


رُح ولا بطم رب 





«خدايم مرا می‌بیند ودو 


بندگان گیارده . تا از آدمی مَرَدهُْ شیطان وجانور 








خود نيز إينان را مینی و آفتهای 


-تا امر خدایی (مرگ) پرسد 





بسیاری كه فی‌بند-به اذن خداوند دور ک 






ای رمت 
فرمود : برای رحمت » وبيش از خلقت می‌دانسته كه گروهی از ايشان بجهت اعمال 
زشت وانکارشان رهسپار عذاب او خواهند شد 





پرسید : پس آیا مرد فريد يا عذاب؟ 











+ چرا یکتاپر 





پرسید : كيريم عذاب منكرين مستوجب عذاب ؛ صحيح 
وعار 





را عذاب می‌کند؟! 
فرمود : منكرين خدایی خ 
وعارفان) خود را بخاطر سربیچی از 


را گرفتار عذابى ابدی می‌سازد » ومعترفان (موخدان 





اجبات عذاب می‌کند , سپس از أن عذاب خارج 










می‌شوند . وپروردگارت 
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قال : ا اجان وم الكثر؟ قال للق 


لله کتریقه ما شاهد من ذلك وعا 


ا اد ان غاب مینز 





بن وله :اوه 


؟ قال بان و 





پرسید: پس يمان وكفر چیلت؟فرمود:یان: تصديق پر وردگار در آنچه از عظمت خدا 
از او در ظاهر ونان است عنيياشكي وکفر انکار اټ وجحود 

پرسید : شرك وشک چیست؟ فرمود: شرك ؛ چسباندن کسی است به واحدی که 
هيج همانندی ندارد » و شک ؛ عدم اعتقاد قلی به جيزى است 

پرسید : آيا می‌شود عالم ؛ جاهل باشد؟ فرمود : عالم است بدانچه می‌داند . وجاهل 


است به جيزى که نمی‌داند 





پرسید : پس سمادت و شقاوت چ مود : سعادت ؛ سیب خیر است . سعید 
دست بدامنش شده واو را جات می‌دهد ‏ وشقاوت ؛ سيب خذلان وشکست است . 
بدبخت متمشك بدان‌شد» آننيز وىرا به برتكاء هلاكت می‌کشاند . وهمه در علم خدا است 


برسيد : بفرمایید نور چراغ يس از خاموشی کجا مى..ود؟ فرمود : بدون بازگشت 





می‌رود . 

برسيد : چرا قبول ندارید كه انسان نيز مأنند همان نور چراغ ؛ بس از مرگ روح از 

بدن خارج شده ودیگر بدان باز تم ىكردد . همانطور که نور چراغ بس از خاموشی بی- 
۱ 





بازگشت است؟! 
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جام كايئة . لاسام قا 


قال هه الوح علی ماف مادئها ین الم وين الم 


فرمود: قباس ناد رستى نود ئر 
مانند سنگ وآهن قائم وحاضعرند . ودر صورت برخورد هر كدام با يكديكر ميانشان 


بآ ین دراچسام نهان است. واجسام با اعیان خود 





آتش ايان می‌گردد » وچراغ . روشنایی از همان آتش می‌گیرد . بس آتش در اجسام 
ثابت است ونور ذاهب ورونده ٠‏ و روح » جسمی است رقيق که ملبوس به قالی مرگب 
شده » ومانند چراغی که كفتى نیست ‏ پی‌شک کسی که در رم ؛ جنينى در أبى صاف 
خلق كرده ؛ وانواع مختلق از 
تركيب غوده , همو پس از مرگ زندهاش می‌دارد » ويس از فنا مرجوعش می‌گرداند 


برسيد : پس روح گجا است؟ فرمود : در بطن زمين همانجا که بدن دفن است تا وقنت 





رگ وعصب ودندان و مو و استخوان وغير آن را در آن 





بعث ونشور 





پرسید : بس روح کسی که بدار آوعنته می‌شود کجاست؟ 


فرمود : دست همان فرشته‌ای كه جانش را ستانده می‌ماند تا به زمینش بازگرداند 








پرسید : بفرمایبد آيا روح جز همان خون 


فرمود : آری » روح هماتطور که برایت گفتم مادداش از خون است 











رن ات تن ال 


تا 


روح مشمول 





فرمود : روح مانند باد در خیک است , وقتی درآن دمیده شود خیک از آن پر شود 





نه وارد شدن باد به وز رزنش بکاهد . حال روح نیز 





ان بيافزايد ونه خروج أن 
اینگونه است كه نه ثقلى دارد ونه وزی 


برسيد : بفرماييد ماده وجوهر روح جيست' 








فرمود : باد همان هواست وبه جرد حركت باد ناميده می‌شود , ودر صورت سکون 
اگر سه روز باد نوزد همه چیز زمين خراب 
متل مانند بادزن است كه فاد وخرابى را از هر جيزى 
از جسم ؛ ن عفونی شده 
است خدای یکتا که نیکو ترین آفر ینندگان است!!. 
قالب خود متلاشى می‌شود یا باق می‌ماند؟ 





«هوا» , وبريايى دنيا بسته به همان هوا است 7 





شده ومتعدّن می‌گردد . وباد 
دور ساخته و خوشبو می‌سازد . ماند روح ؛ بحض + 








وتغبير می‌کند , بزرگ وبزرگوا 








پرسید : آیا روح يس از خروج از 








احتجاج امام صادق لي در انواع علوم دين ۷ 
















نی الصّورٍ 
الأَشْياء كا بدآها نها 


مرت Ek‏ 
بلي ء والاعضاه 


با ریم واه و دصار / 








قال أَوْضِح لي ذلِك! 





فرمود: بلكه آن تا وقت دميدن ار صور باق أمى]ماند . پس در آن زمان همه چیز باطل 


شده وفانى می‌گردد . نه حسوع ونوعيهوبي باق می‌ماند . سپس همه جيز به همان 
صورق که مدبرشان خلق كرده بود بازمیگر دد . وان جهارصد سال است که خلق در 
آن بیارامند , وآن ميان دو نفخه است 

برسيد : جه بعث ونشورى ؛ با اينكه اجسام پوسیده واعضاء يرأكندهائد , عضوی 
در شهرى خوراك درندگان شده وعضو ديكر را جائوران دريدهاند , وعضوى دیگر 
تبدیل به خا کی شده که گل دیوار است!! 





فرمود : آنکه بی چیزی او را خلق کرد . وې هیچ مثال گذشته‌ای او را صورتگری 
کرده , همو قادر است همانگونه که آفر بده سرانجام برگرداند 

زندیق كفت : آنرا برام شرح دهید 

امام علیهاللام فرمود : روح در هر دوقالب مقیم است ‏ روح نيكوكار در روشنی 
وگشادگی است »وروح بدکار در تنگی وتاریکی, وبدن تبديل به همان خاکی شود که از 


لق شده . وحتویات شکم درندگان وجانوران كه به خاک می‌آندازند (مدفوع) 








آن 











نزد همو که مثقال ذرّهاى در تار یکی از او دور می‌ماند و عدد ووزن اشياء را می‌داند همه 
وهمه محفوظ است , وبدرستی: خا کی انآنهای روحانی در خاک مانند طلا است , وچون 
هنكام بعث باران نشور بر زم بار ورمن مرتفع شده وبشدّت تکان بخورد ؛ خاک 
بشر مانند جاری شدن طلا از خاک ؛ وقتی با آب شسته مو شود جاری می‌گردد : مانند 
جدایی دوغ از کره بس از تکانهای شدید . بس خاک هر قالب در قالب خودش جع 
می‌شود » وبه فرمان خدای قادر به مکان روح منتقل می‌شود . وصورتها به فرمان 
به صورت اصلی خو 
برپاشد منکر هیچ 

پرسید : بفرماييد آيا مردمان هنكام حشر در روز 
کفتهای خود حشور خواهند شد 

پرسید : جه کفنی! حال اينكه همه بوسيده؟! فرمود : همانکه بدنهاشان را حسيات 
می‌بخشد همو کفنهاشان را تجديد می‌فرماید 


پرسید : تکلیف اموات بىكفن چیست؟ فرمود : خداوند هرگونه که بخواهد 





میگردند . وروح در أن داخل می‌شود » پس چون 





از خود فی‌شود 








امت عربانند؟ فرمود : بلکه در 


عورتهاشان را پوشانده ومستور می‌فرماید 





احتجاج امام صادی ل در انواع علوم ديق ۹ 





برسيد:آيابصف عرضه خواهند شد؟ فر: آری, مر دم آنروزدر يكصد وبيست هزار 
صف در عرض زمين خواهند بود 

پرسید : مگر اعمال وزن نمىشود؟ 

فرمود : نه » اعمال مانند اجسام نيست , وتنها صفتى از اعبالشان مىباشد , وتنها 
کسی نياز به وزن شي ء دارد که عدد ووزن وسبكى آنها رانداند . وبى شك هيج جيزى بر 
خداوند خی ونهان يست 
يس معنى مهزان جيست؟ فرمود : عدل است 
بس معنى آية «پس هركه میزانبایش كران وسنگین باشد - اعراف : 4۸ 


: يعني : پس هر که کردار واعمالش بجريد 
پفرمایید مگر در جهتم شاهد عادلی نیست که خلق را عذاب کند تا دیگر 
نیازی به مار وعقرب نياشد؟ 





فرمود: مار وعقرب را تنها وسيلة عذاب كسانى قرار می دهد که فكر مىكردتد آنها 








۲ کتاب احتجاج اج‎ o. 


یه ما وال سا ديا عله 


تین لغ رة ت الاج 





از خلق خدا نيستند بلکه شریک دیگری آنها را خلق کر.ه . بس خداوند نیز عقرب 
ومار را در آتش بر آنان ماعا اب بل روط که بافنه وانكارى که در خلقت آندو 
قائل شدند را بچشند 
پرسید : پس از کجا كفتهاند : فردی بهشتی تا دست دراز کند ميوهاى را بگ‌پرد 
محض خوردن أن به همان شکل وهیئت سا 
فرمود : آری . آن بر قياس همان چراغ است که فردی آتشی از آن م ىكيرد بی آنکه 





خود باز گردانده شود؟ 


از نور آن جيزى کم شود , حال‌اینکه تام دنا از جانب او پر از جراخ وسراج شده است 
پرسید : مگر نمی‌خورند وغی‌آشامند , وبنظر شما اينان نياز برفع حاجت ندارند؟ 
است » دفع با عرق از اجسامشان 





فرمود : آری » چون خوراکشان رقيق وبی 





خارج می‌شود 






حوریان د 
فرمود : زیرا خلقت ایا 
آفتی خلوط نشده ودر سوراخشان چیزی جریان فىيابد . وهيج حیضی آن 


پرسید 





د نزدیکی شوهرانشان با کرداند؟ 
عاری از هر بباری ونقصند , وجسمشان با 
را آلوده 














نمی‌سازد , بس رم چسبیده وبسته اسبح ق اهی جز برای احلیل ندارد 





برسيد : حوریان هفتاد جامه بر ن دال گنه است که شوهرانشان قادرند مغز 
دو ساقشان را از بشت این همه چامه وچسمتان ببینند؟ 

فرمود: آرى , مانند یکی از حو دصکی تفر را در آبى صاف به عمق یک 
هزه می‌ریند 

پرسید : نحوة استفادة بمشتیان از نعيات آنجا چگونه است . با اينكه غالبشان فاقد 


بسر یاپدر بارفیق یامادر خود شده. و فقدانشان نقط حاکی از 





است که همة مفقودین 
در دوزخند , بس با نعمات جه کند آنکه از حال رفیقش در جهتم وعذاب باخبر است؟! 


قرمود : آهل علم كفتهاند : أهل بيشت 


0 





آنان را فراموش مىكنند , وبرخى ديكر 


كفتداندا رند كه از جملة أهل اعراف ؛ مبان دوزخ 





؛ چشم براه آنان باشد , واميد آن 
وبهشت باشند 


پرسید : بفرمایید که خورشید کجا ایب 





۱-شاید 





بن اام مصلحتی 


دارد برخی فراموش كنند وبرخى جند 














فرمود: یکی از دانشمندان گر ههاو بأبين قبه سرازیر مى شود با آن پیوسته فلك به 
بطن آسمان می‌گردد ,تا اينكه بل طلوع ود پایین بيايد . یعنی : خورشید در چشمی 


پاک پنهان می‌شود سپس وب مطلع خود بازگرده . وحيران زیر 

عرش می‌ماند تا اجاز؛طلوع ابد . وهر روز نور خورشيد گرفته شده ونوری دیگر تل 
کر 

می 


برسيد : كرسى بزرگتر است یا عرش؟ 





فرمود : هرجه خد! آفریده در داخل کرسی است . جز عرش خدا» زیرا آن بزرا 
از آن است که کرسی آنرا احاطه کند 


پرسید : آیا روز را قبل از شب آفرید؟ 





فرمود : آری » روز را پیش از شب آفرید . وخورشید را پیش از ماه . وزمين را 





پیش از آسمان , وزمين را بر حوت قرار داده وحوت را در آب . و آب‌را در صخره‌ای گود. 


۱-باید توجه داشت که غالب پاسخها در صورت صحّت صدور از امام څل -در خور 


قهم سائل يا اسكاق است 
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آبر عیفر لل : صَدفت يا 






شغد !تال ال :لت فد 


وصخره را بر گرد فرشته‌ای , وفرشته یز دفری» و آ ثرا بر ريح عقي . و 
در دست‌قدرت است » وزير ريج غقج کر هوا وتاريكيها جيز دیگری نیست , واطراف 
آن گشادگی وتنگی نیست , ونه هيج چیزی که در فکر أيد . سپس کرسی را خلق کرده 
وبا آسمانها وزمین بر کرد . وکرسی بزرگتر از تمام مخلوقات خدا است » سپس عرش را 





آفرید , وآنرا بزرگتر از کرسی قرار داد 
ب نقل است که كفت : من نزد امام صادق ب بودم که 





۶ -واز ابان بن 
مردی از اهالی يمن بر آحضرت وارد شده وسلام کرد . آنحضرت جواب سلام وی را داده 
اسم نامیده . وكمتر کسی آنرا 
می‌داند! امام ملل فرمود : راست گفتی ای سعد ا مول . مرد كفت : قربانت گردم! اين لقب 
من است 


وفرمود : مرحبا ای سعد. آتمرد كفت : مادر مرا به | 





امام مي فرمود : هيج خيرى در لقب نیست » خداوند تبارک وتعالی در قرآن 
فرموده : «ویکدیگر را به لقببا خوانيد . بدنامی است نام كردن [مردم] به بدکرداری پس 
أزايمان آوردن [أنها] -حجرات: ۱۱؛ 








۲ کتاب احتجاج ج‎ of 


في اجو . لايقال إن 





:دة 





كارت چیست ای‌سعد؟ گفت: قربا ت كرد ,ما خاندانی ستاره‌شناس ومنجّم هسئيم» 
وداناتر از ما در اين علم در سرزمین 

امام لي فرمود : ميزان افزایش نور خورشید بر نور قر چند درجه است؟ كفت : 
غى دانم 

فرمود : درست أست . بگو چند درجه نور قر بيشتر از نور مشتری است؟ كفت : 
نمىدانم . امام فرمود : راست گفتی 

فرمود : ميزان افزایش نور مشتری بر نور عطارد چند درجه است؟ كفت : یدام 
امام صادق ّل فرمود : راست گفتی 





فرمود : ميزان افزایش نور عطارد بر نور زهره چند درجه است؟ كفت : نمی‌دانم 
حطارت فرمود : راست گفتق 

فرمود :نام ستار«اى که اگر طلوع کند شتر تحریک می‌شود چیست؟ كفت : فى دام 
امام صادق ما فرمود : راست گفتی 








احتجاج امام صا 





درانواع علوم ديق roo‏ 





فرمود :نام آن‌ستاره چیستکهاگز طلوع كند ؛ گا و تعر پک می‌شود؟ كفت :غی دام امام 
فرمود : راست گفتی 

فرمود : نام‌ستاره‌ای كه اگر طلوع كند سگان تحر يك شوند جيست؟ كفت : فی دام 

امام مقي فرمود : در كلام نمىدائم راست گفتی . ستارة زحل ميان ستارگان جه 
جایگاهی 

كفت : ستاره‌ای نحس است 

فرمود ان حرف مگ زا ن ستارة أميرالمؤمنين علي است وآن ستارة اوصیاء 
بي می‌باشد . وآن همان نهم ثاقبى است که خداوند در قرآن فرموده 

مرد يمانى كفت : ثاقب يعنى چه؟ 








فرمود: بحل طلوع آن در آسمان هفتم است» وآن ستاره‌ای است که برتو نورش پس 
گذشت از اينها به آسبان دنيا مىرسد . پس خداوند بدين خاطر نامش راستارة 








ن تامیده است . 





سپس فرمود : ای برادرعرب. آیا تزد شما عالی هست؟ كفت : آری قربانت كردم » 











ما یک زه هد 3 
ان لایقفو الأثرَ , ولا يَرْجْرَ الط وَيَعْلمُ ما في 


وجا التي عَشَرَ يا حر بترا 





در يمن كروهى هستند که علمشان مانند باق مردم نيست 
حضرت فرمود : از علم آنان جه می‌دانی؟ كفت : عالم يمن مرغ را در 





باز مىدارد : ودر آن واحد بقدر مسير يكناه راکب سير نماي واثری از او نماند 

امام ليد فرمود : بس بدرستى عالم مدينه از عالم يمن برتر است بمانى كفت :از علم 
أو به شما جه رسيده؟ 

فرمود : پی‌شک علم عالم مدينه به آنجا ختم مى شود كه وقوف بر اثر راكب مركب 
نماند وبىآنكه مرغ را در سبقت پرواز باز دارد در آن واحد مسير يك دور خورشيد را 
رج می‌گذرد ودوازده خشکی ودوازده دریا ودوازده عام . 
يمانى كفت : فکر غی‌کنم کی اين همه علم را بداند . وکنه آنرا دریابد 


می‌داند ,از دوازده 





راوی كفت : سپس يانى برخاسته وخارج شد 


که : من وابن أبى ليلى وارد مدينه شده وما 


داخل مسجدالّسول مر بودم که ناكاء جعفر بن ند 


۵ وأز سعید بن أبىالخضيب نقل است 





وارد شد. پس‌نزد او رسید.م. 











احتجاج امام صادق 49 در انواع علوم ديق tov‏ 





احضرت از حال من وخانوادهام پرسلید وله راه من كيست؟ 

گفتم : او ابن ابى ليلل قاضى مسلمین اسک . فرمود : آری » سپس بدو فرمود 

آیا مال این را ميكيرى وبدیگری يداني ونان زن ومرد جدابى می‌اندازی . 
ودر اینکار از هیچکس هراسى نداری؟ كفت : آری 

فرمود : با جه وسیله‌ای قضا وداوری می‌کنی؟ 

كفت : با احادیی كه از رسو دا 

فرمود: آيا این خبر از رس ولخدا ولي 
ازهمة شما بالاتر است»؟ كفت : آری 








أبوبكر وعمر بدستم رسیده 
بتو رسیده که فرمود : «در قضا وداوری على 


فرمود : پس جطور بغير قضای على 3 داوری می‌کنی با اينكه این خبربتورسيده؟ 

راوی كويد : با شتیدن این کلام رتك رخسار ابن ابی‌لیلی زرد شده وین كفت 
رفیق دیگری برای خود يكير .كه بدا ديكر تا ابد با تو حرف تخواهم زد! 

داز حسين بن زيد بن جعفرصادق نفل‌است که رسو لخدا به فاطمه طلا فرمود: 





١-في‏ الكافي (ج ۷ص ۰۸٤ح‏ ۵ مالْقِز 

















قال :فا نکر 
لغضّبها؟!. 





«خداوند عرّوجل برای خشم فأطمه حصب می‌گند وبه رضايتش خشنود م ىكردد» 


راوى كويد : بس آهل حد یت 
وكفت : ای أبوعبدالله » امروز حدینی شنيدم كه مردم آنرا 





جريج نزد أت خضرت آمده 





استهزاء می‌کردند! 

فرمود :كدام حديث؟! 

كفت : اینکه رسو لخدا ييه فرموده : «خداوند عرّوجلٌ برای خشم فاطمه غضب 
می‌کند وبه رضایتش خشنو: 








می‌گردد» 
راوی‌گوید : امام فرمود : آرى » مگر شما خود اب 





فرمود : چگونه منكر این هستيد که دخت گرامی رس ولخدا ت مؤمنه است : 
خداوند برای خشنودیش خشنود وبرای غضبش به خشم آید؟! 

كفت : راست گفتی , خدا می‌داند کجا رسالت ومأمور یت خود را قرار دهد!!. 

۷- حفص بن غياث كوبا 





ر مسجدالحرام حاضر شدم وابن أبىالعوجاء از 








احتجاج امام صادق ‏ در انواع علوم ديق 04 





a2 1‏ 
د دربارة اين آیه می‌ایرسید : «هكأه بوست تنشان پخته شود وبسوزد 








امام صاد 
آنان را پوستهای دیگری جابگر ینیاز تا عذاب را بچشند -نساء »۵٩‏ که آن 
پوستهای ديكر جه گناهی مر تكب شد مان 

امام طب فرمود : وای بر تو . آن آن است وآن غير آن! 

كفت مثالى در اينباره از مور دنيا براسم بزنيد ,فرمود : بسیار خوب » آیافکر 
مىكنى اكر مردى آجری را بشكند سپس بر روى آن آب بريزد سپس آنرابه همان شکل 
اولیۀ خود باز گرداند مگر نه اين است که آن آن است وآن غير آن؟! كفت : آری همینطور 





است . خدا بر عمرت بیفزاید ٩!‏ 
۸ -وتقل‌است که حضرت صا 
پلکه اینکار را ب 
سوال شده وفرمود : بت بز 
پرسید : این چگونه می‌شود؟ 








لي ازداستان حضرت راهم ری« گفت: 
بزرگشان کرده است , اگر سخن می‌گویند . از آنها بپرسید - 














رگشان آنكار را انجام نداد ونه إبراهيم عه کذب كفت 


۱-ترجذ متن بر اساس کتاب شريف امالی طوسی للا انجام شد . 











یل عَنْ قول تعالى في شورو 
قال :یم سَرَهُوا وش من أبيد . ألا رئ أنه قال م جين قانُوا : «ماذاتَْقِدُونَ توا 











ال :دوا 





فرمود: حضرت إبراهيم ا ققط كفي :ها گر سخن می گو یند ا 
سخن می‌گفتند پس بزرگشانانجام‌داده بود . وگرنه انجام نداده بود » بس سخن 
وإبراهيم نيز کذ: 

ونيز در داستان حضرت يوسف ی از آی : «اى کاروانیان بىكمان شما دزدانید - 
يوسف : 07١‏ سؤال کرد 

فرمود : آنان يوسف را از پدرشان دزديده بودند . مگر تمىبينى در ادامة آمده 
«برادران یوسف گفتند : جه گم کرده‌اید؟ گفتند : پمانة شاه زا گم كردهايم ‏ یوسف : ۷۲ 


و07 , ونگفت شم پمانة شاه را دزديدءايد » تنها يوسف را از پدرش دزدیده بودند 


نها بيرسيد». اگر 











پس در داستان إيراهيم از این أيه سؤال شد که : «پس با نگاهی به ستارگان در 
نگریست # وآنگاه كفت : همانا من بعزارم -صافات : ۸۸ و ٩‏ فرمود : إبراهيم مریض 
نبود , ودروغ هم نگفت . تنها مرادش این بود كه بهار دين هستم , يعنى : جستجوگرم . 

۹ -عبدالومن انصاری كويد :به امام صادق مت گفتم : گروهی حدینی از رسو لخدا 
کا نقل کرده‌اند كه فرموده : «اختلاف امت من رحمت است». نظر شما چیست؟ 


فرمود : راست گفته‌اند 
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لت :إن كان خی 






لیوا في لین ول 


ل : ما وجَدم في کت 





گفتم :اگر اختلاف اينان رمت با لد 
فرمود : معنایش اینطور نیستا که سم وایتاننهمیدهاید » به اين أيه توجه كن 





«يس چرا از هر گروهی از ایشانجمی,بیرون نروند [ودسته‌ای بمانند] تا دانش دين 
بیاموزند - وآیات واحکام جدید را را گر ند -ومردم خويش را چون به سوی ایشان 
بازگردند مُشدار وبم دهند شاید که بترسند وبيرهيزئد ‏ توبه : 6۱۲۲ , خداوند ایشان را 
و مانند وبا او آمد وشد 
کرده وآيات واحکام جدید دين را فراكيرند . سپس نزد قوم خود با گشته وتعلیمشان 
دهند , مراد از اختلاف . تنها آمد وشد در شهرها است نهاختلاف در دين خدا , هرآینه 
دين خدا واحد ویکی است 

۰ از همان حضعرت طا نقل است كه رسو لخدا صل اله 
در کتاب خدا يافتيد بدان عمل كنيد وهیج عذری در ترك آن ندارید , وآنچه در قرآن 


امر فرموده كه [همه بجنگ نروند بلكه] گروهی نزد رسو لخدا مي 





َي له فرموده : آنچه 


نبود در سنت وروش من بوده وعمل بدان مفروض وغير قابل ترك است » وآنچه كه در 
سنت من نبودآنجه صحابه گفتند بدان عمل كنيد , هرآینه أصحاب من درميان شما مانند 


ستارگانند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت شويد . وهر سخن ایشان را اخذ كنيد راه یابید . 











للق کتاب احتجاج -چ 


خيلا اشاي ان رخ 





Ê 


واختلاف أصحابم برای نما موچیچ رم ست 

یکی پرسید : ای رس ود أ مایم گیانند؟ فرمود : آهل بيتم 

شيخ صدوق عليه ره سوردم :بشت أهلي بيت اختلاف نمی‌کنند بلکه شیعیان 
را به دستور حقّ فتوا می‌دهند . وكاهى فتوآیشان جنبة نقيّ دارد وريشة اختلاف همان 
مسألة تقيّةُ در كفتار است ‏ وتقيّه موجب رحمت برای شیعیان می‌باشد 

مؤلف كويد : در تأبيد تأويل آن شيخ بزگوار اخبار بسيارى وارد شده است 

یکی از آن اخبار روايتى ! 

۱ محمد نقل كرده که گفت: :از امام صادق ا شنيدم 
که مى فرمود : کسی که آنجنان به امر ما عارف باشد که ما جز حق ف ىكوييم , همان که از 
ما ميداند او را بس است» واكر از ما مطلبى خلاف آنچه می‌دانست (كفتارى بظاهر 


ان از نصر 





ناحق) شنيد این برای ما دقاع(" [از او] است وبراى او اختيار 
۲-عمربن حنظله كويد :از امام صادق ع 





پرسیدم: دو نفر از صحاب خودمان 


١‏ -یعتی : گفتاری که خلاف دانسته‌های أو از با صادر شده تنها برای دقع ضرر 





وگرفتاری برای او گفته شده . يس بدان راضی بوده وعمل کند . (مرآ 











احتجاج امام صاد 


۾ در انواع علوم دينى mr‏ 





راجع به وام يا ميراق نزاع دارند ونزپلبلظان تیان وقت به حاكمه می‌روند . لین 
عمل جایز | 

فرمود : کسی که در مو ضوکيتحی‌رهاریزطل نزد إن به حاكمه رود چنانستکه نزد 
بت وطغیانگر -نهی شده از آن -به محا کمه رفته باشد , وآنجه طغیانگر حكم کند 
اگرچه حق مسلم او باشد چنان است که عمل حرامی را می‌گیرد , زیرا آنرا به حكم 
طغیانگر گرفته است . در صورتیکه خدا امر فرموده است به او کافر باشند . خدای تعالى 





فرمايد : «می‌خواهند داوری به طاغوت -سرکش -برند و حال آنکه فرمان یافته‌ند که 
به آن کافر شوند -نساء : 40۰ 
اندو جه کنند ‏ اختلاف دارند؟! 





عرض کردم 
فرمود : نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند ودر حسلال 
وحرام ما نظر افکند واحکام ما را بفهمد , به حکیت او راضی شوند هانا من او را حاکم 
شا قرار دادم , اگر طبق دستور ما حکم داد ویکی از آنان او را نیذیرفت همانا حکم خدا 
را سیک شرده وما را رد کرده است وآنکه ما رد کند خدا را ره کرده واين در مرز شرك 





به خدا است 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ Nt 






لت : إن کان کل واجد ما اختاز زجلا ین آصحابنا ,وج أن ونا ال 








بت إلى ما کم به ار 


لت تما 


عتا في ذلك اي حا بت 





كفتم :گر ه ركداء از آندو یکی از اصحایان[ از شیعیان)رانتخاب کر ده»به نظارت اودر 
حقّ خويش راضی شد و آندودرچکم اختلاف كردند ومنشأ اخستلافشان ؛ اختلاف 
حديث شا بود؟ 

فرمود : حكم درست آن است كه عادلتر وفقيهتر وراستگوتر در حديث 
ويرهيزكارتر آنان صادر كند وبه حكم أن دیگر اعتنا نشود 

كفتم :اگر هر دو عادل وبسنديده نزد أصحاب باشند وهيجيك بر دیگری ترجيح 


نداشته باشد , جه کنند؟ 


نزد أصحاب باشد به 
آنحديث عمل شود وحدیث دیگری که تنها وغير معروف دزد صحاب است رها شود . 


زيرا آنچه مورد اتّفاق است تردید ندارد وهمانا امور بر سه قسمند : ۱-امری که درستی 


فرمود : توجه شود به آنکه مدرک حکتش حدیث مورد انا 





وهدایت أن روشن است وباید ييروى شود . ۲ -امری که كمراهيش روشن است وباید 


از آن برهيز شود » ۳-امری که مشکل ومشتبه است وباید در يافتن حقيقت آن به خدا 
سا 








ورسول ارجاع شود ؛ رسولخدا حلالی است روشن وحرامی است روشن 


ودر ميان آنها آموری است مشتبه (پوشیده ونامعلوم) . کی که امور مشتبه رأ رهاكند از 
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0 شنز 3 حكَاهُم تما .قا كوا جايأ وا 








اناوت عِنْدَ 





اش 


رمات نجات يابد وهرکه مشتبپانتررا کن کند مرتکسم حرمات هم گردد وندانسته 
هلاک شود 
كفتم : اكر هر دو حديث مشهور باشد ومعتمدین از شما آنراروایت کرده باشند؟ 


.شود , هرکدام مطابق‌قرآن وسئّت وخالف عامّه باشد اخذ شود . 





و آنکه خالف قرآن وسنّت وموافق عائه باشد رها شود 

گفتم : قربانت كردم , به من بفرما بيد اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن وسنت بدست 
آورده باشند . ولى یکی از دو خبر را موافق عامّه ودیگری راخالف عامّه بيابيم » به 
کدامیک اخذ شود؟ 

فرمود : آنكه مخالف عامّه است حقّ همان است 


تی دو دسته از عامّه باشد؟ فرمود: نظر شود 







گفتم : قربانت كردم اكر هر دو خبر مو 
كه حاکیان وقاضيان ايشان بیشتر ت 
کم اگر حاکیان عامّه به هر 


فرمود: چون 





ن شد صبر کن نا امام خود رأ ملاقات کنی » زيرا توف در نزد شهبات از 

















ي ارضا اة . قال : لت برض ا 


افتادن به مهلکه بهتر اسک رخاو ند متعال مرش وراهنا است 

[مؤلف كويد :]این خر بر سبیل تقدير آمده ,زیر در اخبار کم پیش می‌آید که در 
حکنی از احکام ؛ دو خبر در عين موافقت با کتاب وسنت با هم اختلاف داشته باشند , 
وآن مانند مورد شستشوی صورت ودو دست در وضو می‌باشد . زیرا اخبار در دست 





وصورت به يك و دوبار شستن آندو آمده , وظاهر قرآن اقتضای خلاف آن نمی‌کند . 
بلکه احتال هر دو روایت را می‌دهد , ومانند آن در احکام شرع يافت می‌شود 
وامّا اين فراز از کلام امام ی به سائل : «صبر کن تا امام خود را ملاقات کنی» . 


این دستور در صورت برخورداری از وصول به امام است » ودر صورت غیبت وعدم 





دسترسی به امام . در ایتحال أصحاب بر هر دو خبر اجماخ دارند . ودر این مورد در 
راویان آن دوخبر هيج رجحانی از نظر كثرت وعدال الت بر دیگری نیست . حکم به آندو 
از باب تخییر است 

در تأیید سخن ما روایتی است که 


۳-از حسن بن جهم نقل شده كه كفت : به حضرت رضا ع عرض کردم 








سس 


ونا زوا انار 





ل : سَأَنْتُ اباعیدائه لا فلت : برد عَلَينَا حد. 


3 5 
واجد یمن بالاذ به,والاخر يَثْهانا عَ4؟ 








احادیتی که از شما به ما مير سد کلف تزا ستو 

فرمود : آنجه از ما به شما می‌رسد بر کتأب حَداً واحاددث ما تطبيق ومقايسه كنيد. 
اگر مانند آندو بود از جانب ما است » وكرنه از ما نيست 

گفتم : دو فرد مولّق با دو حديث مختلف نزد ما می‌آیند ؛ وما نمی‌دانیم کدامیک از 
آندو حدیث حق ودرست است؟ 

فرمود : دراينصورت مختار يد به ه رکدام كه خواستید عمل كنيد 

6 - ونيز روايتى است از حارث بن مغيره از امام صادق طقل که فرمود : اكراز 
اصحابت حديثى شنيدى وهمد ایشان موق بودند . در انتخاب آنها ختاری تا زمانيكه 
امام قائم 








را دريافته وآنها را بدو ردکنی 

۵ از سماعة بن مهران تقل استكه كفت : از امام صادق تم برسيدم : اكر دو 
حديث با رسيد , یکی أمر ودیگری نهى بود جه ک 
را ملاقات كرده واز آندو بپرسی 




















وا أَوْرَْناهُ عارض لیس هّنا 


٣‏ - وَعَنْ بمب تحيئ العايري , عن ان یلیل قال : دلث أنا اسان 






َبحَة عل جَعْمَرِ ْنِمَو فا فرب بنا وال 


فرمود : در اينصورت: به آنبچدیث که خالفي با عامّه است عمل کن 

[مؤلف كويد :] درحالى أمام عا دستور به ترك احادیث موافق عامّه فرموده که 
أحتال موارد تقيّه را داده . وبرای احاديث مخالف آن اين احتال را نفرموده 

واز معصومين عة تقل است که فرموده‌اند : «اكر با اختلاف احادیث ما مواجه 


شدید در اینصورت احادیث اجماعى آنرا بيذيريد . زیرا عاری از شک وتردید است». 
ومانند اين اخبار بسیار است ونیاز به ذکر آنها نبوده . واینجا مکان مناسبی برای 

ذکر موارد معارض نیست 

يحبى عامری از ابن ابى ليل نقل است که كفت : من وأبوحنيفه بر 

) وارد شديم وآنحضرت ضمن خوش آمد گویی به ما فرمود : ای 







گفتم : قربانت گردم» مردی از أهل کوفه است که دارای رأى وبصیرت ونفوذ است 
فرمود : شايد همان باشد که همه جيز را از نظر خود قياس می‌کند؟ 








للف 
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دي م فالأ إل 
تلا ود في ال 





ير بججاباً لداع 5 ذلك سال الدماغ. 


سپس فرمود : ای نعیان . آیا می لواف سر_خْلدإرا قياس كنى؟ كفت : نه 
فرمود : فكر نمی‌کنم بتوانى چری ا قياس كني ۰ آپا به بادزن دو چشم و تسلخی 


ذال دوز دی فو نويل » وشیریتی در دهان , شناخت دارى؟ كفت : نه 





ابن أبىليلى كفت : عرض كردم : قربانت كردم » از این مطالی که فرموديد ما را در 
كورى رها مفرمایید! 
فرمود : بسیار خوب » پدرم از پدران كرام و مرا حديث کرد كه رس ولخدا 


يي فرمود : خداوند دو چشم آدميزاده راز در جرب آفریده ودر آندوبادزن قرار داد » 





در غير اينصورت هر دو آب مىشدند , وهر خار وخاشاكى كه داخل آن ميشد آنراذوب 
مىكرد » وآن بادزن آنچه از خار وخاشاک كه داخل چشم می‌شود را بيرون می‌اندازد » 
وخدای سبحان تلخى را در داخل بل كوش قرا داد تا پرده وحجایی برای مغز باشد . وهر 
جانورى كه داخل آن شود با برخورد با آن تلخى سريع باز می‌گرده . واگر این تلخى 
نبود به مغز می‌رسید وآنرا فاسد می‌کرد , وخداوند سردى رخنکی را در دو سوراخ بيق 

برای اين قرار داد که حجاب وپرده‌ای در وصول به مغز بااند » وكرثه به آن می‌رسید » 

















وقرار گرفتن شیرینی وكوارابى| در دهان ی ی بر آدميزاده بود تا طعم خوراک 
ونوشیدنی را حسّ گند 

وام كلمداى که أول آن کثر است وآخرش ایان : گنتار «لا إله إل ه» است » سپس 
فرمود ای نمان ,از قياس حذر كن .زا پدرم از پدران گرامش طبه برام نقل کرده 
که رسو ندا َه فرموده : « کسی که پاره‌ای از دين رابا نظر خود قياس کند خداوند او 
را قرين ابلیس سازد » زیرا او اوّلين قیاسگر است ‏ آنجا که كفت : مرا از آتش آفریدی 
وآدم را از خاک», پس دست از رأى وقیاس برداريد . زيرا دين خدای سبحان بر قياس 











وضع نشده است 
۷ ودر روایق دیگر تقل است که امام صا 
فرمود : تو کیستی؟ كفت : آبوحنیفه 
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فرمود: مراد خداوند در آي 





ر نها ]مد وشد راید اندازه کردم [وگفتے:] در آنها 
شبها وروزها این و بىبيم رفت وآمد كنيد سب :۱/5» گدام موضع است؟ 

أبوحنيفه كفت : آن ميان مک ومدینه است .با این جواب امام صادق ليله روی به 
جانب آهل مجلس کرده وفر. 


شما رابه خدا قسم آيا تا حال شده كه ميان مكّه ومدرنه سير كنيد وبر جان واموال 





خود در امان باشيد؟ 

هركي گفتند : نه » ندا همین است كه شما مى فرما بيد 

پس امام طب فرمود : وای بر نو ای أبوحنيقه , خداوند جز حقّ را نكويد » بكو 
یم مراد خداوقد درآ «وهر که در آن درآید این است - آل‌عمران : 1ك كدام مکان 
آن بيت الله ا حرام است . امام ب روی به جانب آهل مجلس كرده وفرمود : 
شما را بخدا قسم مگر عبدالله بن زبير وسعيد بن جبير با داخل شدن به بيت الله الحرام از 
قتل حفوظ ماندند؟ 

همگی كفتند : بخدا همينطور است كه شما م ىكو يبد 

















قال له :اوآ الیل 
قال: الول مه 
قال لذ :تب عل قبايل أن هشن بن الب دون ال وقد زجب اه 


فرمود : وای بر تو اي و جنیفه, خداوند جن حقّ نگوید 

أبوحنيفه كفت : من علمی به قران نذار.بلکه عالم به قياس م‌باشمم 

فرمود : با رجوع به علم قياس خود بگو نزد خدا [كناه] قتل عظيمتر است یا زنا؟ 

كفت : بلكه قتل 

فرمود : پس چگونه خداوند در ق 
چهار شاهد رضا نداده؟ 





به دو شاهد اکتفا فرموده ولی در زنا جز به 


افضل است يا روزه؟ كفت : بلكه ناز افضل است 
اس تو بر حايض قضاى ثمازهابى كه نخوانده واجب است نه روزه . 
حال اینکه خداوند متعال قضاى روزه را بر او واجب فرموده ته غاز . 
امام صادق له أبوحنيفه فرمود : نجاست بول بالاتر است 
كفت : بول نجس قر است 


قرمود : بنابر قياس تو غسل بر بول واجب است نه بر مَنى » حال اينكه خداوند 























احتجاج امام صادق ا در انواع علوم ديق ۳۷۳ 





متعال عسل را بر نی واجب فرموده است نه یل 

أبوحنيفه كفت : من صاحیم وأی ي بام 

فرمود : نظر تو دربار؛ مردی که برده‌اش هردو در يك روز [با دو زن] ازدواچ 
ودر همان شب با زنانشان همبستر می‌شوند » سپس هردو به سفر رفته و همسران 





می 


خود را در خانه‌ای قرار می دهند ‏ يس از مدّى دو همسر هركدام داری پسری می‌شود » 
دست بر قضا سقف خانه ریخته ودو زن كشته شده ودو فرزند می‌مانند بنا به رأی تو 
کدامیک از آن دو غلام برده است ودیگری مالک . وکدام رارث است وکدام موروث؟ 

گفت : من تتها در حدود واردم 

فرمود : نحو اقامۀ حدّ دربارة فرد کوری که جشم مرد سالی را در می‌آورد » وفرد 
دست‌بریده‌ای که دست مردی را قطع می‌کند . در این مواره چگونه است؟ 

كفت : من تنها به بعت انبياء عالم . 














قال الإمامٌ عَلَئِهِ انلام : کل حُبٌ از 





فرمود : وآن از جانب خدا شک بود که گنت : «شاید»؟ أبوحنيفه كفت : فی‌دانم 

حضرت فرمود : تو بندارىير ساس کتاب خدا فتوا مىدهى درحالیکه از آهل آن 
نیستی , و پنداری که صاحب قياسى ”حال اینکه نخست فرد قیاسگر ابلیس ملعون ود » 
ودين اسلام بر بايد قياس بنا نشده , وبنداری تو صاحب رأی ونظری وتنها رأی 
رسواندا يق صواب ودرست است . وجز آن خطا ونادر ست می‌باشد , زيرا خداوند 





متعال فرموده: «پس ميان آنان بدانچه خداوند نشانت داده حکم کن» . واين را به غير او 
نفرمود » وپنداری که تو صاحب حدود مىباشى » وکسی که قرآن بر او نازل شده 
شایسته تر است به علم حدود از تو وپنداری كه توعالم به مبعث انبياء مي‌باشی » وخود 
خاتم الأنبياء بيش از تو بدانها واقف است . واگر نبود كه م ىكفتند : بر زادة رسولخدا وارد 
شد واز او سزالي نكرد از تو هيج نمى يرسيدم . قياس كن اگر آهل قياسى . 
أبوحنيفه گفت : ديكر بعد از ین يل يف راض ترد خذا لان کین 
فرمود : هركز. پی‌شکت حب رياست تو را رها 








۱-ضتن 3 قوله تعالى : قا 

















احتجاج امام صادق 96 در انواع علوم دینی ۳۷۵ 






ن عَبْداله ار ال : دلب 





که هدا لش تم ين ات 
لین يوم . تام ابر 


بيشيتيان تو را رها نساخت . -پایان خر 
۸ واز عیسی بن عبدالله کی نکل انگ روزى أبوحنيفه بر امام صادق 
حي وارد شد حضرت بدو فرمود : به من كفتهاند كه تو قياس می‌کنی . كفت : آری 
فرمود : قياس مکن زيرا نخست فرد قیاسگر ابلیس ملعون بود وقتی كه كفت : «مرا 
از آتش آفريدى واو (آدم) رااز خاک -اعراف : ۰۱۲ او ميان آتش وخاك قياس کرد . 
اس می‌کرد امتیاز مدان دو نور وپاکیزگی یکی را 





ت آدم رايا نورانیت آتش 
بر دیگری درمی‌یانت 

۸ -واز حسن بن حبوب از سماعة بن مهران نقل است : روزی أبوحنيفه به امام 
صادق لل كفت : فاصلة ميان مشرق ومغرب چقدر است؟ 

حضرت فرمود : مسير يك روزة خورشيد بلكه کمتر از آن 

راوى كويد : أبوحنيقه منكر این جواب شد 

پس حضيرت قرمود : أى عاجزء برای جه منكر ين هستى كه خورشيد از مشرق 
طلوع ودر مغرب در کمتر از يك روز غروب می‌کند؟! -يايان خبر 























۰ "از عبد لكريم بن عتبه نفل اللات کف :ر وزی در مک نز دامام صادی ل بودم 
که گروهی از معتزله نزد آغضرت ماد : در میانشان عمرو بن عبید بود و واصل بن 
عطاء وحفص بن سام وجاعتی از رشان :این زمانى بود که ولید (خليفة 
بنی‌مروان) به قتل رسیده ومیان آهل شام اختلاف افتاده بود » بس این گروه به سخن 
پرداخته وخطبه خواندند و کلام را به درازااکشاندند . 

بس آنحضرت ل بدیشان فرمود : سخن بسیار گفتید وکلام را طولانی ساختید , 
یکی از ميان خود انتخاب كنيد تا با همان حجّت شما با لامی موجز سخن كويد 

پس عمرو بن عبيد انتخاب شده ومطلب را با | 
كفت یکی این بود 

أهل شام خليفة خود را کشتند . وخدا 














رخى از ایشان را بدست دیگری مضروب 
ساخت وکارشان را به اختلاف وتشتّت کشاند , در اين موقعيّت ما مردی را یافتم که 





برخوردار از دين وعقل وجوافردی ومعدنی برای خلافت است . او کسی نيست جز محمّد 
أبن عبدا 





بن حسن » وقصد آن دارم بر او گرد آمده وبیعت كنيم » سپس کار خود را با او 
ظاهر كنيم , ومردجرا بسويش بخوانيم. بس هرکه با او بیعت‌کرد ما با اویے واو از ما است» 








احتجاج امام صادق يِه در انواع علوم ديق ۳۷۷ 





وهرکه ما را ترك کند ؛ دست از او برچالاجم. وخ که عليه ما "مشیر کشد بر ستمی که کر ده 
با او به جنگ وجهاد بردازيم تا او زا به حي وال آن بازگردايم .وم بسیار مايليم که 
آنرا بر شما عرضه كنيم . زيرا ما پعپارنهه نما نيازمنديم , وآن بهت فضل شما وبسیاری 
شیعینتان می‌باشد 





بس وقتی كلامش به بایان رسيد امام صادق بل فرمود : آیا رای همة شما همان 
است كه عمرو گفت؟ 

گفتند : آری ؛ پس آنحضمرت حمد وثناى افی گفته وبر رسوغندا صلوات فرستاد 
آنگاه كفت : ما تنها زمانی به خشم آییم که معصیت خدا شود » يس در صورت اطاعت 
خداوند ما راضی وخشنودیم أى عمرو به من بكو بینم اگر انت قلا: حکومت خود را 
بر كردن تو انداخته وتو را ‌هیچ خونریزی ومشکلی حاکم کرده وبگوید : «هرکه راکه 
خواهی به ولایت رسان» تو جه کسی را انتخاب مىكنى؟ 

عمرو گفت : من خلافت را در شورایی ميان مسلمين قرار می‌دهم . 

فرمود : آیا ميان تام امّت؟ 1 

فرمود : ميان فقيهان وأ 





ها کرش :آری 

















فرمود : ميان قريش وغیر 

فرمود: بكو يبينم ای عمروء آیا أبوبكر وعم را مى بذ یری يا از آندو 
كفت : مى بذ يرم 

فرمود : ای عمرو اكر تو فرذخ/تاقبى که از ایندو تبرّى می‌جستی برای تو محاز ب« 
كه خلافشان رفتار كنى , وكرنه با أندَوتكفالقتكردءاى , زيرا عمر بدون هيج مشاوره‌ای 
خلافت را به أبوبكر داده وبا َو باکر نيز بدون مشورت عهد خلافت 











را بدو داد » سپس عمر آنرا به شورا ميان شش نفر نهاد . و آتدی از أنصار جز این د 
تفر از قريش را در آن راه نداد. سپس سفارشی ميأن مردم كرد كه من فكر نكنم نه تو و نه 
اصحابت از آن خوشتان بيايد , كفت : جه كرد؟ 


فرمود : به پیب" دستورداد تا سه روز غ 











رابر مردم اقامه کند. وفقط اين شش 





-او صهيب بن سنان بن مالک از صحابة معروف می‌باشد , أو را صهیب رومی گویند 
بجهت اينكه در کودکی بدست رومیان اسير شد تا اينكه یکی از اعراب او را خریده ودیگری 
آزادش نود ودر مكّه می‌زیست , وگویند زمانی که او اسلام آررد هنوز تعداد مسلمین به چهل 
مطلب جالی که در حالات او در اخبار آمده | 





فرسیده بو 





به مدینه را داشت کالای بسیاری را فروخت وقصد خروج از مکه 





















احتجاج امام صادق څا در انواع علوم دینی ۳۷۹ 






أَحَد سوام لدان عر 1 
امْهَاجرينَ والأتصار 





نفر مشاوره کنند » جز عبدالله بن عمر که حقّ مشاورة با او را دارند ول او رأى ونظر 
ندارد , وبه جماعت حاضم از مهاجر وانصناز گت : اگر پس از گذشت سه روز آن شش 
ش از گذشت سه 
روز اجماع کردند ودو نفر خالف بود : کر کا5 تفر زده شود . آیا شما جماعت حاضر 
راضی به اینکار هستید که امر حتت رای عفر اینگونه به شورا ميان مسلمین 
قرار دهید؟ گفتند : نه حاضر نیستیم 
فرمود : ای عمرو ‏ دست از اینکار بردار . فكر می‌کنی اگر با إينكه گفتی (محمد بن 
عبدالله بن حسن) بيعتكنى وتقامامنت براينكا. ار اجماع کنند , وپس از آن کارتان به مسألة 
مش ركين نامسل|نى كه جزيه فى دهند بکشد , آیا نزد تو یا صاحبت علمى هست که همانند 
دربارة مشركين در جزيه رفتار كنيد؟ كفتند : آری . 


نفر از کار فارغ نشدند همه را كردن زنید3#(گر/چهار تن از ايشان 











-> کرده‌ای؟ صبیب كه دل به حبيب خود رسو لخدا داده بود كفت :اگر از مال خود درگذرم اجازة 
خروج بن می‌دهید؟ كفتند : آرى . پس آن بزركوار نيز تام مال خود را به ایشان داد, خبر | 


از خودگذشتگی كه به وجود مبارك بيامبر رسيد فرمود : «ربح صهيب! ربح صهيب!» «صهیب 





سود برد! صهيب سود برد!» . بارى أو در غزوة بدر وأَحّد وقام مشاهد شركت غود ودر سال ۳۸ 


وفات نمود. ودر باب او هم مدح وارد شده هم ذمّ. و روايت ذم رز حمل بر شباهت اسمى فوده‌اند. 


















او این اون باه ولا باليؤم الا لا رون ما وم اله 
ع ال ِن الِّينَ ونوا اتاب حى یفطواا 
صاغرون» . قال : فاستثی الله عَرَّوَجَلَّ واْتط 


وتات سوا 


وَرَسُولَهُ ولا دیون 








فرمود: بس چه م ى كنيد ؟ كل خوانيم وكرنه انان راأمربه 





پرداخت جزيه مىكنيم 

فرمود : واگ بحوس وأهل کتاب بودند چه؟ كفتند : هرجند موس بوده وأهل كتاب 
باشند , فرمود : واگر بت برست وبندكان آتش وحيوانات بوده وأهل کتاب نبودند چه؟ 
گفتند : فرق غی‌کند همه یکسانند 

فرمود : بكو 


فرمود : در آیۂ : «با کسانی از كتاب داده‌شدگان (جهودان وترسايان) كه به خداى 





آیا از قرآن خبر دارى؟ گ 









وروز وایسین ايان نمی آورند وآنجه را که خدا وبيامبر او حرام كردهاند حرام می‌شمارند 
ودين حقّ را می‌پذیرند كارزار كنيد تا آنگاه که به دست خود جزيه دهند در حالی که 
خواران (أهل تسليم وخضوع) باشند -توبه : ۲۹» خداوند استثناء قائل شده وأهل کتاب 
را مشروط ساخته , با أينحال يا اینان وکسانی كه كتابى ندارند یک‌انند؟ كفت : آری . 
فرمود :از که اين مطلب را گرفته‌ای؟ كفت : از مردم شنيدهام كه آنرأ م ىكويند . 











: آنرا رها کن , اكر جزيه ندادند وتو بر ایشان غالب شدى با غنيمت جه می‌کنی؟ 








احتجاج امام صادق ل در انواع علوم دینی ۱ 





قال :مها عل 


كفت : مس آنرا خارج وبقية چهار پنجم رأمیان جنگجویان تقسيم م ىكم 

فرمود : آيا همه را فقط میا بهنگجویان تقس مي‌کنی؟ كنت آری 

فرمود ؛ با اینکار با کردار وستر رسو ند ييه مانت نوده‌ای , ومیان من وتو 
فقیهان مدینه ومشایغ ايشان حاکم . از هرکدام ببرسى بى هيج اختلاف ومنازعه‌ای 
خواهند كفت که رسو دا 2 
خودشان رها سازند واینا 


و با اعراب مصالحه کر 






بز هجرت تکنند » 





آمده وهمراه او يجنكند , وهيج غنیمتی بد یشان نرسد . وتو می‌گویی ميان همداشان تقس 
م ىكنم ,با این سخن با شیوة رسوخدا م دريارة مشركين مخالفت كردهلى » این را رها 
كن ٠‏ يكو يبينم نظرت در مورد صدقه 
راوی كويد : عمرو اين آيه را : «همانا صدقدها (زكات) برای نيازمندان 
ودرماندگان وكاركتان بر آن و 
آری ولی چگونه آنہا را تقسیم مىكنى؟ 
كفت : آنها را هشت قسمت می‌کنم » وهر قسمت را به گروهی می‌دهم . 





کات) چیست؟ 








یه: 61۰ تا آخر تلاوت کرد حضرت فرمود 














«هزارنفر بود وكر وهى دیگری فقط یک نفر داشت 
يا دو يا سه نفر بودند جه , نكنّد همان مقدار که برای این يك نفر تخصيص می‌دهی همان 
را براى آن ده هزار نف قرار می‌دهی؟ كفت : آری 

فرمود : با صدقات آهل شهر و بادی‌نشینان جه مىكنى ؛ آيا همه را یکسان 


حضيرت فرمود:ا گر تعل.ادگروهی: 


ومساوی قرار می‌دهی؟ گفت : آری 

حضرت فرمود :با سيرة رسولندا ب در تمامى موارد مخالفت کردی , آحضرت 
را عادت ان را در همان جا ومال أهل شہر را در شپسر 
تقسیم می‌فرمود » وبطور مساوی میانشان بخش ف يكرد , بلکه تعدادشان را در نظر 
می‌دید وهمان تعداد که حاضم بودند . ای عمرو اگر در سینه‌ات مطلبی 
است مخالف آنجه مىكوي ؛ تام فقا ان بدون هيج اختلافى همه 
تأييد می‌کنند که سيرة يبامبر همينبود كه گفتم . سپس روى بجالب عمرو موده وفرمود : 





بود كه صدقة بأديه: 





داشت , وا 








أهل مدينه ومشايخ 





ای عمروء از خدا بقرس , وشم 





ای جماعت از خدا بترسید! زيرا يدرم مرا حديث 





كرد واو بهترین أهل زمين وداناترینشان به قرآن وسنّت نبوی بود-كه رسو لخدا ال فرمود 








احتجاج امام صادق لا در انواع علوم ديق AY‏ 






لام شرا 


ل اف 





«هرکه بر مردم شمشير كشيده وایشان راسوي خود جنواند . درحالیکه ميان مسلمانان 
داناتر از او باشد . يك جنين فردی گمراه اس ورو رکو 

۶۱ -واز يونس بن یعقوب تقل است که گفت : روزي نزد امام صادق لكل بودم 
که مردی از آهل شام بر آنحضرت وارد شده وگفت : من مردی وارد به كلام وفقه وفرائض 
می‌باشم » خدمت شما برای مناظرة با أصحابت رسيدهام 

حضرت بدو فرمود : این کلامی که ميكوبى ريشه در كلام رسوخندا لل دارد يا 









از خودت م باشد؟ "كفت : برخى از سخنان نبوى وبرخی 


فرمود : بس تو شريك بيغمبرى؟ كفت : له » 





فرمود : از خدای عرّوجِل وحى شنيدهاى؟ كقت : نه » 





فرمود : چنانکه اطاعت بيغمبر را واجب می‌دانی اطاعت خودت راهم واجب 
می‌دانی؟ گفت ديه 
حضرت روی من داشته وفرمود این مرد پیش از آنکه وارد بحث شود 


خودش را حكومكرد (زبراگفتة خو 





حجّت دانست بىآنكه دلیلی بر حجيتش داشته باشدا. 














سپس فرمود :ای يونس گر علم کلام خوب می‌دانستی با او سخن می‌گفتی » يونس 
كويد : من‌گفتم : وای وافسوس! قربانت گردم من شنيدم که شما از علم كلام نهی می‌فودی . 
ومیفرمودی : وای بر أصحاب علم كلام . زيرا می‌گویند این درست می‌آید واین درست 
غى يد این به نتيجه می‌رسد [وآن ی‌رسد] .این را می فهميم واين را فى فهميم!! 

فرمود : من كفتم : وای بر گروهی كه كفتهام را رها کنند ودنبال خواستة خود بروند 

سپس بن فرمود : برو بیرون وهرکس از متكلّمين را ديدى بياور 

يونس كويد : من حمران بن اعین وأحوّل وهشام بن سالم را که علم كلام خوب 
می‌دانستند همراه با قيس ماصعر که به عقيدة من در كلام بهقر از آنان يود وعلم كلام را از 
عل بن حسين ييه آموخته بود را آوردم » 

چون همگی در ملس حاضرشديم » آحضرت سر از خيمه بیرون‌کرد -وآن خيمداى 
بود كه در كوه کنارحرم برای حضرت مى زدند كه چند روز قبل از 














تشريف داشت -چشم 
حضرت به شترى افتاد که به‌دو می‌آمد . فرمود : قسم به ره كعبه که اين هشام است! 








احتجاج امام صادق لا در انواع علوم دینی ۲۸۰ 
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الماصر :کل لت 





ما فکر كرديم متصود حضرت ؛ هشام از اولاد عقيل است كه او را بسیار دوست 
می‌داشت .كه ناگاه هشام بن حکم وارد شلا زگ آغاز روئیدن موی رخسار يود وهمذ 
ما از او بزرگسالتر بودي , امام صادق 04رايع جا باز کرد وفرمود : هشام با دل 
وزبان ودستش یاور ماست . سپس فر مود :آی"تمرآن با مرد شامی سخن بگو 

بس او وارد بحث شد وبر شاعل یمود :ای طاق (مزمن الطّاق 
أبوجعفر احول) تو با او سخن بكو . او هم سخن كفت وغالب شد . سپس فرمود : ای 
هشام بن سالم تو هم گفتگو كن أو با شامی برابر شد وکارشان به تعارف كشيد وپروز 
وغالبى نداشت , سپس امام صادق ا به قيص ماصم فرمود : تو با او سخن بگو , او 
وارد بعث شد وحضرت ازمباحثة آندو می‌خندبد زيرا مرد شامی كير افتاده بود يس برد 
شامی‌فرمود : با این جوان -یعنی هشام بن حکم -صحبت كن , كفت : حاضرم + 





تكلا باحصل به التّمارف بینهیا وعرف کل منبا رتبة الآخر وکلامه یلا غلبة 
الخ «فتعارقا» . أي وقعا في النّدّة والعرق , و في بعضها : 


ا١‎ 


الأحدهها على الآخر » وى ب 
«فتعاونا» أى لم بظهر أحدهما على الآخر . (بمار) 








۲ -استخذل بالذّال . أي صار عخذولاً مغلوباً » لا ينصرء أحد . وی بعضها : «استخزل» 


بالرّاء من قوهم : انخزل في کلامه , أي (عار 














حت رمع الاختلاث. 





سپس شامی به هشاع گت :اي جوان دربا :مامت این مرداز من ببرس, هشام (ازاين 
پی‌ادبی) آنچنان به خشم آمد که می‌لرزید. يس هشام كفت :ای مرد . آیا پروردگارت به 
مخلوقش خیراندیش‌تر است يا خلوق به خودشان؟ شامی : بلکه پروردگارم نسبت به 
مخلوق خود خيراند يش تر است ٠‏ 

هشام : در مقام خيراند يشى برای مردم جه كرده است؟ شامى : برای ايشان حجّت 
ودلیلی بپا داشته تا متفّق وختلف نشوند واو ایشان رايا هم الفت دهد وثاهمواريهاى 
ايشان را هموار سازد وآنان را از قانون بروردكارشان ن آگاه سازد 

هشام :او کیست؟ شامى : رس ولخدا یر است 

شتام :ید از رون کیست؟ شامی + ا سا اوآ 
وسنت برای رفع اختلاف امروز ما سودمند است؟ شامی : آری » 

هشام : يس چرا من وتو اختلاف كرديم وبرای خلت که با تو داريم از شام به اينجا 
آمدى؟! وتو ینداری كه رأى ونظر راه دين است وتو خود معترفی كه رأى ونظر بر یک 
قول واحد مختلف جع ف ىكردد! 








احتجاج امام صادق ا در انواع علوم دینی AV‏ 


تقال الام :هل هام كم من نتم 





مرد شامی در حالت تفكّر واندیله خامشماند . اماء صادق اه به او گفت : چرا 
سخن ف ى كو بى + 

كفت :اگر بكوبم اختلاف نكرد آم ستبزه وجدل كُردهام . واكر بكويم قرآن وسنّت 
از ما رفع اختلاف مىكند باطل گفته‌ام زيرا عبارات كتاب وستّت معانى مختلى را متحمّل 
است , ولى همین استد لال بسود من وزيان هشام است! 

حضيرت قرمود :از او پپرس تا بفهمی كه سرشار است 

بس شامى به هشام كفت : ای مرد . جه کسی به خلق خبراندیش تر است ؛ 
پروردگارشان يا خودشان 





هشام : بروردكارشان از خودشان خيراند يش تر است 





شامى : آيا پروردگار شخصى را ببا داشته است که ایشان را متّحد 
وناهموار يشائرا هموار سازد وحق وباطل را به ایشان بازكويد؟ هشام : آری . شامى : او 














۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 





قال الشاي صَدفْت . 
وی الأثيياء 


شامی :امروز کیست؟ هيشام (یا اشاره به امام صادق ملا ) كفت : همین شخصی که بر 
مسند نشسته واز اطراف جهان بسویش رهسپار گردند . به ميراث علمی که از پدرانش 
دست بدست گرفته خبرهاى آسمان وزمين را برای ما بازگوید . 

شامی كفت : من چگونه می توائم آنرا بفهمم؟ هشام كفت : هرجه خواهی از او پپرس 


شامی گفت: عذری بر باق نگذاشتی , بر من است كه بپرسم . 





امام صادق عم فرمود : ای شامی رام کی رک 
بدهم؟ جنين بود وچنان بود . 

شامی با سرور وخوشحای می‌گفت : رأست گفتی , اکنون به خدا اسلام آوردم 

امام لي فرمود : نه ‏ بلکه اکنون به خدا 
بوسيلةاسلام از یکدیگر ارث برند وازدواج کنند وبوسیلة | 

شامی عرض کرد : درست فرمودی ؛ من نيز شهادت می‌دهم كه جز الله هيج 
معبودى شايستة عبادت نيست وبحمد () رسول خدا است وتو جانشین أوصيابى 








ان آوردی . اسلام بيش از ایان است » 





ان واب برند. 








احتجاج امام صادی ل در انواع علوم ديق A4‏ 








۲- وَعَنْ يوس بْن قوب قال كان ند أي عبرائ جاع ین آطحابه 





رو به مان کرده وفزمواد : تو سخنت را دنبال حديث می‌بری 
(سخنانت مربوط است) وبه حق یوی ,وبه هشام بڼ سام متوجه شده وفرمود : تو در 
پی حدیث می‌گردی ولی قدرت تشکیص تداری (قصد داری مربوط سخن بگوئی ول 
تمی‌توانی) . بس رو به احول وده وفرمود : تو بسیار قياس مىكنى . از موضوع خارج 
می‌شوی , مطل باطل را به باطل رد مىكنى وباطل نو روشتتر است 

سپس رو به قيس ماصير كرده وفرمود : سخن تو بگونه‌ای است که هرجه خواهی په 
حديث پیامبر نزديكتر باشد دورتر شود حقّ را به باطل می‌آمیزی با آنكه حقّ اندى از 
باطل بسيار ب نياز مىكند » تو واحول از شاخداى به شاخداى می‌پرید وبا مهارتيد 
1 فكر می‌کردم آحضرت نسيت به هشام همتاى آنچه دريارة 








يونس كويد : بخدا من 
آندو كفت می‌فرماید , ولی فرمود : ای هشام تو به هردو پا به زمين مى خورى (يعنى 
طورى كه جوابى برايت تباشد) تا خواهى بزمين برسى پرواز می‌کنی (یعی بمحض 
شكست خود رانجات می‌دهی). همجو تویی بايد با مردم سخن بگوید , خود را از لغزش 
نگه‌دار» شفاعت ما در پې آن -به خواست خدآوند -مىآيد 





۲ -واز يونس بن یعقوب نقل است که كفت : روزی جعی از أصحاب ویاران که 











یا الما أنارَج غريث أا أن عن مات ؟قال مه .فلت له 


حمران وابن‌نعیان وابن سالم وطتار در میانشانبودند خدمت امام صادق طا جع شده 
وگروه دیگری در اطراف عیام بی حکم که تازه جوانى بود گرد آمده بودند امام صادق 
ليد رو به هشام بن حکم کرده فر مود : أ هشام .كفت : لبيك ای زاده رسو لخدا 

فرمود : آيا گزارش فىدهى كه با عمرو بن عبيد (در مباحثه) جه كردى وچگونه از 
أو برسش نمودی؟ عرض كرد : جلالت ثما مرا م ىكيرد وشرم می‌دارم وزبائم نزد شما بكار 
غىافتد! 

امام مي فرمود : چون به شماامرى نودم بجای آرید 

هشام كفت : وضع عمرو بن عبيد وخبر بجلس مسجد بصر؛ أو من رسيد . بر من 





كران آمد » پس بسويش رفته وروز جمعداى وارد يصعره شده ويه مسجد آنا درآمدم ٠‏ 
جاعت بسيارى را ديدم كه حلقه ز آنان بوه جانة 





# وعمرو بن عبید در میان 





سياهي به کمر بسته وعبانی بدوش انداخته ومردم از او سؤال می‌کردند . از سردم راه 
خواستم » من راه دادند تا در آخر مردم بزانو نشستم , آنگاه گفتم : 
ای مرددانشمند من مردی‌غریجم , آجازهدارم مسألهاى پپرسم؟ كفت : يبرس , كفتم 








احتجاج امام صادق :3 در انواع علوم دين 1 


قال :فلت :لك إسان؟ قالَ: تَعَم. 


أذُن؟ قال :نعم . لت ا نتم بها؟ قال :اَم 


من تین . قال : 
ما ین مكان إلى مکان . قال: 
الْطاعِمَ وَالّشارب عَلَ 





شما جشم دار بد. گفت : بسرجام اين جه سؤالى است. جيزى را که مى بينى چگونه از 
آن می‌برسی؟! گفتم : سؤال من همینطور است . كفت : ببرس بسر جام »اگرچه پرسشت 
احمقانه است . گفتم : شما جواب همانرا بفرما بيد . كفت : بپرس 





گفتم : شما چشم داريد؟ كفت : آری .: با آن جكار می‌کنید؟ 
جه می‌کنی ۰ : مى بوم 
: آری : با آن جه می‌کنید؟ ديا آن 





آری »: با ؟: آری.: 





رامىبيم 
با آن جه می‌کنید؟: مزه را مى جشم 
صدا را مىشتوم . : شما دل داري 












ری ١‏ : با آن جه مىكنيد؟ : با آن هرجه بر اعضاء 
وحواسم درآید تشخيص می‌دهم 

گفتم : مگر با وجود این اعضاء از دل بىنيازى نيست؟ كفت :نه گفتم : چگونه :با 
آنکه اعضاء صحیح وسال باشد (دیگر جه حاجت به دل داری)؟ 













وَحَْتهُْ وبق لت إماماً راجت 








فسکت ول یل لي سينا . قال 


گفت: بسر جام هرگاه ابتضای بدن در چیزی که پبوید ي ببيند یا بچشد با بشنود تر دید 
کند, آنرا بدل ارجاع دهد تا ترد يدش برود ويقين حاصل گند , من گفتم : بس خدا دل را 
برای رفع ترديد اعضاء گذاشته است؟ كفت : آری , گفتم : دل لازم است وگرنه اعضاء را 
یقینی نباشد . كفت : آری. كفتم : ای أبامروان (كنية عمرو بن عبید) خدای تبارک وتعالی 
که اعضایت را بدون امامی که صحیح را تشخصیص دهد وتردید را تین کند 
وانگذاشته » اينهمه خلوق را در سرگردانی وتردید واختلاف واگذارد وبرای ایشان 
أمامى که در تردید وسرگردانی خود به او رجوع ګنند قرار نداده ؛ در صورتیکه برای 
اعضای تو امامی قرار داده که حيرت وتردیدت را به او اربناع دهی؟!! او ساکت شد و 
جوابى نداد . سپس متوجه من شده وگفت : آيا تو هشام بن حكلى؟ گفتم : نه . كفت :از 
همنشینهای او هستی؟ كفتم : نه . كفت : أهل کجایی؟ كفتم : أهل كوفه . كفت : پس تو همان 
هشامى . سپس مرا در آغوش گرفته وبجای خود نشانيد وخودش از آنجا برخاست وتا 
من آنا بودم سخن نگفت 











احتجاج امام صادق نع در انواع علوم دینی قلف 






الصّراط المشتقه» رز تیا 








رال يُراوعْهُمْ حت خالّت طربتَهم وَفارَتَهُم ٠‏ ول يقد وت اموا عله 





خنديد وفرمود: اينار اجه کی به تو آموخت؟ 

عرض كردم : ای زاد؛ رس ینتا بر بام چاری شر 

حضرت فرمود بند سوكند این مطالب در صحف إبراهيم وموسى مكتوب است 
۳ -وبه إسناد مذکور در قبل إزامام نقل است که دربارة آیمبا رکذ : 


«ما را به راه راست هدایت فرما» فرمود : يعنى ما را به راه راست هدایت وراهغایی كن » 





یعنی به ملازمت راهی که ما را به حبّت تو ودين تو می‌رساند . واز پیروی هوای نفس که 
باعث نابودی يا بيروى آراء شخصی که باعث هلاکت است , مانعت ايد -ارشاد فرما» 


زیرا هرکه از هوای خود پیر وی کرده وخود رأى باشد مانند همان شخص است که شنیده 








بودم : مردم سادهلوح بسیار او را می‌ستایند وبه بزرگی از أو ياد مىكنند. پس من مشتاق 
5 اقا بگونه‌ای كه مرا نشناسد تا شخصيّت او را ارزیایی كنم 










اقأروزى او را در مكانى ديدم كه جمعيّت زيادى از عوام گردش جمع گشته‌اند » 


چهرهام را بوشائدم ‏ وبطور ناشناس به مين آنان رفت نار كر أو ومردم بيامون او 






باشم . بيوسته به اطوار ونيرنك مردم را قريب می 





رفتند تا به جایی رسید که از مردم جدا شد . مردم 














امّااود یگر برنگشت وهمجنار هیر نب لش رفم .دربن راه به دگان‌نانوایی رسید 
در آنجا توقّف کرد , به عض آنه تانوابه کار مشغول گردید دو عدد نان دزدید وراه 
کردم . ولن ,با خياد گنف شاید یا نانوا داد وستدى دارد . آنگاه به 
شخصی رسید که انار داشت أو را هم عاقلگیر کرده سپس دو عدد انار برداشت .اين 
عملش نيز تعجّبم را برانكيخت اما با خود اندیشیدم که شاید با يكديكر حسابی دارند 
با خود گفتم : جه نیازی أو را وادار به دزدی کرده است؟ جرا وقتى خود را از چشم نانوا 


افتاد » من تعجب 








وانارفروش دور مىديد جنين كارى انجام می‌داد؟ بارى همچنان بدنبال او رقت يه فر فرد 





بهاری رسید , دو قرص نان ودو انار را جلوی او نباده ورف 
در نقطه‌ای از بيابان ایستاد . خود را به أو رسانده وگفتم : ای بند؛ خداء آوا 
از نزديك تو راببینم . حال به ديدارت آمدم . ولى کار عجيبى از تو 
مشاهده کردم كه فكرم را بربشان ساخته است . از تو می‌پرسم که برام توضیح دهی تا 


خیالم آسوده شود , كفت : جه دیدی؟ كفتم : تو را که به نارای رسیدی واز او دو نان 





شنیده ومایل بودم که 


دزدیدی؟ واز انار فروش گذر کردی واز أن نيز دو انار سرقت کردی؟! 





امام عَلَيْهِ السَّلامٌ فرمود 
گفتم : یکی از فرزندان حضير: 


پاسخ من كفت : بیش از هر جيز به من بگو تو کیستی؟ 
ام از امت حضرت محمد صَل الله عليه وَآلِهِ هستسم 
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کات سين . ولا سفت الاين کانث 








:از چه کسانی, كفلم :قودى از ول مان رسو لداع پرسید :در کجا 
زندگی می‌کنی؟ گفتم : مدينه 
كفت : شايد تو جعفر بن مک رد سين بن عل: بن أب طالب هسق؟ 
كفتم : آری 
كفت :ول 
آنچه مايه شرافت تواست. علم جد ويدرت را بيكار گذاشته‌ای , اگر جدين نبود چگونه 
عملى را که انجام دهنده‌اش شايستة ستایش وا نگزاری بخان را ابد مره 


كفتم : آن چیست؟ 





ین شرافت خانوادگی برایت سودی نخواهد داشت با اين ناآ گاهیت يه 


پاسخ داد : کتاب خدا ؛ قرآن گفتم : جه جيز آن را ندانستدام؟! 
گفت :این آيه : «هر که كار نیکی آوزد ده‌چندان آ 
آورّد جز همانند آن کیفر 


وبرای دزدیدن دو انار دو گناه . پس 


پاداش دارد , وهركه کار بدی 








ام : ۱۷۰», بناپر این چون دو نان دزدیدم دو گناه بود . 
شد چهار گناه ,چون هریک از آنها را در راه 
از چهل حسنه در برابر چهار سيّئه چهار تا 
کم می‌شود ومی وشش حسنه برایم باق می‌ماند 








خدا صدقه دادم چهل ثواب خواهم داشت . 











۹۹ کتاب احتجاج دج ۷ 











قال بض الُخالفينَ ني زج ین 
تال مول فيم ار الیل يط اب 





بنده‌ای که خدای 





كفتم : مادرت به عزایت 
عرّوجل می‌فرماید : «خدا فقط| كاز برهي زكارأن را مى يذ يرد مائده : ١0؟‏ يقيناً چون 
دو نان دزدیدی به دو گناه وجار گشتی وجهت سرقت دو انار هم دو گناه دیگر . وچون 
مال مردم را به جاى اينكه به خودشان بأزكردانى بدون رضايت آنان به دیگری دادى , 
بی شک جهار گناه بر أن افزودى وجهل حسنه به جهار گناه نیفزودی!! 

حضيرت فرمود : آن شخص در حاليكه با نكاه خود مرا دنبال مىكرد » ب ركشتم 
ورهايش ساختم 

: وبه إسناد مذكور در قبل از امام حسن عسكرئ ما نقل است كه فرمود‎ ٤ 
روزى فردى از مخالفين ما در حضور امام صادق م به یکی از شیعیان گفت : دربارة آن‎ 
ده تفر از صحابة رسو لخدا ييه جد می‌گویی؟!‎ 

شيعه كفت : سخن خير ونیکویی كه خداوند بواسطة آن گناهام را بریزاند 








ودرجاتم را رفعت بخشد 
كفت : خدا را شکر که مرا از بغض وکینه‌ات نجات داد » من پنداشته بودم كه تو 


رافضی مذهی وبه صحابه كينه می‌وززی 
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أحاب الصادي 8 : يا ان سول اف ما 


شيعه كفت : هركه به يكتن از آن‌اده تفاي ر زد خدا لعنتش كند! 
او كفت : نکند تو در کلام تأویل کیال بكر دربار؛ کسانی که دربار 





تن از صحابه كيند می‌ورزند جه م ىكوتبىة 





تفر از صحابه كينه بورزد لعنت خدا وفرشتگان ومردم بر 


نيدن اين سخن أن فرد از جا جسته وسر او را بوسیده وگفت : مرا بخاطر 





از این در رافضى بودنت زدم ببخش 

شيعه كفت : تو را حلال کردم و تو برادر من هستی . سيس آنفرد بازگشته ورفت 
او فرمود : عالى گفتی تام خير. 
ريه( وسخن نیکویی كه تو را نجات داد بی آنكه لطمداى به دينت برسد به 








خداست اهمة فرشتگان 








شگفت آمده ومسرور شدند , خداوند در دل مخالفين ما غمى بر غمى افزود . ومراد حبّین 





ما را در قبولى حت به ما در تقيداشان از عخالف. 
یکی از أصحاب كفت :اى 


پوشاند 


رسولخداء ما از کلام او سر درنیا 





ردیم جز موانقت 





۱ نویه : پوشیدن حقيقت خبری و ظاهر كردن غير آن . (منتهى الإرب) 























تال الصاوق عي :ینکن توا ما عى 
ا الاي ای 2 


با آن فرد خیره‌سر ناصب! 

حضيرت فرمود :اگر شا متوچه منظور او نشد بد ما بخوبى آنرا نهمیدم ؛ واو مشکور 
خدا واقع شد , بی شك ول ما با دوستامان دوست است و با دشعناغان دشن , هرگاه 
خداوند او را به مخالق از ما بیازماید. وی را توفیق + 
حفظ گردد , وخداوند بواسطة تقیّه ثوا را عظم گرداند . دوست شما كفت 

هرکه یکی از این ده نفر را عیب کند بر او لعنت خداباد . يعنى : هر کی فقط یک تن 


از ایشان را عيب کند . ومرادش أميرالمؤمنين عل بن أبى طالب لبود 





ه دوم كفت : هركه ایشان را عيب کر 





ام دهد لعنت خدا بر او بادء 





وراست هم كفت , زيرا لعن جمع آنان مشمول حضرت أمير نيز مى شد زيرا یکی ازايشان 
أست . بس وقتى على را عيب ونكوهش نكرد هیچکدامشان را ذم وعيب نکرده . وتنها 
برخى از ايشان را عيب گفته » ويك جنين توربه‌ای برای حزقيل بيامبر با قوم فرعون 






وقتی از أو نزد فرعون سعايت وبدگویی كردند رخ 


یکتاپرستی ونبوّت موسى دعوت مىكرد . وبه برترى 














ال جزتیل أيه لِك .هل جوت َل كبا قط . قال له 
قال لیم من رمم قاُوا:فرْعَونُ . قال :من خاکه؟ الا :عون هذا 
تانع عنم تحار مگم؟ او عون هذا 





بر مام انبياء وخلایق می‌خواند . ونيز| تفضیل عل بل وطالب فلا وبرگزیدگان از 
امامان بر ساير اوصیای انبياء . وودر 





برانت وبیزاری از خدایی فرعون دعوت 








وگفتند : اين حزقیل 
همه را ید خالفت شما مى خواند دشان زا پر ختديت باهيا یار می‌دهد 
فرعون با اینان كفت : این حرفها دربار؛ بسر عمو وجانشین پادشاهیام وولیعهد 





من است!اگر 





شما دربار؛ او درست باشد بر این کفران عمت مستحق عذاب خواهد 

بود ؛ واگر سخن شما راست نباشد بخاطر تعجیل در اين سعایت شدیداً عذاب شوید 
پس حزقيل را همراه همان گروه ساعی نزد فرعون آورده 

حزقیل تو منکر خدایی فرعون پادشاه شده وک 
حزقیل كفت :ای پادشاه ,تا حال هيج دروغی از من شنیده‌ای» 


رده گنای 








کردی: 

















ال جزقيل : أا الك . تشد وَكُلَّ من حَضَرَكَ . نم هو 


٠‏ ومُطْلِحُ مَعايشِيِمْ هو مُضْلِحُ معايشي , لا رب لي 





جزقیل كفت : ای پادنتتای کیا وقام جاضران را به شبادت می‌گیرم كه خداى اينان 
خداى من وخالقشان خالق من ورأزقشآن رازق من » ومصلح زندكيشان هسو مصلح 
زندگی من است , من هيج خدا ورازق جز خدا وخالق ورازق آنان ندارم 

وش وتام حاضران را به شہادت مىكيرم که من از هر خدا وخالق ورازق جز خدا 
وخالق ورازق ايشان بيزارم . وكافر به ربوبیّت اوم 








-معنى کلام حزقيل اين بود كه : خدای اينان اله پروردگار من است . ونگفت آنجه 
كه آنان خداى خود خواندند خداى من است ؛ واين معنى بر فرعون وحاضران جلس 


بوشيده مائد وهمه به توهّم افتادند که مىكويد : فرعون خدا وخالق ورازق من است . - 





فرعون بهآنان كفت : ای‌مردان بد وای جماعتى كه در ملک من بدنبال فساد هستید. 
وای قاصدان 





ان من ويسر عمویم که بازوی من است » شما سزاوار عذاب من 


+ وبسرعمريم را هلاک كنيد وبازويم را 





شدید , چون می‌خواستید کار مرا بقساد 


بشکنید! سپس دستور داد تا ميخهابى بر سای وسينة هرکدامشان بکوبشد ودستور داد 
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شانه‌داران آهنين گوشت تنشان را باره اميك وای همان کلام الهى است که فرموده 
«پس خدا او را از بدیبا وسختیهای آن نیزنگها کهساختند نگاه داشت -وقتی نزد فرعون 
سعایت کردند تا او را بکشد - وعدَاب بدتوسخت فرعونیان را فرو گرفت -غافر : ۵غ» 
همان کسانیکه بدگویی حزقیل بفرعون بردند ومستحق آنچنان عذاب‌شدند (شرح شكذفت). 
موف كويد :مانند چنین توریه‌ای برای امام صادق مد در موارد بسیار رخ داده 
یکی از آنها روايق است که 
0 از سعید بن سمّان نقل استکه كفت : روزی نزد امام صادق تا بودم که دو 


تن از زیدی مذهبان خدمت او رسیده وبه امام گفتند : آیا در ميان شما امامی که اطاعتش 








آندو به امام ل گنتند ا وم برد ات ی ن عقيده 
داری . وكسانى اين مطلب را به ما گفته‌اند یکی یکی نامشان را برده که همه مردمى با 
تقوا وكوشا در عبادتند ودروغ 
امام به خشم آمده وفرمود : من به ايشان چنین دستوری نداد 











۱-کذا في السخ , وانظر الكافي ج ۱ ص ۲۳۲ يكشف عنك انهجة 




















چهرف آغقورت مشاهده کردند خارج شدند 
من ین دو را ناختی؟ گنم آری اينان أهل بازار ما هستند واز 
طايفة زیدیه می‌باشند , وآندو فکر می‌کنند که شمشیر رسولندا عم نرد عبدالله بن- 
خسن انیت 
حضرت فرمود : خدای لعنتشا: ان کند , دروغ می‌گویند , بخدا كه عبدالله بن حسن 





هرگز آنرا ندیده ؛ نه با يك چشم ونه با دو چشمتم » پدرش هم آنر ندیده . جز اينكه 
على بن حسين ديده باشد .اگر راست مىكويند جه علامتی در دستة 





ر 


آنست؟ وچ نشائهوائرى در ليذ تست هانا دي یف زد من ات 








كارزار جنگ) آن‌را ميان مسلمين ا هيج تعرى از كقّار به مسلمين نی رسيد! 














وداستان‌سلاح در خاندان ما هری داستان تإيوتس تدرب اسرائیل بر درهر خاندانیکه 
تابوت بيدا مى شد , نشانة اعطاء نبوت بود وسلاح به هركس از ما خانواده رسد امامت به 
او داده مى شود , وآنها همه نزد من است ۰ 

همانا پدرم زره رسو لخدا حل اه عَليْهِ 
مىكشيد ومن آنرا بوشيدم همجنان بود گاه به 
حسومی نداشت , وقائم ما کسی است که چون 


انداز؛ قامتش باشد 





آله را بوشيد ودامنش اندکی بزمین 
می‌کشید وگاه نمی‌کشيد واختلاف 






آنرا پوشد -به خواست خداوند -به 


7 - پیوسته امام صادق لي مى فرمود : علم ما يا مربوط به گذشته است يا نوشته 
شده» ويا وارد شدن در دل وتأثير در كوش . وبراستى كه جثر سرخ وچفر سفيد ومصحف 
فاطمه تا 





ند ما است . وجامعه 





ما است که نیازمندیهای مردم هم در آن است 


الگلامٌ 3 


تفسير آن کلام سؤال شد . پس فرمود : 





أمام صادق جعفر بن محمد عَلَمير 
«غابر» علم به آینده است » و «مزيور» علم به گذ: 
اهام است , وتأثير در كوش همان حديث فرشتگان است , سخنشان را می‌شنوم 








ه است . لنا وارد شدن در دل همان 














يل سی 


Ei ۳ 1 Nie ۲‏ 
ولى خودشان را غى بينيم .ولو #ويكهداى است كه در آ ندا 


آن سلاح رسو دا يديه 

است وهركز خارج نشود تا فا م۳ أهل:جيتكيام كند . وام جفر سفيد کیسه‌ای است که 
در آن تورات موسى وانجیللعلمْعَرُو او وب نخستین خداوند در آن است 

و در مصحف فاطمه تلا تام پیش آمدهای آینده موجود است » ونيز اسامی تام 
حاکن تا روز قيامت ثبت است 

و جامعه طوماری است به طول هفتاد ذراع به اسلاء زبانی رسو لخدا يل 
ودستخط عل يذ .وبخدا تمام احتیاجات مردم تا روز قيامت ؛ حت جرا خراش » 
ويك تازيانه ونيم تازيانه (در حلال وحرام خدا) در آن معيّن شده است 

وزید بن عل بن حسين طمع داشت که برادرش امام باق بدو وصیّت كرده وأو را 
جانشين خویش سازد همانند طمعی که مد ابنحنفیه يس از شهادت برادرش امام حسين ل 


١‏ للعلآمة التّعراني لي في علم له + والجفر والجامعة ومصحف فاطمة كلل بیان 
مستوفى , فن أراد الاطألاع عليه فليراجع شرح الكاقي للمول صا المازندراني : الجزء الخامس 
من امد الاك . ص 784. 

















ال وَلا العو 





در این مورد داشت . تا اينکه از بر رش زین الهاي ين معجزه‌ای دید كه دلالت بر امامت 
آنحضرت می‌کرد . وذ کر آن دران کباب رکذ شت 

پس همانگونه زيد اميد قا‌مقای‌برادرش امام باقر ی را داشت , تا اينكه شنيد از 
برادرش آنچه شنید و دی 





3 آنچه دید 





از برادر زاده‌اش امام صادق ع 

دیگر از آن موارد روايق است که 

۷ -از أبوبصير نفل است که كفت : هنكام وفات امام باقر ا آنحضرت فرزند 
خود امام صادق طب را خوانده وعهد را بدو سيرد . پس برادرش زید بدو كفت : 

چرا دربارة من همانکه دربارة حسن وحسین ل رخداد اعبال تكردى » اميد 
داشتم که کار منکری از تو سرنزند! ۲ 

حضرت باقر عَلَئهِ الْلام بدو فرمود : اى أبواحسن (كنية زید) . امانات در مثال 





نی آیند , ونه عهود در رسوم . وهرآینه آنها اموری است سابق ونوشته شده از حجّتهای 
خداوند تبارک وتعالی! , سپس آنحضرت جابر بن عبدالله انصاری را خوانده وفرمود : 





۱-به ذیل خبر 186 , همراه با شرحی از مرحوم علاَمة جلسی مراجعه فرمایید 














ای جابر » حدیت صحیفه الط دنه ئ رای ما بیان كن 

جابر كفت : بسیار خوب ای آبوجعفر . روزی بر سرورم خائم فاطمة زهراء ع 
دخت گرامی رسو خدا َل برای تهنيت ولادت حسين ا وارد شدم . ديدم در 
دستان مبارک آنحضرت طومارى سفيد از در است . عرض كردم : ای سرور بانوان » این 
طومار چیست؟ قرمود : در آن اسامی امامان از اولادم می‌باشد 

عرض کردم : آنرا من دهيد تا در آن بنكرم . فرمود :ای جابر , اگر منوعیت نبود 
حتماً اینکار را مىكردم » ولیکن دست سودن به آن جز برای انبياء واوصياء یا أهل بيت 
پیامبر منوع می‌باشد . ولى تو اجازه دارى از ظاهر به داخل آن نگاه گنی 

جاب ركفت :این جملات را در آن خوائدم : 

أبوالقاسم حتد ند مصطق ابن عبدالطلب ابنهات 

أبوالحسن على نی طالب مرتضى » مدرش فاطمه بنت اسد ین هاشم بن عبدمناف . 

أبوحتد حسن بن عل تق 

أبوعبدالله حسين بن عل , مادر آندو فاطمه دختر حتد 











عبدمناف مادر ار آمنهاست. 











احتجاج امام صادق ا در انواع علوم دینی ۳.۷ 






تن کارا رنه 
شقن الأمين. أ ار انا «سوسَی» . 
ا 


اضوم مه ار مها مه تكق أ 
ل القائم ثم مه جار رة ها : «نوْجسس» - 





آبوحتد على بن حسين عدل ٠‏ مدشن شجرياتويه دخت بزدگرد ابن شهريار 
أبوجعفر حقد بن على باقر مارا نت حسن من بن آي طالب 





أبوالحسن على بن موسى رد ضاء مادرش كنيزى بنام نجمه است 
أبوجعفر مد بن على ز 
أبوالحسن على بن مد | 
ود حسن بن على ر 
القاسم محمد بن حسن . واو حجّة الله قائم است » مادرش كنيزى بنام نرجس 
است  .‏ درود وصلوات خداوند بر جميع اینان بادلا 





ی » مادرش كنيزى بنام خيز, 








این حديث شريف كه به حديث لوح معروف است در برخى از كتب حديق مانند 
كتاب عيون أخبار الرّضا 35 نقل شده , جناب | الله -در ذيل آن مطالی را 
تحقيق فرموده‌اند كه ملخّص آن اين است که : «مو, خان وشرح حال نويسان نوشتهاند كه جابر 
درسال ۷۸هجری درمد ينه وفات‌کرد وبرخى نيز سال ۷۳ :۰۷ ۷۷ را ذكر کرده‌اند. وهگی > 




















گفتم : اكر واجب‌الاطاعه باشد 
3 خارج شد امام صادق ا من فرمود : بخدا سوگند آن 
طرف بر او بستى كه هيج راه گریزی پرایش باق نكذاشتى!! 


يش نام . وگرنه در انجام وعدم انجام مختارم . 


ان راه را از همه 





->اتفاق دارند كه جابر بن عبداثه الصاوئ ييخ ازا سال ۸۰ وفات يافته . وحال آنکه وفات امام 
باقر 998 در سال ۱۱۵ و به قول ۲۱3 قجریبوده ات . يس چگونه جابر در وقت احتضار و 
فوت امام باقر لا به حضور ايشان مشرّف شده است؟ بلکه جابر حت ۱٩‏ سال وبه قولی حدود 
۲۰ سال قبل از شهادت امام سجّاد 3 وفات نموده است , زیر شهادت آنحضرت به سال ۹۶ 
راز ظاهر خبر اینگونه بر می‌آید که جابر عضمر امام صادق 9# را نز درک 


موده , حال آنکه خود ار خبرى را روایت می‌کند که حضرت رسول یل به او فرمودند : «تو زنده 





ويا ۹۵ بوده است 








خواهی ماند تا فرزندم عمد بن على بن الحسين بن آی‌طالب را كه در تورات به باقر معروف است - 
ملاقات كنى ؛ وقتى أو را دیدی سلام مرا به او برسان» . رظاهر اين خبر اين است که جابر هيج يك از 
بعد از امام باقر مف را زيارت نکرده أست. و تصعرج بنام وكنية مبارک امام زمان ل هماتطور که ملاحظه 
شد مرحوم شيخ صدوق می‌گوید :«از نظر من جايز نيست نام مباركي أن حطرت با صراحت ذ کر شوده 


وشايد صدوق ف با ين بیان خواسته است عدم اعتاد خود را به این حديث بیان كند» . در ضمن حديث 





مذكور در مقن كتاب از أبوبصير نقلى شده ولى در كتاب عيون با استناد از فردى هول بنام أيونضره تقل 
شده . برای أطلاعاء 





ار به كناب عيون مترجم ج ١‏ ص ۷۸ مراجعدشود . 








احتجاج امام صادق 3 در نواع علوم دینی ۳۹ 





واه اؤ 





وة .ود من شرب | 





به امام صادق 





عرض شد :این جه کاری است که دا یکی از شما آهل بیت 
قیام کرده وکشته می‌شود وجاعت زيادي زود به كشتن می دهد؟! 

امام ‏ برای زمانى طولانی سل نژ 
ایشان مم 


الأخت/ سبس فر مود : بی‌شک در سيان 





به دروغ گفتن است ودر سان ان آهل تهمت ودروغ بستن است 





آغضرت -صلوانت تابر بالات که فرمود هیچ فردی از ما 
نیست جز آنکه دشمنى در ميان خانواد‌اش دارد 

یکی كفت : مگر اولاد امام حسن حقّ را نمی‌شناسند؟ 

فرمود : می‌شناسند ولی حسد مانعشان می‌شود 

داز ابن أبى یعفور (كه از حواربون حضعرت است) نقل شده که كفت : روزی 
من با معلى بن خنیس به حسن بن حسن بن عل بن أبى طالب برخوردیم ,او بمن كفت : 
ای بهودى , بكو بدانم جعفر بن محمد دربارة ما جه مىكويد؟ يس آنحضرت قرمو 
كه او به يهوديّ شايستهتر از شما دو نفر است . بهودی کسی است که شراب مىنوشد!!! . 





بخدا 








۱ ظاهراً او حسن بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب مله زيدى مذهب بأشد . ومرحوم 


شيخ طومى او را از أصحاب امام باقر وصادق څیه برشعرده وگنته : «او فردى تابعی 





که از 


جابر بن عبدالله انصاری روایت می‌کند» وسال وفات او را ۱۵۵ هجری در سنّ ۸۵ گفته است . 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ n. 


ول ها خاصَة 





۲-وبه همان إسناد نقل ات گت :شنیدم امام صادق مان می فر مو د:اگر حسن 
لامر بتر از اين حالى است که بر أن مرد 
۳ -واز أبوبصير بقل اس ت کد گفت : از امام صادق طلا دربارة یه مباركة : 





ابن حسن بر زنا وربا ونو 





«سبس این کتاب] را به کسا ی رانک ترك يدم ميراث دادیم [يس » از آنان 
برخی بر خود ستمکار بودند » وبرخی میانه‌رو , واز ایشان برخي به خواست وفرمان 
خدا به نيكيها بيشى كيرندهاند . این است فزونی وبخشش بزرگ] -فاطر : 0۳۲ پرسیدم » 
فرمود: نظر تو چیست؟ كفتم : بندگان‌بر گزیده فقط اولاد حضمرت فاطمه غ می‌باشند 

فرمود : اما آنگروه از اولاد حضرت فاطمه عه كه دست به شمشير برده وبه 
گمراهی مردم را به سوى خود می‌خوانند يا دیگر مردمان ء شمول اين آیه فی‌شوند 

عرض کردم : تکلیف کسانی که داخل اين جاعت میڈ وند چیست؟ فرمود : مراد از 
ستمکار به + 
می‌کند. و «مقتصد» از ما هل بيت کسی است که حقّ امام را نيك می‌شناسد . و «سبقت 
گيرند؛ به نيكيها» خود شخص امام است 

۶ از محمد بن أبىعمير كوف نقل است از عبد الله بن وليد سمّان که كفت : 








ود کسی است كه مردم را نه به كمراهى می‌خواند و نه به‌هدایت دعوت 











امام صادق اة فرمود : نظل مردم دربأرة) أولوالعزم وامامتان آمبرال مت 
چیست؟ گفتم : هيجكسى را بر اولوالعزم متدم مي‌دارند 


حضرت فرمود : خداوند تبارک وتعال دربا 








۱ نو 30 بر ایآ 
أن لوح‌ها از هر گونه پندی چوزی نوشتیم -اعراف : ۱60 ونقرمود : هر موعظه‌ای را. 
واز قول عیسی لي فرموده : «و تا برخی از آنچه راكه دربارة آن اختلاف می‌کنید 
پرایتان بیان كنم زخرف : 4۳ , ودر بارة آمامتان أميرا م منين طا فرموده : «بگو : 
ميان من وشما خدا گواهی بستده است وآن که دانش کتاب نزد اوست -رعد : ۰0۳ 
وخداوند [دربار: أن كتاب] فرموده : «ونه هيج تری ونه هيج خشکی مگر آنکه در كتابى 
است روشن -انعام : 4۵٩‏ , ونيز فرموده : «وهر جيزى رادر امام مبين به شهار أوردهاجم - 
یس : ۱۲». وعلم ودانش آن كتاء 

0 - واز عبدالله بن فضل هاشمی نقل است که كفت : از حضرت 
شنیدم که مى فرمود : برای صاحب الأمر غيبت نا گزیری است که در آن هر باطل‌جویی 


به تردید می‌آفتد . عرض کردم : قربانت كردم » برای چه؟ 


نرد او است. 























فرمود: به جهت امری که ما اجازهندا رم آن را آشکار ساز كنا :جه ی در آن 


غیبت است؟ فرمود : حکلت غیت ام همان حکلت,در غيبت حجنهای ای پیش از او 
است » و وجه حكنت غیبت او يس از ظهورش آشکار خواهد شد . همانطور که وجه 
حكنت اعبال خضم ع ؛ از شکستن كشتى وقتل پسر و بپاداشتن دیوار بر حضرت 
موسى بل روشن نبود تا آنکه وقت جدایی وفراق آندو فرا رسید 








ای بسر فضل این امر, امری از اموری خداوند متعال , وسرّى از اسرار خدا وغیی 
از غیوب پروردگار است , وهنگامی كه پی برديم که خداوند حكيم است , بذ يرفتهايم که 
ام کردار او حکپاته است هرچند وجه انکار آن ظاهر نباشد 

۹ باسناد مذکور در متن از أبوجعفر حول نقل است که كفت : زید بن على بن- 
حسین طا زمانیکه متواری وپنهان بود مرا خواست » نزدش رفتم »من كفت : ای 
أباجعفر اگر از ما خانواده کسی نزد تو آید (ویاری بخواهد) جه پاسخ میدهی ؛ آيا با أو به 
کارزار جنگ می‌روی؟ 

به او گفتم : اكر يدرت يا برادرت مرا بخواهند با او خارج می‌شوم 








احتجاج امام صادق در نواع علوم دیق ۳۳ 





زید كفت : من می‌خواهم به نگ اين قوم (بنوأميه يروم با من بيا! 

گفتم : فى آم ؛ قربانت كردم 

زيد كفت : آیا جان خود را بر من ترجيح می‌دهی؟ 

گفتم : من یک نفرم اگر در روی زمین امامی جز تو باشد ‏ هركس از تو کناره كيرد 
جات یافته وهرکس با تو آید هلاک گشته واگر برای خدا امامی روی زمين نباشد . 
كسيكه از تو کناره کند با آنکه همراهيت کند برابرست : 








بن كفت : ای أباجعفر من با پدرم سر يك سفره می‌نشستم . او پار گوشت جرب 
را برايم لقمه می‌کرد ولقمه داغ رااز سر محيّت به من سرد می‌کرد : تا جه رسد به حرارت آتش 


دوزخ که با دلسوزی نکرده باشد! از روش دینداری به تو خبر داده وین خير نداده؟! 


نت كردم » چو 


می‌ترسید که تو نپذیری وأ 





س دوزخ بتو دلسوزی کرده خبرت نداد » زیسرا 





آنجهت به 





رخ روی » وى بن خبر داده که اكر بيقيرم جات 
یام واگر نپذیرم از دوزخ رفتن من باکی بر او نباشد , 


سپس به او گفتم : 





قربانت كردم , شما بهترید یا بيغمبران؟ فرمود :اه ييغميران 








۳۹۶ کتاب احتجاج -ج ۲ 





ض رُذْياكَ عل إِهْوَتِكَ فَهكيدُوا لَك 





۷ - وَعَنْ هِشام بن ا لمكم قال : امع ابن 
لین دباي ان 


على الْقُرْآنٍ 


كفتم : يعقوب به يوسف می گو :ای بشرك من, خواب خو د رابه برادرانت بازمكو. 
كه [از روى حسد] دربارۂ تو بدإنديتي مىكتندي»'"". او خوابش را نگفت وينهان داشت 
كه برایش نير نكى نرپزند ,مين پدر تو مطلب را از تو بنهان كرد زيرا بر تو ہے داشت 

زيد كفت : اكتون كه جنين گوئی بدانكه مولايت در مدينه به من خبر داد که : من 
كشته می‌شوم ودر كُناسة كوفه بدار روم , وخبر داد كه کتابی نزد اوست كه کشتن وبدار 


رفتن من در أن نوشته است 





احول كويد : من به حج رفتم وكفتكوى خودم رابا ريد به حضرت صادا 
عرض كردم . حضعرت فرمود : تو که راه پیش وپس و راست وجب وبايين وبالا را ير أو 
بستی ونگذاشتی به راهى قدم نهد!! 

۷ -هشام بن حكم كويد : روزى أبن أبى العوجاء بهمراء أبوشاكر دیصانی زندیق 
وعبداللک بصرى وابن مقع در بيت الله ارام اجتاع كرده وحاجيان را مسخره 
می‌کردند وبر قرآن طعن 





وعیب می‌گرفتند 


۱-یوسف : 0 . 

















«یا ا التاش ضر 
موا لَه وان 





أبى العوجاء گفت: دوستان بل رک ام)ز ما جهار نفر يك چهارم قرآن راتقض 
كنيم , وقرار ما سال دیگر همینجا باشد .کر آینجا اجتاع فوده درحالیکه تمام قسرآن را 
.که نقض قرآن برابر نت با ارت حتد . ودر ابطال نبوت او ابطال 
اسلام نهفته است وائبات حتَانیّت ما . يس همگی بر اين امر اتّفاق موده واز هم جدا 
شدند » وقتی سال آینده در بيت الله الحرام جع شدند أبن أبىالعوجاء كفت : 

اتا من از وقت خداحافظی تا امروز غرق تفکر در اين آیه هستم :«َ وا 
نه وا نب( ونتوانستم هيج جيزى به فصاحت وجمع معانى آن اضافه كنم , وتنا 
تفکر در همین یک آيه مرا از آيات ديكر واداشت 





نقض غودها 



































لوب ودیگر قادر به آوردن مثل آن تشدم 
أبوشاكر كفت : من نيز غرق اين 
في أيه إلا ال قد 


آيه شدم 








تا ودیگر نتوانستم أيداى مانند آن بیاورم 
ابن مقفع كفت : ای قوم. ال قينا جك بشر نيست , ومن نيز از زمان جدایی 
غرق اين آيه شدم 





مانندش را 5 








١ح‏ : ۷۲. ترجمه : «ای مردم می زده شده آن راكوش فراداريد : کسانی که به جای 
خدای يكتا می‌خوانید مگی را نتوائند آفربد كرجه همگی برای اين كار كرد آیند ؛ واگر 
مگس جيزى از آنها برباید باز ستاندن آن نتوانند ؛ طالب ومطلوب هر دو بیچاره وناتوانند» 


آندو (آسمان وزمین) خدایانی جز خدای یکتا می‌بود 








نبياء : ۲۲ . ترجه : «اگ 





گر در 
هرآینه هر دو تباه می‌شدند» 

۲-هود : .٤٤‏ ترجه : «وگفته شد ای زمين آب خود فره بر وای آسمان باز ایست وآب 
کاسته كشت وکار گزارده شد و (کشتی) بر (کوه) جودی آرام كرفت . وگفته شد : گروه 


ستمکاران را لعنت باد» 











احتجاج امام صادق له در انواع علوم ديق ۳۷ 





د وه و 


م بقح ال 






کلام بودند كه ناكاه امام صادق جعفر بن 
محمد طب از كنارشان عبور کرد واین یر تلاوت فرمود 


وَلَوْكانَ 





ان نگاهی به هم انداخته وكفتند : اكر اسلام را حقيقتى باشد امر وصيّت محمد جز 
جعفر بن حمّد نرسد , بخدا هرگاه به او نكريستيم هيبتش ما را گرفته وپوستان از لرز 
منقبض شده! 





تاتوانی وعجز براكتده شدند 

8 "-اعمش كويد : كروهى از شيعيان با خوارج نزد أبونعيم نخعى آمدند وأبوجعفر 
احوال یز حاضر بود » بس ابن أبىحذره زبان گشوده وگذت 

من همراء شما ای گروه شيعه اقرار مىكنم كه أبوبكر بنا :/ جهار خصال كد کسی قادر 


سپس با اقرار 








-اسراء : 88 . ترجه : «بگو : اگ 





تا مانند اين قرآن بیارند 


هركز مانند آن نيارند ‏ هرچند برخی از آنان يار وهمپشت برخی باشند» . 











به دفع آن نيست از عل وتام صحابه يرتر بود : اوردر كنار پیفمبر مدفون است » او با 
پیغمبر در غار بود , هنكام وفات یر خرن ناز را او اقامه كرد , واو دومين صدّیق 
اين امت است 

احول كفت : ای ابن أبىحذره , ما نيز همراه تو اعتراف مىكنير که عل طا از 
أبوبكر وتمام صحابه با همان خصالى كه شرح دادى افضل وبرتر است وآن موجب 
رسوابى صاحب تو شده وتو را ملزم به طاعت على لد خواهد كرد از سه جهت : 
وصف قرآن » حديث رسوخدا ييه , واعتبار دليل عقلى . و إبراهيم تخمی وأبواسحاق 
سبيعى واعمش بر این مطلب اتفاق كردند 

احول كفت : ای ابن أبى حذره بكو بينم رسولندا تة چگونه بيوت خود را ترک 
كرد ؛ همانها که خداوند همه را يه خود اضاقه فرموده ومردم را از دخول بی اجمازه در آنها 





نهى ساخته , آيا ميراث أهل وفرزندانش بود يا بصورت صدقه برای تام مسلمين بجای 
هرجه می‌خواهی بگو 
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آي حذرة لما آزید 


لَكَ الع من | 





ابن أبىحذره از جواب ماند وبه خطای 





احول كفت : اگر آنها را بمنوان ميراث برای فرزندان وازواج خود قرار داده . 
أغضر. 





نه همسر وفات يافته, وبه عایشه وختر أبوبكر فقط بک تم يك هشتم این 
خانه می‌رسد ,همان بيتى كه صاحبت (أبپٹ رار کفن است ‏ وبا اين تقسیم حقی یک 
ذراع در يك ذراع هم به عايشه غی‌ر سید وبرای‌هنین مطلب بود كه حمّد بن أبى بكر در 
خبر عجيبى اين شعر را به عايشه لت 
به جل سوار شدى به قاطر سّوار شدى واكر زيست کنی ؛ فیل‌سوار شو ی( 
حقّ تواز ارث يك َم از یک هشتم بود حال اینکه همه را تصاحب ودی . 


١‏ -أصل شمر متعلّق به ابن حجّاج بغدادى است , همجدنكه راوندی در خرانج آن را 





مذكور داشته , وابتدای آن این است: «يا ب 


E EL 


اما ترجمة مصرع اوّل مراد بسوار شدن جمل 





مسألة قاطر سوارى أو ؛ در تارج مذكور است که پس از شهادت حضرت بجبی مل به زهر كين . وقتق 


بر خضرت را 





بنی‌هاشم مى خواستند بدن وضة نبويٌ دقن کنند عايشه سوار بر قاطر با جاعتی 
جنگجو از مه وديكران باحريّت جاهلانه ماع از آن شدند . واینکه كويند: شمر عد بن أجربكر باد + 


شهادت آتحضرت ده سال پس از شہادت عد بن أثىبكر رخداده بتابر این ار می‌تواند اين مطلب را گفته 





باشد؛ ولى در کتب دیگر حديث آمده که ابن عبّاس متمثّل به اين ابيات عايشه را خاطب ساخته است. 














واگر صدقه بو ده بلا یش عظیعتر وب گتر است ز برأ حق| از ببوت به انداز هکو چکترین 
فرد مسلیان مى شود ٠‏ پس چیم یوی عضرت در حيات وپس از وفات جز 


برای عل بن ابى طالب لج وفرزندانش معصیت است » زيرا خود خداوند آنجه برای 
ييامبر مباح ساخته برای ايشان نيز حلال فوده است 

سپس به آنان كفت : شما نيك می دانید که شخص پیامبر دستور فرمود تمام درهای 
منتهى به مسجد بسته شود جز در خانة عل لبد ٠‏ ودرخواست أبوبكر مبنى بر بازكردن 
پنجره‌ای برای دیدن مسجد رأ نيز نپذیرفت , وعيّاس عموى بيامبر از این مطلب به 
خشم آمد نا اینکه رسولندا ييه خطبه‌ای خواند وفرمود: 

خداوند تبارک وتعالى به موسى وهارون دستور داد كه برای قوم خود در مصر 
خانه‌هایی آماده سازید , وأينكه در مساجدشان هيج فرد جُسّی تخسبد , وتزدیکی با زنان 
جز برای موسی وهارون ونسل ايندو برای دیگران منوع بود : ومفزلت على نزد مسن 
همچون هارون است برای موسی . ونسل او مانند نسل هارون می‌باشد » وبرای کسی 
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في جر شول اه صل | 


١‏ مرحوم شييخ صدوق أعل الله مقامه در كتاب شريف فقيه اينكونه ز 
«رسولندا َل فرمود : جايز نيست برای احدی كه در این مسجد (مسجد مدينه) خود را د 
گند مكر من ول وفاطمه وحسن وحسين وهركس أهل بيت من باشد كه او نيز از من است» . 
آنرابا سند در کناب عيون أخبار الرّضا .9# نقل نموده ودر کناب علل الشّرايع خبرى مؤيّد 
معنى آن آورده است , وبحب الدين طائ یچ واد باك العقئ .س ۱۷۷ از ایی‌سعید خُدْريٌ 
نقلكرده كه رسو لخدا عا فرمود : يأل لاضن لحد یب في هذا المسجد غيري وغيرك» 
كويد : عل بن ا منذر كفت : به ض راگیس کربت کف یل حديث جيست؟ پاسخ داد : مراد 
آنستکه «حقّ گذشتن از داخل مسجد را احدی با حال جنابت ندارد مگر من وتو يا على . 





وترمذی اين حديث را ذكر كرده وكفته است سند آن حَسّن است , واز علباى شيعة اماميّه 
سلطان العلماء كويد : مراد به «اجناب» اجتياز است . يعنى از درى وارد شدن واز در دیگر 
خارج گشتن , نه عملى كه انسان نب شود . وفاضل مراد عليخان تفرشی كفته است : مراد 
آنستكه ازدرى داخل واز در دیگر بیرون رود . وظاهراً مراد مسجد الى است نه مسجد ارام 
يا مساجد ديكر , زيرا مساجد ديكر برای همه با حالت جنابت عبورش جايز است واختصاص 





برسول خدا وأهل بیتش عليهم السّلام ندارد . ومسجد الحرام در لفظ خبر نيامده بلكه ظاهرشس 
كه فرموده «مسجدي» يا «هذا المسجد» دلالت بر اختصاص آن به مسجد ای دارد , وليك 
علماى عامّه وسلطان العلماء ومول مراد تفرشى کرده‌اند هرچند با لفظ خبر چندان موافق نیست 
ولى تأمّل در حديث سد ابواب مویّد آنست . والعلم عند اللّه» . (نقل از تحقيق جناب استاد 





تعالی -در کتاب مترجم فقيه ج ٣ص ٩‏ ۲۷ ذيل خير 443۱۵ 

















اي این أب جذره از دست رفت ,و آن فضیلتی برای آقای 
من بود که هیچکس آترا ندارد . ورسوآیی وتنگی برای صاحبت 

وامًا إينكه گفتی او دومین فرد در غار بود . بكو ببيتم آيا خداوند در جایی غير از 
غار برای مسلمين سكينة خود را نازل فرموده؟ كفت : آری 

احول كفت : حال اينكه یار تو را در غار از سکینه خارج ج ساخته وموصوف په 
حزن فرموده , ومكان على در آن شب بر فراش رسولخدا 3 وجانفشانى او برای 
آنحضرت افضل از مكان يار تو در غار است 

عمة مردم گفتند : راست 











احول كفت : ای ابن أبى حذ, 
وامًا اینکه گفتی «او دومين فرد صدّيق در این امت است» . حال اينكه خداوند بر 





يار تو استغقار از على بن ابىطالب را واجب فرمود در اين آيه : «ونیز كسانى که پس از 
ان ما رأ كه به ايمان بر ما پیشی گرفته‌اند 





آنان آمدند مي‌گویند : بروردكارا » ما وآن برادرا. 


بيامرز - تا آخر آیۀ ۰۱۰ سور؛ حشر» . وآنچه تو ادّعا می‌کنی نامیدن مردم است , 
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ونامگذاری قرآن وشهادت به صدق واتصدیق او أن نام نهاد: مردم اولى وسزاوار تر است. 
وحال اينكه خود حضرت على 3 ب منص ربهر گفتم يود : منم صدّیق اكير , بيش از 
أبوبكر امان آورده وبيش از او بذيرفته وتصديق نمودم 

مردم كفتئد : راست گفتی 

احول كفت : ای ابن أبى حذره , سه چهارم دينت از د. ست رفت 

وامًا | بنكه كفتى او آخرين غاز را بر مردم أقامه كرد . فضيلتى برای صاحب ورفيقت 
قائل شدى كه آترا کامل نکردی , زيرا آن مطلب به تهمت نزدیکتر است تا به ف 
زیر اگر آن به امر يبامبر بود هرگز او را ازاين ماز عزل فیک ,د . مكر فیدانی وقتی أبوبكر 
جلو ايستاد كه ناز عن 
فرمود؟! واين ناز از دو حال خارج نيست 

یا نيرنكى از جانب خود أو بوده . وهنكاميكه رسو لخدا آنرا دريافت با داشتن 
بيارى با شتاب خود را رسانده او را از امامت جماعت كناء. زد تا نكند بس از وقات 








بيغمير رسيده او را عزل غود وخود نازرا بر مردم اقامه 


آحضرت بر اّت به اینکار احتجاج کند وجای عذری برای مردم باق اند 











۳۳۹ کتاب احتجاج -ج ۲ 





جبرئیل نازل شده وكفت : تبلَيعَ جزاژ جالب تو یا عل نبايد صور. 
نيز على را بدنبال او فرستاد ,او نيز أبوبكر را از اين مقام خلع وخود مأمور بدان شد ۰ 
همانطور است داستان ناز . ودر هر دو حالت ذم وسرزنش فقط وفقط متوجه أبوبکر 
است زيرا مطلبى از او روشن شده كه قبلاً پوشیده بود ؛ ودر اينكار دلیلی واضح است 
كماو شایستخلافت بس‌از پیامبرنبود ودر هیچیک از اموردینی هم مأمون‌نیست . 








پس مردم یکپارچه گفتند ؛ راست 
احول كفت :ای ابن أبى حذره تام 





از دست رفت . واز همانجا كه مد کردی 
رسوا شدی 

مردم به آحوّل كفتند : دلايل ادّعايت بر طاعت على را بياور 

پس ابوجعفر حول گفت: وامًا وصفقرآن در صد بق بودن على یکی اين آيه است: 
«ای كسائيكه ايمان آوردهايد , از خداى پروا كنيد وبا راستكويان باشد ‏ تويه: 26119 
پس ما هسككى عل - عليه ال 








توي 
-را مطابق وصف قرآن ديدهايم در اين آيسه: 


















ین الرَسُولٍ . اَمَك برها ضال مضل 
قال الاس : صَدفت يا آباجفتر 


«[بویژه] شکیبایان در بینوابی و تتگدستی ور وساختی به هنكام کارزار آنانند که 





راست نند پرهیزگاران سم بقره /۱۷۷» , پس به.اجاع ات على عم از همه به 
این امر سزاوارتر بود » زيرا از هيج صحنه تبردی فرار نكرد بر خلاف افرادى که در 
چندین موضع از جنگ گریختند 

پس مردم گفتند : راست گفتی 5 

احول كفت :وا نص حديث رسولندا يعي این است که فرموده : «من ميان شما 
دو چیز گرانقدر را ترک می‌کنم » که در صورت سک به آندو هرگز پس از من گمراه 
نخواهید شد : کتاب خدا وعترتم آهل بيتم ,كه آندو از هم جدا تخواهند شد تابر حوض 
أينه مثل أهل بيت من ميان شما همچو کشتی نرح 
ات يابد , وهركه آنرا وانهد غرق شود , وهركه از آن پیشی 
كيرد [از دين] خارج می‌شود » وهركه ملزم بدان شود ملحق گردده » پس به شهادت 
خود آحضرت كسانى که دست بدا 

















بر من درآیند» , ونيز این فرمایش : 





است ٠‏ هرکه سوار آن شود ٤‏ 





آهل بيت رسوندا شوند هادی وهدایت شده‌اند . 

















احول گفت:واا دنل عقل ای نت کل تام مردم مطيع فرمان عام ی باشند.ومااجماع 
امت را بر اين يافتیم كه علن اعلم تام صحابه است . ومردم از او مى يرسيدند وبدو 
نیازمند بودند . وعلى علي از مامتان بی‌تیازبود. وآن از شاهد ؛ ودلیل آن از قرآن اين 











آیه است : «آیا کسی که به حقّ راه می‌غاید سزاوارتر است که پیروی شود يا آن که خود 
راه نيابد مگر آنکه او را راه نمایند؟ بس شما راچه شده؟! چگونه کم می‌کنید 


«o 





-یونس 


[راوی كويد :] بس هيج بيش آمدی نیکو تر از آن روز نبود » وبواسطة این پیروزی 





آبوحنیفه كفت : يس حالا هزاردرهم بن بده من آنرا پس از رجعت بتو می‌دهم . 
جعفر كفت : از برای من ضامتی بیاور که چون بدنیا برگردی به صورت انسان 


مراجعت خواهی کرد نه به شكل خوک!! 
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وروزی ديكر أبوحنيفه بدو گنت رز ا گر عل بن أنى طالب راح بود جرا پس از وفات 
َيِه آنرا مطالبه نكرد؟' 
جعفر در پاسخش كفت : ترسيد که اجه او را بکشند! همانطور كه سعد بن عُباده 








را به تير مغيرة بن شعبه كشتند . ودر روایتی : به تير خالد بن وليد!! 

وروزى أبوحنيفه با مزمن الطّاق در یکی از خيابائهاى كوفه راه می‌رفت . ناگاه 
فردى ندا سر داد «چه کسی مرا به كودكى كمراه راهنایی می‌کند»؟ 

مؤمن الطّاق كفت : امّا کودک كمراه ند يدام . واگر پیر كمراهى را می‌خواهی اين را 
بكير -واشاره به أبوحنيفه مود ۔. 


ويس از وفات امام صادق ‏ أبوحنيفه به مؤمن 








ق برخورده وبدو كفت : 
امام تو عرد 
حول" كفت : آرى . وی امام تو (شیطان) از مهلت داده‌شدگان تا روز قيامت است . 


۱- او تد بن على" بن نعيان أبوجعفر معروف به مؤمن طاق و احول می‌باشد واز-> 











أباحتبيقة .إن خا لي ول تسب وشول اف 





۹ -ونقل است که روزی فال بن حسن بن فضّال وف به أبوحنيفه برخورد که 
جماعتى انبوه مواردی از فقه وحد يبثا رآ بزكايشان املاء می‌کرد , فضّال به دوست همراه 
خود گفت تا أبوحنيفه را خجل بك الج ای نروم 


دوست همراهش بدو گفت : أبوحكيتة کسی است که تر خود به حالش واقق ودلیل 





وحجّت او آشکار وعیان اسگ 

كفت : واگذار! مگر حجّت فردی گمراه بر حجّت مزمن می‌چربد؟ سپس بدو 
نزدیک شده وبا هم سلام وعلیک کردند , وحاضران هگ جواب سلامش را دادند . 
پس كفت : 

ای أبوحنيفه . یکی از برادران من م ىكويد : بهقرينٍ مردم بس از رسولندا صل ال 
له على بن أبىطالب است ومن مىكوي : أبوبكر بوده ويس از او عمر . نظر شما 
جيست خدا رحمتت كندا . 








->أصحاب امام صادق ل است . وی دگانی در كوفه در مكانى معروف به طاق المامل .او یکی‌از 
متكلّمين است وچند کتاب تصنیف كرده, از جلف كتاب «افعل لا تَفْمله واحتجاج او با زيد و هم 
حاجٌذ او با خوارج مشهور است ومکالات او با أبوحنيفه معروف است 


(از : ر جال نجاشی ورجال شيخ رجهم الله) 
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مد أساءا وما أحْسّنا . إذْرَجَعا في هتا وا 





بس أبوحنيفه مدق سر بزير انداخله سل ]كفك /آرامكاء آند وكنار رس ولخدا ا از 
هر کرم وفخری بسنده می‌کند . مكرغى دان یگ آندو كنار آنحضرت مدفونند , ديكر جه 
حجتی واضحتر از آن است؟ 

فضّال كفت : من همین را به برادرم گفتم واو كفت : اكر آن خانه ففط برای رسو لخدا 
بود آندو با دفن در موضعى كه حقٌ در آن نداشتند مرتكب ظلم وستم شده‌اند. واكر برای 
آندو بوده وبه پیامبر بخشيدند باز هم در بس گرفتن آن کار بسيار بدى كردند , زیرا از 
بنشش خود صعرفنظر كرده وعهد خود را قراموش کردند 

أبوحنيفه ساعتى سر بزير انداخته فكركرد سپس كفت : نه خصوص او نه آندو بوده» 


بلکه از قسمت سهم الارث عائشه وحفصه مستحقّ دفن در آن مكان شدئد 








ال كفت : من نيز همین را بدو گوشزه کردم ولى او كفت : تو خود می‌دانی 
رسو لخدا صل اه علي وله با داشتن به زوجه وفات یافت , اگر حساب كنيم برای هر 
کدام از زوجات آنحضرت يك هم از یک هُشتم می‌افتد ,سپس در يك نهم يك هشم 
نگاهکردی ديديم می‌شود يك وجب در يك رجب » با این حساب چگونه آن دو سرد 


۳ 
تشه وحفصه از رسولندا ارت برند 








مستحق بیشتر از آن شدند, وبعد اينكه چطور 











ولی فاطمه دخت گرامی او ان ميراث ملع كردد؟! أبوحنيفه كفت : ای قوم او راز من دور 
كنيد , كه او رافضی مذهب بی گات 

۰ از أبواهذيل علآف (از سران معقزله) نقل است که كفت : داخل رقّه شدم وبه 
من گفتند که در «دير زكّئ» مردى است بجنون وخوش كلام , پس نزد أو رفتم , در آنجا 
يبر مردى خوش سيا ديدم كه بر بالشتكى نشته سر وروی خود را شانه مىكند , به او 
سلام كردم وجوابم را داده وكفت : آهل كجابى؟ كفتم : آهل عراق . كفت : آرى ؛ مردمان 
ظرافت وادب 


كفت : 





از کدام شهری؟ كفتم : آهل بصره . كفت : مردمان تجارب وعلم 
کف 3 
كفت :| زکداشان؟ گفم افیا علآف .كفت 








ميان ما رفت -گفت : نظر شما دربارة امامت جي منظورت کدام امامت است؟ 
كفت :كه را پس از بيامبر مقدّم می‌دارید؟ گفتم : همانکه خود آنحضرت مقدّم داشت 
كفت :او کیست؟ كفتم : أبوبكر 

















ی :مدموا خر گم وا 
2 که فيك 








كفت : ای أبوالهذيل . برای جه إو رادم داشید؟ 
به E‏ ومردم بر همین رضایت دادند 

كفت : ای ابوا هذ يل . همینجا سقوط كردى (يا : همينجا تقصير غودی) . 

اما إينكه گفتی آنحضرت فرموده : «بهتر بن خود را مقدّم داريد وبرترين خود را به 
ولايت رسانيد» ,از خود شما نقل است كه أبوبكر به منبر رفته وكفت : «من والی شما شدم 
ول با بودن عل بهترین شما نیستم». اگر اين سخن را بر او بستهاند كه خالفت رسولخدا 
َيه راكرده باشند » واگر أبوبكر بر خودش دروغ بسته باشد که منبر رسوخدا ل 
جاى دروغگویان نيست 

وامًا اینکه گفتی : مردم بدان راضى شدند .كه بیشتر انصار كفتند : از ما أميرى باشد 
باکسی جز عل بيعت فی‌کنم» وبا 
د عل عليه إنصّلاة والشلام 


نظام وجنگجو می‌کنم 





به فرمايش خوه.پیام ركه : .هقر ين خود را مقدّم دارید وبرترين خود را 





و از شا نيز امیری , واز مهاجرين ژبم بن ام 
آن وضع بجانش افتاده وشمشیرش را شکستند » وأو 
آمده وگفت :ای أبوالحسن , اگر اراده کنی تام مد ينه را پر از سوار: 














۳۳۲ کتاب احتجاج -ج ۲ 





وسلیان از مسجد خارج شد وب زبان هارسیی كفت : «كرديد ونکردید » وندائید که جه 
کردید» ؛ ومقداد وأبوذر » بس این از مهاجران وانصار 

ای أبواهذ يل بكو بدا مین گلا ابو بک که بر مثبر رفاه وگفت : «مرا شیطانی است 
که بر من عارض می‌شود , بس هرگاه مرا خشمگین يافتيد از من حذر كنيد تا بر شما 
عارض با این سخن بر منير به شما خبر داده که مجنون است . بس چگونه 
برای شما جايز است که ولایت فردی يحتون را بيذ يريد؟!. 

ای أبواهذيل بگو بدا از سختی که عمر بر منبر كفت كه : «آرزو داشتم من مویی در 
سينة أبوبكر بودم» , سپس همو در غاز جمعه با خواسته وكفت : «بیعت با أبوبكر خطایی 
بيش نبود خود خدا شرّش را حفوظ داشت » بس از اين هركه شما را به اینگونه ببيعت 
خواند او را بكشيد» . كاهى آرزو مىكند موبی از سينة او باشد وكاه دستور می دهد 
هركه مانند او بيعت كند حكوم به قتل است؟!! 

ای أبواهذيل بكو بدام كروهى كه مى بندارند ببامبر َيه بس از خود خليفداى 
قرار نداد . جكونهاند؟ أبويكر عمر را خليفة خود ساخت ولى عمر خليقه قرار نداد » من 
كار شما را در تناقض مىبيتم!! 








۶ خب او 
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غزل. َو رامین نيلا 


ای أبوالهذيل بكوبدائم وقتى عمرکارخللافت‌زاوا كذاربه شو ری غو دہ و پنداشت اینان 
از أهل بهشتند -وگفت : «اگر دوتترشان, با چهار نفر بان خالفت كردند آندو را بكشيد 
واگر سه تفر با سه تفر خالفت کردند أن سه نتری را بکشید که عبدالرّحمن بن عوف 
میانشان نیست» , کجای این عمل ديانت است که دستور به قتل أهل بيشت دهد؟!. 

ای آبواغذیل بگو بدائم ماجرای عمر جه بود که وقتى زخمی شد وابن عباس نزد او 
رفته ودید خیلی جزع می‌کند پرسید :ای أميرمؤمنان این به جزعی است؟ 

كفت : ای ابن عبّاس » برای خودم نیست بلکه برای خلافت است که به جه کسی 
می‌رسد 

كفتم : به طلحة بن عبیدالل واگذار. 


كفت : او مردى تندخو است , خود بيامبر او را شناساند » ومن فردى تندخو را 





گفت : او مردى بخیل است . او را ديدم كه با همسرش بر سر يك كلولة نخ چانه 
مى زد! من امور مسلمین را به بخیل نمی‌سبارم 








نع تال : رجل نس ین 





گفتم : سعد ب نأبى وق ركنت :أجل ایب وتور وکبان است, او مرد خلافت نيست 
گفتم : عبدالله بن عمر نا گاه عمر درجای خود نشسته ركفت : ابن عبّاس! بخدا قصد 





ن كارى دارم .کار را به مردی بسپارم که قادر به طلاق مسرش هم نيسث؟! 
.كفت : بخدا اك گر كار را بدو سپارم تام آل أبىمعيط را بر كردة 
مردم سوار كند » وشكّى نيست بهمان واسطه كشته شود -سه بار آنرا تکرار كرد -. 

أبن عباس كفت : سپس خاموش‌ماندم چون از كينة او با [أميرالمؤمنين] عل بن- 
أبى طالب طا باخير بودم . 

بس عمر بن خطاب به من كفت : أبن عبّاس! يار وصاحبت رأ بكو . كفتم : خلافت 
رابه عل واگذار» 

كفت : بخدا قسم که جزع ونالة من جز بهت ستاندن < ق از صاحب آن نیست! بخدا 
قسم اكر خلافت را بدو واكذار كنم تمام امت را به طريقة عذامی حمل كند ودر صورق که 


حرف او را گوش کنند به بهشت روندا! 
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بس او این رامى كفت ,سپس کار خلافت را به ظورای ميان شش نفر سپر د » پس و یل بر 
أو باد از پروردگارش!! 

أبوالهذيل كفت : بخدا همینطور که با من سخن مىكفت ناكاه بهم ريخته وعقلش 
رفت . من نیز داستان او را برای مأمون نقل کردم » وسرگذشت او اين بود كه تام مال 
وملک او را از سر حيله وخیانت بردند . بس مأمون او را نزد خود احضار کرده 
ودرمانش غود وعقل او بخاطر اين مشكلات زايل شده بود » بس مال وملكش را بدو 
بازگردانده ونديم خود ساخت . وشيعه شدن مأمون برای همان بود , وبر هر حالى جمد 





وستايش فقط در خور خداوند است 

ودر آثار حضرات ان ابرار طب اخباری در فضيلت علمایی از 
خود را وقف مبارزه با أهل بدعت وكمراهى 
ومساكين اينان شدند ‏ وبه 

یکی از آنها روایتی است منقول از امام حسن عسکری ع كد : 

.امام صادق شل فرموده : علماى شیعذ ما همچون مرزداران , مانع يورش ابليس 
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با ۵ و و 


مج وه 
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ens‏ 
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به شیعیان ناتوان شده . وجلوکاغلبة تاکان شيطان صفت را می‌گیرند . پس بدانيد 
هركه اینگونه در مقام دفاع اڑ شیعیان ماابرآید فضیلتش ار جهاد کنند؛ با روم وترک 
وشَرّرء هزار هزار بار بیشتر است, زیر آن از کیش بيروان ما دفاع می‌کند و این از جسم 
آنان. 
ممم هد واه 
وج و 
جات و 
vee‏ 
3 
3 








احتجاج امام كاظم غ در موضوعات مختلف بر مالفین ۳۷ 





«احتجاج أبوإبراظم موی بن جعفر ها » 
«بر مخالفین نم و ضلوعات مختلف» 
۲ - حسن بن عبدالزجمن جما گوید : به امام موسى بن جعفر تلا عرض 
ن حكم "١١‏ عقیده دار که الت نلك که جيزى مانند او نيست » و او 
توانا متكلّم وناطق است . وکلام وقدرت وعلم در یک روش می‌باشند 





کلام از رمت خدا دور بادا مگر فی‌داند که جسم 
حدود است وکلام غير متکلم | 
جوم دنه جسم است ونه صورت . ونه حدود وهر چیز 





يناه می‌برم بخدا ودر حمايت او از این سخن بیزاری 
مخلوق است » به عض اراده 








۱-ری از اعاظم أنه كلام وازکیای اعلام است . و روايت از حضبرات پیایق وکاظم #40 نوده 
وثقه است ومدائحى بزرگ از این دو امام همم دربارة او روايت شده ینغ ربیل گنه شام بن 
حکم از خواصض آنا ورسرور ما انام موسی کا است .و مذکور در تنب 
بلکه معتقدین به این مطلب است . همچنانکه از شر 


ال مربوط به شخص نیست 








فى بر مىآ يد كه این کلام منسوب به هشام بوده 


است » بنابر این نفرين كريبان معتقدين به این مطلب را خواهد كرفت 











E 1 ۳۳ انان‎ 


يت إل ش ريل در لَه ,ولا 





وخواست أو موجود شود . بدون کلام وخركيت خاطر وسخن زبانی 

۳ از يعقوب بن جعفز از امام موسي بن جعفر ميا نقل است که فرمود : اینکه 
كوجم خدا قائم است به ابن معنى نیست گه او را از مکانش جدا سازم » ونيز او را به مکان 
معيّنى که در آن باشد حدود نسازم . وبه حرکت اعضاء وجوارح حدود نسازم ؛ وبه تلقّظ 
از شکاف دهن حدود نسازم » ولى چنان كويم كه خدای تبارک وتعالی فرماید : 


نیست که کار وفرمان او . چون جيزى را بخواهد . اين اسن که گوبدش : باش » پس 





این 


می‌باشد , بنا به خواست ومشيّت أو بدون تردّد خاطر .او صمد است ویگانه ‏ به شر یکی 
نياز ندارد که امور سلطنت او را تدبير كند ودرهاى علمش را به رويش كشايد 

است كه در خدمت امام كاظم عا كفته شد : 
به آسمان پایین فرود آید » 





٤‏ ونيز از يعقوب بن جعفر 
مردمى عقیده دارند كه خدای تبارک وت 





امام کاظم عَلَيْهِ اسلا فرمود : خدا فرود نيايد ونیازی به فرودآمدن ندارد . 
دیدگاه او نسبت به نزدیک ودور برابر است . هيج نزدیکی از او دور نشده وهيج دوری 
به او نزديك نگشته, او به جيزى نیاز ندارد بلکه نیاز همه به اوست ٠‏ او عطا کننده است» 
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و ود شيپ 1 





اف وت اتون وتو ومين 


ون دام قال :2 یل تن مسفن ی ال الى 





شایستة پرستشی جز او نیست . عزیز رسکیم أست 

اما گفتة وصف کنندگانی که گید : دای تبارک وتعالی فرود آید این سخنِ 
کسی است که خدارا به کاهش وفزونی نسبت دهد , آفزون بر آنکه هر متحرّکی احتیاج 
به مرك يا وسيلة حرکت دارد . کسی که اين گیانها را به خدا برد هلاک گردد. 
از اینکه راجع به صفات خدا در حد معيّتى با یستید واو را به كاهش یا فزوا 


ید 
تحریک 
يا ترک يا انتقال یا فرود آمدن يا برخاستن یا نشستن حدود كنيد » خداوند از وصف 
واصفان وستايش ستایندگان و نوم متوضان والا وگرامی 

۵ -حسن بن راشد كويد : از امام کاظم ی پرسیدند :این آيه جه معنى دارد : 
«رحمان بر عرش مستولی شد -طه : 0»؟ فرمود : بر هر جيز کوچک وبزرگ ساط دارد 


















به چشم دید يا آنکه به قلب مشاه و6 ونسبت رؤيت به بصم داد اين چگونه است؟ 
حضرت فرمود : نزدیکإ شلال تز د کر شد . زیرا او از هيج موضع ومقام زايل 
نیست لیکن متدل به ١‏ ذأت روخ نگردند 
أو كفت : من همچو نشی له روصت دم «دن فَتدْ». بنابر این از جای خود 
تدلى نکرد جز آنکه از آن زایل شد , و إلا اینگونه وصف نمی‌فرمود 
حضيرت فرمود : استعمال اين لغت در قريش اینگونه است که هروقت کسی بخواهد 
بگوید : شنيدم . می‌گوید : «تَدَليتُ» . ومعنی «تدلی» همان هم است( 











۷-داود بن قیصه كويد :از حضرت رضا ‏ شایدم مىفرمود :از پدرم سؤال 

كه آيا خداوند مانع از کاری كه خود فرموده می‌شود , ونهى از آنچه اراده کرده 
ا 

فرمود:أينكه پرسیدی «خدا مانع از کاریکه فر موده س‌شود» پس این 





١‏ ۔ معنی فهم برای تدلی مجازی است. زيرا هركه قصد فهم جيزى را داشسته باشد به 


كويندة آن تدلی می‌کند (نزديك می‌شود) تا کلامش‌را بفهمد وبشنود. وبرای این آيه تفاسير 





متفاوق آمده , ودر مرجع ضمير اختلاف است» وشرح آن درج ۲ بار ص ۳٣۳و٤٣۲‏ آمد 














وگرنه خودٍ خداوند که ابليس را از سجدة ادم فرموده - چون بنا به عذرٍ خود او را 
منع کرده -دیگر لعنش نغ یکر د 

وما پاسخ به سزال دومت که «آ یا خدآوند نهی از آنجه اراده کرده می‌نماید»؟ اينهم 
جايز نيست , وگرنه آنجا که آدم رأ از خوردن درخت نهى کرده بود در اصل هسان را 
خواسته » واگر اينطور بود دیگر بچه‌های مدارس ندا سر نی‌دادند : «و آدم پروردگار 
خويش را نافرمانی نمود» » وبرای خداوند روا نیست بکاری امر ايد وقصد دیگری 
داشته باشد 

وامًا پاسخ به سؤال آخرت که :«آیا خداوند یاری آنچه قصد نکرده می‌کند»؟ آنهم 
بر خداوند جايز نيست , وخداوند بالاتر از این است که باری بر قتل انبياء وتکذیپ 
ایشان کند , ونيز اعانت بر شہادت حسین بن على عَلَئِيما الام واولاد بافضيلتشس 
(84) غاید. وچگونه آنچه را که اراده نکرده اعاتت کند , وحال ايتكه جه را برای 
مخالفين خود مهيّا فوده » وبه جهت تكذ يب طاعت وار تکاب مخالفت با او همه‌اشان را لعن 
او يارى می‌کرد ‏ آیا 


بنداري خدا از فرعون خواسته كه ادعای ربویّت کند؟ گویند؛ این کلام بايد توبه داده شود . 





کرده؟! اگر جنين بود كه تو گفتی فرعون را بر کفر وادعای 














اگر توبه کرد كه هيج وكرتهنبايد گردنش زده شود 

۸ واز امام حسن عسکری نی نقل است که امام كاظم یل فرمود : 

همانا خداوند خلق را آفرید ودانست که آنان به جه راهی می‌روند وایشان را امر 
کرد ونهى فرمود , هر امری که به ایشان ود راهی به تركش برای آنان گذاشت (اختیار 
داد) واجام ندهند وترک نکنند جز با اذن وفرمان خداوتد » وخداوند هيج انسانی را بجبور 
به معصیت نکرده » بلكه با أنواع بلايا یشان را آزموده , همچنانکه خود فرموده : «تا شا 
را بيازمايد كه کدامتان نیک وکا 





-هود : 0۷ 
فرمایش آنحضرت : «وانجام ندهند وترک نکنند جز با اذن وفرمان خداوند» یعنی با 
تخلیه واطلاق (يعنى : رها گذاشتن ویجبور نکردن) وعلم ودانستن 
۹ روزى أبوحنيفه با عبدالله بن مسلم وارد مدينا شد , عبدالله به او گفت :ای 





أبوحنيفه . یکی از علیای آل محمد ؛ جعفر بن حقد در اینجاااست » بیانزد او رفته تا قدری 
علم دريابم . وقتى بخانة آنحضرت رسیدند در آنجا به گروهی از علیای شيعه برخوردند 
که منتظر ایستاده که يا او بيرون آي 





انان نزدش شتابند , در همین حال بودیم که تاكاه 








احتجاج امام كاظم # در موضوعات ختلف بر مخالفین rer‏ 


لام حَدّت قَقام الاس 


يا ابنَ مُشلم من 






کر أن 





نه قوی اسر يکي لیس لبلب الأ 


بسريجمة كم سنّ وسالى از منزل جارج تلب اه از هيبت او برضاستند » أبوحنيفه از 
همراهش برسيد 
ای يسر مسلم » آن کیست؟ كفس : فررند أو موسی است . كفت : بضدا مقابل 
یانش با او مقابلهکنم ‏ عبداله كفت : آرام! هرگز نتوانی 
كفت : بخدا كه اي نكنم » سپس رو يجانب حضرتكاظم له كرده وكفت : ای يسرء 
فرد غريبى كه به شهرتان آمده كجا قضاى حاجت كند؟ 

فرمود : پنهان در بشت دیوار » وبرهيز كند از ديد همسایه وكنار رودها ول 
ريزش میوه درختان » ورو به قبله ويشت بدان نباشد , وديكر هرجا که خواست قضاى 





حاچت کند. 
آبوحنیفه پرسید :ای بسر گناه از جه کسی صادر می‌شود؟ 
فرمود :ای شيخ , از سه حال خارج نیست یا از خداوند صادر وبنده در آن نقشی 
ندارد , که این در خور حكيم نیست که بنده‌اش را به گناهی که نکرده مؤاخذه کند 


ويا از بنده‌است وخدا, وخدا شريك قوی‌تراست وشایسته نیست كدشر بك بزرگ ؛ 











کوچک را به گناهش مواخذه نایدا 
ويا گناه فقط از بنده صادررمی‌ شیو د راز خدا نیبت , بس اگر خداوند بخواهد عفو 
می‌کند واگر بخواهد عقوبت می‌اید 





عبدالله كفت : آبوحنیفه چنان خفقانی كرفت گویا سنگی قورت داده!! 
به أبوحنيفه كفتم : مگر نگفتم متعزض أولاد رسول خدا يي نشو ,ودر این باه 


شاعر م ى كويد 
كارهاى ما که بدانها سرزنش مىشويم از اين سه معنى که مىكويم خارج نیست : 
ياكار خالق ما است , در ایتصورت از همان اوان خلقت سرزنش از ما ساقط شده. 
يا او با ما در این کردار مذموم شریک است دراینصورت آنچه از ملامت 
وسرزنش گریبان ما را می‌گیرد بدو نيز خواهد رسید 
يا خالق را در آن جنایت گناهی نست و آن تنها بر كردن فاعل آن است 
گوید: منصور دوانیق خليفة عبّاسی به يقطين دستور حفر 








چاهی در قصر عبادی داد » واو پیوسته مشغول حفر اين چاه بود تا منصور مرد ولى به 








احتجاج امام کاظم 3 در موضوعات مختلف بر خالفین rio‏ 





آبی ترسید » بس خبر به مهدی عباسى سید وأو نیز ٍستور داد : تا ابد آن چاه را حفر 


كنيد تا به آب رسید هرچند تام بيت مالیا صرف 





راوی كويد : يقطين برادرش آبومومی را مامور حفر چاه مود .او نیز مدام چاه را 
کندند که از داخل آن بويى به 
مشام مىرسيد » آنان را هول برداشته وأبوموسى را خبردار فودند 

او گفت : مرا په کشاندند و دهنة جاه چهل ذراع در چهل 
ذراع بود » پس در حمل نشست وپایین كشيده شد , وقتى در عمق چاه قرار كرفت او را 


ترس گرفت وانعکاس صداى باد را در بايين آن شتيد . پس دستور داد تا آن سوراخ را 





حفر غود تا اینکه یک سوراخی در لایه‌های يابينى ز 





بريد أورايه 














کندند تا به اندازة يك درب بزرگ شد , سپس دونفر در حمل نشسته وپابین رفتند , وبه 





آندو كفت : خبرى از آنجا برايم بياوريد تا بدائم أن چیست؟ 





راوى كويد : آندو سرازير شده ومدّت زمانى مكث كردند . سپس طناب را تكان 
داده وبالاكشيده شدند , أبوموسى به آندو كفت : جه ديديد؟ 


گفتند : امر بزركى! مردان وزنان وخانه‌ها و ظروف وجنس ومتاع بسيارء همه به 








لقنا 










ارجا واشاء 





ولا 
ء صحات الأخقافي 








اج َل 
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دعَل لکلام قال : يا موس 
سنگ مسخ شده بودند .اما مردان و زنان لباسها بر تن داشتند » ولى در حالت نشسته 
وخوابیده وتکیه‌داده و وقتی به انیت زديم , لباسهاشان مانند گرد پراکنده شد , ودر 
آنجا منازل برپایی بود! با هنظ نين ال أبوموسى مطلب را به مهدئ مکتوب نود 
ومهدی نيز با ارسال‌نامه‌ای تیه ناما مو سی بن جعفر عم لام خواست تا نزد 
او رود .امام عل اكلام یکن تا جا یهت گریست وفرمود : ای أميرالمؤمنين , آنان 
الباق قوم عاد می‌باشند . خداوند بر ایشان غضب نود وزمين همه را يلعيد , آنان أصحاب 
احقاف‌اند 

راوی كويد : مهد كفت :ای أبوالحسن! أحقاف جيست؟ فرمود : رمل وریگ!٩)‏ 

۱ از أبوأحمد هانی بنبمحمّد در حدینی مرفوع نقل شد که امام كاظم 38 
فرمود : زمانيكه بر هارون وارد شدم سلام کردم. واو جوابم را داد سپس كفت :ای موسی 





۱-احقاف همان ریگستان يا شنهای روان است » برخی معتقدند که نقشة جزيرة العرب 


نشان می‌دهد که احقاف در جنوب آن جزیره می‌باشد ودر روزگار گذشته مسکن قوم عاد بوده 





که حضهرت هود بر آنا مبعوث شد , وبا مراجعه به حالات هود در فرآن , خواهيم ديد كه در آن 
واكنون جز بيابان خشك وغير مسكون نیست 


آن اختلاف می‌باشد .كه در يحارج ۱۱ ص 508 موارد آن ذکر شده است 





روزگار احقاف سرزمینی آباد وي رحاصل 
ودر حل دق 











احتجاج امام كاظم 3 در موضوعات مختلف بر الفین rev‏ 


اراج 


افو ان وه ا 


© أنه قال : تالجم إذا 


قال :ادن می فَدَنَوْتُ مِنْهُ .قا 


قال :اج يا مُوسئ .َل 





ابن جعفر ؛ آیا اين ملكت دو خليفه ادارد که نزداهو‌کدام مالیاتی جداگانه گرد آید؟ 

گفتم : يا آمیرالزمنین . رازه دا قسم مبادا گناه مرا بر دوش کشی وسخنان 
ياوءاى که عليه ما كفته می‌شود را از دشمنان بول كنى . شما خوب می‌دانی که از زمان 
وفات رسواندا تا حال, بر ما دروغ بسته وبه ما افتراء زدهاندء اکنون اكر به حرمت 
نسبت قوم وخویشی که دارم اجازه دهی حديثى از رسوخدا ی راكه از پدرام من 
رسیده برایت نقل می‌کنم » هارون كفت : اجازه می‌دهم , آنحضرت نيز با اتصال سند به 
كفت : رسولندا ا فرموده‌اند : «هرگاه دو خویشاوند یکدیگر را لس کنند . 
حسل خویشاوندی به هیجان آمده وبيدار می‌شود». حال » قربانت كردم , تو نیز دستت 

















را به دست من بده! 








كفت : نزدیک تر بيا. نزديك شدم » او دستم را گرفته سپس مرا در بر كرفت وزمانی 
در آغوش خود نگاه داشته سپس رها ساخت وگفت : موسی! بنشین » راحت باش . 
مسأله‌ای بيش نیامده . من در چشمانش نگریستم ديدم پر از اشک شده سپس به خود 
آمدم» هارون كفت : تو وجد بزرگوارت راست گفتید . خون ورگهایم چنان به جوش آمد 








FEA 









300 
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كه دارحمی ونرعفوبى تام وجودم را گرفت بطورای که ديدكام پر از اشک گردید. مدّتها 
است که مسائل در وجودم زليه خود سرگرم ساخته وقصد دارم دریار؛ آنها از شا 


سوالای كنم , وتا بحال از کسی آن سّالات رأ نكردهام , درصورت پاسخ رهایت‌می‌کنم 
وسعایت کسی را دربارءات نخواهم پذیرفت . زيرا به من گفته‌اند که شما تا حال دروخ 
نگفته‌ای , بس جواب برسشهايم را به من راست بگو 

امام ملل فرمود : گفتم : آنجه رادام وتو نيز به من امان دهي پا اسخ خواهم داد 

هارون كفت : شما در امانی بشرط أنكه راست بگویی ٠‏ تقيّه -که شما فرزندان فاطمه 
بدان شهره‌اید -را ترک کنی . 

گفتم : آنچه أميرالمؤمنين مى خواهند بپرسند 

هارون كفت : مگر ما و شما همگی شاخ وبرگ يك درخت واز نسل عبدالمطّلب 
ما فرزندان عباس وشم فرزندان أبوطالب , وايندو عموى بيامبر يي بودءائدء 


ونسبت آندو به بيغمبر يكسان است » يس ديكر شما جه برترى نسبت به ما داريد؟ 











تر است. هارون گفت: آن چگونه است! 











احتجاج امام كاظم ‏ در موضوعات ختلف بر مخالفین ۳۹ 





گفتم: زيراعبد الله وأبوطالب از پکپپیومدرپودند ور جد شم عباس از ماد عبدالله 
وأبوطالب نبود . 

هارون گفت : اعای نم 
حالیکه زمان وفات آنحضرت ۶ وعیّاس عموی آحضرت در 
حيات بود , وهمه می‌دانیم با وجود عمو » عموزادگان را در ارث بهره‌ای نیست؟ 

امام نل فرمود : كفتم : چنانجه أميرالمؤمنين صلاح بدانند مرا از باسخ بدين سوال 
این موضوع هر مطلب دیگری راكه بخواهند » مطرح کنند 

هارون كفت : نه ممكن نيست بايد جواب دهى 

گفتم : بس امان بده , كفت : پیش از آغاز کلام به تو امان داده بودم , 

گفتم : بر نظر على با وجود فرزند صلی -دختر یا بسر هيجكس جز يدر ومادر 
وهسر سهمى فى برد » وأتخضعرت ؛ با وجود اولاد هيج سهمی از ارت را برای عمو قاثل 
نبود . ودر کتاب خدا و عدی(" وينىأميّه از روی نظر 

را يدر حساب داشته» 









معاف دارند و 












جنين مطلبی نيامده » 





شخصی وبدون حقیقت ودليل ومدرکی از رسولندا 


۱- تیم وعَدىٌ نام دو قبیله است که كنايه از آبویکر وعمر دارد . 











ro. 






ولا عن رشول اف 
»هذا وح ذا ول في ها انعر وق حکمبه ود وله 









e‏ منم : فبا ا لبم 








واز جملۀ وزات دانستهاند . وهمجنين علبایی نظر وفتواى ء ل عَلَئِْ السّلامُ را قبول وده 
اوی ایشان برخلاف نظرات آنها (أبوبكر وعمر وبنىأميّه) مى باشد . یکی نوح بسن- 
دراج" است كه در اين مسأله . قائل به رأى عل بن أبى طالب مالسلا است » وہنا بر 
همین رأى نيز حكم وفتوئ 








وشما نيز أو راحاكم بصره وکوفه فوديد , واو نیز بهمين 





منوال قضا وداورى كرد ٠‏ وجون حجر" او میرالزمنین 8 ايد هارون يا مهدی عبّاسىّ 
مراد باشد) رسيد وطبق دستور ‏ او.وعتالفينش از جمله شنیان تور(" وابراهير مدن 
وفضيل بن عياض را حاض”كرزدنك, وهبكي شهادت دادند كه اين نظر . نظر حضرت 
علل عَلَيْهِ الام در این مسأله می‌باشد , وبنابرنظر عالی حجازى كه اين ماجرا را برای 








١‏ وى عهدهدار قضاء وداورى در حكومت عبّاسيون بود , وبه جهت اينكه رأى و: 





حضرت أمير لي را بر ساير صحابه ترجيح مىداد مورد بغض وكينة سابرين قرار داشت ؛ ودر 
رجال عامّه او را بشدّت كوبيده وتضعيف فوده‌اند .او برادر جميل بن دراج است همو که از 
بزركان وثقات أصحاب امام صادق وامام كاظم فيه واز أصحاب اجماع می‌باشد . 

۲ - ظاهراً لفظ «ئوری» از اضافات نسخه‌برداران است . جون او در سال 111 از دنیا 
رفته . وخلافت هارون از سال ۱۷۰ به بعد است. ودستكيرى امام كاظم نلك نيز در سال ۰۱۷۹ 
پس مراد از سفيان بايد سفيان بن عيينه باشد كه در آن وقت حبات داشته است 

۳-او إبراهيم بن حقد بن أبىيحيى است که در سال ۱۸۶ از دنيا رفته . آهل سنّت او را به 


جهت ميل به آهل بيت وتشيّع ؛ رافضى دانسته وكوييد«اند . 








احتجاج امام کاظم ا در موضوعات ختلف بر خالفین ro1‏ 








یش بالأماناتٍ وَخاصه بات 
تال :لایس يد 


ایشان نقل کرد , آمیرالزمنین اهارون يا مهدیعیاسی) به آنان گفته‌است : علّت فتوا ندادن 
شما به این مطلب چیست با اینکه نوح بن وراج هیگونه داورى کرده وحکم موده است؟ 
وایشان در پاسخ كفتهاند : نوح بنا دج رأث بیان داشت ولی ما ترسيديم ٠‏ 
وأمیرالز با توجه به سخن علای سلف أهل ست كه از بيامير 2۶ 
حدیث : «بهترین قاضی در بين شما عل است» را ثقل نموده‌اند , داوری وقضاى نوح را 
امضاء موده‌اند , وهمچنین خود عمر بن خعلاب نيز گفته است : «برترین قاضی در ميان ما 





فقط عل است» . و «تضاء» اسی است جامع که مشمول هب اوصاف نیک وپسندیده 
می‌شود » چرا که همذ الفاظى که ييامبر يوي در مدح أصحاب ویاران خود استفاده 
أن وپرداخت واجبات وعلم : همگی داخل در امر «قضاء» 





فرموده ؛ همچون : قراءت قرا 
می‌باشد( 

هارون كفت : بیشتر توضیح دهید ای موسی! 

امام یا فرمود : گفتم : آدمی با شرکت در هر مجلسى در امان ومورد احترام است 
مجلس شما! 

هارون كفت : مانعی ندارد (خطری متوجه تما نخواهد بود) 





. -يعنى : بهترین قاطی کسی است که تام این اوصاف پسندیده در او گرد آمده باشد‎ ١ 














امام ‏ فرمود: گفتم:دلیل دیگر در عدم‌ارث بردن: 
َيه جماعتى که به مدينه مهاجرت نکرده ودر مه باق ماندند را هيج ولایتی برایشان 
قائل تشد( 

هارون كفت : دليل شما پز ین مطل چیست؟ 

گفتم : أي شريفة : «و کستاني که الان أوردند وهجرت نکردند شما را از دوستی 
وبيوند با آنان هيج نيس هجوت کنند اف : 07 ؛ وعموم عبّاس هجرت نکرد 

هارون كفت : سوالی از تو دارم ای موسی , آیا تا حال اين مطلب را به کسی اژ 
دشمنان ما گفته‌ای؟ يا برای کسی از فقهاء در این مورد چیز 


اس اين است که خود رسو لخدا 








داشته‌ای؟ 





۱- آحضعرت ميان هرکدام از مهاجرین وانصار يبان اخوّت وبرادری دينى برقرار 
فرمود ومقرّر داشت که هر دو برادر دينى هستند . هرچند با هم قوم وخويش نباشند , از 
یکدیگر ارث ببرند وی اين مطلب شامل افراد غير مهاجر نمی‌شد , وحضيرث در ادامه به آیڈ 





أية» استناد می‌فرماید , وخداوند با اين بیان ضمن برقرار مودن یک 
رابطة امم ميان انصار ومهاجرین آنان را همچون خويش وقوم بكديكر مىغايد , كه از هم 
ارث هم می‌برند , ويعبارق ديكر آنان را يكيارجه ویکرنگ می‌فاید . ودر ادا 
خداوند افرادی که مهاجرت نکرده‌اند را از 





مبارکد 





ند خصوصاً ارث بردن عروم داشته ومنع 


مى فرمايد. وعبّاس بن عبدا لطلب مشمول مطالب فوق تی‌شود 5 
ل دایز 











گفتم :له که نه . وکسی تا حال حرو أمير در اینباره از من پرسش نکرده بود 

هارون كفت : علّت اينكه به هله ی وگیعه) اجازه می‌دهید كد شما را منتسب 
به رسو ندا ام دانسته وبكويند :اکتا سول خدا» با اينكه شما فرزندان على 
می‌باشید » وآدمی تنها به بدر عوهت لدوب شوک» وفاطمه تنها ظرف است , 
وييامير تنها جد مادرى شما است؟ 

امام لي فرمود : كفتم : ای أمير , اگر رسولندا يي زنده شوند . ودخت هما را 
خواستگاری فرمایند آيا به نخضعرت ياسخ مثبت خواهيد داد؟ 

هارون كفت : سبحان الله! جرا ياسخ منبت ندهم , بلكه با اين عمل بر همة عرب 
وعجم وقريش افتخار می‌کم 

امام مك فرمود : كفتم : ولى رسواندا َو نه از دختر من خواستگاری کند ونه 
من دخت خود را به ازدواج او درخواهم آورد » كفت : برای چه؟ كنتم : زيرا آغضرت 

1 











پدر من است وپدر شما ني 





هارون به وجد آمده وگفت 






ين موسى! سپس كفت : علّت اینکه خود راتسل 
ينكه أنحضرت از خود نسلی باق نگذاشت (یعنی 
فرزند پسر تداشت) ونسل آدمی از فرزند 
دختر می‌باشید در حاليكه دختر نسل ندارد؟! 


و پيامبر می‌خوائید چیست 





پسر است نه فرزندان دختر » وثیا اولاد 








يا ُوسئ غو یم ومام ر 





امام ا فرمود : كفتم :از شا به ج غویشاوندی درخواست م ىكم ؛ وب 
وآنکس كه در آن است (شائ ,سرام حضيرت روضِم مباركة نبو باشد) شما را قسم 





مى دهم كه مرا از پاسخ به این پرسش معذور دار ید! 

هارون كفت : هرگز, حتمأ بايد شما أولاد على , دليل خود را اقامه كنيد , وتو ؛ بنا بر 
اخباری كه به من رسيده بيشوا وامام آنان در اين روزگار هستى . وبدان كه امكان ندارد 
در سؤالاتم تو را معاف کنم . ودليل همة آنها بايد از قرآن باشد , شما اولاد على مدّعى 
هستيد كه هيج كلمه وحرفی از قران بر شما بوشيا 
ومستند شما این آیه است كه : 












نيست واز تأويل تمامی آنها با خبرید 
زی را فروگذار نكردهايم -انعام : 078 
اس أيشان بىنياز می دانيد 





وبا این آيه خود را از آراء ونظرات علا 
امام ل سخن خود را با أعوذ بالل وبسم الله الرحمن الحم وذکر اين آيه شروع 
کردند : «[واز فرزندان او (حضرت نوح يا ابراھے د)] داوود وسليان وایّوب ويوسف 
نين پاداش می‌دهيم © وزكريًا 
امیرالمؤمنین بدر عیسی كيست؟ 


وموسى وهارون را [راه نمودي] » ونیکوکاران را ابن 
ویحیی وعیسی والیاس را -انعام : ۸۶و ۸۵» , ای 

















احتجاج امام کاظم ا در موضوعات مختلف بر مالفین roo‏ 





كفت : عیسی بدر ندارد . گفتم یراز راہ مرجم كل به ساير اولاد پیامبران 
ملحق وديم . وبه همین ترتيب ما نز از طریق ماف رمان فاطمه لول به نسل رسو لخدا 
3 ملحق می‌گردع » آيا بیقر توضتيج دهم ای أميرللؤمنين؟ كفت : اگر دليل دیگری 
هم داری پیاور . 

امام طب فرمود : گفتم :این آية شریفه «پس هرک با تو. پس از آن دانشی که به 
تو رسيد » دربارة او (عیسی يا حق) ستيزه وجدل کند .بگو : بياييد تا ماوشما پسران 
خويش وزنان خويش وخودمان را بخوانيم , آنگاه دعا وزاری كنيم ولعنت خدا را بر 
دروغگویان بگردانم -آلعمران: 7۱» وتاحال کسی ادّعا نکرده که رسو لخدا ا هنكام 
مباهله با نصارئ کسی را جز عق بن أبى طالب وقاطمه وحسن وحسين را به همراه خود 





ودر زیر ردای خود قرار داده‌اند » يس مراد از «أبناءنا» در آیه ؛ حسن وحسين » ومراد از 
«نساءنا» فاطمه » و «آنفسنا» (ک کسی که رل خودمان | ت) عل بن أبىطالب تي 
می‌باشد » افزون بر ینکه تام علما بر اين خبر اجماع كرد«اند که جبربیل در روز أحد (که 
همه براكنده شده وتنها على در مقام دفاع آنحضرت ماند) كفت : ای محمد اين عمل على نشانذ 
فداکاری وجانفشانی حقیق است » ورسو لخدا #۶ فرمود: چون او از من است ومن از او 














وجبرییل گفت: ای رسول خلڈا :وم راز شما دو تن هستم . آنگاه جب یل در ادامذ 
سخن خود كفت «لا سیف |9 الق إلا علي «تعشیر واقعى . ذوالفقار 
وجوافرد واقعى , عل است/ تروکلمه‌ای كد جبرئیل دربارة على يلي بكار برد همانطور 
بود که خداوند متعال در مورد خلیل خود ؛ابراهم استعمال مود . خداوند در اين يه 
فرماید : «جوانی که او را ابراهيم گویند ۲ ما عموزادگان تو افتخارمان ب 
است که جبر یل گفته که : از ما است! 

هارون كفت : آفرین موسی! نیاز وحاجات خود رأ برای ما بگو . 

امام لج فرمود : كفتم : نخست حاجت من أين است که اجازه دهی بسر عمویت 
به حرم جد خود ونزد عيالش مراجعت گند 

هارون كفت : تا بينيم » إن شاء الله 

۲ - وتقل است که مأمو به قوم خود كفت : آيا مى-انيد جه کسی تشيّع رابه من 
آموخت؟ جع حاضر همگی گفتند : نه ندا فىدأنيم . 

كفت : هارون الرّشيد آنرا به من تعلیم داد : پرسیدند : چطور مکن است . حال 
اينكه او این خاندان را به قتل می‌رساند؟! 














احتجاج امام کاظم ا در موضوعات مختلف بر مخالفين Tov‏ 





مأمون كفت : ايشان را برای با تلك وكلطنت خود می‌کشت . زیرا حکومت 
وملک داری عقیم است (یعنی فامیل اوخو فامیل غی‌شناسد) 

سپس ادامه داد : روزی مومت بح يجعفر لهت برهارون وارد شد واو در مقابلش 
برخواسته واز او استقبال وده ودر صدر ملس او را تشانده ودر سقابلش نشست » 
ومطالی میانشان رد وبدل شد . سپس موسی بن جعفر طا به بدرم كفت : ای 
أميرالمؤمنين . خداوند عرّوجل بر واليان عهد خود واجب فرموده که حاجات فقرای ات 
را برآورده ومشکل غرامت دیدگان را حل کنند » ودين سنگین بدهکاران را پرداخت 
کنند, وبى لباسها را جامه بوشند , ورفتارشان با سرا نیکو باشد , ونم از همه به اجام این 
فرمایشات سزاورترید . هارون كفت : همینگونه خواهم کرد ای أبوالحسن 

سپس با قيام موسی بن جعفر پدرم نيز برخاسته ومیان دو دیده وصورت او را 












بوسید سپس روی بجانب من وأمین ومؤتمّن نوده وكفت : ای عبدالله وای مممّد وای 
ابراهیم پیشا پیش بسر عمو وآقای خود حرکت كنيد , ورکاب او را گرفته وجامه‌اش را 
مرب كنيد وتا درب منزلش او را مشایعت نایید . بعد موسى پنهانی مرا بشسارت به 


خلافت داده وگفت : «هرگاه به خلافت رسيدى را 








ارت با فرزندانم خوب باشد» . 











۳9۸ کتاب احتجاج -چ 







خَلاالْمَجْلِسٌ كُلْتُ: 


َاستبلتة رده في حدر العجیي وجشت دوه ام 


قال نا ی 0 





جره قط ينه یو جرت و عجار يديه ارقا 
پدر داشتم » بس وقتی بجلس علوت مد گفتم 

ای أميرا لو 
مقابلش از جا برخاسته وبه استقبالش رفتى . وى را در هدر مجلس نشاندی وخود 
بايينتر نشستى وبه ما فرمان دادى برايش ركاب كيريم؟ 


این مرد که بود كه آنقدر به او عرّت واحترام كذاشتيد ؛ در 





هارون كفت :او امام مردم وحجّت خدا بر خلق ؛ وخيلفة او بر بندگان است 

گفتم : ا ىأميرالمؤمنين . مگر اين صفات منحصراً در شا وبراى شما نيست؟ كفت : 
من در ظاهر واز سر اجبار وغليه امام جماعت ومردم هسة, وموسى بن جعفر امام حقّ 
است . بخدا سوگند ای فرزدم ار بهجانشیی ريت ال از من وهمذ مردم سزاوارتر 
است . وبخدا سوگند اگر تو هم که فرزند من هستی بخواهی حکومت را از من بكيرى ٠‏ 
گردنت رامى زم . زیرا حکومت عقیم است وفرزندی ندارد 

بس هنكام حرکت از مدینه به مكّه هارون دستور داد دویست دینار در کیسه‌ای 








یزند وبه فضل بن ربیع كفت : این يول را به موسی بن جعفر بده واز قول من به أو 








احتجاج امام كاظم 3 در موضوعات مختلف بر خالفين ro‏ 


۳-وقیل : وا دَخَلَ هارون شید 
3 زا ی و ان : العام 





بكو : فلا دستان تنگ است و دی تیزم به شا بخواهد رسید 
مأمون كويد من به این عمل بدر اعتراض کرده وگفتم : ای أميرالمؤمن 
به فرزندان مهاجر وانصار وقريش وبنى هاشم و آنکه حسب ونسب او را می‌شناختید 





پنجهزار دينار به پاین بود حال اینکه به موسی بن جعفری که آنهمه عرّت واحسترام 
واجلال تمودی دویست دينار؟!! 





ین انعم شما بوده که تا حال به کسی دادهايد! . 

هارون كفت : خفدشو پی‌مادرا اكر آنچه ضمانت كرده بودم به او مىدادم هيج 
تضمینی وجود نداشت كه فردا با صدهزار شمشير از شيعيان وموالى مقابل من نایستد » 
وفتر ونادارى او وأهل بينش برای من وشا آرامشعنشتر از فروقند شدن ودستباز 





بودن ايشان است 

۳ - وكفتهاند : وقتى هارون الرّشيد وارد مدينه شد يكسر نزد روضة نبویٌ رفت 
وبا او كروهى از مردم نيز بودند » پس نزد قبر آنحضرت رفته وگفت : سلام بر تو ای 
رسول خداء سلام بر تواى بسر عمو وبر این کلام بر ديكران می‌بالید - 

پس حضعرت كاظم لل نزد قبر پیش : سلام بر تو ای رسول خدا. 














و ی و۳۳ 
نی وتف ار الأرحام 


E 9‏ 
حار الترات وی بي الأغمام 


سلام بر تو ای پدرا! . با شنیدن این؛کلام رب رخسار هارون دگرگون شد وآثار خشم 
در سهایش هویدا كشت 

6 از امام کاظم لتق اتبت که ف رمو : وقتى این ببت شعر مروان بسن 
ای حُفصه : «چطور می‌شود وا 
عموها ارث برند؟!» را شنيدم » این مطلب ام شب مرا مشغول ساخت » پس جنواب رفته 





شدنی نیست ونخواهد بود © که دختر زاده‌ها بای 





وشنیدم هات در خواب می‌گوید 
چطور می‌شود واين شدنی نیست ونخواهد بود 8 که مشرکین پرچمداران اسلام 
باشندا 
دخترزادگان نصیب خود را از جدّشان می‌برند # وعمو بدون سهم كنار می‌رود , 
ت . وتنا © از ترس شمشير اظهار اسلام کرده: 
وفرزند ثل" درکنار سرگردان می‌ایستد #ه دريارة 


آزاد شدة در کفر رأ جه به أ 











نه وخویشان اورا مانع می‌شوند , 
بی‌شکت فرزند فاطمه که مشهور وزبانزد است # از عموزادهها ارت را می‌برد 


۱ 





يا تیله نام مادر عباس بن عبدالطلب است . ومراد از آزاد شده عباس ؛ عموی 
رسول گرامی اسلام يد است که در جنگ بدر بدست ملمين اسیر شد وبا فديه رها كشت 








احتجاج امام كاظم 3# در موضوعات مختلف بر مخالفين للم 


0 وال مع بن ا مسن أب 





۵-وع مد بن حسن در ملس‌هارون درمکه از موسى بن جعفر طا پرسید :آي 
برای فرد رم (که لباس احرام عمره یا بتن دارد) جايز است که در زیر ساية سقف 
حمل خود برود؟ فرمود : با اختيار برای اا نوست 

مححد بن حسن به آنحضرت كفي :ی ایا برای او جایز است در سايه حركت 
کند؟ فرمود ؛ آری 

با شنیدن این باسخ عمد بح موی بن جعفر لاله بدو كفت : آيا 
پیامیر به شگفت آمده وآنرا مسخره مىكني؟! . بدرستی که رس ولخدا 4 
سايدبان را در احرام از سر خود برداشت . ودر حاليكه حرم بود زیر سايه حركت كرد » 
ای محمد احكام خداوند قابل قیاس" نيست , وهركه قسمتى از آن را با قسمتى ديكر 
قياس كند از راه حقّ كمراه مى شود 


حتد بن حسن خاموش شد وهيج پاسخی نداد 





١‏ - قياس در نزد بيشتر آهل ستّت یکی از منابع اصلی احكام است . عمل آن ٠‏ يعنى 
قياس موضوعات بجهول الحكم بر موضوعات معلوم الحكم ابتدا در قرن دوم هجرى توتط 
أبوحنيفه عنوان ومورد شرح وبسط قرار كرفت , واز طرف مقابل حضرات أهل بيت 84 
بشدّت با این روش مخالفت كرده وجلوى آن می‌ایستادند . وحديث معروفی از حضرت صادق 


يه نقل است كه فرموده : «اگر سنت رسو ندا ييه مورد قياس واقع شود دين تابود شود» 














قال ابوا سن موسى ا ٤‏ ث» لضي الصّلاة؟ قال : لا. قال : 
فضي الصّْمٌ؟ قال : َعَم . قال : وم؟ قال : إِنَّ هذا گذا جاء 








مان أبويوسف قاط ی ویوا من مو سی الكاظم للا در حضور مهدیعبّاسی 
نزدیک بهمان سوالات مطرح شد وا نيضرت از أبويوسف پرسشی فرمود که از جوابش 
درماند ونتوانست چیزی بگوید , پس به أتحضرت كفت : من قصد دارم از شما پرسفی 
كنم » فرمود : بیان كن 

پرسید : استفاده از سایه‌بان برای حرم جه حکلی دارد؟ فرمود : جایز نیست 

كفت : اكر چادر بزنند وداخل آن بشوند چطور؟ فرمرد : عیی تدارد 

أبويوسف كفت : آندو با هم جه فرق دارند؟ 

راوی كويد : حضرت کاظم یو ترمود : آیا زن حانض غازش را بايد قضا کند؟ 
كفت : نه , فرمود ‏ روزه را چطور؟ كفت : آری بايد قضایش را بجای آورد , فرمود : برای 
چه؟ كفت : حکم خدا اینچنین است, 


حضرت فرمود : آنهم اینگونه است: 





مهدي عبّاسى به أبويوسف كفت : مىبيتم كه نتوانستی کاری از بيش بری » كفت : 
ای أميرالمؤمنين جواب دندانشکنی ن داد 











سی :و کیت ذال؟ 
م في یس قُلانِ » وکا مع رَجُل من 


بن عر ام دون هذا | 





: لای حَضَرْتُ مه اليد 











7 واز امام حسن عسک رط تقل اټ که موی از خواصٌ شيعيان د رحاليكه 
مىلرزيد در خلوت به حضعرت موسى بن جعفر طا كفت 

ای زادة رسولخدا » من از عمل مناققانة فلانى در اظهار اعتقاد وصيّت وامامت شما 
در هراسم , أخطعرت فرمود : جطور؟ 

كفت : روزى با او در مجلس فلانى بودم » وبا او مردى از بزرگان بغداد بود » پس 
صاحب بحلس بدو كفت : تو فكر می‌کنی صاحب ورفيقت موسى بن جعفر امام است نه 
اين خلق كه روى این تخت نشته‌اند؟ 

وصاحب شما به أو كفت : من اينكونه نمی‌گوع » بلكه مى بندارم كه موسى بن جعفر 
امام نیست , وهرجند كه اعتقاد ندارم که او غير امام است » پس بر من وهركه آن اعتقاد 
ندارد لعنت خدا وفرشتكان وهمة مردمان باد 

پس صاحب مجلس به او كفت : خدا جزاى خیرت دهد , ولعنت خدا بر آنان كه 
عليه تونزد من سعايت وبدگویی غودند 












مامت 


۸- وروي نضا عنه للا 





امام موسى بن جعفر فلت فرمود آینطور كه تو بنداشتهاى نيست , بلكه صاحب 
ورفيقت داناتر از تو مىباش4” 

او تنها كفت : موسى غير امام است » يعنى آن غير امام پس موسى غير او است . 
پس او امام است , پس تنب با این قول اثبات امامت مرا وده واز ديكرى این مقام رانق 
کرد 

ای عبدالله! كى اين ب 

بس آفرد حرفهاى دوستش را فهميده وبسيار حزون شده وگفت 

ای زادة رسو لخدا .من مالى ندرم تا او را راضی کم » ولى قسمتی از اعبال عبادی 
وصلوات بر شما أهل بيت را ولعنت بر دشمنانتان را به او بخشیدم! 





ار تو از برادرت كه منافق است زایل مىشود : 





حضرت موسى بن جعفر طبه فرمود : اكنون 
۸ ونقل است که امام‌کاظم و فرموده : 


اتشر, خارج شدی 


يك فقيهى كه در پی جات یتیمی از ایتام ما -که نه ما را دیده ونه به ما دسترسى 








احتجاج امام کاظم 3 در موضوعات مختلف بر عخالفين me‏ 








.و او را در حد نیازش آموزتیدهن [تحقل اين يك فقيه] بر اببلیس 
سخت‌تر از هزار عابد است . زيرا رايد مقط برای نات خودش تلاش می‌کند ‏ ول 
فقيه علاوه بر خود به فكر تام بندگان خدا می‌باشد , تا آنان را از دست ابلیس ویارانش 
جات دهد , به همین خاطر [مقام او] نزد خداوند از هزار هزار زن ومرد عابد برتر است 

۹ ونقل است که امام کاظم تيل صوق زیبا وقرائتی دلتشین داشت , بس یکی 
از روزها فرمود : بدرستی که على بن ا سین فد وقتى شروع به قرائت قرآن می‌کرد 
جه بساکسانی که بر آنحضرت میگذ شتند از آواز خوش او مدهوش می‌شدند . واگر امام 


دارد برآي 








جيزى از آواز خوشش را آشکار سازد مردمان تاب شنيدن آنرا نخواهند دا 
یکی برسيد : مكر رسولندا َه با مردم غاز [جماعت] فی‌خواند وآ 
خواندن بلند می‌کرد؟ حضرت فرمود : رسواندا بل در حد تحتل وطاقت ايشان كه 
بشت سرش بودند أوازش رأ بلند می‌کرد 
wes‏ 
2 
َه 








وی الإضا لا » 
اقاب 





وََِاكمْ شَرَعاً سواء ,ولا سنا ما صلا وطضا وکا ناه 
فسکت ققال ابوا تن ع : وان يَكْنِ الول توا وُو کا تقول - 






«احتجاج بسن عن بن مومى الرّضا طا » 
«در توحيد وعدل وجز آندر بر خالف وموافق ,غریب وفامیل» 
۰ -مردی بر حضيرت الرّضا عليه آلاف التّحيّة وا 
زادة رسولخدا. جه دلیلی بر حدوث عالم است؟ 
فرمود : اينكه تو نبودی سپس بوجود آمدی , وخود این را نیک می‌دانی كه تو 
خودت را ایجاد نکردی , ونه کسی که مانند خود توست تو :| بوجود آورده . 
داز محمّد بن عبدالله خراسانی خادم حضرت رضا طا نقل است که روزی 
مردی زندیق بر حضرت وارد شد وگروهی نيز حضور داشتند . 
امام فرمود: بكو بینم » اگر حرف » حرف شما باشد -اگرچه | ينطور نیست -آیا ما و 
شما یکسان هستیم؟ وناز وروزه وزکات وا 
آنمرد زند پس أنحضرت فرمود: واگر حرف . حرف ما باشد -که 
حق هم همین است -در این صورت آيا تما به هلاكت نيفتاده وما نجات نيافتدايم؟ 





ناه وارد شده گفت : ای 











ما ره ی بهما ترسانده است؟ 











أحتجاج امام رضا 32 در توحيد وعدل وجز آندو بر دیگران rv‏ 







ات روي ون 
إذا عَجَرَتْ واگ 
قال الرَجُل: 
قال برا 


زندیق كفت : خداوند به تو لطف ورج مت فرمايدا, زام توضيح بده که خدا جكونه 
است؟ وکجاست؟ 

حضرت فرمود : وای بر توا نج تو گان گرده‌آی غلط است , او جا و مکان را 
ايجاد کرده است , او بود ولى هيج جا ومکانی وجود نداشت را او ایجاد کرده 
است , او بود وهيج چگونگی وکیفیتی وجود نداشت , لذا با كيفتت يا جا ومکان و 
حواسٌ قابل درک نیست وبه هيج جيز شبیه نمی‌باشد , 
پنجگانه قابل درک نیست بس اصلاً 








مرد كفت : حال که با هیچ حوائى از حواسٌ 





حضرت فرمود : وای بر توا چون حواشت از درک او عاجز است ؛ ربویّت او را 
انکار می‌کنی؟ وحال آنکه ما وقتق از ادراکش عاجز می‌شویم بتین م ىكنير که او رب ما 
زی است بر خلاف سا 1 
مرد كفت : پس یگو خدا چه وما ى , بوده است؟ 








است , واو 





تو به من بكو . خداوند کی 





حضرت فرمود : است تا بگویم کی بوده است؟ 


مرد پرسید : جه دلیلی بر وجود خدا هست؟ 











حضرت فرمودند: وقتى با جسدم می‌تگرم ومى بيتم فی ترام در طول و عرض چیزی از 
آن کم كنم يا بر آن زاغ وتیخی‌ها راز آن دفع کنم وجیزی به سود آن انجام دهم , 
می فهمم که این ساخان بنا کننده‌ای دارد وبه أو معتقد می‌شوم . افزون بر اينكه چرخش 
فلك را به امر و قدرتش وایجاد شدن ابرها وگردش بادها وحرکت ماه و خورشید 





وستارگان وسایر آیات عجیب ومتقن اهی رأ م‌بينيم . ولا می‌فهمم که اينها هه 
تقدیرکننده وایجاد کننده‌ای دارد 





زند 





پرسید : بس چرا چشم او را می‌پیند؟ 
فرمود :برای اینکه ذ خلقش که ابل رژیت می‌باشند ؛ افزون 
بر اینکه شأن او أَجَلٌ از این است كه جشم | او را ببیند ويا فکر او را درک فايدء يا عقل . 
او را دریابد . 

مرد كفت : پس حدّ و وصفش را برايم بیان كن . 

امام يلد فرمود : حد و وصق ندارد 








زندیق پرسید : چرا؟ 








احتجاج امام رضا ل در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران ۳۹ 


لد کل دود متاو و لح 
با 


ارم ١‏ 
قال جل : 





ید اختعل الزيادة, وَإِذا 










ایو یرانک جني با 
مرو 


کل به أطفٌ مِنَ | 





فرمود: زیراهر چیزی که حدى دارو وجودشی] تا همان حد امتداد دارد وچون حدّ و 
مرز پذیرفته » بس قابليّت زياد کب رایز جارد ووقتی قاپلیت زياد شدن را داشته باشد 
قابلیّت نقصان را نيز دارد » بس او نه حد دآرد ونه زیادی می‌پذیرد نه چیزی از او کم 
مىشود نه قابل تجزيه است ونه با فکر درك می‌شود 

زنديق برسيد : شما كه م ىكوييد :او لطيف , سمیع (شنوا) , حکیم. بصير (بينا) وعلم 
است يعنى چه؟ آیا کسی می تواند بدون كوش . شنوا باشد » يا بدون جشم ؛ بينا باشد یا 
ظريف ودقيق ؛ ولی دست نداشته باشد. ويا حکیم باشد ولى صنعتگر وسا 

حضعرت فرمود : «اطيف» در بين آدميان . موقعی اطلاق مى شود که کی بخواهد 
كارى يا صنعتى انجام دهد . آیا ندیده‌ای وقتى کسی می‌خواهد جيزى اتخاذ كند ی کاری 
كند اگر با دّت وظرافت انجام دهد , مىكويند فلانى چقدر با ظرافت ودقيق است؟ 

پس چطور به خداوند بزرگی كه مخلوقاتى ری 
روحهایی قرار داده وهر جنسی را از جنس دیگر متباين ماخته بطورى که هیچ شبيه 
يكديكر نیستند » لطيف (د 5 
درتركيب ظاهری خود لطن از خالق طیف وخبير دارا است . 














ردرشت دارد ودر جانوارن 














۳۷۰ 






ترارق الأشجار نه ايها ا اکر یلا وت الا گرد 








سپس در درختان ومیوه‌های‌خورا کن غير خوراکی آن دقت كرديم و آن وقت كفتم: 
خالق ما لطيف است ول اترا لیف پودن مخلوقات در کارهایشان » وگفتم 
شنوابى است که صدای تام خلایق از عرش از مورچه‌های ریز گرفته تا بزرگتر 
از آن. در دریا وخشکی بر او بوشيده نیست وزبان آن‌ها رايا هم اشتباه می‌کند ودر این 
موقع گفتم : أو شنوا أست ولى بدون گوش وكفتيم او یا است ول نه با چشم »زیراو اثر 
دانة بسیار ريز وسياه خردل را در شب ظلمانی بر روی سنگ سياه مى بيند ونيز حرکت 








مورچه را در شب تاریک می‌بیند واز نفع وضعرر آن مطلع است وآميزش وبیّه‌ها ونسل 
آن را می‌بیند . ودر نتيجه كفتيم : أو يبنا است اما نه مانند ببنا بودن مخلوقات 

راوى كويد : زمانى نگذشت که أن فرد مسلیان شد 

وغير از این مطالب ديكرى هم در حديث بود 

47 ودر خبر دیگری از آعضرت نقل است که فرموده : 
بدین خاطر خداوند عالم نامیده شده که علم او حادث نيست (یعنی او راعلمی 
نبوده واکنون بدستش آورده باشد) , که با آن به اشیاء بى ببرد وبه کمک آن علم آنچه 

















احتجاج امام رضا ل در توحيد وعدل وجز آندو بر د ۳۷ 





بعداً بدان برخورد می‌کند حفظ غاید . ود يخلقت خلوقاتش فکر وانديشه کند ,و عا 
مخلوق تنها کسی است که علم او حا اتی ی علمی نداشته بعداً برخوردار شده): 
زیرا پیش از آن جاهل بوده‌اند . و مه سای لی که بدست آورد‌اند نيز از دستشان 
برود وبسوى جهل سير کند ۰ تون پدعامنامیده می‌شود . زيرا نسبت به هيج چیز 
جاهل نیست » همانطور که می‌بینی خالق وخلوق هر دو عالم ناميده می‌شوند ولى معنى 
ومصداق آندو با هم تفاوت دارد . وخداوند تبارک وتعالی قائم است اما نه يه معنى 
ایستادن روی با با زجمت وسختی وخستگی مثل ایستادن ساير اشیاء ول وقتی 
ن است که حافظ وقیّم اشیاء است مثل اينكه گفته 
می‌شود «فلانى قائم به امر ما است» وخدای تعالی حافظ وق هر کسی است در کارهایی 
که می‌کند , وقائم در کلام مردم به معنی «باقى» نيز هست » وبه معنى «كافى» (کفایت) نیز 





می‌فرماید خدا قائم است معنایش | 





بكار می‌رود » مانند أينكه به کسی می‌گویی : «کار فلانی را برایش انجام بده» : یعنی 
نیازش را برطرف كن » ونيز قائم در ميان ما مردمان به معنى کسی است كه روی پا 
ایستاده‌است . در این مورد نیز اسم مشترک است ومعنی مافاوت 

وامّا لفظ خبیر » کی است که جيزى از نظر او بنهان نيست وهیچ جيز از دسقرس 


او دور نمىماند , ولی نه با جربه وآزمایش به اين صورت که اين آزمایش به او چیزی 








ين أنه علا الأشياء کوب زتها . وک یا 


یا ار 





بیاموزد . آنجنانکه اگر اين تجربه وا مايش نود . هيج فى دانست ‏ جون کسی كه جنين 
باشد جاهل است . وخداوند تبازک وتعالی از رل به آنجه می‌خواسته خلق كند خبير 





وآگاء بوده .ما در ميان مرم په کسی خب گفته مي‌شود که جاهل باشد ولى در صدد 
یادگیری وآگاهی یافتن برآید "در اين مورک نیز آسم ما وخدا مشترک است ولى معنای 
آن متفاوت 


وائّا ظاهر ‏ به اين معني نيست كه با سوار شدن بر اشياء ونشستن بر آنها . از آنها 
بالا رفته است بلکه به این خاطر به او ظاهر گفته می‌شود که بر همه جيز جيره وقاهر 





است وبر همه جيز غلبه يافته ونسبت به همّه چیز قادر است » مثلاً گفته می‌شود «بر 
دشمنان خود پیروز شدم» , و «خداوند مرا بر دشنم پیروز گردانید» . در اینجا منظور از 
ظهور » فتح وغلبه است وظهور خدا بر اشیاء نيز اینگونه می‌باشد 

و صورت دیگری نيز برای ظهور خداوند وجود دارد و آن اينكه : أو برای هركس 


كه او را خواهد ظاهر وهيج جيز بر خدا بوشيده نیست ‏ و تدبیر هرجه دیده می‌شود به 








دست اوست » پس جه ظاهری از خدا 
رو کنی . مصنوعات وخلوقات او را می‌بینی , ودر وجودٍ خودت » آثارى از او هست که 
تو را ی‌نیاز می‌سازد , 











ولى ظاهر در مورد ما مردمان به کسی گفته می‌شود که وجودش بارز و آشکار بوده.بد 
وسيلة حدّ و وصفش معلوم باشد . بس اسر هرک است ولل معنى متفاوت 
وامّا باطن , به معنى «درون ابیاء بوذن»آئیت » به اين معنی که درون اشیاء غور 





کند . بلكه به این معنی است که به درون 





اء اطلاح وآگاهی دارد وتدبير آن به 
ان اورا 
دانستم . ولى «باطن» در مورد آدمیان به کسی اطلاق می‌شود که به درون اشیاء رفته 
وبنهان شود, پس اسم مشترک است ومعنی متفاوت 

فرمود : وهمینگونه است تمامى نامه , هرچند كه ما تمام آنها را در اینجا بر نشمریم 

۳ و هنگامی که مأمون قصد داشت حضعرت رضا لش را به ولایت عهدی 


"0 





دست اوست . مغل اينكه گفته می ددص از آن آگاه شدم وسر 
2 1 میت عق موسر 





خود منصوب كند بنی‌هاشم! را جع كرده به آنان جنين كفت : من قصد آن دارم پس از 


خود «رضا» را به خلافت برگزين . 





پس بنی‌هاشم بدو حسد ورزیده وگفتند : آیا خوادى مرد نادانی كه هيج آشنایی 


با خلافت وسیاست ندارد را ولعهد خود كنى؟! کسی را نزد او پفرست تا به اینجا بيايد 


۱-منسوب به جد أعلایشان «هاثم بن عبدمناف» شده‌اند وگرنه صحیحتر 





اس» می‌باشد. همچنانکه از فحوای کلام بخونی مشخّص ست . 











موصو 





وَلاإِيَاه وَحد من اک 


وفونه‌هایی از جهات او را که دليل حرق لوكفواهد بودببینی! 
مأمون نيز حضرت را فراخااند آلا ن فد : ای ابوالحسن! به منبر برو وما را 





راهنابى کن تا خداوند را بطور صحيحيّشناخته وبر اساس آن عبادت نايم 

حضرت به منبر رفته , وسرچ تاه و آنکه سخنی كويد مدّق به همان حال 
جلوس نود » سپس حركتى كرده از جاى برخاسته وراست ايستاده ويس از مد وثناى 
ای وصلوات بر پیامبر اكرم وأهل بیتش فرمود 

مرحلة نخست در عبادت خدا. شناخت ومعرفت اوست ء واساس وباية معرفت 
خداوند توحید ویگانگی اوست . واساس وقوام توحيد این است که صفات را از ذات 
خداوند منتق بدنیم, زیرا عقل انسان خود شهادت می‌دهد که هر جه که از صفت وموصوق 
ترکیب شدهباشد , مخلوق است . وهر مخلوق نیز خود گواهی‌می‌دهد که خالق وسازنده‌ای 
دارد که ندصفت است ونه موصوف , وهرصفت وموصوفی پیوسته بايد باهم همراه پاشند » 





وهمراهی دو جيز باهم , علامت حادث بودن آنها است , وحادث بودن هم با ازلى بودن 
منافات دارد » پس کسی که بخواهد ذات خدا را با تشبيه فودن او به خلوقاتش بشناسد » 
در واقع خدا را نشناخته است , وكسيكه بخواهد که ذات خدا را دريابد » در واقع قائل به 





توحید نيست , وکسی که برای او مِثل ومانند قائل شود , به حقيقت او آگاهی نیافته . 








احتجاج امام رضا # در توحيد وعدل وجز آندو بر ديكران vo‏ 





وهركه برای او نهایتی فرض کند او را تصد یق ننموده » وکسی که بخواهد به او اشاره کند 





. بلكه به سمو دیگ یچه فوده است , وبه موجودی دیگر 
أشاره کرده . وهرکس او را تشبیه كنل دافم دند را قصد نکرده وهركه برای 
بل او تذل وخواری نکرده ؛ وهرکس 


اه در که 


در واقع بسوی خدا د 





خداوند اجزاء وابعاض قائل شودء در واقع در 
بخواهد با قو فکر خود او راتو 

هرآنچه که به همراه نفس وذات خود شناخته شود , مصنوع وساخته شده است . 
وهرآنچه در جيز دیگری غير از خود , قائم وبابرجا باشد . معلول است ونیاز به علّت 
دارد , به وسیل مخلوقات وساخته بر وجود او استدلال کرد وتوشط 
عقل است که معرفت وشناخت او با مىكيرد , وبه وسيلة فطرت . حجّت بر مردم تمام 





خدا ترفته , 





3 











ی خدا . مى توا 








می‌شود » آفرينش خلوقات نوسّط خداوند » حجابى است بين او وآ 
او از بندكانش , مكانى ومادی نيست بلکه ت 


٠‏ دوری وجدانی 





اوت وجودى اوست با نحوة وجود آنها , 
وآغاز داشتن خلقتٍ مخلوقات , دلیلل است برای ایشان بر أي'كه خدا آغاز وابتداء ندارد , 
آغازگر جيز ديكرى باشد ‏ ونيز 


اقيق است بر ايتكد در خداوئد آلات وادوات وجود 








چون هر چیز که آغاز وابتداء داشته باشد , فی توا 





آلات وادوات دادن خدا به آ 





ندارد » زیرا آلات وادوات شاهد عجز وفقر صاحب آنهاست . 








نامهای او حض عبارت وتعبير است . وافعال وکردار او جرد تقيّمى است » ذا 











حقيقتاست وکلپش ؛ جدایی او ازخلق وبقای ار حدٌ ومرز سایر پدیده‌ها است » هركس 
بخواهد اوصاف خدا را دريابد .او رانشتباخته . وهرکس بنواهد با فکر خود بر او احاطه 
.بيدا كند در واقع از او گذشته وا زا یت سم نهاده وبر جين دیگری احاطه بيدا کرده , 
وهرکس بخواهد گنه او را دریابلبه خطاوفتها 

هركس بگوید : چگوله است]او را نشبیه غوده » وهرکه بگبد : چرا واز جه راهی 
موجود شده؟ در واقع برای او علّت تضوّر کرده أست ‏ وهرکه بكويد : از جه موقع بوده 
است؟ برای او وقت وزمان تصوّر كرده , وهرکه بگوید ‏ در كجا قرار دارد؟ برای او جا 
ومکان خیال کرده , وهرکه بگوید : حدّش تا کجاست؟ برای او نهایتی فرض کرده ٠‏ 
وهركه بگوید : تا چه زمانی خواهد بود؟ برای او غایت وانتهايى قرار داده , وهرکه جنين 
کند بين او وسایر موجودات حدّ مشترک قرار داده » وهرکس بين او وخلوقاتش حسدّ 
مشترک قرار دهد برای او اجزاء وآبعاض بنداشته , وهرکس او را داراى اج 
او را وصف غوده , وهرکه او را وصف ايد , در مورد خداوند به خطا رفته وکارش به 
الحاد وکفر می‌انجامد 

وخداوند با تغيير يافتن خلوقین , تغييرى غىكند .کب ايتكه با حدّ وحدود مخلوقين 


تحدود فى شود 








«أحّد» است ولى نه به عنوانِ عدد , ظاهر وآشكار است وی نه به این صورت که 
قابل لس باشد . آشکار است و نه به این معنى که ديده شود , باطن و پنهان است ولى نه 








احتجاج امام رضا ا در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران ۳/۷ 





لا تَصْحَبهُ ارات . ولا تة الماک . ولا تأده انات , ولا 4 فا 


0 





اینکه از خلوقات غائب باشد . دور سا از نظر مسافت » نزديك است ول نه از 
جهتٍ مكانى , لطيف است ولى نه ازإنظ كلدم م موإجود است ولى نه بعد از عدم » فاعل 
است وكار اجام می‌دهد ولى نوا روي ار . بلكد با اختيار تام . می‌سنجد وتصميم 
م ى كيرد ولی نه با نير وى فكر . ییا سی یکو تدا میرکت . اراده م ىكند ولى نه با 
آهنگ , مشيّت واراده دارد ولى نه با عزم وتصميم . درک می‌کند ولىنه باآلت ووسيلة 
حسل» می‌شنود ومی‌بیند ولی نه با كوش وجشم ويا وسيلة دیگر 

زمان ومكان ندارد . جرت و پینکی وخواب او را فرا نمی‌گیرد . صفات كوناكون او 
را محدود نمی‌سازد . آلات وادوا ومحدود نمی‌کند , او قبل از زمان بوده 
از هر آغاز وابتدانى فراتر بوده و از خلقتٍ حواسٌ 
توسط او معلوم می‌شود که خود فاقد این حواس است , واز ايجادٍ عناصر معلوم می‌شود 









بز او را 








وقبل از عدم وجود داشته , وا 


که عنصر ندارد » واز آنچه كه بين اشياء ضدّيّت برقرار کرده دانسته می‌شود که خود »ِد 
ندارد » وبا ایجاد مقارنه وهماهنگی بين امور , دانسته می‌شود که قَّرِينَ وشاورد ندارد ؛ 
بين نور وظلمت , آشکاری وگنگی , خشکی وتری وسرما وگرما ضدّیّت برقرار کرده . 


آمور نامساد ودور از هم آنها را به دورهم جع كرده . وامورٍ نزدیک را از هم جدا موده . 
وپراکندگی اینها واجتاع آنا : دلیلی است بر وجود پراکنده کننده وگردآوردنده‌اشان » 














ا ولا نميه :دده ولا دز 0 


«قد» ولا جب : «لعل» ولا رة «مو 4 . 








واین‌همان فرما یش خداوند عر و جل است که فرموده:«, ازهر جيزى دو گونه آفر ید م. 
باشد که ياد كنيد وپند كيريد -ذار بایت:1۹3», 
توقای وفرق افكند تا همه بدانند او خود قبل 
ن موجودات نتان می‌ادهد که غریزه دهندة به آنان » خود غریزه 
ندارد . وتفاوت آنها دليلى اشت‌بر اینکه تفاوت دهد به آنان, نقصی ندارد وتفاوق در 
مان‌دار بودن آنان بیان كد این واقعیت است که زمان دهند؛ به آنان, 





بين هر قبل و بعدی در 


وبعد ندارد , غرا 











ذاتش نیست 





فاقد زمان وفراتر از آن است , بعضى را از بعض دیگر پنهان کرده تا دانسته شود . غير از 
آن مخلوقات , حجاب دیگری بين او وآنها نیست 

آن زمان که مربوبى نود« او ربټ پودء وآن زمان كه ملوك ولو نبود باو مالک 
ومستولی بر همه جيز بود . وآن زمان که هیچ موجودی نبود تا معلوم واقع شود. أو عالم 
بودء وآن زمان که خلوق در جهان نبد :او خالق پود وتز آنزمان که مسموعی وجود 
نداشت , معنای سمع (شنیدن) در مورد أو صادق بودء 
از وقتی د 
خالقیت در مورد او مصد.اق داشته لست 








به خلقت و آفرینس زد , خالق حسوب شود . 







تصوّر کرد؟ حال آنکه ابتداء ‏ آغازی ندارد وفی‌توان 





با کلم «از» که ابتداء وا زا نشانمی‌دهد أو را دربرخی زمانا غالب فرض > كر 
بلکه هميشه ودر همذ اوقات بوده است . وکلیاق همچون «8د» که معرّف نزدیکی زمان 

















عل متها . وبایتث ریت عن مایا .با تج صایلا 


مورد نظر به زمان دیگری است فى تواند نشان‌دهند؛ نزدیکی زمان او باشد » وکلیاتی 

نند «لَمَل» (به معنى شاید) كه نشانگر احتال وعدم قطعیّت است ودر مورد خلوق خبر 
از وجود مائع با موانعی برای حصولٍ كارى مىدهد در مورد او چنین مفهومى را 
نمی‌رساند بلكه امر واراد؛ خدا قطعی الحصولإثييت . وکلم «متى» (كى؟ . جه زمان؟) اكر 
جه در مورد خدا بكار مى رود ولى نشا دشت وَقِكَم معينى برای او نيست . وبكار بردن 





كلمة «زمان» در مورد او به این معنى نلیست که خداولد مظروف است ودر حدود؛ زمان 
قرار گرفته است . ونيز كاربرد كلمَهنوسع» (به معنى «با»),در مورد او به اين معنى نیست 
كه خداوند با جيزى قرین وهمراه است. ادوات .آمتال خود را حدود می‌سازد . و آلات ؛ 
متناسب با امثال ونظا: در خداوند بلكه در سایر اشیاء 








نر خویش‌است . واينها 
ابتداء زمانى داشتن , باعث شده است كه أشياء وموجو 





قديم نباشند . وقرب زمانی 
داشتن » آنہا را از ازلی بودن بازداشته . وفقدان بعضی از حالات وصفات , آنها را از کال 
دور ساخته است ‏ افتراق وجدائی آنها دلیل ونشانة وجود جداکنند: آ 
وتفارت آنها 
آدمیان تمل کرده . وبوسيلة آنها . از جشمها پنهان‌گردیده است » ملاک‌استد لا افکار 
دربارة خداوند همین اشیاء وموج 





انة وجود تفاوت دهند؛ آنهاست . خالق | 


داتند . در أشياء تغييرات را قرار داده ودلیلشان بر 






اساس اشیاء است , اقرار به وحداتييت خود را به سبب وجود این اشیاء به آنها الام 


فرموده است 





تصدیق واقرار به خداوند عروجل توسّط عقول وانديشه صورت می‌پذ یرد » 
اقرار واعتراف به خداوند ايمان کامل می‌گردد . تا معرفت نباشد دیانت کامل نمی‌شود . 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ A. 


وَلامَطْرِقَة إلا بالٍخلاص , ولا اخلاص تع 





وتا اخلاص نباشد . معرفت وشناخت انجام نمی‌گیرد » وبا اعتقاد به تشبیه , اخلاصی در 
بين نخواهد بود وا گر کسی در موردداوند به صفاتی زائد بر ذات قائل شود تشبیه رانق 
نکرده بلكه درواقع قائل به تشپ که اکم هرجيزى که در مورد او امکان داشتهباشد , 
دربارة صائعش محال وعتنع خواعد بود 

در مورد او حرکت تيكو وچود ندارد ؛,چگونه امکان دارد » جيزى را که خود 
ایجاد کرده . در مورد خود أو . مصداق يأبد؟! يا آنچه را ودش آغاز کرده وبه وجود 
اکند؟ اگر جنين بود . نقص وکاستی 
وكمبود در ذاتش راه می‌یافت وکنهش . از وحدت درآمده , دارای اجزاء می‌شد . وازلل 


آورده به سوى او بازگشته » ودر مورد او مصداق ب 





بودن در موردش محال می‌گردید وخائق ؛ مثل مخلوق می‌شد . اگر برای او يشت تصوّر 
شود مقابل وروبرو نیز تصوّر می‌شود . واگر برای او تام بودن فرض شود , نقصان هم 
فرض می‌شود. 

کسی که , حدوت درباره‌اش محال نیست . چگونه می‌تواند ازلی باشد؟ یا کسی که 
ایجاد شدن درباره‌اش محال تباشد چگونه می‌تواند ايجاد کننده اشیاء باشد؟ اگر جنين بود 
نشانة خلوق ومصنوع بودن در او وجود می‌داشت وخود آيه ونشانه می‌شد نه اینکه 
موجودات دیگر آیه ونشانه برای او باشند 








قول محال که مخالف خی وحقیقت است حجتی در بر ندارد . وسوال در یار خدا. 


فاقد جواب است , ودر غير اين صورت . خداوند تعظیسم واحترام نشده است » 














ودر عقيده به اینکه خداوند به کل با خلوفین ميت وغيريّت دارد . ظلم وافترانی 
نیست . موجود ازل محال است که م رکب باد یاه وت در او راه يابد , وآنچه آغازی 
ندارد , حال است لوق باشد . وآغاز وانجامي برایش تصور شود . معبودی نیست جز 
«الله» که بزرگ ولد مره است کاق که ربا دیگر موجودات یکسان می‌دانند» 
دروغ گفته‌اند وبه گمراهی وضلالت بزرگی دچار گشته‌اند وبد آشکارا زيان موده‌اند » 
ودرود خدا بر محمد وأهل بيت پاکشر 

۶ واز حسن بن محمد نوفلى نقل شده که كفت : سلمان مر 





باد 












بر مأمون وارد شد , ومأمون ضمن احترام بسيار ؛ هدایایی نيز به او 
عمويم على بن موسى الرّضا از حجاز نزد من آمدء وعلم كلام وأهل آنرا دوست دارد . لذا 
مانعى ندارد که روز ترويه برای مناظرة با او نزد ما بیابی . 

سلهان كفت : ای أميرالمؤمنين » دوست ندارم در مجلس شا » ودر حضور بنى هاشم 
ن کسی سؤالاتی كنم . چرا كه در مقابل دیگران در بحث با من شكست می‌خورد ٠‏ 
ونيز صحيح نيست که با او زياد 

مامون خلیفة عبّاسی 
ومناظره باخبر بودم به دنبالت فرستادم , وتنها خواستة من این است كه او را فقط در 











به این دليل كه از توان وقدرت تو در بحث 











یک مورد عراب کی ودلایل او را ر 
سلیان كفت : بسیار خوب , من و او را با هم روبرو كن وما را به هم واگذار 
مأمون نيز کسی را نزد حضرت فرستاده وگفت : شخصی از أهل مرو که در مباحث 

کلامی در خراسان تک و بی‌بد یل | نزد ما آمده . اگر مانعی ندارد نزد ما يبائيد 
آنحضرت نیز برای وضولرخایته وب ملس مأمون حاضر شد. 
وميان او وسلیان کلامی مرت 





به‌طعنی ظهور ؛ جاری شد . برای تغير وعوض 
-علامة شمرانی 4 در زيرنويس شرح کافی ملأصالح مازندرانۍ كويد : «بداء» به معنی 
از عزم برگشتن ويا پشیان شدن از کاری که قصد انجام آن را داش ه است می‌باشد , وباید دانست 


که نسبت دادن آن بر خداوند روا نیست ‏ چون ذاتٍ باريتعالى را عمل حوادث دانستن است ٠‏ 





واين خود نوعی کفر است . وبدین معنى همۀ بزرگان شيعه منع کرده‌اند وآنرا جایز نی‌دانند ؛ 
زیرا اين از خصائص عکنات است نه واجب الوجود , ومكن نیست بگوییم خداوند تصميم بر 


کاری گرفته بوده ويعد ص‌فنظر کرده وتقدیر خود را تغيعر داده است . مثلاً عزم بر فلان کار را 





داشت وبعد سببى بيدا شده واز آن عزم برگشته است , ويّدانى که شيعه بدان قائل است اين جنين 





چیزی نیست . وبزرگان عالم تشيّع همه تصعرع به بطلان چنین کلامی کرده‌اند . از جملة ایشان 














احتجاج امام رضا ل در توحيد وعدل وجز آندو بر ديكران FAY‏ 






سا یه وما یر غك ول 





شدن مصلحت » وآحضرت در صحت آن به آیات بسیاری از قرآن استشهاد مود » مانند 
آية : «خداست که آفرینش آفریدگان را آغاز می‌کند . سپس باردیگر آن را باز 
می‌گرداند»(۱, وآ آفر ینش هرجه خواهد می‌افزاید»(", و أيه : «خدای آنچه را 


خواهد از ميان بيرد و یا استوار بدارد»!" وآية : «وبه هيج کی زندگانی دراز داده نشود 








خداوند جایز نيست زيرا دلالت بر جهل يا قبيح می‌کند وآندو در حقّ خداوند متعال از حالات 
است» . ونظير آن در تفسیر جمع البیان وتفير أبوالفتوح رازی در چندین مورد ذكر شده که 
ازجملة آنها در مج رل أبوالفترح (سيزده جزنیص 4و ۰۲۸۲ واينكه پاره‌ای كفتداند : مراد از 
«بداء» آنستكه خداوند حکنی کر دہ وماد اسه كنور/صورت بيدايش سبی آنرا تغيير خواهد 
داد . این معنى با نسخ سازكار است نه یاوق اینکه كنتدائد : «دو حكم دربارة یک 
موضوع با دو شرط عنتلف جايز اس دنفرت 





ألغداوند حكم كر ده كه عمر شخصی 
كوتاه باشد ؛ واكر صدقه داد . با صلة رحم كرد عمرش طولانی باشد , اين اشكالى ندارد» اين 
مشیّت ونقدير وقضاء جایی بكار می‌رود كه شرطش حاصل 


مى شود .نه در آنا كه خداوند می‌داند که آن نخواهد شد . وآنجه در اخبار آمده كه بدا لل ُذاه 





درست نیست + زهرا اراد 


معنیش اين نیست كد رأى خداوند تغيير کرد راز مشیّت ويا تقد یرش برگشت . بلکه مانند 








,آية : « كَذلِكَ لیم تُسی» , وامثال این آيات که معنى آن معامله كردن خدا است 
با آنان معاملة ناراضى ومعاملة کسی که فراموششان کرد . يا معاملة اندوحكين . يامعاملة يشيان ٠‏ 
نه آنکه العياذ باه خداوند د 
که نتيجه دادن مكر آنهااست 











یل مى ايد پایان کلام عم شعرانی 2. ۱-روم: ۰۱۱ ۲-قاطر: ۰۱ ۳-رعد: ۳۹ 














تالاوس ا :إا 
«حدئ وَاختَلَقّت له يع صي 





واز عمر هيج كس کاسته نگرد م دفاطر رال وآيذ مبارکذ : «وگروهی دیگر واپس 
داشتگانند برای فرمان خدا - توه :۰ ١ی‏ أوامثال آنها 

بس سلیان به مأمون كفت اي آمیرالزمنین,, از امروز به بعد به خواست خضدا , 
«بّداء» را انكار نخواهم كرد , وآثرا دروع تخواهم بنداشت 

مأمون كفت : هرجه می‌خواهی از بو حسن ببرس , بشرط آنكه خوب كوش دهی 
وانصاف را نيز رعايت کنی 

سلیان كفت : سرور من! اجازه مى دهيد سؤال کنم؟ 

امام فرمود : هرجه می‌خواهی ببرس »او كفت : نظر شما در بار؛ کسی که اراده را 
همچون «حی» و «ميع» و «بصیر» و «قدیر» اسم و صفت بداند چیست؟ 

امام فرمود : شما می‌گویید : اشیاء يديد آمده‌اند وبا يكا.يكر تفاوت دارند . چون او 
خواسته واراده کرده است ولى نی‌گویید : آنها پدید آمده‌اند وبا یکدیگر تفاوت دارند 
چون او سميع وبصير است »این دلیلی است بر اينکه آنها مثل «سميع» و «بصير» و «قدیر» 
نیستند 


سلیان گفت: پس آيا او از اول وازل مرید بوده (صفت: اراده را داشته)؟ 








احتجاج امام رضا م در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران ۳ 





اه ایکا 





امام فرمود : ای سلمان 

فرمود : پس در این صورت جيزى غير از خود او را از ازل با او همراه دانسته‌ای, 
سلمان كفت : نه , چیزی را با او همرأه می دانم , 

امام فرمود : آيا اراده حادث است؟ 

سلیان كفت : نه . حادث هم نیست . در اینجا مأمون بر او بانگ زد وگفت : آیا با 
جنين کسی مکایره می‌کنی وجواب سربالا می‌دهی؟ انصاف را از دست مده » مگر 
غىبيتى در اطرافت أهل نظر و٤‏ 

سپس كفت : ای أبواحسنء بحث كلام را با او ادامهبده او عالم خراسان ۱ 

حضيرت مجدّداً پرسش خود را از او پرسید که : اراده حادث است ای سلوان. چون 
چیزی که ازلی نیست قطعاً حادث است . واگر حادث نیست . ازلی است » 

نيا 


امام قرمود : آیا خود را اراده كرده است؟ كفت : نه 


بنابر ای أرادداض ,جبزى ,ابیت غير از او. كفت : بله 





نشستهاند؟ 











ارادءاش از خود اوست همچنانکه سع ويصر وعلم اواز خود اوست. 


امام فرمود : پس مريد مثل سميع وبصير نيست , 














سلمان كفت : اراده‌اش از ود اوسّت"همانطور که شنیدن ودیدن وعلم از خود او 
می‌باشد : 

امام فرمود : بس اراک ٹن نف خود اوست؟ كفت :ند 

امام فرمود : پس مريد (آراده کننده)مئل سیع وبصير 'يست؟ 

سلمان كفت : خود را اراده کرده . همانطور که خود را می‌بیند وبه خود آگاه است ۰ 

امام فرمود : «خود را اراده کرده» یعنی چه؟ يعنى : خواسته که چیزی باشد؟ 
خواسته که زنده يا سميع یا بصير يا قدير باشد؟ كفت : بله , 

امام فرمود : آيا با اراد خود اینگونه شده؟ 
كفت :نه » 

امام فرمود : پس این که می‌گویی : اراده كرده تا حي » سمیع وبصير باشد معنایی 
E‏ 
خودش بوده است . در اسنجا , مأمون واطرافیان 
.بد وفرمود : بر متكلّم خراسان سخت نكيريد واو را 














فرمود :ای سلبان » بنابر اعتقاد شما : خداوند از حالتی به حالت دیگر تغيير کرده 








احتجاج امام رضا ا در توحيد وعدل وجز أندو بر دیگران YAY‏ 





ند کم على ما لا یرت ولا لب جواباً 
م قال الرضا متيل : هل یلم اله ینیع ما فى الجئة رالتار؟ 
ا هل یلم اه تعال جميع 3 وتا 


است واين هم از جله چیزهایی اسلت که خداوند را فى توان به آن وصف کرد . سلمان 
ساکت در جای خود باق مائد 
سپس امام فرمود : ای سلبان . برسشى از تو دارم , كفت : پپرس قربانت كردم . 
امام فرمود : بگو بينم . آيا تو ودوستانت بر اساس آنجه مىدانيد ومىفهميد با 





مردم بحثٍ کلامی می‌کنید با بر اساس آنچه می‌دانید ونی همید؟ كفت : البلّه بر اساسٍ 
آنچه مىدانيم ومى فهمم . 

امام فرمود : آنچه مردم می‌دانند وقبول 
اراده است , ونيز اراده کننده 





ند این است که : اراده كننده , غير از خود 





ل از أراده موجود بوده. وفاءل غير از مفعول است » واين 
مطلب كفت شا رکه مىكوبيد : اراده واراده کننده یک جيز هستند , باطل می‌کند , 
لجان گفت : قربانت كردم : این مطلب بر أساس فهم ودان نته‌های مردم نیست , 

امام فرمود : بس بدون اینکه معرفت واطلاعی داشته باشید , ادعای علم می‌کنید 
ومی‌گویید رده نز ماندحعویصراست لذا اعتقاد ثمادر اساس عقل وعلم نیست ٠‏ 














سپس امام فرمود : آيا خداوند بعام آنچه در بهشت ودوزخ است » واقف می‌باشد؟ 











۳۸۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 





امام فرمود : آیا آنچه را كم خداوند ميل دأند که در آينده ايجاد خواهد شد . ايجاد 
خواهد شد؟ كفت : بله , 

امام فرمود : حال .اگر هانظو رکه بابد موجود گردد موجود شد » آيا خداوند باز 
هم توان افزودن چیزهای دیگری به آنها دارد یا صرفنظر می‌کند؟ 





5 قربانت كردم . اضافه‌ها غایت ونهايت بدارند . 

امام فرمود : پس » از نظر شما علم خداوند به آنچه در آنها (بيشت ودوزخ) قرار 
خواهد كرفت » احاطه ندارد » چون نهايتى برای آن قابل تصوّر نيست , واگر علم او به 
آنچه در آنها خواهد بود احاطه نداشته باشد , آنجه را که ر آنا خواهد بود . قبل از 





وجودشان » نخواهد دانست » خداوند | ن گفته‌ها و عقائدى مره وبالاتر است 
سلا من كه كقتم خداوند به آنها علم ندارد از این رو بود که آنها نهايق 


ندارند وخود خداوند آنها را به جاودانگی و خلود وصف وتعریف فرموده است 














احتجاج امام رضا لي در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران ات 





وَكَرِهْنا أن 
قال الآضا لا : آ. 


50 


رقم لا یط شق 





ولذا ما خواستم بايانى برای آنها قراراذهيم ر 

امام فرمود : علم خداوند به انا چاعت ب يود آنها متناهى باشند » زيرا جه بسا 
خداوند به نها علم دارد سیس پر أنها م‌نزاید وافزوده‌ها را از آنها قطع می‌غاید . 
وخداوند نيز خود جنين فرموده ات :7هرگاه پوشت تنشان پخته شود وبسوزد آنانرا 
پوستهای دیگری جایگزین سازيم تا عذاب را بچشند -نساء : ۰۵7 . ونيز در مورد 
بهشتيان فرموده : «عطابی بی پابان هود : 4۱۰۸ ونيز : «ومیوه‌های فراوان » بریده 
نشوند بدون اینکه کسی از خوردن آنها منع گردد -واقعه : ۲۱و 4۳۳ 

يس خداوند عرّوجل اين زیادی‌ها را می‌داند وآن را از آنان دریغ نمىفايد. آیا 
آنچه آهل بهشت می‌خورند ومی‌آشامند خداوند چیزی جایگزین آن ف يكند؟ كفت : 
جراء 

امام فرمود : آبا اكنون که بجای آن خوردنی‌ها ونو 
جدیدی جایگزین فرموده . آیا عطاء خود را قطع کرده اسد؟ سليان كفت : نه . 

امام فرمود : ب پس اینگونه است هرآنچه در بهشت باشد ومصرف شود وجيز 
أن قرار دهد .این جایگزین‌شدهها از بهشتیان منقطع نشده ونخواهد شد . 


: آری , اضافات را از آنها دریغ می‌کند و پیز اضافی به آنان نمی‌دهد . 














فىهاكه مصارف شده , چیز 


















ید 


ده رن یل «وَناكهةٌ 


أمام فرمود:دراین صورت آنچه در بهشت و جهن است از بین خواهد رفت وتام خواهد 
شد , واین مطلب ای سلبان بر خلاف کتتاب خدا وضدّ خلود وجاودانگی است » زیرا 
خداوند می‌فرماید : «برای ایشان آنچذ هدر آن (ببشت) موجود است ونزد ما نيز 


اضافی وزیادی هست -ق : ٩۳۵‏ | ون موه «عطانی ی‌پایان» . و : «ايشان از آنجا 





(مهشت) بيرون رانده نمی‌شوند,,حجر : 3 و : «برای هميشه در آنمكان جاودانه هستند 
۸ ونيز :«ومیوه‌های كرون یه کون دون اینکه کی از خوردن آنها منع 
گرده -واقعه : ۳۲ و ۳۳». سلیان جوابى نداشت بدهد 

سپس امام فرمود : ای سلمان , بگو آیا أراده فعل است با غير فعل؟ 

كفت : آری فعل است . 

فرمود : پس حادث است زیرا افعال محد: 

امام فرمود : پس جيز دیگری از رل ب 











پدیده) می‌باشند . كفت : فعل نیست . 


خدابوده است. 








امام فرمود : ای سلمان .اين سخن . همان جيزى است که بر رار" و هم‌مسلکان 


۱ -أو طرار بن عمرو قاضی از بزرگان معتزله می‌باشد . وجماعتى نیز او را از جره 
خواندهاند » وقریب به سی کتاب تصنیف فوده . امد حنبل فتوا بر قتل او صادر نمود ‏ در نهایت 


بسال ۱۹۰ مُرد . وصاحب لسانالميزان د, كويد : «وی دارای عقاید فاسدی بوده‌است» 














احتجاج امام رضا 3 در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران ۳ 






3 تقیششره؟ ره 2 





:إا ذ 
قال الأضا :لیس ذلِكَ سوا 


او عيب گرفه‌اید که می‌گوبند : آنجما خدأولد در آبمان و زمین . يا دريا وخشكى خلق 
كرده »از سگ وخوک ومیمون وانسان وچهاربا وغمه . جمله اراد خدا هستند واراد؛ 
خدا زنده می‌شود ومی‌میرد , راه می‌رود می‌خورد ومی‌آنامد , ازدواج می‌کند وتولید 
مثل مىغايد » ظلم می‌کند وکارهای زشت مرتکب می‌شود , کافر می‌شود ومسشرک 
می‌گردد . واز آنها برائت می جوید ودشمنى می‌کند واین حد آن است 

سليان كفت : اراده مثل سمع وبصعر وعلم است . 

امامفرمود: دوباره بمحرف نخست خود بازگشتی! بكو بدائم آیا سع وبصر وعلم » 
مصنوعند؟ سليان كفت : 





آمام فرمود : پس چطور اراده را نی می‌کنید ومی‌گویید : اراده نکرده است . وگاهی 
می‌گویید : اراده کرده است؟ وحال آنکه خود می‌گویید : «اراده» ساخته وسفعول 
خداوند تيست » 

سلمان كفت : اين مثل این است که می‌گويي : گاهی می‌داند وگاهی نفی‌داند » 

امام فرمود :این دو یکسان نیستند , زیرا نق معلوم » نن علم نيست وحال آنکه نق 














مراد (اراده شده) نی وجوه «ارادةي ,ات . زيرا اگر جيزى اراده نشود در واقع اراده‌ای 
وجود نداشته‌است , ول كاه مىكود که عکم وجود دارد ولى معلوم وجود ندارد 

[مؤلف كلك كويد :] بس کار بحث بهمین منوال ادامه يافت , وسلمان پیوسته مسأله 
را تكرار م ىكرد وبه آخر مى رسيد واز سر می‌گرفت , ومنکر آنچه اقرار كرده بود می‌شد» 
واعتراف به منکرات خود می‌کرد . واز شاخه‌ای به شاخذ دیگر می‌پرید , و حضعرت 
رضا ند همذ موارد را بر او نقض می‌کرد » تا اينكه کلام ميان آندو به درازا كشيد , وبر 
همگان چندین بار شکست سلمان روشن ومبرهن شد , وما در اینجا اداما بعث را به جهت 
رعایت طولانی شدن ترك می‌کنيم , بس کار بحث بدانجا كشيد که : 

سلمان كفت : اراده همان قدرت است 

أمام فرمود : خداوند عرّوجل بر آنچه اراده نکند هم قادر است » واین مطلب قطعی 
است » چون خداوند فرموده : «اگر خواهیم هرآينه آنچه را به تو وحی کرده‌ایم بيريم - 
سرا : ۷۸7 » واگر اراده همان قدرت می‌بود . خداوند اراده كرده بود که آن را ببرد . چرا 








كه قدرت بر اين کار را داشت 








احتجاج امام رضا ا در توحيد وعدل وجز آندو بر دیگران ۳۹۳ 








ان در جواب درماند ‏ مأمون غاا یمان »او از تام نی‌هاشم عالتر است 
سپس تام حاضرين مجلس ؛ پر کنده كد 

۵ صفوان بن يحبى كويد : بر 
ملاقات او رابا امام رضا ما بدك مت َي نان بحو كرفتم و آعضرت اجازه فرمود , 
یره داخل شد واز امام لقي مائلى در حلال وحرام وفرائض وأحكام برسيد تا اينكه 
رسيد به برسشهاى توحيدى گفت : قربانت كردم , نحو؛ کلام خداوند با موسى را توضيح 
فرماييد؟ 





لاح رو را مه شارت 
حدّت رفیق ره از من خواست ترتیب 








فرمود : خدا ورسول او داناترند که به جه زبانى با او سخن راند ,به زبان سریانی یا 
از شما سؤال می‌کنم! 

فرمود : سبحان الله از این طرز تفكّر! وبناه برخدا در شباهت او به خلق , يا تكلّم 
حضرت حقّ همچون سخنرانان , ولیکن تبارک وتعالی هيج چیزی مانتد او نيست ؛ نه 
گوینده ونه عمل کننده‌ای . پرسید : پس چگونه بوده؟ 





عبرانی أبوقدٌه با اشاره به زبان خود كفت : فقط از این 











١‏ ظاهراً او موسی بن طارق یانی آبوقر: زییدی باشد . وى از رجال عامّه وصاحب 





منصب قضاء بوده » وا راویان آبن جریج متوق به سال ۱۵۰ می‌باشد 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ ras 







ریم مخت إلا اوه وَهُمْ 


اكب كلها لیا 





ن جع ا لون على أن ما وى الله فان وما یوی 
٠‏ واشَوراة وَالإنيل رر ارقن نفل اللو , 





تشتع الاس یرون : 
فرمود :كلام آفريتندهبه يخلوق همچون كلام مخلوق با خلوق نیست و نه با حرکت لب 
وزبان , بلكه بدو می فرمايد بشو "كلام خضرت حق با موسى بنا بر مشیّت او از امر 
ونهی بود بدون آنکه 1 
أبوقٌه برسيد : نظر شم در بارة کب [آسمانى : 
فرمود : تورات وانجیل و زبور و فرقان وهر كتابى که نازل شده همه وهمه کلام 
خداوند است که آنها را برای روشنایی وهدايت جهانیان نارل فرموده , وهم آنها حّث 
(پدیده) می‌باشند » وآن غير خود خداوند است , آنجا که فرماید : «یا آنان را ياد كرد 











وپندی يديد آورد - طه : ۰۱۱۳ , ونيز : «آنان را هيج يادكرد و پند تازه‌ای از 
پروردگارشان نيايد مگر اينكه أن را بشنوند در حالى كه بازی می‌کنند -انبیاء : 05 , 
وخود خداوند سیب تام كتابها بى می‌باشد که نازل فرموده است 

0 
فرمود: اجاع مسلمين است که هرجه جز خدا نابود می‌شود , وهمه جيز جز خدا فعل 





كفت : آيا أنها فنا ونابود می‌شوند؟ 


او است . وتورات وانجیل وزبور وفرقان نيز فعل اویند , آبا نشنیده‌ای مردم می‌گویند 











احتجاج امام رضا ا در توحید وعدل وجز آندو e‏ 


اور .وم کل 





«رب قرآن» وخود قرآن روز قيامت می‌اگو یل با وب . آن فلانى است حال اينكه رت 





او رااز خودش بهتر می‌شناسد -روزش عطتا ا 
او بپذیر». وهمچنان است کار تورات ایل زورره نها حدت (پدیده) وخلوقند . 


محدث (پدید آورند 





آنها کی است که هیچکس مانند او یست , ومایذ هدایت برای 
سته با او بوده‌اند در اصل می‌گوید که خداوند 


بوسته با او بوده وابتدایی ندارد ومعبود نیست 









شده‌ام که : «قام آن کب روز قيامت می‌آیند در حاليكه 
همه مردمان در زمین بلندی در صن واحد در برایر رب العالمين ایستاده‌اند ونظاره 
می‌کنند تا همة آن کتا 
هستند و جزلى از او می‌با 


حضرت رضا ی فرمود : اين مانند عقيدة نصارئ دربارة مسیح است که : او 


از صحند قيامت مراجعت به حضرت حق کنند , زیرا آنها از خدا 











روح او است وجزى از او موباشد ودر أو با م كرد . وجمينكون وس دريارة آتش 


معتقدند : آندو جز از خدا 





اجعت می‌کتند. پروردگاز ما بسى 





برتر از آن است که جزء جزء شود يا مختلف باشد , وتتبا گوناگونی وتألیف از صفات 








۳۹ کتاب احتجاج -ج ۲ 





متجرّى است , زيرا هر جزء جزء هیارا توهم آيد . وکفرت و قلّت خلوق است که 
دلالت بر خالق مىكند كم رآنرا آفریده آست 
وه كفت : ما روایک که دون ديدار و هم سخنى خود را ميان دو تن 
از ينوا تضم ررق مت ورس کک زر راي مد خر 
حطارت فرمود : پس آنكه از طرف خدا [إين مطلب را] به ج وانس رسانيد که 
ديدءها او را درك نکند , علم مخلوق به او احاطه نیب , جيزى مانند او نيست , آيا جز 
مد َيه بود؟ كفت : جرا 
فرمود : چگونه مكن است مردى به سوى تام خلونی آید وبه ایشان كويد که از 
جاتب خدا آمده وآئان را به فرمان خدا بسوى خدا خوائده وبكويد : دیده‌ها خدا را در 








نيابند وعلمشان به او احاطه نكتد وجيزى مانندش نيست » سپس همین مرد بگوید :من 
به چشمم خدا را ديدم ویه او احاطه علمی بيدا کردم واو به شکل انسان است؟! آيا حیا 
نمی‌کنید! زنادقه نتوانستند چنین نسبتی به او دهند که او چیزی از جانب خدا آورد آنگاه 


از راو ديكر خلاف آنرا كويد 








احتجاج امام رضا لا در توحید وعدل وجز آندو بر 





Fav 





واه عن ول افو «شبحان الذي أشرئ بعندم ليلا من الشجد الحرام إلى نشج 





الأقصئ»,. 


بوره كفت : خدا فرموده : «بدر لست آو زا درا فرأود آمدن ديكرى ديد -نجم : ۱۳» 








حضرت‌فرمود : پس از اينآيب ! یه‌ای‌آست كه دلالت بر آنجه بيغمبر ديده می 
خدا فرمايد :«دل آنچه را دید دروخ تمر د عق دل تمد آنجه را چشمش ديد ؛ دروغ 
رك 
رما يد : «مردم احاطة علمی 
به خدا بيدا نکنند» , در صورتيكه اگر دیدگان او را پینند علمشان به او احاطه كرده 


نشمرد ‏ آنگاه خدا آنجه را عمد دیده خبر دهد وفرماید : «پیغمیر از آیات بسیا 





پروردگارش دید» , وآيات خدا غير خود خدا است ‏ و 






ائفاق دارند اين است که : احاطة علمی به او بيدا نشود » دیدگان او را ادراک نکنند » 
چیزی مانند او نیست . 

واو از آنحضرت لا دربا 
مسجد الحرام به مسجد الأقصى برد -!. 





آيه پرسید : «پاک است آن که بندة خود را شی از 











۳۹۸ 












عق :قد ام اه تعالى :أنه اشر 





3 :الان مكانٌ. وهام شال شاج عَنْ غايب ,اف تعالى هل 
ان مَوجُود مدير صا حافظ ميك التّماوا 





لس هو وق التّماءِ دون ما يواها؟ 
ن السلام: هو اه في التّماواتٍ رفي الأرض . وهو الذي في الا 
له وَفي ال رض له .ور الذي یور کم في الأرْحام کي 


الذي اشتوی إلى الگاءِ و 








وهو 
ي د چان ور الذي اشتوی إلى الكماء راهن سَبْعَ ساوات 
حط رت فرمود : خداوند خر فرموده که اورابرده سپس علّت آنرا فر موده که :«تا 


5 پس آیات خدا غير از خدا است . بس عذر 





برخی از نشانه‌های خويش را به و ای 





که چرا اینکار را انجام داده . وجرا نشان داده , وفرموده : «پس به 
کدام سخن پس از [سخن] خدای و 
داده که آن غير خدا است 


او ايان می‌آورند؟ - جاثیه : 07 ؛ پس خبر 








كفت : پس خدا کجاست؟! 
حضرت فرمود : «کجا» مکان است » وایین برسش حاضم از غايب است » 
وخداوند متعال غايب نیست . وهیچکس بر او وارد نشد , واو به هر مکانی موجود , 
مدبّر . صانع , حافظ , نگه‌دارند؛ آسمانها وزمين است . 
ابوقرٌه كفت : مگر او جدای از همه ؛ بالای آسمان نيست” 
فرمود : او خدای آسمانها وزمین است »او کسی است که در آسمان معبود است ودر 
زمين معبود , واوست که شما را در زهدانها (رجها) چنانکه .مواهد می‌نگارد ‏ واو هر جا 






که باشید با شماست , اوست که به آسمان پرداخت وآن دودی بود » واوست کسی که به 








EEE 


هي فل لامشل یبا عن بض . راعلى | 





آسمان پرداخت وهفت آسمان بساخت سب ككس كه بر عرش (در مقام استيلا وتديير 
امور جهان) برآمد . او بود و خلق نبو رواو همانگون! بود و آفرینشی در کار نبود . همچون 
ديكر منتقلين انتقال فی بابد 

أبوم گفت : چرا هنكام دعا دستهای خود رابه اسان بالا می‌برید؟ 

فرمود : خداوند هر كدام از بندگان رابه نوعى از عبادت استعياد فرموده . وخداوند 








را يناهكاه ومکانهایی برای عبادت است كه بدان يناه می‌برند » بندگان خود را ملزم به 
رعايت گفتار » علم وعمل وتوجه ومانند آنها فرمود . توچّه در از به كعبه فود و حيج 








وعمره را برایش توجیه فرمود » وخلوق خود را هنكام دءا وطلب و تضمّع ملزم به باز 
كردن دستان وبالابردن به ممت آسمان فرمود تا نشان از حال استکانت ویندگی وخواری 
در براير او باشد 


بو كفت : آهل زمين به خداوند نزدیکترند يا فرشتگان؟ 

فرمود : اگر مراد تو از نزدیکی ؛ وجّب و ذراع باشد كه تام اشیاء همگی فعل 
خداوند می‌باشند هیچکدام او را از دیگری باز نمی‌دارد » همانطور که بالاترین مخلوق را 
از هر 

















کدامیک در وسیله به أو نزدیکترند . بس مطیع‌ترین آنان به الله مقرب ‌ترین ایشان 
می‌باشد , وشما خود روایت كردءايد که نزدیکترین حالى که بنده به خداوند دارد حالت 
سجده است, ونيز اينكه : چهار فرشته كه در چهار سمت خلق ؛ بالا وبائين وشرق وغرب 
آنان می‌باشند روزی با هم برخورد کرده وهرکدام از دیگری پرسید وهمگی گفتند 
جانب خدا است . مرا برای فلان مقصود ارسال فرموده» واين مطلب نشان از آن دارد که 
.يكى) در مقزلت است نه تشبیه وقثیل 

َبوفرّه پرسید : آيا قبول دارید که خداوند حمول است؟ 





:داز 





فرمود : هر محمولی مفعول است , واضافه شد بر ديكرى نيازمند است » پس محمول 
آن در لفظ مورد مدح می‌باشد . ونيز این كلام 
«ونيكوترين نامها خدای 
راست , يس اورا بدانها بخوانید عراف : ۰6۱۸۰ ودر هيج قسمت از کتابهای خود نامش 
را حمول نخواند » بلكه او در خشکی ودریا حامل است » و نگهدارند؛ آسمانها وزمین است » 









وحال اينكه خداوند قر مود 














احتجاج امام رضا در توحيد وعدل وجز آندو بر ديكران ا 





وهرجه جز خدا است همه حمول اسك . وتا جال نشنیده‌ام کسی‌که یمان به خدا داشت 
واو را تعظيم غوده در دعايش بگیزهر ای حمول» 
ات 





آیا شما اين رويك را گه : «وقتی خداوند غضب می‌کند فرشتگان 
حامل عرش متوجه خشم خدا شده وسنگینی آنرا بر دوش خود درسی: بند و 
سجده کنان درافتند » وچون غضب او فروکش کند عرش سبك شده وبه همانجای قبلل 
خود مراجعت می‌کنند» دروغ می‌شمارید؟ 

فرمود : بمن بگو ببیام آیا خداوند از آن زمان که بر أبليس لعن غود تا امروز وتا روز 
قيامت از إبليس ویارانش خُشنود است يا غضبناک؟! 

كفت : آری او بر همة آنان غضبناک است 











فرمود : بس جه زمان خشنود می 
درحالیکه او در صفت غضب پیوسته بر 


بار عرش بر دوش آنان سبك گردد 
اتباعش ماندگار است؟؛ 








سپس حضرت فرمود: وای بر تو چطور جرت می‌کنی پروردگار خود را به تفر از 
حالی بماد يكر وصف‌کنی, وهمانکه برخلوقين جاری می‌شود را بر حضرت حتّ جاری 
سازی؟ پاک ومغرّه است كه مخلوق زوال بذير باشد ول تغيير قرار كيرد!. صفوان گفت : 

















آبوفه از پاسخهای آنحضرت ميجير شد وا دادن هر جوابی واماند تا برخاسته ورفت 

۸۲ -عبدالتلام بیاغ كويد : از حضرت رضا ا پرسیدم : نظر شما دربارة 
اين حديث كه أهل حدیث نقل م ىكلند هل ايمان از منازل ومقامات خود در بيشت » 
خدا را زیارت می‌کنند» جيست؟ 

حضرت رضا تم فرمود : ای أبوالصّلت , خداوند تبارک وتعالی حضيرت محمّد 
اد 
بيه را بر تمام خلوقین » حتی فرشتگان وانبیاء عظام . برتری داده است , وبیعت كردن با 
او را به مفزلكبیعت با خود ساخته وزیارت ودیدارٍ پیامبر را در دنیا وآخرت به منزلة 
زيارت وديدار خود شرده است . دلیل بر این مدّعى خداوند می‌فرماید : «هرکس از 
پیامبر پیروی کند از خدا بيروى کرده است -نساء : ۰۸۰ ونيز فرموده : «کسانی که با تو 
بيعت می‌کنند در وأقع با خدا يبعت می‌کنند » دست خداوند [براى بيعت کردن] بالای 
َه فرموده : #هركس در زمانٍ حیات من یا 
اید خداوند را زیارت وده است» ودرجه وسقام 


دست آنها است -فتح : 2٠١‏ ونيز رسو دا 
بعد از مركم به دیدار وز 
ييامبر يوي در بهشت از تام درجات 


بيشت ؛ آحضعرت را زیارت کند » خداوند 











الاتراست . بس هركس از درجه ومقام خود در 
تبارک وتعالى را زیارت کرده است . 














احتجاج امام رضا لت در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران ۳ 





سول افو فا معت اي رَوُوُ: أن توا لا 





أبوالضّلت كويد : كفتم : ای زادن دود یی اين روایت چیست؟ «ثوا 


لاله نظر كردن به وجه وصور يك وتاي 


كفت : 





فرمود : ای أبوالصّلت هرکین, خیاوند را داراى وچه وصورت وجهرهاى هسانند 
صورت وچهر؛ مخلوقين بداند كافر أسّت . وجه وچهر: خدا ؛ أنبياء وییامبر وحجتهای او 
هستند . آنها كسانى می‌باشند كه مردم . توتط آنان به سوى خدا ودين ومعرفتٍ او رو 
ورن خداوند فرمايد «هرکس که برروى زمين است از بين خواهد رفت و وجو با 
عظمت وکرم پروردگارت بای می‌ماند رحمان : ۲٩‏ و ۲۷». ونيز فرموده : «همه چیز از 
بين می‌رود جز وجه خداوند - قصص : 4۸۸ . يس نگاه كردن به بيامران افی وحجتهای 


خداوند در مقامات ودرجاتشا زرگی است 


در روز قيامت برای اهل ايمان تواب بسزرگی 





ورسو اند خود فرموده : «هركه أهل بيت وخاندان مرا دوست نداشته باشد :در 
قيامت نه او مر می‌بیند ونه من أو رأ» . ونيز فرموده : «در ميان شما کسانی هستند كه بعد از 
اینکه از من جدا شدند , ديكر مرا نمخواهند ديد». 

ای آبوالصَلت. خداوند تبارک وتعالی جا ومکان ندارد وبا چشم دیده فی‌شود وبا 
افکار وعقول به گنه او فی توان دست يافت 











كويد: عرض کردم : ای زاهة رسو لخدا) آ 
1 ا 

فرمود: آری , رسو لخدا ر هنگام معا 

عرض كردم : عده‌ای معتقدند که این ذو فقط تقدير شده‌اند وهنوز خلق نشدءاند 





وارد بشت شده وجهم را نیز دیدند 





حضرت فرمود : نه آنان از ما می‌باشند ونه ما از ایشان . هركه خلقت بهشت 
وجهنم را انكار كند ؛ پیغمبر وما را تكذيب کرده است, وجزء آهل ولايت ودوستان ما به 
شمار نی‌آید وبرای هميشه در آتش دوزخ باق خواهد ماند , خداوند فرمايد : «اين 
جهتمی است كه بحرمین آن را انکار می‌کنند , بين آن وبين آبى داغ وسوزان در رفت 
وآمدند _الرحمن : ۶۳ و44 . وخود رسواندا ليع 





فرموده : «وقتی به معراج رفتم » 
جبرئیل دستم را كرفت وبه ببهشت برد واز خرماى آن به من داد من آن خرما را خوردم , 
وآن به صورت نطفداى در صلب من قرار كرفت . وهنكامركه به زمين بازگشتم .با 
خديبه همبستر شدم واو به فاطمه حامله شد . لذا دخترم فاجلمه حوريداى است از جنس 
بشر ومن هركاء مشتاق بوي بهشت می‌شوم دخترم فاطمه را مى بويم». 





۷- حضيرت رضا فد آیۀ مباركه : «صورتهايى در آن روز بشاش 


ودرخشان بوده » به پروردگارش می‌نگرد _قيامت : ۲۳ و 4 ۲» را اینگونه نفسير نمود كه 
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: قال الله جل جلا : «ما آمَنَ بي من سر 


ا 
پرایه كلامي . وما عرقي مَنْ سبي ۽ في دینی». 


٩‏ وَقَالَ ل : «من ر 5 اط مُشتقير» 


كافك . 
وَعَنِ مانب خال 
عالماً قايراً 1 


يعنى این صورتها درخشان بوده وملتظرتوآبپرو ا دگارش بوده است 
«هرکه كلام مرا با رأى 
ونظر خود تفسير كند به من ايمان نیاورده! وكسى كه مرا به مخلوق تشبیه گند مرا نشناخته! 


۸ ونيز آنحضرت فرنوتو د کخپږاو ندر عرو جل فر مود 





وهركه در دين , قياس بكار برد ,بر دين من نيست» 

8- وحضيرت رضا تا فرموده : هركه متشابهات قرآن را به کنات آن 
ارجاع دهد » به راه راست هدايت شده است 

سپس فرمود : در اخبار ما نيز هسانند قرآن کم ومتشابه وجود دارد »لذا 
متشابهات آنرا به حکنات آن ارجاع دهید وصعرفاً به دنبال متشابهات أن نروید كه گمراه 





می‌شوید. 
۰ - وحضعرت رضا له فرموده : هركس خداوند را به مخلوقين تشبیه کند 





مشرک است , وهرکه جيزى را که خداوند نهى فرموده به خدا نسبت دهد , کافر است. 
۱-حسین بن خالد كويد : از حضرت رضا مب شنيدم كه مى فرمود : خداوند 


هميشه ‏ عام , قادر. حي . قديم . شنوا وبينا بوده است 











به آغضرت عرض کردم :ای زا زس که گر وهی اینگونه م ىكويند:خداوندهميشه 








باعلم ؛ عالم بوده ,وبا قدرت :قار وگ ریا حیات ؛ زنده بود وبا دم ؛ قديم بوده ,وبا 
شنوایی ؛ شنوا بوده ‏ وبا بیتابوم دیب بوده است 

حضرت رضا ی فرموة هرک جتن حرفى بزند وه آن معتقد باشد , در واقع به 
همراه خدا. به خدایان دیگری قائل شده است . وچنین د خصی از دوستان ما عسوب 
خود عالم » قادر . حی , قديم » شنواء بينا 
بوده است » خداوند والاتر وبالاتر از آن است که مشرکین وتشبیه کنندگان می‌گویند 


نمی‌شود » سپس فرمود : خداوند هميشه 





۲ - وباز حسین 





خالد كويد : به حضرت رضا ل عرض کردم : مردم از 
E ۳‏ 8 ی 3 1 
رسو ندا َو روايق نقل می‌کنند که آنحضرت فرموده : «خداوند آدم را به شکل 










ای حدیث را حذف کرده‌اند . [ماجرا از 





ین قرار است که روزی] رسو لخدا صلی ال 
می‌دادند عبورکرد , شنيد یکی به دیگری كذ 
قبیح وزشت گرداند!» , با شنیدن اين دشنام بيامبر صل 


اله بر دومردی که يدهم دشنام 

















بند؛ خدا این دشنام به برادرت مكوى | , زیر که خلداؤند عرّوجلٌ حضرت آدم را به شکل 
او آفریده» 

۳ -ابراهيم بن أبى حمود كويد : به حصعرت رضا ما عرض کردم : ای زادة 
رسولندا , نظر شما دربارة حدیی كه مردم از پیامیر کب تقل می‌کنند که فسرموده : 
«خداوند تبارک وتعالی هر شب جمعه به آسمان [دنیا] می‌آید» چیست؟ 

حضعرت رضا مش فرمود : خدا لعنت كند افرادی را که کلبات را از حل خود جایجا 
وتحريف می‌کنند » سوگند به خدا . بيامبر چنین سخنی نگفته است . بلکه فرموده‌اند : 
«خداوند تعالی در ثلث آخر هر شب , وهر شب جمعه از رل شب » فرشتهاى را به آسمان 


دنیا می‌فرستد و آن فرشته به فرمان خداوند ندا می‌کند : آيا درخواست کننده‌ای هست تا 





حاجتش را برآورم؟ آیا توبه کننده‌ای هست تا توبه‌اش را بيذيرم؟ آیا آمرزش‌خواهی 
هست تا او را بيامرزم؟ ای طالب خير! به این سو بیا ای طالب شرّ! دست نگهدارا واین 
فرشته تا طلوع فجر این ندا را ادامه می‌دهد وهنگام طلوع فجر به حل خود در ملکوت 
آسمان باز می‌گردد» . 


از حدم واو از بدرانش از قول رب EY‏ 
١‏ بدرع از جم واو از پدرانش از قول رسو لخدا َي برام نقل كرد . 





این حدی 



















لك ترا وَيحتثها؟ تا قال : ماکان تاج إلى ذلك له[ 


«لعلالعظب» لان 
أنه عل لا کل یر 
2 ا د 
بم اون 
۲ - و 





وم یتفن ساق سا ججاب بت 





تخلوقات را بيافريند به تفن نخود آگاه یود؟ فرمود: آری 
پرسیدم : فس خود را می‌دید وصدای خويش رأ می‌شنید؟ فرمو 





: احتیاجی به 
اين کار نداشت زيرا از خود چیزی درخواست فىكرد . او خود هستیش وهستیش 
خودش است . قدرتش نافذ است لذا نیازی ندارد که نامی برای خود برگزیند » بلکه 
نامهایی برای خود برگزیده تا دیگران او را ه آن نامها بخواتتد . زيرا اگر با نام خود 
خوانده نشود » شناخته فی‌گرده .الین أسمى که برای خود انتخاب فود «عل عظيم» بود 
زیرا از همه چیز برتر است , معنا وواقعيّت او «الله» است , ونامش «عل عظیم» , اين 
اوّلين نام اوست زیرا أو بر همه جيز برتری دارد 

6 وآنحضرت دربار؛ آي کر «روزی که ساق ايان می‌شود -قلم : »٤۲‏ 
اینگونه بیان داشتند كه : روزی كه حجابی از تور كنار می‌رود وهل ايمان به سجده 


می‌افتند وى ,بشت منافقین سخت می‌شود وفی‌توانند سجده کند . 








۹ _ آحضرت از آية : «آنان درا تروز در پس‌حجاب وپرده‌ای هستند وپروردگار 











ی لوف کان يحل هقیتع 











َرّوَجَل : «وّجاء رَبك 


ام رتیه 6 اش ۶ےا وه 2 0 
به السلام) إن الله عروجل اسر ولا یشتبری ولا کر 


خود را می‌بینند ‏ مطفین : ۱۵ سؤال| شدهوفرمواد | صحیح نیست وفی‌توان خداوند را 
اینگونه وصف نایم که در جابی فرار می‌گترد وبندگان در بس حجاب هستند واو را 
أيه این اس ت که توا بدا و یش محرومند 





۷ -واز آبه مبا رکذ : «پروردگارت وفرشتگان صف بصفت , آمدند -فجر : 4۲۲ 





سوال شده فرمود : خداوند با رفتن وآمدن وصف غی‌شود . خدا برتر از انتقال وجایجایی 
است, بلکه معنى آيه اين است که فرمان پروردگار آمد وفرشتگان صف بصفت بودند 
۸ - وآنحضرت دربار؛ اين آيه سوال شد که : «آيا منتظرند كه خداوند در 





پاره‌های ابرها ونيز فرشتگان به نزدشان بیا 
که خداوند ملانکه را در ميان ابرها به سرا 


بقره : 4۲۱۰ فرمود : يعنى آیا منتظرند 
بفرستد » واینگونه نازل شده است 

ودريارة آیات مبا رکذ : «خدا آنان را مسخره کرد تويه : ٩0۷و‏ : «خداوند 
بقره : ۰0۱۵ و:«آنان فرییکاری ومکر بكار بستند » خدا نيز مکر 
و فريب بكار برد - آل‌عمران : ۰۰0٤‏ و :«می‌خواهند در مورد خدا خُدعه ونيرنك بكار 





آنان را استهزاء م ىكند 


بريد ول خدا به آنان دع می‌زند -نساء : ۱4۲» سوال قد 


فرمود : خداوند نه مسخره می‌کند نه استهزاء ؛ ونه نيرنك وفریب بكار می‌برد . 








1 ع الل ج انیت أله 
إا تشی ویو الخلوق لمحت أ 





بلکه مطابتي عمل مسخره واستهزل نگ وفریب آنان به ایشان جزا می دهد . خداوند 
بسیار برتر از أن چیزهایی اس كاين می‌گو يند ومی بندارند 

۳-وآحضرت کیو درباره اي : «خدا را فراموش کردند , او هم ایشان را 
فراموش کرد - توبه : 61۷ وال و رمو تقاوند نه سپو می‌کند ونه جيزى را 
فراموش می‌فاید , بلکه سو ونسیان مربوط به مخلوقاتی كه نبودند وخلق شدند است . 
مگر این آیه را نشنیده‌ای كه فرموده : «وبروردگارت فراموش کار نيست - مرم : KH‏ 
بلکه معنى آيه جنين است : خداوند , کسانی که او وقيامت را فراموش کرده‌اند را اينكونه 
جزا می‌دهد که خودشان را از ياد خودشان می‌برد , همانطور که در جای دیگر فرموده 
«وهمچون کسانی نباشید كه خدا را فراموش كردند ودر نتيجه خدا نيز آنان را از یار 
خودشان برد حشر : ,»۱٩‏ ونيز فرموده : «أمروز ایشان را فراموش می‌کنيم همانطور که 
آنا ۱ يعنى رهایشان می‌کنيم همانطور که 





ن روزی را فراموش كردند -اعرا 





مبا رک : «پس هرکه را خدا خواهد که راه مايد سينة 


وهرکه را بخواهد که گمراه کند سین او را تنگ 











وبسته می‌گرداند [تا بذیرای حق نباشلد] ک گوبی) بم آسمان بر می‌شود -انعام : 4۱۲۵ 
سوّال شد , در جواب فرمود : هركي را خدآ یو آهد .با ايمانى كه در دنیا داشته به بپهشت 
آخرت راهنایی کند او را برای تسل بود نكر بر تا واطمینان به خدا داشتن 
آماده وراضی می‌کند تا آرامش خاطر 
یابد » وهرکس را بخواهد , به خاطر کفر وعصیان در این دنیا ,از بيشت آخرت حروم 
سازد او را دلتنگ ودلسرد می‌غاید تا در حالٍ کفر ؛ دجار شک شده ودر اعتقاد قلبی 
مضطرب گردد که گویی به آسمان بر می‌شود , بد ین سان خدا پلیدی (مرده‌دلی وانکار) را 
بر کسانی که ايمان ھی آورند مى نهد 

۲ أبوالصّلت هَرَوىَ كويد : مأمون از حضرت رضا جل دربارة آي مبارکد 
«واوست آن که آسمانها وزمین را در شش روز بيافريد وعرش او بر آب بود , تا شا را 
بیازماید که کدامتان نيكوكارتريد هود : ۷» سوال مود 

امام عَلَيِْ لام در جواب قرمود : خداوند تبارک ونعالی عرش » آب وملائکه را 
قبل از خلقت أسمانها وزمين آفرید . وملانکه 


وجود خداوند استد لال می‌کردند ؛ سپس خداو: 


وآرامش وسکون از ثوابهایی که خدا وعده داد 

















جه نمودن به خود وعرش 








س خود را بر روی آب قرار داد 











1۲ کتاب احتجاج -ج ۷ 





تا بدین وسیله قدرتٍ خود را پهملائْکه نان بدهد . تا ملائكه بفهمند که خداوند بر 


هرکاری توانا است . سپس با قدرت وتوانایی خويش . عرش را بلند کرده وبر فرازٍ 
آسمانهاى هفتگانه قرار داد , آنگاه . در حالی که بر عرش خود تسلّط واستیلا داشت » 





آسمانها وزمین را در شش روز آفری3 7 هرچند ترأنابى داشت که در یک جشم بر هم زدن 
اینکار را انجام دهد , لکن آنها را در شش روز آفرید تا با اینکار, آنچه را که در آسمائها 
وزمین می آفریند كم كم ویکی یکی به ملانکه نشان دهد تا بوجود آمدن هریک از آنها. 
در هر مرتبه , برای ملانکه ‏ دليل باشد بر خداوند , وخداوند , عرش را به خاطر نیز ؛ 








نیافریده است زیرا او از عرش وتام مخلوقات پی‌نیاز است » در مورد ذات حضيرت حق 
نی توان كفت : بر روی عرش نشسته است زیرا او جسم نيست . خداوند بسیار بسیار 
برتر و والاتر از صفات مخلو 
ما دربارة این فراز از آیه که : «تا شمارا بیازماید كه کدامتان نیکوکارترید» منظور 
است که خداوند آنهارا آفريد تا با طاعت وعبادت وتك اليف خود. آنان را بیازماید » 











اما نه به عنوان امتحان وآزمایش » زیرا او هميشه همه جيز را می‌دانسته است 


مامون 





: آسوده خاطرم کردی ای أبوالحسن! خدا خاطرت را آسوده بدارد! 
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ت هلاس حَق يَكُونُوا مُؤْ مني 





سپس به آنحضرت كفت : ای زإدة ند , /بعنى اين أيه : «واگر پروردگار تو 
می‌خواست هرآینه هرکه در زمین است همگیشان یکسره ايان می‌آوردند , يس آیا تو 
مردم را به ناخواه وامی‌داری تا موم ود؟ میگ را نوان آن نیست که اهان 
پیاورد مگر به خواست خدا - یونس: ۰۱۰۰ »٩٩‏ چیست؟ 

حضرت رضا نت با اتصال سند حدینی به پدران گرامش از حضرت أمير نقل 
کرد که عل بنأبى طالب طا فرمود: مردم مسلمان به‌رسواندا بو كفتند :ای رسول 
خدا. اگر آن کسانی را که بر ایشان قدرت داشتی , جبور می‌کردی مسلیان شوند , تعداد 
ما زياد مىشد ودر مقايل دشنان تیرومند مید 








ع 5 
پس رسولندا کا در جواب آنان فرسود من فی خواهم با پدعتی که خداوند در 


آن » دستوری به من نداده است , خداوند را ملاقات كنم ومن کسی تيستم که جنواهم در 
کاری که به من مربوط نیست دخالت كام . سپس خداوند | 






آيه را بر او تازل فرمود که 
ای محمد «واگر پروردگار تو می‌خواست هرآبنه هرکه در زمين است همگیشان یکسره 
ایان می‌آوردند» بر سبیل الجاء واضطرار در دنیا , همانطور که در هنگام دیدن سختیها , 











6 کتاب احتجاج -ج ۲ 










رم الجمان علیها ‏ وکین على عفن انها ما کانت لین إلا إن الل وه شمه ا 
7 ده بها .واه اما إل الایان ند وال کلب وال 









تن لاع ون ال 


در آخرت » ايمان می‌آورند . واگ 3 كار رابا ایشان انجام می دا 





كر مستحق مدح 
وثواب از جانب‌من نبودند لکن من می‌خوآهم از روىاختيار وبدون اجبار ايمان آورند تا 
مستحق احترام واكرام ونزگ یکی به کی در بشت جاودان باشند . «آيا تو 
می‌خواهی مردم را جبور کنی که أيمان آورند؟ يونس : 4۹٩‏ 

وام اين قسمت آیه كه : «وهیچکس را توان آن نیست که ايمان بیاورد مگر به 
خواست خدا» به معنى حرومیت از ايمان آوردن بر آنان نیست , بلكه به این معنى است که 








بدون خواست خدا نمی‌توانند ليان آورند , واذن وخواست خدا . عبارت است از : امر 








وفرمان او به مان آوردن مردم در دنيا كه دار تکلیف وتعبّد است ومجبور مودن مردم به 
ایان در موقعی است که تکلیف وتعيّد از آنان برداشته شود . 


مأمون كفت : آسوده خاطرم کردی ای أبوالحسن! خدا خاطرت را آسوده بداردا : 





حال بفرمایید آية : «آنان که دیدگانشان أز ياد من در پوشش يود و 





ان فی توانستند - 
0 





کهف : ۱۰۱» یعنی چ 





قرمود چشم: مانع از ياد وتوجه قلی نشده و نوجه با چشم دیده نمی‌شود . 














ولیکن خداوند كسانى که ولایت عل یڑ ناي نا را قبول ندارند را به افراد نابينا 
یه موده است » زیرا فرمایش رل وگلا تابر ايشان سنگین ودشوار آمد 
وفی‌توانستند به آن سخنان گوش فرا دهند 

مأمون كفت : آسوده خاطرم گردی اق وان خدا خاطرت را آسوده بدا 


۳ ابراهيم بن آبی‌حمود كويد : از حضرت رضا لك دربارة آية مباركة 











«ایشان را در حالی که فى بينند در ظلمات رها می‌کند -بقره: ۱۷» سؤال نودم آعضرت 
فرمود: برعکس خلوقات که می توان دربارة ایشان الفاط «رها کردن» و «ترک نمودن» را 
يكار برد , می‌توان با این الفاظ خداوند را وصف کرد , بلکه وقتی می‌داند که آنان از کفر 





وضلالت دست برفی‌دار 
حال خودشان رها می‌کند که هرکاری بخواهند اجام دهند 

راری كويد پرسیدم : «خداوند بر دها وگوشهای 
ایشان مُهر نهاده است -بقره : 10 

فرمود : «ختم» مُهرى است که ب بر دل کار به جزای کفرشان نهاده شده است ٠‏ 
همانطور که خداوند مى فرما يد : «بلكه خداوند -به جزای کفرشان -بر دل آنان مُهر نباده 


. لطف وکمک خويش را از آنان دریغ می‌دارد وآنان را به 


انحضعرت درباره اين آ 














یت و ولتت تماد وس ورا .ولا نعطو ةين 
١‏ اق لزيد فى شر ار التاميّ قال : دَخَلْتُ على عَل بْنِ شوسی 





ناهد آورد یا همكى ايمانشان ضعيف خواهد بود 





است ودر نتیجه جز اندكى . بيا 
-نساء : 4۱۵۵ 

راوی كويد : از غضرت سید :آیا ساود بندگانش را بر ارتکاب معصیت 
جبور می‌کند؟ 

فرمود :نه » بلكه ایشان را خر می‌سازد ومهلت می‌دهد تا توبه كنند 

برسيدم : آیا بندگانتی را به کارهایی که توان آنرا ندارند . مكلّف می‌کند؟ 

فرمود : چگونه جنين کند ؛ وحال اينكه خودش می‌فرماید : «يروردكار تو به 
بندگان ظلم نمی‌کند فلت : ۳» . 

سپس آنحضرت نی فرمود : پدرم موسی از قول پدرشان جعفر بن محمد لد 
نقل کرده كه : «هرکس كبان کند كه خداوند بندگانش را بر گناہ جبور می‌کند ويا بر 
کارهایی که طاقتش را ندارند مكلف می‌فاید , كوشت قربانی اش را نخورید . شهادتش 
را نپذیرید , وبشت سرش غاز نخوانید واز زکات ؛ چیزی به او ندهید» 


1 - يزيد بن عمر كويد : در مرو به خدمت حضرت رضا یا رسیدم واز 











احتجاج امام رضا 3 در توحید وعدل وجز آندو بر دیگران 1۷ 





آحضرت پرسیدم : از امام صادق اعد یرای ما نقل شده که آنحضرت فرموده : 
«نه جبر است ء نه تفو يض بلك هيلست ین در أي معنای این حديث چیست؟ 

فرمود : هركس پندارد که خداوند كارهاى ما را نام می‌دهد وسپس بخاطر آنها ما 
را عذاب می‌کند قائل به جبر شده , وکسی که پندارد خداوند مسألة خلق و رزق وروزی 
دادن به مخلوقات را به امامان ع واگذار فوده است ؛ قائل به تفویض شده , وقائل به 
جبر کافر است وقائل به تفويض مشرک . 

عرض کردم :ای زادة رسو لخدا . جيزى بين دو أمر یعنی چه؟ 

فرمود : يعنى راه باز است كه آنچه رأ خدا دستور داده أنجام دهند , وآنجه را نهى 
فرموده ترك كتند 


پرسیدم : مكر در این مورد (أعبال بندگا 





مشيّت واراد؛ خداوند جارى نیست؟ 

فرمود : اما در مورد طاعات . عبارت است از : دستور ورضايت خداوند به آن 
عمل ویاری نمودن ايشان در انجام 
عبارت از نهى كردن وخشمگین بودن از آن عمل ویاری نکردن بندگان در انجام آن 


أن است » واراده ومشیّت خدا در سورد معاصی 








الماك لما .انا علا ما قرع 





پرسیدم آيا خداوند در مورد اعؤل بندكان «قضاء» دارد؟ 

فرمود : آری , هيج فعلی را پنذگان أ كير وش انجام ندهند مگر اینکه خداوند در 
مورد آن کار : قضانی دارد 

پرسیدم : معنى اين قضاء جيييت؟ 

فرمود : اینکه خداوند حكم م ىكند آن ُواب وعقابى كه در دنيا وآخرت به خاطر 
اعبالشان مستحق آن هستند به ايشان داده شود 

۵ ونقل است كه نزد آنحضرت يلي سخن از جبر وتفويض بیان آمد . پس 
فرمود: آيا می‌خواهید دراين مورد . اصلی‌را بشما آموزش دهم که‌هیچوقت دجار اختلاف 
نشوید وبا هركس بحث کردید پیروز شوید؟ كفتيم : اگر صلاح است بفرما يبد . فرمود : 
خداوند با اجبار بندگان اطاعت نشود . واگر آدمیان نيز نافرمانی می‌کنند از 





بندگان خود را به حال خويش 
رها نکرده است . او خود مالک همان چیزهایی است که به انان عطا فرمود » ونيز نسبت 
به آنچه آنان را در آن‌مورد توانا ساخته ‏ قادر وتوانا است . اگر مردم . تصميم به اطاعت 
خدا گیرند , خداوند مانعشان نخواهد شد واگر تصميم به معصیت ونافرمانی بگیرند, اگر 
بخواهد از آنان جلوگیری می‌کند ولی اگر از کار آنان جلوگیری نکرد وآنان مرتکب 
تحضرت طلا ادامه فرمود : 


نیست که بر خداوند غلبه پیدا کرده‌اند » ودر عين حال او 








بیت شدند »او ایشان را به گناه نینداخته است . سپ 
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هركس حدود اين گفتار را دریابد ومراعات کند , بر هر خالق در این موضوع چیره 
وغالب گردد 
حسين بن خالد كويد :به حضرت رضا یو عرض کردم : ای زاد؛ رسولخدا, 
مردم»بخاطر رواياق كه از بدرانتان نقل شده ,ما را قائل به جبر وتشبيه مىداتند 
حضعرت فرمود : ای بسر خالد ‏ بكو يبيتم آيا اخباری كه از ييغمبر َي در مورد 


جبر وتشبيه روايت شده بيشتر است با اخبارى که از پد 







ان معتقدند رسو نخدا هيج از آن‌سخنان را نگفته بلکه به او افترا زدهاند . 
فرمود : بس بگویند پدرام نيز هيجكدام را تكفتهاند بلکه بر ایشان اقترا زده‌اند! 
سپس فرمود : هرکه قائل به جبر وتشبیه باشد کافر ومشرک است . وما از ایشان 


در دنيا وآخرت بیزارم , ای پسر خالد , اخبار جبر وتشبیه راعلات که عظمت خدا را 











کوچک دانسته‌اند از قول ما جعلل کوده‌آند/,هرٌکس آنانرا درست بدارد ما را دشمن داشته 
وهرکه آنان را دشمن بدارد ما را دوست داتته الست » وهرکه با ایشان دوستی ايد , با ما 
دشنی کرده . وهرکه با ایشان وش کتد پا ما دويئى فوده است » هرکه با ایشان رابطه 
برقرار کند با ما قطع رابطه کرده وهرکه با ایشان قطع رابطه کند با ما مرتبط شده است » 
هركس به ایشان بدی کند به ما نيكى کرده وهرکه به آنان 'يكى کند به ما بدی موده 
هرکه ایشان را گرامی بدارد با اهانت موده وه رکه به ایشان اهانت کند ما را احقرام کرده . 
هرکه يشان واقوالشان را قبول کند ما را رد کرده , وهرکه ابشان را رد کند ما را پذیرفته 
است , هرکه به آنان احسان‌کند به‌ما بدی کرده وهركه به آنان بدی کند به ما احسان موده 
هرکه آنان را تصدیق کند ما را تكذيب کرده وهرکه آنان را تكذيب کند ما را تصدیق 








نموده است , وهرکه به آنان چیزی عطا کند ما را حروم موده وهرکه به آنان جيزى ندهد 
در واقع به ما عطا کرده! 

ای بسر خالد , هركس از شیعیان ما باشد نباید از مبان انان برای خود دوست 
ویاوری انتخاب گند 














اج لضا متيف عَلى أل اکتا 





«احتجاج حضرت ضاِة ب آهل كتاب وبحوس» 
«ورئيس صابئين كوب يكاز آهل شقاق» 

۷-حسن بن محمد نوف وټگ زق یكی تاوضا عي بر مأمون وارد شدند. 
خليفه به فضل بن سهل دستور داد تا علباى ادیان ومتكلّمين مغل جاثلیق ۱ رأس- 
الجالوت , رؤساى صابئين . هريذ بزرگ . وزردشتىها, عم رومیان وعلیای علم كلام را 
گرد هم آورده تا كفتار وعقائد حضرت رضا ونيز اقوال آنان را بشنود . فطل بن سهل 
نیز آنان را فرا خواند ومأمون را از حضور ایشان ياخبر ساخت . خلیفه نيز دستور داد 
همه را نزد او حاضر کنند ؛ وپس از خوش آمد كوبى به ایشان كفت : شما را برای کار 
خیری فراخواندهام » مایلم با پسر عمويم که از مدينه به اینجا آمده مناظره کنید ‏ فردا 
رل وقت به اینجا بياييد وکسی از این دستور سر پیجی نکند 





۱-جماعتی که منکر دين وشريعت وخدا وبيامير می‌باشتد 
۲-عالم بزرگ تصاری می‌باشد . ورأس الجالوت عالم بزرگ یود , وهربذ بزرگ عالم 


بزرگ زردشتیان می‌باشد 
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قال ا مسن بن مد 
راق وَ رالراق غَيُْ 
القالاتِ؟ 

ایشان نيز اطاعت کر ده وگفتند: ا ی آمیرالومنین به خواست خدافرداأوّل وقت دراين 
عل حاضر خواهم شد 

نوف كويد :ما نزد آغضرت سرگرم صحبت بودیم که ناكاه ياسر ؛ خادم آنحضرت 
وارد شده وگفت : سرور من! أميرالمؤمنين به شما سلام رسانده وفرمود : برادرت قربانت 
شود! دانشمندان مذاهب ختلف , وعلماى علم کلام . همگی نزد من حضور دارند , آیا 
مايليد نزد ما آمده وبا ایشان به بحث وگفتگو بردازيد؟ وگرنه خود را به زحمت نینداخ 











در صورت ايل ما به خدمت شم بيايم 


حضیرت فرمود : به أو سلام برسان وبگو متوجه منظور شما شدم, به خواست خدا 


فردا صبح خواهم آمد . 
راوی ادامه داد : هنگامی که ياسر رفت . آنحضرت رو يمن کرده فرمود :ای نوف 
تو عراق هستی واهل عراق طبع ظريف ونکته‌سنجی دارند , نظرت دربار؛ اين 





كردهمآيى از علیای آدیان وأهل شرك توتط مأمون چیست؟ 








احتجاج امام رضا ني بر نرق مختلف er‏ 





كفتم : أو قصد آزمودن‌شما را دارم وکار نامطمئن.وخطر ناكى كرده است . حضرت 
فرمود : چطور؟ كفتم : متكلمين وأهل بدت ال علا نیستند . جون عام ؛ مطالب 
درست وصحيح را انكار نمی‌کند . ولى ایشان همه ؛ آهل انكر ومقالطهأند » اكر بر أساس 
وحدانیت خدابا ایشان بحث كنيد . خواهند كفت : وحدا 
عد بال رسول خدا است . مىكويند : رسالتش 


وباعث می‌شوند خود شخص ؛ دليل خود را باطل كند ودست از حرفي خويش بردارد » 






قربانت گردم ‏ از ایشان برحذر باشيد وخود را مواظبت کنید! 

حضرت ضمن تبسّمی فرمود : ای نوفل» آیا ترس آن داری ایشان دلائل مرا باطل 
کرده ومجاجم سازند؟! 

گفتم : نه بخدا . دربارة شما چنین هراسی ندارم وامیدرارم خداوند شما را بر ایشان 
پیروز فرماید . 

فرمود : أى نوف می‌خواهی بدانی مأمون جه وقت از ایتکار پشیان خواهد شد؟ 
كفت : آری» 1 











امون وإذا اجس غاص باه ون جنر في جماعة لین رامیت وا 


حَُضُورٌ 


فرمود: وقتى كه نظارهكندكه اهل تورات با توراتشان وبا اهل انجيل باإتجيلشان وبا 
آهل ژبور با زبورشان وبا صِابِئِينبَاعِبرَى وبا زردشتیان به فارسى و با روميان به رومی 
وبا هر فرقه‌ای از علا بزبان خودشان بحث می‌کنم ‏ وآنكاد که همه را جاب كردم ودر بحث 





بر همه جيره شدم وتام ايشان سخنم را بذيرفتند . مأمون درخواهد يافت آنجه بدنبال آن 
مىباشد در خور او نیست , در این زمان است كد او يشيان خواهد شد . لا حول ولا قوّة 
إلا بالله الم العظيم 

بارى بامدادان . فضل بن سهل نزد او آمده وكفت : فدايت شوم . پسر عموى شا 
منتظر است , وتام علما ودعوت شدكان حاضرند .کی تشريف می‌آورید؟ 





حضعرت فرمود :شما زود تر بروید » من هم بخواست خدا خواهم آمد . سپس وضوء 
گرفته , ومقداری تویق (نوعی خوراکی از قبیل آش يا حلم است) ميل فرموده وقدری 
نيز به ما دادند» آنگاه همه خارج شده نزد مأمون رسيديم , ملس پر از جمعيّت بود ومد 
ابن جعفر (عموی آنحضرت) به عمراء گروهی از سادات ونيز فرماندهان لشکر در آن 
مجلس حضور دا 

















عليه دنه ساعة ع نت ال الجائليي تال 








وقتی آنحضرت وارد شدند,مأمون وت بن جعفر وقام سادات حاضر در مجلس به 
احترام امام رضا نب برخاستند کارت و ماو تند ونی بقيّه همانطور ایستاده 
بودند تا اینکه خلیفه دستور نشستن دا 





, ومأمون مدّق با أنغضرت گرم صحبت شد‎ ٠ 
سپس رو به جائلیق كرده كفت : ای جائلیق . اين فرد على بن موسی بن جعفر ؛ بسر‎ 
- عمویم. واز اولاد فاطمه دُخت بيامبرمان  وعلىّ بن أبىطالب  صلوات الله علهم‎ 
. می‌باشد ميل دارم با او صحبت كنى وبحث غایی وحجت آوری وانصاف را رعايت كنى‎ 
چگونه با کسی بحث. كنم كه به كتابى استدلال‎ ٠ 


ی و امبرى احتجاج ٠‏ بکند که من به او ايمان ندارم؟ 





امام فرمود : ای مرد مسیحی, اگر از انجیل برایت دلیل بياورم آیا می‌پذبری؟ 
جاثلیق كفت مگر رامآ آنجه انجیل فرموده رد کنم؟ بخدا قسم برخلاف ميل 
باطنىام آنرا قبول خواهم کرد 


امام فرمود : اکنون » هرجه می‌خواهی سؤال كن وجوانت را يكير . 
ی؟ آيا منکر آندو هستی؟ 





يرسيد : دربارة نبوت عيسى وکتابش جه 














امام فرمود:من به نبوت عیلی وکا شر )وبا آنچه امتش رابدان بشارت داده وحوا رون 
نيز آن را قبول کردهاند ايان دارم وبه شاي که بد نبوت محمد ب وکتاب او ايمان 
نداشته وامّت خود را به او شارت لقاد»#کآفرم 

جاثلیق كفت : مگر هر حُكلى نياز به دو شاهد عادل ندارد؟ 

امام فرمود : آری » او كفت : بس دو گواه عادل از غير همد ینان خود که مسیحیان 
تيز او را قبول داشته‌باشند معرّفىفرما » واز ما نيز از غعرهمدینانت دو شاهد عادل بنواه 





امام فرمود اکنون کلام به انصاف راندی , آیا فردی که نزد حضرت مسیح دارای 
بود قبول داری؟ 

جائلیق كفت : این شخص عادل کیست ؛ نامش را بگو؟ 

امام فرمود : نظرت دربار؛ يوحنًا دیلمی چیست؟ 

جائليق كفت : ب 

امام فرمود : تو را سوگند مى دهم آيا 
كيش محمد عربى آكاه غود وبشا 


مؤده دادم وآنان به أو ایا 


مقام ومئزا 








! نام حبوبةرين شخص نزد مسیح را بردی! 





در انجيل نیامده که یوحن كفت : مسیح مرا بد 





که بعد از او خواهم آمد ومن نيز به حوار ټون 





آوردند؟ 











احتجاج امام رضا ل بر فِرّق مختلف EV‏ 


ی و بلح مت کون ذلك ,و بت 
تا لَالإضا و 





جائليق كفت : بله .یوحن از قو ل حمطي رت شر گییح اینطور نفل کرده ونبرّت مردی را 
بشارت داده وهم به آهل بیت ووص] او مزده ده ولى معيّن نكرده كه اين ماجرأ چه 
وقت اتفاق خواهد افتاد وایشان را برای ما معرّ فى نکردماست تا ایشان را بشناسيم 
ومطالب مربوط 





امام فرمود :| كر فردی كه تون یل بخواند اد ینجا حأضر 
به عمد وأهل بیت وات او را برايت تلاوت كند آيا ایان می‌آوری؟ 

جائليق كفت : سخن نيكى است . 

آنحضرت نيز ضمن احضار نسطاس رومى أو را فرمود : سفر سوم انجیل( را تا چه 
حدّی در حفظ داری؟ كفت :به تمام و وکال آنا 
وده وفرمود : آیا انجیل خوانده‌ای؟ كفت : آری .امام فرمود : من بیفر سوم را می خواتم . 
اگر در آنجا مطلبى دربار: حتد وأهل بيت او 
مطلى دراینباره نبود » شهادت ندهید . 

سپس امام ‏ ضمن خواندن سفر سوم تا به ذ کر بيامبر رسید ؛ توقّف گرده فرمود : 





حفظ می‌باشم » سپس رو به رأس الجالوت 








وامّتش بود » شهادت دهید واگر 





۱ ظاهراً در این قسمت ودر ادامة حدیث تصحيف رخ داده باشد » چرا که انجيل فر 


(از استاد غثاری) 





ندارد , وآن مربوط به تورا 














ای نصرانی تو را به حق مسیح ومادرقی فک ) آیا دریافتی که من عالم بدا نميل می 
كفت ؛ آری , 

سپس مطلب مربوط به کت وغل یراش را تلاوت فرمود . كفت : حال جه 
می‌گویی؟ این عين سخن مسیح ملل است . اگر مطالب انجیل را تکذیب كنى » موسی 
وعیسی طييه را تکذیب کرده‌ای واگر این مطلب را منکر شوی , قتل تو واجب است ۰ 
زیرا به خدا وپیامبر وکتاب خود کافر شده‌ای 

جائليق كفت : مطلبى را که از نجل برام روشن شود انکارفی‌کنم » بلكه دان 
اذعان دارم 


N 


امام فرمود : شاهد بر اقرار او باشیدا 

امام ادامه داد : هرجه می‌خواهی سؤال کن . جاثلیق كفت : حواریٌون حضرت 
مسیح ونيز علمأى انجیل چند نفر بودند ؟ 

حضرت رضا للام فرمود : از خوب کسی پرسیدی ؛ حوار ټون دوازده نفر 
وعام وبرترشان اوقا بود . وعلمای مسیحیان سه نفر بودند : وحتّای ابر در «أچ» . 











احتجاج امام رضا ل بر فرق مختلف لفق 






ییا وَ«يُوحَنّاه الیل 








این 





أل الإشلاما! 
قال الوضا یلا : و کت ذلِكَ؟! قال 


.يوحنًا در «قرقیسیا» . ويوحنًا دیلمی درجاز ومطالب مربوط به رس لخدا 





بیت وامّت او نزد وى بوده رهم آو بوه که ات عييبى وبن ى اسرائيل را به‌نبّت 
حضرت‌محمد وأهل‌بیت وأمتش , موده داد 
سپس فرمود : ای مسيحى , قسم به خدا ما به عیسایی که به حمذ یل مؤمن بود ؛ 
ايمانداريم , ونسبت به عيساى ثم ايرادى نداريم جز ضعف وناتوانی وكمى غاز وروز اوا 
می‌پنداشتم تو عالمترین فرد در 
امام فرمود : مگر جطور شد 
جائليق كفت ؛ شما معتقدى كه عيسى ضعيف بود وكم روزه می‌گرفت وكم نماز 
می‌خواند وحال آنكه آنحضرت حت یک روز 


| سوكند » دانش خود را تباه ساخته وخود را تضعيف نودی ۰ 





مسملين هستی! 


هم بدون روزه سپری نساخته ویک شب 





نيز بخواب نرفت , وهميشه روزها روزء بود وشبها شب زنا ءدارا 
امام فرمود : برای نزدیکی وتقرّب به جه کی روزه می‌گرفت و ناز می‌خواند؟! 
جائلیق نتوانست جوا دهد وساکت ماند!! 








1۳۰ کتاب احتجاج -ج ۲ 


قال الرضا ا : يا ترا . إن شاك عن مثا قال : سَل! ان 
لابق 








امام فرمود : ای نصرانی از و پسوالی دارم . چائلیق كفت : بفرماييد , ا گر بدانم جواب 
فى دهم 

امام فرمود : چرا قبول ندارى كه عيسى با اذن خدا مرده‌ها راحيات می‌بخشید؟ 

جائليق گفت زيرا احيا کنند؛ مردگان وشفا دهندة كوران ومبتلا به پیسی جنين 
کسی معبود وشايستة پرستیدن است 


امام فرمود : «یَسَم» نيز أعبالى مانند کارهای عیسی انجام می‌داد . او بر آب راه 





مى رفت و مرده را حیات مى بخشيد » و نابينا و بهار پیسی را شفا مى داد » ولى امتش وی را 
خدا ندانسته وهیچکس وى را پرستش نکرد ‏ و «جزفیل» پیامبر نيز همچو عیسی بن- 
مریم مرده زنده کرد ؛ سی وپنچهزار نفر را شت شصت سال از مرگشان 

كرد . سپس آنحضرت رو به رأس الجالوت کرده فرمود : آیا ماجرای این تعداد از جوانان 






بی‌اسرائیل را فر ثورات ديدملى؟ تر يشان را از بين اسيران بنی‌اسرائیل كه در 
وقت حمله به بیت لس اسیر شده بودند برگزیده وبه بابل برد » خداوند نيز وى را به 
سوی ایشان فرستاد واو آنان را زنده 





ین مطلب در تورات موجود است وهرکدام 











از شما انکار کند کافر است 
رأس الجالوت كفت : اين ماچولرا 
امام فرمود : صحیح است » اگنوّن نیک دقت كن وباگر آیا این سفر از تورات را 





واز آن باخيرم 


صحیح می‌خوانم؟ سپس آحضرت آیاق از تورات را بر ما تلاوت غود . بهودی با شنیدن 
تلاوت وضوات قرت زا کی جد خود رامرات وجب کرت یاه 
بس رو به جائليق كرده برسيدند : آبا اينها بیش از عيسى بود‌اند يا عيسى بيش از 





فرمود : قريش مکی زد آغضرت ل 1 آمده وخواستند كه آغجناب مرددها يشان 
: على بن أبى طالب مت را صراه ايشان به صحراء 
(قبرستان) فرستاده وقرمود : در آنجا با صدای بلند افرادى را که اینان خواهان 
زنده‌شدنشان هستند صدا پزن وتک تک نام ایشان را ببر ورگو: محمد رسولندا می‌گوید : 





به اذن خدا برخيزيد! 















داد ققاموا شون 


پس همه برخاسته.خا کهانی س رشان رامی|تکاند ند . ومر دان قر یش نیز ازایشان دربارة 
أمورشان پرسش مىكردند .ودر ضمن گفتند محمد بيامبر شده است . مردكان از خاک 
برخاسته كفتند : ایکاش . ما تع وی زا دزیافته به أو ایان مى آورديم » ورسولندا E‏ 
انيز افراد نابينا يا مبتلا به پیسی ودیوانگان را شفا داده است » با حيوانات » پرندگان جن 
٠‏ ودر عين حال منک 
أمبران نيستيم » شما که عيسى رأ معبود خود می‌خوانید , بايد دو 
رأ نيز معبود خود بدانید . زيرا آندو نيز نظير عيسى مردكانرا زنده 
مىكردند ؛ ومعجزات ديكر او رانیز نجام می‌دادند 

وهمجنين تعدادى از بنى اسرائيل که به هزاران تفر می‌رسیدند , از بم طاعون از 
ديار خود خارج شدند . ولى خداوند جان ايشان را در يك لحظه كرفت . أهل آن دیار» 
اطراف آن مردكان حصاری كشيدند وآنان رابه همان حال رها كردند تا استخوانهایشان 
بوسيد , روزى یکی از انبیاء ببى أسرائيل از آنجا عبور ميكرد . از كثرت استخوانه ای 
بوسيده به شكفت آمد , خداوند به او وحى فرمود که : آيا ميل دارى ایشان را برای تو 
زنده كثم تا آنان را انذار كرده ودين خود را تبليغ كنى؟ كفت : آرى :ای پروردگار من 





وشياطين صحبت كرده است » ولى ما آنحضرت را خدا فی‌دان 
فضائل اين دسته از 























احتجاج امام رضا 3 





شون لاب را 





پس خداوند وحی فرستاءكقنايتكانبرا مدا بز 
یک 


او نیز چنین ندا کرد :ای 
ان همه زنده شده وبا تکاندن خاک 








استخوانهای پوسیده! به فرمان خدا برخیز ید! د 





از سر خود برخاستند 
ودیگر حضعرت ابراهیم خلیل یل وقتى پرندگانی ر' گرفته وتک تک فود, وهر 
قسمت را بر روی کوهی قرار داد ؛ سپس همه را خواند وزنده شدند وبه سوی او آمدند 
وهمچنین حضرت موسی مب وهفتاد نفر همراهش که از بين بنیاسرائیل 
کرده بود وقتی به كوه رفتند وكفتند : تو خدا را دیده‌ای . او را به ما نیز نشان بده . او كفت: 
: «ما كلا تو را تصديق ف ىكنيم مگر 


. درنتيجه صاعقداى آنائرا سوزائد وئايود ساخت‎ ٠ 















من او را تديدهام » ولى ایشان اصرار كرده 
اينكه آشكارا خدارا يبيد 

وموسی تنها ماند ويه خداوند عرض كرد : خداوندا! من هنتاد تن از نی لسراقيل را 
بركزيدم وهمراه خود آوردم . واکنون تنها برميكردم . چطو.. امکان دارد قوم من سختاهم 
را در اين واقعه ببذيرند؟ اكر می‌خواستی ؛ هم من وهم ایشا ن را قبلاًاز بين می‌بردی . آيا 
ما را بخاطر كار بىخردان هلاک میسازی؟ , خدا نیز ایشان را بس از مرگشان زندهقود. 

















[سپس امام افزود :] هیچیک از مواردی|را که برایت ذكر کردم نفی‌توانی رد گنی ٠‏ 
زیرا همگی مضمون آیانی ار تورات»,انجیل, زبور وقرآن است .اگر هركس که مرده زنده 
می‌کند ونابينايان ومبتلایان به بيسى وذیوآنگان را شفا می‌دهد , خدا باشد , پس اینها را 





هم خدا بدان , حال » جه می‌گویی؟ 

جائلیق كفت : بله » حرف » حرف شماست , معبودی جز الله نیست!!. 

سپس امام ل به رأس الجالوت فرمود : تو را به ده آیه‌ای كه بر حضرت موسی 
نازل شد سوگند می‌دهم كه آيا خبر مد وأئتش در تورات . موجود هست؟ که : «آن 
«وخدلوند رابسيار بسیاز تسر گویند. 
.يد در معبدهايى جديد ‏ در آن روزگار » بنىاسرائيل بايد به سوی ایشان 








زمان که امّتآخرء پیروان آن شترسوار» 





وبه سوی ياد 
دارئد كه توسّط آ, تفر مد كود 





اه يشان روان شوند تا دفاشان آرام كيرد . جون آنان مشیر هابى بدست 
زمين انتقام مىكيرند» آيا اين مطلب. 


















سپس به جائلیق فرمود: با کتاب «شعیا» تا چه حد آشنایی؟ گفت: حرف به حرفش را 
می‌دانم 

سپس به آندو فرمود: يا قبول دارید که اين مطلب از كفته هاى اوست : «ای مردم؛ 
من تصوير أن شخص سوار بر درازگوش رأ ديدم در حالیکه لباسهایی از نور بر تن 
شترسوار را دید م که نورش هنچنون نور ماه بود»؟ 
آندو جواب دادند : بله , عیا النگونه که یت 
امام فرمود: آیا با این 





داشت وآ 








4 میلی یل آشنا هستيد : «من به سوى خدای 
شما وخداى خودم خواهم رفت ء فارطا خوابهد ام( راوست كه به نفع من وبه حقّ 


۱-مرحوم علاّمۀ شعران در كتاب اثبات نبوّت , ص ۲۶۱ می‌فرماید : «بايد دانست كه 
حضرت مسیح هه بشارت بآمدن «فارقليط» داد واين لفت يونانى ودر اصل «پرکلیتوس»-به 
کسر پاء فارسی وراه -است .كه چون معرّيش كردند «فارقلیط» شد وبركليتوس کسی است 
كه نام او بر سر زبانها باشد وهمه كس أو را ستايش کند ومعنى «أحمد» همین است , ونزد این بندة 
ماف , كناب لفت يونالى به انگلیسی هست . آنا به آ ايان زبان انگلیسی نشان دادم . 
«پرکلیتوس» را يه همین معنى ترجمه كرده است » حت معنى تفضيل كه در «احمد» است (يعنى 
س» يونانى نيز فهميده می‌شود » واين کتاب لفت 
طبع انگلستان است , وتصارای امروز به جای این کلمه در ترجمدهاى انجیل «تسلی دهنده» 
می آورند . وخوانندگان هرجا كه اين کلمه را اصل انجیل , بجاى آن کلمه 


مسیحیان كلمة «پرکلیتوس» به فتح اء وراء است » وگویند اگر به > 











ستود‌تر) ودر حمّد نیست از كلمة «پ رکلیتو 





ند بدانند 





«فارقلیط» است ويعقيدة 











۳ کتاب احتجاج -ج 





قال الرضا ل : ما أل 





ن الإنجيل وبا ان كان كا تَرْعَمُ نم 


شهادت خواهد داد مانطور كه من رايدو شهادت دادم , واوست که همه جيز را برای 
شما تفسير خواهد کرد . واوست کرِسوالب امتا را آشکار خواهد کرد . واوست که 
ستون خيمة کفر را خواهد شکست»: 

جائلیق كفت : هرجه )مت کوان رارقب ول ودارم 

امام فرمود : آيا قبول داری اين مطلب در انجیل موجود است؟ كفت : آری 

حضرت افزود : آن زمان که انجیل نخست را گم كرد ,د . آنرا نزد جه کسی يافتيد 
وچه کسی اين انجیل را برای شما وضع کرد؟ 
كفت : ما فقط یک روز انجيل را گم كرديم وسپس آنرا تر وتازه يافتهم» 
يوحنًا وم آنرا برای ما بيدا كردند 

فرمود : جقدر نسبت به قصّة اين انجیل وعلماى آن یلاع هستی؟ اگر این مطلب 








-> کسر ابن دو حرف بوده به معنی «أحمد» بود جردي اف است ب نی نیل دهند» أبنت 


ويه عقيدة ما ترجمة أرّل صحيح است » ودر قآ أن (سورة صف أيه ۱ فر موده : «وَمب را سول 





بدي اس جه انتهى . سپس جناب علآمه در ادامه دلائل صدق مدّعاى خود را 


بیان فرمودءاند. ولازم به ذكر است كه در برخى از شخ حديث «بارقلیطا» آمده است 














ناء و 
وق ومرقانوس وَیُوحتا رمع و 
و وَإنّماكانَ ولا ات 





همانطور باشد که تو می‌گویی , بس چرا در موارد نميل دجار اختلاف شدید؟ اين 
اختلاف در همین انجيل است که مړ وزم در دست دار پد .ار مثل روز نخست بود که در 
آن دچار اختلاف فی‌شدید , ول من مطلّب را برایت روشن می‌کنم : آن زمان که انیل 
نخست گم شد , مسیحیان نزد علیای خود گرد آمده وگفتند : عیسی بن مريم کشته شده 
وانجیل را نيز گم كردهايم . شما علما نزد خود جه دار بد؟الوقا ومرقابوس و يوحنًا وم 
گفتند : ما اغجيل را از حفظ هستيم وهر روز يكشنبه يك سفر از آن را برای شما خواهيم 
آورد» حزون نباشيد وکنیسه‌ها را خالی نگذارید , هر يكث به يك سفر از آنرا برای شما 
خواهيم خواند نا ام انجيل راگرد آررم . 

سپس آتحضعرت فرمود : الوقا » مرقابرس , یوحتا ومتی نشستند واين اتجيل رايس 
از گم شدن اميل نخست برای ثما نگاشتند » واين چهار نفر كرد شا گردان لین بودند . 
آیا این مطلب را می‌دانستی؟ 

جائليق كفت :اين مطلب 


انجیل . امروز برایم روشن شد , ومطا 








تم واز برکت آگاهی شما نسبت به 
دیگری را که تو مىدانستى از شما شنيدم . قلم 
شهادت می دهد که آنہا همه حقّ است ء از فرمایشات شما ب ميار استفاده كردم 






به حال فى دأ 

















تاوا ۳ 
م قال پلجائليي بت الا وام . هل تلم 





یس عل تیم : حقا اقول كم له 





امام فرمود : به نظر تو گواهی این افراد جطور است؟ 

جاثليق كفت : كواهى اينان قابل تبول می‌باشد , اينان علیای انجيل هستند وهرجه 
را تأيبد كنند وبدان شهادت دکتد حو درك آشت 

امام ليذ به مأمون وأهل بیتش وساير حُضّار فرمود : شما گواه باشید , كفتند : ما 
كواهيم : 


سپس به جانا 





فرمود : تو رابه‌حق بسر (عیسی) و مادرش (مريم طا ) سوگند 
ابراهیم بن اسحاق بن 
يعقوب بن بهوذا بن خضعرون است ومرقابوس دربار؛ اصل ونسب عيسى بن مریم 





می‌دهم , آيا مىدانى كه م كفته است : مسيح , فرزند داود بن 


گفته است : او «كلمة» خدا است كه خداوند او را در جسد انسانی قرار داد وبه صورت 
انسان درآمد , والوقا گفته است : عیسی بن مریم اھ ومادرش انسانهایی بودند از 
خون وگوشت که روح اس در آنان حلول کرد ودر ضمن قبول داری که از قسمتی از 
مطالب تنها 
کسی می‌تواند به آسمان صعود کند که از همائجا آمده باشد جز راکب شتر ؛ خاتم الأنبیاء» 


که او به آسمان صعود می‌کند وفرود می‌آید» : نظرت راجع به این کلام چیست؟ 





استی وصداقت برایتان سی‌گو> 





است که فرموده : «ای حواري 











۳۹ 












قال الجائليئ : هذا قزل يى 
قال الإضا نما تولف شبادو الوا 
3 بوا على عیسی . 


جائلیق كفت : این سخن عيسى است وما آن را انکار نمی‌کنم » 
امام فرمود : نظرت دربارة مات وگواهی الوق مرقابوس وم دربارة عیسی 


واصل ونسب او چیست؟ 
جاثلیق كفت : به عیسی افتراء زدهاند » 
امام يل به حاضران فرمود : مگر او هم‌اکنون باكى وصداقت ایشان را تأیید 
ونگفت آنان علبای انجيل هستند وگفتارشان كاملاً حقّ وحقيقت است؟ 
جائليقكفت :ای عالم أهلاسلام . ميل دارم مرا در مورد اين چهار تن معاف داری , 
امام فرمود : قبول است , تو را معاف کردم . حال هرجه می‌خواهی پرسش کن 
جائلیق كفت : هقر است دیگری سوال کند . سوگند به حق مسیح که من فکسر 
غىكردم در علمای مسلمين کسی مثل شما وجود داشته باشد 
امام رو به رأس الجالوت کرده فرمود : 








پرسش كام یا تو می‌پرسی؟ 





من می برسم ؛ وننها جوابى را قبول مىكتم که يا از تورات باشد يا از یل 


ويااز زبور داوود, يا صحف ابراهیم وموسى 











11 کتاب احتجاج اج ۲ 


قال َس انار مني 
قال اوتا َد 





امام فرمود: پاسخی ر ان قوی مگر اپنکه ام تورات موسى يا اميل عيسى و یا زبور 
داوود باشد 

رأس الجالوت كفت : از کجا نبوت محمّد را اثبات می‌کنی؟ 

امام فر مود : بهودی! موسی بن عمران , عيسى بن مرم , داود خليفة خدا در زمین » 
به نوبت او گواهی داه‌اند 

رأس الجالوت كفت : گفتة موسی بن عمران را ثابت 

أمام فرمود : مگر قبول نداری که موسی به بنىاسرائيل سفارش موده وگفت 
«پیامبری از برادران شما خواهد آمد ,او را تصدیق کرد واز وى اطاعت فائید» , حال 
اگر خویشاوندی بين اسرائيل (یعقوب) و اسماعيل ورابطة را از طرف ابراهيم 
ل مىدانى , آيا قبول داری كه بنى اسرائیل برادرانى غير از فرزندان اسماعيل نداشتند؟ 

رأس الجالوت كفت : آرى » إينهمان گفتة حضرت موسى است وما آثرار دغ ىكنيمء 


اسرد : آیا از برادران بنىاسرائيل بيامبرى غير از عند يف آمده؟ كفت : له 





ن آند 











7 5 
وله : «جاء الور 





فرمود : آیا از نظر شما اين مطلب صجیح نيست؟ 

كفت : آری صحیح است , ول دوست دارم صحّت آنرا از تورات برایم ثابت کنی + 

امام فرمود : آيا منکر ين مطلب هستی که تورات به‌شما می‌گوید: «نور از جاتب طور 
سینا آمد واز كوه ساعیر بر ما درخشيد واز کوه فاران بر ما آشکار گردید»؟ 

راس الجالوت كفت :با این كلمات آشنا هستم ولى تفسیر آنرا غی دام 

امام فرمود : من برايت خواهم كفت . جملة «نور از جانب طور سينا آمده» اشاره به 
وحى خداوند است که دركوه طور سينا بر موسی ع نازل کرد . وج : «ازكوه ساعير 
بر ما درخشید» أشاره به كوهى است كه خداوند در أن بر عيسى بن مرم ااا وحی 
فرمود . وجملة «از كوه فاران بر ما آشکار كرد يد» اشاره به كوهى از كوههاى مكّه است 
كه فاصلداش تا مه يك يا دو روز مىياشد. 

و شعياى ييامبر طبق گفتة تو ودو, 











نت در تورات گفته است : «دو سوار را 
مىبيتم که زمين برایشان می‌درخشد » یکی از آنان سوار بر درازگوشی است وآن 


دیگری سوار بر شتر» » سوار بر درازگوش وسوار بر شتر کیستند؟ 











قال الضا ل :فد 








رأس الجالوت كفت : آنانإ رانا بایشان را معرّفى كن , 

امام فرمود : آنكه بر درازگوش سوار است ؛ عيسى است وآن شترسوار محمد 
آيا اين مطلب تورات را منکر هنتی؟ گنت" نه.الکار ىم 

امام لح پرسید : آیا حیقوق يبامبر را می‌شناسی؟ كفت : بله » مى شناسم 

امام فرمود : حيقوق جنين گفته است -وکتاب شما نيز همین مطلب را می‌گوید -: 
خداوند از کوه فاران «بیان» آورد وآسمانها از تسبیح گفتن عد وتتش بر شده است . 
سوارائش را بر دریا وخشکی سوار مىكند ‏ وكنايه از تلط ّت اوست بر دريا 
وخشکی -, بعد از خرابى بیت لیس کتابی جدید برای ما می‌آورد - ومنظور از کتاب 
فرقان است - آیا به این مطالب ايمان داری؟ 

رأس ال جالوت كفت :این مطالب را حیقو؛ 

امام فرمود : داوود در زبورش -كه تو 


e‏ 25 اه 
کنند؛ سلّت بعد از فترت را مبعوث کن», آيا بيامبرى غير از محمد ب را می‌شناسی که 












گفته است وما منكر آن نيستيم 
نرا می‌خوانی گفته است : «خداوندا! 





بعد از دوران فقرت » ستّت را احیاء ورپ کرده باشد؟! 








sr 


احتجاج امام رضا 390 بر ر 











قال ودی :إل جاء با بجي أَحد یمق 

رأس ال جالوت كفت :این سخن دوز لاك ول كر قبول دارم منكر نيستم .ول منظور 
او عيسى بوده است وروزكار عيبي همان دورن فقرت است ۰ 

امام فرمود : تو نی دانى اشا میک یبا ّت تورات خالفت نکرد بلكه 
موافق آن سنّت وروش بود تا آنهنگام كه خداوند او را به ترد خود بالا برد . ودر انجیل 
جنين آمده است : «پس زن نيكوكار مى رود وفارقليطا بعد از او خواهد آمد واو کسی 
استكه سنگینی‌ها وسختىها را آسان كرده وهمه جيز را برايتان تفسير مىكند » وهمانطور 
كه من برای أو شهادت می‌دهم أو نيز برای من شهادت می‌دهد , من امثال را برای شما 
آوردم »او تأويل را برايتان خواهد آورد» , آيا به این مطلب در انجیل ايان دارى؟ كفت 
بله , آنرا انکار می‌کنم 


امام فرمود : اى رأس الجالوت. از تو دربا 








امبرت موسى بن عمران می برسم ٠‏ 





که انبیای پیشین نیاه رده بودند » 











قال لضا ا : تکیت مر بالأثيباء اين كائوا قل ون ا 






امام فرمود : مثل جه جی 
كفت : مثل شکافتن درربا وتبدیل كردن عصا به مار و ضربه زدن به سنك وروان 


شدن 





چشمه از أن . بد يبا وني یات ونشانه‌هابی كه ديكران قدرت بر آن 





نداشتند وندارند , 


امام فرمود : درمورد اينكه دليل موسی بر حقّانيّت دعوتش 





این بود كه كارى كرد 


كه ديكران نتوانستند انجام دهند . درست مىكويى , حال » هركس كه ادّعاى نبرّت کند 
سپس كارى انجام دهد كه ديكران قادر به انجام آن نباشند آیا تصديقش بر شما واجب 
0 





نه » زیر موسى به خاطر فرب ومفزلتش نزد خداوند , نظير نداشت وهرکس 
که آعای نبوّت كند » بر ما واجب نيست که به او اهان بياوريم , مكر ينكد معجزاق مثل 


معجزات موسى داشته باشد . 








امام فرمود : بس چگونه به انبيائى كه قبل از موسى ع بودند اجان داريد وحال 


آنکه آنان دريا را نشكافتند واز سنگ دوازده جشمه ايجاد نكر دند . ومثل موسى «ید 











مور ود :یار 





من الا ار میتی مت وَكانَ يي 





بيضاء» نداشتند . وعصا را به مار تبدیل نکردند» 
مود كفت : من که كفتم » هركا 
غير از معجزات موسی باشد - 


ای اثبات نبوّتشان معجزاتی بیاورند -هرچند 








آن راجب است 


امام فرمود : بس چرا به عیسی بن مریم اي 
می‌کرد واقراد نابينا ومبتلا به پیسی را شفا می‌داد واز گل ؛ پرنده‌ای گلی می‌ساخت ودر 





نمی‌آوری؟ با ایتکه او مرده زنده 








آن می‌دمید وآن ممسمة كِلى به اذن 
راس الجالوت كفت : می‌گویند كه او اين كارها را اعجا, میداد , ولى ما ندیده‌ام » 


اوند به پرنده‌ای زنده تبديل مىشد؟ 


امام فرمود : آیا معجزات موسی را دیده‌ای؟ آيا اخبا 
قابل اطمینان به شمان نرسيده است؟ 
امام فرمود : بسیار خوب » 


این معجزات از طریق افراد 
كفت : بله . همینطور است . 








ربارة معجزات عیسی اخبارمتواتر برای شما 
نقل‌شده , يس چرا موسى را تصديق كرديد وبه | دید ولی به عیسی ايمان 
نياورديد؟ مرد يهودىّ جوایی نداد 














111 کتاب احتجاج -ج 


15 ا ون 





حضرت ادامه فرموكثة: وكيجدين ابیت موزشوع نت صد ل ونيز هر بيامير 
ديكرى كه از طرف خدا مبعوث شده باشد , واز جله معجزات بيامير ما اين است که 
یتیمی بوده فقيركه جوبانى می‌کرد واجرت می‌گرفت , دانشى نياموخته بود ونزد معلّمى 
نيز آمد و شد نداشت وباهمة اين أوصاف . قرآنى آورد كه قصص انبياء لا 
وسركذشت آنان را حرف به حرف در بر دارد واخبار گذشتگان وآیندگان را تا قيامت 
بازگو کرده است واز اسرار آنها وکارهایی که در خانه انجام می‌داند خير می‌داد , وآيات 
ومعجزات بی‌شماری ارائه داد 





رأس الجالوت كفت : مسألة عیسی ومحمد از نظر ما به ثبوت نرسیده است وبرای ما 


نیست به آنچه که ثابت 





نشده است ایان آورم» 
امام فرمود : پس شاهدی که برای عیسی وعد َو كواهى داد . شهادت باطل 
داده است؟ يهودىّ جوابی نداد 





آنگه امام ؛ هربذ بزرگ را فراخواند وفرمود : دلیل تو به بيأمبرى زردشت چیست؟ 
كفت : چیزهایی آورده كه قبل از او کسی نياورده است , البتّه ماء خود او را 














1۷ 


احتجاج امام رضا ل بر فرق 





نديدهايم ولی اخباری از كذ شتكان نا در دست است که او .ميزهايى را که دیگران حلال 
نکرده‌اند بر ما حلال کرد . لذا از او پیروی می کم 

امام فرمود : مگر نه اين است که به خاطر اخباری كه به شما رسیده , از او پیروی 
بله همينطور است . 

امام فرمود : ساير أمُتهاى گذ: 
وموسی , عیسی وعد صلوات الله علیهم -به دستشان رسیده است » عذر 
ايمان به آنان وايمان بغير آنان بد ین امور چیست؟ هرب خشکش زد!!. 

سپس حضرت خطاب به جعیّت فرمود : اگر در بين شما , کسی خالف اسلام هست 
ومی‌خواهد سؤال کند . بدون خجالت پرسش کند! 

در این موقع عمران صابی که یکی از متكلّمين بود . برخاست وگفت : ای دانشمند, 
اگر دعوت به پرسش نکرده بودی » اقدام به سؤال ف ىكردم » من به کوفه . بصيره , شام » 
وجزیره سفر نموده وبا متكلّمين بسیاری برخورد كردهام » وی کسی را نيافتهام که بتواند 
وجود «واحد»ى را که غير از او كس دیگری قائم به وحدانیّت نباشد را برايم ثابت کند , 








نيز چنین‌اند , اخباء ی مبنى بر دین پیامیران 




















قال الرْضا كل :إن كان 
قال :نا هُوَ 

قال : سل یا عثران و 
0 وا يدي ما 5 






E 











آیا اجازة پرسش به من می‌دهی؟ 
امام فرمود : اگر در بین ممعت عمران صاب حاضر باشد ؛ حتماً تو هستى , 
كفت : آری خودم هسم , 
امام فرمود : يبرس ولى انصاف را از دست مده واز سخن باطل وفاسد ومنحرف از 





حق ببرهيز » عمران كفت : بخدا سوگند ای آقای من , فقط مس خواهم چیزی را برايم ثاب 

که بتواام به آن چنگ زده وقتک جومم وبه سراغ جيز ديكر نروم 

امام فرمود : آنچه می‌خواهی پپرس » آهل مجلس همگی ازدحام كرده وبه هم 
نزدیک شدند 

عمران كفت :الین موجود وآنجه را خلق کرد جه بو 

امام فرمود : پرسیدی . بس خوب دّت کن! 

«وأحد» هميشه واحد بوده . هميشه موجود بوده , بدون اینکه جيزى به همراهش 
باشد . بىهيج سابقة قبلی» لوق را به گونه‌ای دیگر آفرید , با آعراض وحدودی مختلف . 
نه آن را در چیزی قرار داد . ونه در جيزى محدود غود ونه به مانند ومثل جيزى » ايجادش 
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كرد . ونه جيزى را مثل او غود , وبعد از آن, لوا را صُوّر ختلف وگوناگون از جمله 
خالص وناخالص . مختلف ویکسبان . به رنگها وطعمهاي متفاوت آفرید ‏ بدون ايستكه 
نیازی به آنها داشته باشد , ويا برای رسیدن به مفام ومتزلتى به اين خلقت تا بائد 
+ در خود زیادی یا نقصانی ندید . آيا ایں مطالب را می‌فهمی؟ 





ودر این آفر 

كفت : بله به خدا .ای آقای من 

حضرت ادامه داد : وبدانکه اگر خداوند , به خاطر نیاز واحتیاج » مخلوقات را خلق 
می‌کرد , فقط چیزهایی را خلق می‌کرد که بتواند از آنہا برای برآوردن حاجتش کمک 
بگیرد ‏ ونيز در این صورت شایسته بود که جندین برابر آذجه خلق کرده بود خلق کند . 
زیر هرقدر اعوان وانصار بیشتر باشند . شخص کمک گیرنا ه قوی تر خواهد شد 

سپس سوال وجواب ميان خضرت وعمران صابی به طول انجاميد وآنعضرت وى 
پرسشم‌ایش ملزم فود تا اینکه بایان كار بدانجا انجامید كه گفت : ای آقاى 
من , شپادت‌می‌دهم که او همانگونه ست که وصفش نود . ولى پرسشی باق مانده 

فرمود : هرچه می‌خواهی پرسش کن ۲ 

كفت : دربار: خدای حكيم می‌پرسم که او در جه چیزی می‌باشد؟ وآيا جيزى او 














راد 

















3 وین ی رت عل ارب جلا ولا عر عن تمه 







بنط في فض يرح بل . اله جل 


نولا E‏ ولا ا 








را احاطه موده است؟ وآيا از چلیزی به چیزی ديكر تغيير مكان می‌دهد؟ یا نیازی به 


جيزى دارد؟ 

فرمود : این از پیچیده‌ترین نحا است که مورد برس . هم مردم مى باشد, وافرادی 
که دچار کاستی درعقل و علم وفهم هستند آ: 
درک آن عاجز نیستند , بس خوب در جواب من دقّت كن وآنرا بفهم ای عمران 

اما مطلب نخست أن :گر خداوند مخلوقات‌را به خاطر نیاز به ایشان خلق کرده بود» 
جائز بود كه بگوییم به سمت مخلوقاتش تغيير مکان می‌دهد چون نیاز به آنان دارد .ول 
أو جيزى را از روی نیاز خلق نکرده است وهميشه ثابت بوده است نه در جيزى ونه بر 
روی چیز إلآأينكه مخلوقات یکدیگر را نگاه می‌دارند وبرخی در برخی دیگر داخل 
شده وبرخی از برخی دیگر خارج می‌شوند » وخداوند متعال با قدرت خود تام اينها را 





| می‌فهمند , ودر مقابل , عُقَلاى متف از 








نگاه می‌دارد » ونه در جيزى داخل می‌شود » ونه از چیزی خارج می‌گردد . ونه 
نگاهداری آنان او را خسته وناتوان می‌سازد , ونه از نگاهداری آنان عاجز است . 
وهیچیک از مخلوقات چگونگی این امر را فی‌داند , مگر خود خداوند وآن کسانیکه 
خود آنها را بر این امر مطلع ساخته باشد . که عبارتند از : يسيامبران اضی وخواصٌ 














عبد ایرث بای ودين الى 





. 


قلت 


وآشنایان به اسرار او . حافظان ونگاهبانان شروت أو . فرمان او در يك جشم برهم 
زدن بلكه زودتر به اجرا در می‌آید إهر نجه را ارادم فرما يد . فقط به أو م ىكويد : موجود 
شو. وآن شيء نيز به خواست وارادة اهي موجود می‌شود . وهيج جيز از خلوقاتش از 
جيز دیگری به او نزدیکتر نیست؛ ویج 
فهمیدی عمران؟! 

كفت : بله سرورم , فهمیدم . وگواهی می‌دهم که خدارند تعالی هبانگونه است که 
توضیح دادی وبه یکتایی وصفش نودی , وگواهی می‌دهمکه محمّد بن 
افتاده اسلام آورد. 

حسن بن محمد نوف گوید : وقتی ساير متكلّمين » عمران صابی را جنين دیدند -با 
آنکه سرسخت بود وتا به حال کسی در بحث بر او غلبه نکرده بود -هیچکس به حطعرت 
رضا لا نزديك نشد, ودیگر از حضرت سؤالى نکردند .کم کم مغرب درآمده ومأمون 
وحضعرت رضا ی برخاسته بداخل رق 





ب آز جيز دیگر از او دورتر نیست . آیا 





اوست كه په ثور 





هدايت ودين حقّ مبعوث شده است » آنگاه رو به قبله , په سجده 











٠‏ ومردم نیز 





سپس حضرت رضا له بس از بازگشت از مغزل فرمود : ای غلام » نزد عمران 
صاب برو واو را تزد من بیأور . 
كفتم : فدایت شوم » من می‌دانم او کجاست . او نزد یکی از برادران شيعة ما 














امام فرمود : مانعى ندارد , مرکّی به او بدهید تا سوار شود 
من نزد عمران رفتم واو را آوردم معط به او خوش آمد كفتند ولباسی طلبیدند 





وب او پوشاندند ومرکبی به او دا 
ا حت ند ی 
عرض کردم : فدایت شوم مانند جمدت أميرالمؤمنين من رفتار کردید 


امام فرمود : اینگونه وا سب دور شام دادند وسرا سمت راست 


رادار خواستند وبعنوان هديّه به او دادند . 





وعمران را سمت چپ خود نثاندند , بعد از شام به عمران گفتند : به مغزل بازگرد وفردا 





اول وقت نزد ما ہیا تا از غذای مدینه به تو بدهيم 

این تضیّهمتکلمن از گروههای مختلف نزد عمران می آمدند واو سخنان وادلة 
ایشان را جواب داده » باطل می‌کرد » تا أينكه از او کناره گرفتند » ومأمون ده هزار درهم 
به او هديّه داد وفضل نیز به او اموالى جنشید ومرکب به أو داد و حضرت رضا ع او را 
مأمور صدقات بلخ مود(" واز اين راه به منافع زیادی دست یافت 





بعد ازا 











نا كه أوّل شرط پذیرش ولايتعهدى مأمون از طرف حضرت رضا ا عدم 
دخالت در عزل وتصب بوده ظاهرا منصوب كردن عمران به صدقات بلخ مورد ترديد است ٠‏ 
وبنابر نظر جناب استاد غقار: - «مراد از غایندگی , آخذ وجوه مربوط به امام ا 





بوده است» . 
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امون ن وَعِنْدهُ لضا لاي 


ا مَفضُومُونَ»؟ قال 








حضور داشت » مأمون به آغضرت ای زادةآرسولخدا . مگر عقيدة شما اين نيست 
که تام پیامبران معصوم هستند؟ فومود : آری 

گفت : بس معنی اين آبه جیست:«پش آدم بروردگار خويش را نافرمانی نود پس 
راه راست را گم كرد -طه : 136۱۲۱ 


تی خداوند تبارک وتعالی به آدم تا فرمود : دوا 








امام فرمود : 





با همسر خويش در بهشت بیارام » واز آن از هرجا که خواهيد به فراوانی بخوريد 





ونزديك اين درخت مشويد كه از ستمكاران می‌شوید بقره : ۸۳۵ . وخداوند به آندو 


ز به آن درخت نزديك 





نفرمود : ازاين درخت وساير درختان ازاين نوع تخورید ‏ آ 
نشدند وتنها يس از وسوسة شيطان از درخت دیگری خوردند آنجا که شيطان كفت : 
«خداوند شما را از اين درخت باز نداضت - اعراف : ۰۲۰ وتنبا شما رأ از نزدیک شدن به 
غير آن نمی كرده » وثما را از خوردن آن نهى نكرده است «مگر برای آنكه مبادا دو فرشته 


4 


شويد يا جاويدان باشيد # ويراى آندو سوگند خورد که من شا را هرآينه از 





نیکخواهام» وآدم وحوًا تا بيش از آن نديده بودند کسی به دروخ سوگند به خدا بخورد . 








tot 





«قدلاهما بغژور» 
كان ین لصف او 


کان یما یدب دين 













وقال الله عَرَّوَجَلَ :«ِن اه اضطق آدع وَُوحا وآ إن 
قال الَصَئتُ له :و 






لييح لسن بالإضائة إلى ما 


ایبد ]فهو آورد» , وآندو با اطمینان به سوگند او از 
گناه هم گناه كبيره نبود 
که آدم مستحقّ عذاب جهنم شود. بلک آز جله گناهان صغيرهاى بود كه خدا آنها را 
می‌بخشد واین قبيل گناهان بر انیا تھ بیش اوقت نبو تشان ۔ جائز است . ولى وقتی 


خداوند او را برگزید وپیغمبر غود معصوم‌شد وهیج‌گناهی . جه صغيره وجه كبيره 


«پس آندو را به فريى از آن 


درخت خوردند. واين قضيّه , قبل ات أو ]تفای افتاد ,وا 





مرتکب نشد , خداوند خود می‌فرماید : «يس آدم پروردگار خويش را نافرمانی سود 
پس راه راست را گم کرد # سپس پروردگارش او را برگزید وبه مهر وبشایش خويش 
بر او بازگشت وتوبه‌اش را پذیرفت واو را راه مود -طه : ۱۲۲ و ۰0۱۲۱ ونيز فرموده 
«همانا خداوند آدم ونوح وخاندان ابراهیم وخاندان عمران را بر جهانیان برگزید - 
آل‌عمران : 4۳4 

مولّف کتاب یه كويد : شاید مراد حضرت رضا عا از «گناهان صغیر؛ بنشوده 
شده» ترک مستحبٌ وانجام فعل مكروه باشد , نه كار قبيح كوجك با اذ 1 
بزرگتر از آن است , جراكه اقتضاى دليل عقل وروايات نقل شده بر اين است . بازگر ديم 





به ادامة حديث 


این آيه جيست : «پس چون آندو را فرزندی نیک 


1 
3 
1 
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آتاشا»؟ 
ی ل را 





یبن الشاکرین» . لا 
لاما كان ما تا نو 


لته لب يبد تعره یشب الششی» ذلك جين خرج ین الب 
وشایسته داد در آنچه ايشان را بدادابرای اوش یکا نی قرار دادند -اعراف : 10۱٩۰‏ 

امام فرمود : حوّاء برای آدم.پانصد کم زائید ,در هر زایان یک پسر بود ویک 
دختر , وآدم وحوّاء با خداوند عروجل عهد به ودعا کرده وگفته بودند : «اگر ما را 
فرزندی نیک و شايسته دهی پی‌گمان از سپاسگزاران خواهم بود -اعراف ۱۸۹ . 
وهنگامیکه خداوند نسلى صحیح وسالم , بدرن هيج مريضى وآفتی به ایشان عطا كرد , 
وآنجه حضرت حقّ بديشان داده بود دو جنس بود يك جنس بسر ويك جنس دختر» 
پس آندو جنس را برای خداوند متعال شريكانى در آنجه بديشان عطا كرده بود قرار 
داده و او را همجون شكر پدر ومادرشان سباس نگزاردند خداوند فرمود : «همانا خدا از 
آنچه [یا او] شریک می‌سازند برتر است -اعراف : 4۱٩۰‏ 

مأمون كفت : گواهی می‌دهم كه تو بحقّ زادة رسولخدايى , حال دربا 











1 اپس 
يد . كفت این خدای من است -انعام 





چون تاریکی شب بر وی درآمد ستارهاى را 
۲ توضیح بفرمایید . 

فرمود:ابراهم درمیان سه كروه واقع شدهبود, گر وهی‌که ستارزهره رامی برستيدند » 
وگروهی ماه وگروهی خورشید را ستايش می‌کردند » واین در دوره‌ای بود که از خفیگاه 











کل من الوم این 
«فَا بح وی اسف باه ال هذا زین هذا که 








خود در زیر زمين كه او را بان داشته يو دند خارج شد 


وقتى شب او را فرا كرفت ستارة زهره را دیده از روى انکار پرسید : «آیا اين 
خدای من است؟!» . «پس چون - آن ستاره - فرو شد كفت : فروشوندگان را دوست 
ندارم -انعام : ۰۰۷٩‏ زیرا فروشدن وأفول از خصوصیات حدّث است نه قديم 

«پس چون ماه را برآيتده دید» باز هم از سر انكار پبرسید : «اين خدای من 
است؟!» «پس چون فرو شد كفت :اگر پروردگارم مرا راه نناید بی‌گیان از كمراهان 
باشم» می‌گفت : گر پروردگارم مرا رهنمون نگردد گمراه كردم 

«چون وارد روز شد خورشیدرا براینده ديد گفت : اين خدای‌من‌است ‏ اب 
از ستارة زهره وماه است»؟! این سخن بر سبیل انکار وپرسش كفت نه اخبار واعتراف 

«پس چون فرو شد - به گروء سه گانه‌ای که ستارة 











هره وساه وخورشید را 
می‌پرستیدند -گفت :ای قوم من . من از آنچه [يا خدا] انباز وشريك مىكير يد بيزارم» ٠‏ 
وقصد ابراهيم عقي از آنچه كفت تنها أين بود كه بطلان عقيدهاشان را بر[ 
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گردانده وبديشان ثابت نماید که عباد ټ اشا تیگ چیزهایی مانند ستار؛ زهره وماه و 





خورشيد نیست ‏ وتا اين عبادت لازاوالا شای آان وآفر ينندة آسمانها وزمين است » 
وآن دليلهابى كه برای قوم خود مي‌آورد ار آشامای بود كه خداوند بدو وده وعطا 
فرموده . همچنانکه خداوند عر وجل قرو وبا جت ما بود كه به ابراه در برابر 
قومش دادیم -اتعام : ۸۳ 

مأمون كفت : خير شما تماماً از خداست ای زادة رسولخدا! حال بفرماييد مراد از این 
كفته أبراهيم : ترپروردگارا, به من بای که چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ كفت : مگر 
باور نداری؟ كفت : چراء وليكن تا دل آرام كيرد 

امام فرمود : خداوند تبارک وتعالى به حضرت ابراهيم ا وحى فرمود كه 








۰ جه بوده؟ 


از ميان بندگانم برای خود دوستی انتخاب کردم که حت اگر از من بخواهد مرده‌ها را زنده 
كنم . این کار را برای او خواهم کرد ابراهير به دلش اام شد كه او آن دوست وخلیل 
است » لذا كفت : بروردكارا , به من بای که چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ كفت : مگر 
باور نداری؟ كفت : چرا , ولیکن تا دام آرام كيرد , یعنی نسبت به خلیل بودن «خداوند 
فرمود : چهار پرنده بركير وأنها را نزد خود جمع وباره پاره كن , سپس بر هر كوه پاره‌ای 





۳ 











أَحْبَا ياك افا 

قال رامق :بل انه يمسي 
قال الامو بارك اله 
موس َقضی عَلَِهِ قالَ هذا ین عَمَلٍ الَيطان» 






از آنها بنه , آنگاه بخوانشان تا تابن سلوی/تو|آیند ؛ وبدان که خدا توانای بی‌همتا ودانای 
استوارکار است -بقره ۸۲٩۰‏ 

حضیرت ابراهم عليه نير یگ كركسن, یک طاووس . یک مرغابى ویک خروس 
گرفته . آنها را تكّه تکّه کرد واجزای آنها را با هم درآمیخت وسپس هربخشی از اين 
اجزاء خلوط شده را بر هر کوهی از ده كوه اطراف قرار داد و آنگاه منقار آثرا بدست 
كرفت وآنها رابا تامشان صدا زد ومقداری دانه وآب نزد خود قرار داد . آن اجزاء به 
سوی یکدیگر پرواز کردند ویدنها کامل شد وهر بدنی بسراغ كردن وسر خود رفت وبه 
آنها را آزاد کرد وآنها پرواز کردند وسپس فرود آمدند 
واز آن آب نوشيدند واز آن دانه‌ها برگرفتند وگفتند :ای پیامیر خداء توما را زنده کردی . 











خدا تو را زنده بدارد 
ابراهيم كفت : بلكه خداوند زنده می‌کند و می‌میراند واوست که بر همه كار توانا است 
مأمون كفت : ای أبوالحسن خدا به شما بركت دهد! حال دربارة آية : «پس موسی او 


را مشتی زد وأو برد , [انكاه] كفت :اين كار شيطان بود -قصص : ۱۵» توضيح بفرماييد 
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ال 


قال الامو :نا 





امام فرمود : موسی لحي به یکی از شهرهاى فرعون هنگام غفلت مردمش (هنگام 
تعطیل كه به هو وبازى مشغول بودند) واوذ وين واقعه بين مغرب وعشاء رخ داد - 
«و دو مرد را دید که با یکدیگر بيكال ملد یک از بيروان وى (بیاسرائیل) 
بود وآن يك از دشمنانش (فرعونيان). پاک آز بيروانش بود بر آنکه از دشمنانش بود 
از وی يارى خواست , بس مو سایق اتی - بس موسی بنا بر حکم 
خداوند متعال او را مشت زد واو برد -تصص : ۱۵». موسى كفت : «اين کار شیطان 
بود»» منظورش زد وخوردی بود كه بين آندو مرد رخ داده بود نه کشتن أن مرد توتط 
موس . «او -يعنى شيطان -آشکارا دشمنى است است گمراه کننده» . 


حضيرت موسى ي : «بروردكارا .من به خود 





مأمون كفت : پس معنی 





ستم کردم مرا بيامرز» چی 

امام فرمود : منظورش این است که من با وارد شدن به این شهر» خود را در 
شرائطى قرار دادم که فى بايست در آن قرار می‌دادم «پس مرا مورد غفران خود قرار ده» 
يعنى : مرا از دشمتانت مخ فرما!) تا نکند بر من جيره شده ومرا بقتل رسانند , #پس 








۱-لازم بتذكّر است که اصل‌معنی عُفران ؛ ستر و پو 


معنایش اينستكه «برای من ببوشان» ومفعول در اینجا حذف شده است ومعمولاً مفعول درس 
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خداوند او را مورد غفران خود قرار داد» يعنى : او را از دشمنش مخ داشت , «خداوند 
غفور است ومهربان» , موسی كفت : «بروردكارا! به ياس آنکه بر سن نعمت ارزانی 
داشتی» از نیرو وتوان تا توانستم مردی را با یک مشت به قتل رسائم » «هرگز پشتیبان 
بزهکاران نخواهم شد» , بلکه با ان یرو وتوان آنقدر در راهت تلاش می‌کنم تا تو راضی 
وخشنود گردی . «بس در آن شبزمترسانآونگران واندیشناک (از آشکار شدن خبر 
ودستگیری وقتل او) می‌گشت که تا گزدهتان که دیروز از او يارى خواسته بود باز هم از 
او فرباد خواست . موسی به گت انار آشگازا گمراهی (كه هر روز با یک تفر نزاع 
مىكنى)» , دیروز با مردی نزاع كردى وامروز هم! ادبت می‌کنم : وقصد آن داشت كه او را 
بزند «وچون خواست تا به آن که دشین هر دوشان بود دست دراز کند . [فريادخواه] 
كفت : ای موسی , آیا می‌خواهی مرا بکشی چنانکه دیروز یکی را کشتی؟ تو جز اين 
نمی‌خواهی كه در زمين ستمگر باشی وفی‌خواهی از شا یسته كاران باشی ٩»‏ 








-> اين ترکیب , «ذنب» وامثال آن است , وبه نظر می‌رسد اگر آنچه در مقن به حضرت رضا 49 

نسبت داده شده مراد بود . بايد می‌گفت : «اغفر في» يعنى مرا بپوشان , نه «اغفر لي» . والله العالم 

(نقل از زيرنويس كتاب عيون أخبار لضا 18 

۱-واضح است كه اگر این جوابها واقعاً از امام م باشد اسکای است نه حل , وثانياً 

فرعونيان بدستور فرعون فر زندان بنىاسرائيل را مىكشتند وزنان را أسير می‌کردند . 
وفرعونيان مفسد في الأرض بودند وکشتن يك مفسد في الأرض ؛ بدون قصد , مسألداى نيست سه 














مأمون گفت: خدااز طرف انبياى خود جزای خیرت دهد اى أبوالحسن ا بفرما بيد معنی 
اين كفتة موسی به فرعون : «آنکار را آنگاه کرو که از ناآ گاهان بودم - شعراء : 4۲۰ 
چیست؟ 

امام رضا ل فرمود : فرعونروقی موسي نزدش آمد بدو كفت : «وآن كردة 
خويش كه كردى , کردی وتو از ناسباسانى - شعرآء : ۰6۱٩‏ موسی پاسخ داد : «آنكار را 
آنگاه کردم که از ناآ گاهان بودم -شعراء : ۲۰» یعنی راه را گم کردم واشتباهی به شهری از 
شهرهای تو درآمدم . «پس چون از شا ترسیدم گرختم » وبروردگارم مرا شکنی 
(حکلت يا حُكم نبوّت) داد ومرا از پیامبران کرد» . وحال آنکه خداوند به نی خود محمد 






ضُحئ: 41, می‌فرماید : آیا تو 
اه كم کرده‌ات یافت» یعنی : نزد قوم 


َيه فرموده : «آيا توا يتيم نيافت پس جای 
را تنها نيافت ومردم رأ به سوى تو سوق داد؟ . 


خود كمشده وناشناخته بودى » «پس راه 





٠۴‏ یعنی مردم را به شناخت تو راهنایی 
فرمود . «و نیازمندت يافت بس بی نياز وتوانگر ساخت». يعنى : با پذیرش درخواست 
ودعايت تو را بىنياز ساخت 


که خلاف عصمت باشد واينقدر نياز به تكلّف داشته باشد . (هامش عيون) 

















ق ناج تا آن ون لَك حو قشت کات يت » وکان 





مأمون گفت: خداوند به وموك بر کك مهد ای زاد: رس ولخدا!. حال دربارة اين آید 


«وچون موسى به وعدء كام زاج ورور كارش اد سن كفت » گفت ؛ پروردگارا 
[خود را] به من بنای تا به کو گرم گت ؛ هرگز مرا نخواهى دید اعراف : 6141 
توضیح بفرمایید که جطور می‌شود موساى کلم الله عالم به اين مسأله نباشد كه رؤيت 


وديدن خدا جايز نيست كه اين برسش را بغاید؟! 





امام فرمود : یشک كليم الله موسى بن عمران مىدانست که خداوند عرّوجِلٌ با 
جشم ديده نمى شود , ولى وقتى خداوند با او سخن كفت راو را به خود نزديك كرده با او 
نجوا فرمود , موسى نزد قوم خود بازگشت وبه إيشان اطلاع داد که خداوند عروجل باو 
سخن كفته واو را خود نزديك كرده وبا او نجوا فوده است » در این زمان ايشان گفتند 
هرگز تو را باور نداريم تا خود كلام حضرت حقّ را همانطور که تو شنیدی استاع کنم . 
وتعداد قوم هفتاد هزار نفر بود . يس آنحضرت از ميان ایشان هفت هزار جدا كرد » سپس 
هفتصد تفر ودر آخر تنها هفتادنفر برای زمان وموعدى که خدا معيّن كرده بود 
غوده وآنان را به كوه سينا آورد ودر بائين كوه متوقّف کرد وخود به بالاى كوه رفته واز 











خدا خواست كه با او سخن كويد وآنرأ بگوش آنان برساند . خدا نيز با او سخن 
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وآنان نيز سخن خدا را از بالا وبائين| چپ ورای » بشت سر وروبرو شنیدند , زرا 
خداوند صدا را در درخت آفریه ول أن براگنده‌اش کرد به گونه‌ای که ایشان صدا را از 
تام اطراف شنیدند . ولی گفتند : نی دیرب که آله نیم کلام خدا باشد مگر اینکه 
آشکارا او را ببينيم , وهتگامیکه جنين کلام بزرگی بر زبان آوردند وسرکشی وتكبّر 
کردند , خداوند عروجل نيز بر آنان صاعقه‌ای فرستاد وصاعقه ایشان را به جهت ستم 
وظلمشان از بين برد . 

پس موسی بدرگاه خداوند عرضه داشت : خداوندا! چنانچه نزد بنىاسرائيل 
بازگشته ايشان بگویند آنان را بردی وبه کشتن دادی ؛ چون ادّعايت مبنى بر اینکه خدا با 
تو مناجات کرده دروغ بود ؛ در این صورت من جه جوابى به ابشان دهم؟! 

بدین خاطر خداوند آنان را زنده کرد وهمراه موسی فرستاد » آنان گفتند : اگر 
درخواست کنی که خداء خود را به تو نشان دهد » تا به او بنكرى . خواستدات را 
مى بذ يرد , آنگاه توبه ما بگو خدا چگونه است , تا ما به نیکوترین وجهی او را بشناسيم 

موسی كفت : ای قوم من! خداوند تبارک وتعالی با دیدگان مشاهده نشود واو 
دارای كيفيّت نیست , وتنها با نشانه‌ها 





اخته وبا علام دانسته می‌شود 











قوم گفتند : هرگز به تو ايمان ق یوم مگر | بنكه این درخواست را از او بکنی 

حضرت مومی 3 گفث : پد گرا تو خود كفت بی‌اسرائیل را شنیدی وتو به 
صلاح ایشان داناتری » پس خداوند غروجل بدو وحی فرستاد که : ای موسی , آنچه 
آنان خواستند از من يبرس » یجو من وکاب هادان ایشان مواخذه نخواهم كرد » بس در 
این زمان بود که موسی عرضه داشت : [خود را] به من بای تا به تو بنگرم . كفت : هرگز 
مرا مخواهی ديد , ولیکن به اين كوه بنگر » بس ا گر در جای خود قرار وآرام داشت در 
این وقت از كوه بزیر آمده بود مرا خواهی دید . وچون پروردگارش بر آن كوه با 





آیه‌ای از آیات خود - تمل کرد آن را خُرد وپراکنده ساخت وموسی مدهوش بيذ 
وچون به هوش آمد . كفت : [بار خدايا] تو ياكى ؛ به تو بازكشتم -اعراف : ۰0۱6۳ يعنى 
گفت : از جهل قوم خود به معرفت وشناختم بازگشتم «ومن نخستین باور دارنده‌ام» از 





ميان ایشان که تو ديده یشوی 

مأمونكفت خير شما قاماً از خداست ای آبواسن! حال دربارة امن آیه : 
«وهرآینه آن زن آهنگ او كرد . واگر نه 
بديد آهنگ وى کرده بود» توضيح بفرما 





د كه او (يوسف) برهان پروردگار خويش 
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کال الإضا ِا : 
کان مَعْصُوماً. لصوم 


حضرت رضا ما فرمود: آرى همينطوراست ولى بايد دانست که حضرت يوسف 
معصوم بود , وفرد معصوم هركز نه آهنگا كنآ وكيد ونه آنرا اج 
از پدرش حضيرت صادق اه برام نقل‌گرده که او فرموده 
انجام دهد .ویوسف تصمیم كرفت که أن كار زا آیجام ندهد( 

مأمو ن كفت : خير شما اما کیتابر افشلل! حال ن آیه : «و 
دون را [ياد كن ] آنگاه كه غضبناك برفت وينداشت كه هركز بر او تنگ غ يكيريم - 
انبیاء ۸۷» توضيح بفرما بيد 


هد , در این باب پدرم 


أن زن آهنگ او کرد که 








فرمود : آن شخص يونس بن می است که بر قوم خود غضب کرده از میانشان رفت 
و «ظنّ» يعنى : يقين کرد که «ما هرگز روزی‌اش را بر او تنگ فی‌گیریم» , مانند آیة : 
ماید وروزی‌اش را بر او تنگ سازد - فجر : 217 , به معنى تنگ 


كردن معيشت است » «پس او در تاریکی , خدا را آواز داد» يعنى : در تاریکی شب 








«وامّا چون او را ب 


١-البيّه‏ در روايات ديكر گفته شده كه تصميم آن زن بر زنا بود وتصمیم حضرت یوسف 
بر قتل , وبرهان رب | 


داشته‌ای وچون دست تداده او را کشته 





بود كه اگر او را به قتل رسانی تو مہم می‌شوی که قصد كام گرفتن 


اهنگ درب خروجی را نمود 





ولباس آحضرت را از يشت پاره كرد واين بهقرين دلیل در تبرئة آغضرت در نزد هه شد . 
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اسل ورا آم قذ یج 
5 اه 


ى 


اس ال من قويهم ‏ وطن ومهم أن 





وظلمت دريا وتاریکی شکم‌ماه یگل ندا سداد : «كه جز تو خدایی نیست , پاک 
ومنزهی تو , همانا من از ستمکاران بو5م» . به سيب ترك اين عبادق که بواسطة أن در 
شكم ماهى دیدگان روشن كلد 7 بس خدآوند دعای او را برايش اجابت فوده وفرمود : 
«پس اگر نه اين بود که وى از تسبیح‌گویان بود # هرآينه نا روزی که [مردم] برانكيخته 
می‌شوند در شکم آن (ماهی) می‌ماند -صافات : ۱٤٤‏ و 4۱۵۳ 
مأمونكفت : خير شما تماماً از خداست ای أبوالحسن! حال دربار: 


چون پیامبران نوميد شدند وجنين دانستند که به آنان دروخ گفته شده يارى ما بديشان 





رسيد ‏ يوسف : ۱۱۰» توضيح بفرماييد 
حضرت رضا ی كفت : خداوند مىفرما ب 
شدند ٠‏ وقوم اينان يندأشتند كه كه أنبياء دروغ كفتهأند » يارى ما بديشان رسيد 





تا ینکه بيامبران از قوم خود نوميد 


مأمون گفت : خير شما تماماً از خداست ای أبوالحسن! اکنون دربار؛ آي : «تا خدا 
گناه قبل وبعد كذشتة تو را بيامرزد -فتح : ۲» توضیح بفرمایید 
حضارت فرمود : از نظر مشركين مكّه » کسی گناهکارتر از رسولندا لبود » 
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5 
عُجِابُ + الط لیر 





چون ايشان پیش از بعنت , سيصد وت نا می پر ستید ند وچون پیامبر ایشان‌رابه 
لاله دعوت فود . اين موضوع بر-آنان گران آمده وگفتند : «آيا خدایان را خدایی 
یگانه گردانیده؟! هرآینه اين يجني خت شگفت أسبت #؛ ومهترانشان به راه افتادند 
[وبه هم كفتند] كه برويد وبر خدایان حبس شکیبا باشيد . هر آينه اين جيزى است 
يافتيم) 
افته ص : ۵ تا ۰0۷ يس هتكاميكه خداوند شهر مكّه را 


خواسته‌شده # ما ابن (دين جممد) را در آيين يسين (كه يدرانمانرا برأ 
این نيست مكر دروغي فرا 
برای ببامبرش عمقد يلي فتح کرد بدو فرمود : ای حقد «ما برای تو كشايش وپیروزي 
نمایانی را بگشودم » تا خدا گناه قبلى ويعدى تو را ببوشاند» , همان چیزی را که از نظر 
أهل مكّه به خاطر دعوت به توحيد در گذشته وبعد از آن , كتاه حسوب می‌شد , زیرا 
برخی از مشرکان مکّه مسلیان شدند وبعضی از مكّه خارج گردیدند , وآنان که ماندند 








نتوانستند آن زمان که بيامبر مردم را به توحيد دعوت می‌کرد در مورد یکتاپرستی نسبت 
به حضرتش ايراد بكيرند , جه اینکه با غلبة حضرت بر ايشان . هرآنجه از دید ایشان 
گشته ومورد غفران ای واقع 2 
مأمون ككفت : خير شما تماماً از خداست ای أبوالحسن! حال دربا 
تويه : 687 توضيح بفرمایید 





ذنب وگناه به اب می آمد . بوش 5 











تو درگذره ؛ چرا به آنان رخصت راجازه 



















به تى الناس وان احق آن 
ا :إن ول اش و 


حضرت رضا لب فر مود: این ]نرق به درمی‌گو مم دیوا رگوش دهد» می‌باشد. 
با این آيه خداوند يبامبرش را علاطا ې ول قصد وارادة اصلى او امت می‌باشد » 
ومانند این آیه است : «اگر شرک ورزی بی فان کار تو تباه ونابود كردد واز زیانکاران 
باشی لمر : 000 ونظير این آیه؟ واگ تم آن وگ تو را استوار داشت . نزدیک بود 


که اندکی به ایشان كراب 

مأمون كفت راست گفتی ای زاد؛ رسولندا . حال دربار؛ اين آیه : «ویاد كن آنگاه 
که به آن کس که خدای به او نعمت داده بود وتو نيز به او نعمت داده بودى كفتى : سرت 
را برای خود نگاه دار واز خدا پروا داشته باش , ودر دل خویش چیزی را پنهان 
مىداشتى كه خدا آشكار کنند؛ آن است , واز مردم بيم داشتى وحال آنكه خداوند 





بيدا کنی -إسراء : 08/4 


سزاوارتر استكه از او ہے بداری -احزاب : ۳۷» توضيح بفرمایید 







بتحقيق روزى رسو لخدا صل 
جهت كارى كه داشت قصد منزل زيد بن حارثه را غود , در آنجا همسر 
زید را در حال عُسل ديد . وبه او كفت : «پاک ومرّه است خدايى که تو را آفرید!» 
وقصد آنحضرت از این کلام تنها تغزيه وياكداشت خداوند متعال از كفتة کسانی پود كه 


معتقدند ملانکه دختران خدا هستند . خداوند نيز می‌فرماید : «آیا بروردكارتان شما رابه 














داشتن پسران ویژه ساخت وخود از فر اگاگ رخترانی گرفت؟! هرآینه بزرگ سخنی 
می‌گویید! -إسراء : ۰ 4», ولذا وقتی(ببالآن زې را در حال شستشو دید كفت : آنكه تو 
را آفریده ؛ بر تر ومغزه از اين است که فر ری داشته باشد که آن فرزند اينجنين نیازمند 
غسل وتظهیر باشد . وهنگامی که رارکت مرش ؛ آمدن رسو ندا و 
وگفتذ آحضرت که «پاک ومنرّه است خدایی که تو را آفربدا» را به او اطلاع داد زید 
خدمت آنحضرت شتافته وعرض فود : ای رسول خدا , همسر من کمی بداخلاق است 
ومن قصد طلاق او را درم 

رسولندا ی به او فرمود : «هسبرت را برای خود بگاه دار واز خدا پروا داشته 
باش», وخداوند پیش از اين تعداد همسران آنحضرت واينكه اين زن نيز از جملۀ ایشان 





است را به او خير داده بود , وپیامبر اين موضوع را در دل خن داشته وب برای زید نگفته 
بود » واز اين هراس داشت که مردم بگویند : محمد به برده‌اش که خود او را آزاد کرده 
گفته , بر پیامبر خرده كيرند » بهمين 


جهت خداوند اين آیه را نازل فرمود: «ویاد كن آنگاه كه به آن كس که خدای به او نعمت 


می‌گوید : زن تو , همسر من خواهد شد » وبا | 








داده بود يعتى نعمت اسلام وتو نيز به او نعمت داده بودی -یمنی : آزادی از بردگی - 








.۷ کتاب احتجاج ۷ 


وى الثاس واه احق أَنْ 


مر يلل 








گفتی : سرت را برای خود نكاء پا ور يروا داشته باش . ودر دل خويش جيزى 
را پنهان می‌داشتی که خدا آشکار کال آن . 
خداوند سزاوارتر استکه از او پم بداری. سپس زید بن حارثه آن زن را طلاق داده واو 





از مردم بیم داشتى وحال آنکه 


نیز عدة طلاق نگاه داشت وش" ا6ا رور گار اورا بد عقد حضرت رسول ول 
درآورد . وبدین مناسبت در قرآن آيه نازل فرمود كه : «پس چون زید حاجتٍ خود از او 
برآورد (او را طلاق داد) وى را به زنی به تو دادیم تا بر مومنان دربارة [ازدواج با] زان 

پسرخواندگانشان تنگی وباکی نباشد هرگاه که [يسرخواندكانشان] حاجت خود را از 
ایشان برآورده باشند ؛ وفرمان خدا شدنی است - احزاب : ۸۳۷ , سپس خداوند از اين 








.بر آحطرت خرده خواهند كرفت » 
بهمين جهت این آيه را نازل فرمود : «بر بيامبر هيج حَرّج وگناهی نیست در آنچه 


مطلب باخبر بود كه منافقین به جهت اين ازدوا 





خداوند برای او مقرّر وروا داشته است -احزاب : 4۳۷ . 


مأمون كفت : سینه‌ام را شفا دادی ای زاد؛ رسولندا , وآنجه بر من ملتبس ومشتبه 





بود را واضح فودی , خداوند از ای خود واسلام جزای خیرت دهاد! 
عل بن جهم كويد : سپس مأمون جهت ادای ناز برخاسته ودست حقد بن جعفر 


أبن حمّد (عموی حضيرت رضا نع ) که د 





ها حاضر بود را كرفت وبا خود برد من 








احتجاج امام رضا لله بر فرّق تلف كلع 





نيز بدنبالشان راه افتادم . در راه مأمون به او كفت : برادر زادهات را چطور یافتی؟ 

كفت : عالم است ‏ وبيش از اين نی هل علمى آمد وشد داشته باشد 

مأمون كفت : بی‌شک براد رزادء أت ##الأ ل یځ نبزت می‌باشد همائها كه رس ولخدا 
ييه دربارءاشان فرموده : « گام باشیدکهتیگان عترت من . وياكان نسل من » در 
كودكى از تمام مردم بردبار تر ود کروگ یاک بان 
جيزى نیاموزید که اینان از همذ شما داناترند . از در هدایت ثما را خارج نخواهند غود ويه 
در گمراهی شما را داخل تخواهند کرد» 

سپس حضرت رضا څا به مفزل خود بازگشت . روز بعد خدمت آحطارت 
رسیدم واو را از گنتگوی مأمون وحتد بن جعفر بن محمد باخبر ساختم . آغضرت با 
شنیدن آن خنده‌ای فوده وفرمود :ای بسر جهم , مبادا آنچه شنیدی تو را غریب دهد که 





اناثر می‌باشند ‏ يس به آنان 





او مرا به خدعه ونیرنگ به قتل خواهد رساند , وخدا انتقام مرا از او خواهد گرفت( 





صدوق يه در کتاب شریف عیون كويد : «نقل جنين حديق از فردی مانند 
نسبت به أهل بيت 84 عجیب 


است» ودر جحد نخست همان كتاب ص 4۱۳ و ۱۸ ٩‏ طبع نشر صدوق مطالب مهقى در 





على بن قد بن جهم که ناصبى مذهب بوده ویقضی وعداوت 








حديث نكاشته شده . وما به جهت يرهيز از طو! 











يفف کتاب احتجاج -ج ۲ 





«احتجاج امام رضا 32 در مطالی مربوظ به امامت وويزكيهاى الى آن» 
«وراه رسيدن به او . ونكوهش افرادی كه انتخاب امام را جايز می‌دانند . وسرزنش» 
ن هنكام نياز به آندو رځسن 
5 أبويعقوب بغدادی كويد :ابن کیت از حضعرت رضا طقل برسيد: 








«غاليان در امامت , ودستور توريه وتقيّه به 








برای جه خداوند حضرت موسى طق رابا بيضاء , وابطال سحر مبعوث 
5 و نج ۵ 0000 8 ۳ 0 1 
فرمود وحضرت عيسى عي رابا معجزة طب (وشفاى امراض) وحضعرت محقد ع را 
با كلام وخطبه‌ها (در فصاحت وبلاغت که همان قرآن است)؟ 


حضرت رضا مق فرمود : خداوند در روزكارى حضرت موسی طلا را مبعوث 





به نوت فرمود كه عمل رايج در ميان مردم آن زمانه «سحر» بود . بهمين خاطر او از 
جانب خداوند با معجزة ابطال سحر که در توان مردم آن دوره نبود حجّت آورد 
ویدرستی خداوند متعال حضرت عيسى عَلَيْهِ الكَلامٌ را در روزگاری مبعوث 


فرمود که دردهای مزمن وناعلاج شايع بود ومردم نیاز شدریدی به طب داشتند . بهمین 















احتجاج امام رضا ا در مسألة امامت 1۷۳ 





قال :ما زال بزالسکیت يَعُولَلهُ: وَاُ 
تفال لالب 


کیت : هذا ار هر نوات 
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رف بهِ الصّادِقٌ على | 2 وَالْكاذِبٌ عَلَ اللو 


جهت حضرت عيسى لي از جانب خداوند با معجزه‌ای آمد كه در ح توان همانند او 
نبود , وأن زنده كردن مردكان وشفای كؤ مأدرزاد ومبتلا به مرض بيسى به فرمان خدا 
بود» وحجّت را بر ايشان تمام کرد 

وخداوند حضرت محمد کل رآ در کوره‌آی مبعوث فرمود كه كلام وسخنرای 
دايج بود - وفكر می‌کنم شعر را ت لاومو آحضرت از نرد خداوند كتابى 
آورد که با داشتن مواعظ واحكام ؛ ماية ابطال عقيدة مشركان واثبات حجّت بر آنان بود 

راوی كويد : ابن کیت با شنیدن اين پاسخها پیوسته می‌گفت : بخدا قسم كه تا 
کنون مانندتوندیده!م حال بفرما يبد امروز حجّت بر مردم چیست؟ 

حضرت فرمود : عقل است , توسّط آن راستكوى بر خدا را شناخته وتصدیقش 
مىكند . ودروغكوى بر پروردگار شناخته گردد و تکذ بیش گند 

ابن کیت( كفت : ندا قسم كه پاسخ صحیح همین است 


۱ او يعقوب بن إسحاق بن يوسف اهوازی معروف به ابن سگیت -بکسر سين وتشدید 





كاف -مى باشد , وى یکی از سران علم لفت وأدبيّات عرب وشعر واز خواصٌ امام جواد وامام 
هادى للا است » كتاب معروف او «اصلاح المنطق» است كه ندين بار به طبع رسيده .او به 


سال ۲44 بطور فجيعى بدست متوكل عبّاسى بقتل رسيد . ودر سبب آن تقل است كه او معلّم دوک 














۲ کتاب احتجاج -ج‎ vs 





مؤْلف کتاب رمه الله -گوید:«حضرت رضا عَلَيه الام در ضمن کلام به این مطلب 
اشاره فرمود كه عالم درزمان تکلیف از فردراستگویی از جانب خداوند متعال خالی 
غىماند . که افراد مکلّف در مسائل 
خداوند دلالت بر صدق او می‌کند , که مكلّف با کمک عقل بدو می‌پیونده » واگر عقل 
نبود هرگز تيز بين صادق وكاذب میت مى شد . يس عقل نخستين حجّت خداوند متعال 


بر خلق است» 








ه‌ناک در امر شریعت بدو پناه برند. فردی که 











->فرزندان متوگل ؛ مؤيّد ومعتر بود , روژیمتوگل اژ او پرسید : نزد تو این دو کودک نیکوترند يا 





حسن وحسین دو فرزند عل؟ سکیا یرادن یخی از مناقب آندو امام بزرگوار در آخر 
کار كفت : شخص قنور خادم عل 16 در نزد من از تو ودو فرزندت بهقر ونيكوترند , خلیفه با 
شنیدن این کلام به خشم آمده وفرمان داد 





ربانش را از قفا یرون کشیدند وبه این رد 





کشته شد , ووجه تسمية او به «ابن کیت» نيز همین می‌باشد ,که دما در سکوت بود وكمتر 
حرف می‌زد ؛ ودر نهايت نتوانست گفتن سخن حقٌ را در جای آن ترک كويد . حضرت سجّاد 
از در پاسخ به کسی كه از او پرسید سکوت بهتر است يا سخن 
آفانی است , ودر صورت نداشتن آفت . حرف زدن بيقر از سکوت است . پرسید : ای زادة 
رسواندا اين چگونه است؟ فرمود : 


نفرمود. بلکه به سخترانی وکلام. وبهشت جزای سکوت نشده ‏ ونه ولایت خداوند بدان واجب . 





فرمود : هرکدام دارای 


يرا خداوند أنبيا واوصیا را به خوشی وسکوت مبعوث 





ونه آتش جه بخاطر آن حصور, ونه غضب الى بدان فرو نشیند , وهمة اينها فقط وفقط در پرتو 
برليركتر تز قط فضل سکوت بر 
سكوت وخوشی را 


کلام وسخن گفتن است . ومن قادر نيستم كه ماه رابا خورة. 
كلام را م ىكوبى نه فضیلت كلام وسخن كفان 











احتجاج امام رضا ل در مسألة امامت 1۷۵ 
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سَيّدي ومو 


من مه لفق جه اوداع َو جر 





٠‏ قاسم بن مسلم از برادر شاب إلِع كل می‌کند كه كفت 

ما در روزگار حضرت رضا در شپوعروابودم » ودر نخستين روز ورودمان 
در مسجد جامع گرد آمديم . وحاضارآن یل ماله امامت و كثرت اختلاف مردم در 
این باب سخن می‌راندند » من بر آقاى خود تب وارد شده وأو را از كفتكوهاى مردم 
باخبر ساختم . آنحضرت تبسّمی كرده وفرمود 

ای عبدالعزیز , این مردم آگاهی ندارند وفریب عقائد خود را خورده‌اند, براستی 
خداوند جلیل وعزیز ؛ رسول خدا را قبض روح نکرد تا إينكه دين اسلام را برایش به 
کال رسانيد وکامل ساخت , وقرآن را که حاوى تفصیل هر چیزی است بر او نازل 
ساخته ودر آن حلال وحرام » حدود واحکام وجميع نیازمندیهای مردم بطور کلی بیان 
شده است » وفرمود : «در کتاب هیچگونه کوتاهی نكردهاجم ‏ -انعام : ۰0۳۸ در آخرین 
سفر حج؛ که اواخر عمر بيامبر لاه للم بود نيز این أيه رانازل فرمود: «امروز 
دین شما را به كبال رساندم ونعمت 
مانده: ۳» ومسألة امامت از تماميّت د 









شا تمام کردم واسلام را دين شما پسندیدم - 











الیل رورا با -: «ومن ذُرْبّيِ» قال له روج : «لا یال عَهْدِيَ الظالين» . 


تا اینکه برای اتش دانستنيهاى دن رین فرمود » وراهشان را شكار ساخته ودر 
مسير حقّ قرارشان داد , وعل] زا برای إيشان نشانه وبرچم راهنا وامام تعیین 
فرمود . وهبج جيزى را که ات بدان تیازمند شوند فرو نگذاشت جز اينكه آنرا روشن 
ساخت . پس هرکه كان كك کون« زااکامل نکر ده , در حقيقت او کتاب خدا 
را انکار نموده . ومنکر کتاب خدا ؛ کافر است 

آيا مردم به قدر امامت وجایگاه آن در امت بى برده‌اند وشا 
ايشان در آن جايز باشد؟! 1 

بی‌تردید امامت قدرى جليلتر وشأنى عظيمتر ومکانی باندتر وجانی مسنيعتر 
وباطنى عميقتر از آن دارد كه مردم به جهت عقل وخرد خود بدان رسند ياآنكه به اختيار 
خود امامى را منصوب کنند » 

بی‌شکت امامت منزلتىاست که خداوند ابراهير خلیل را پس از تب 
اللّهى در مرتبة سوم بدان خصوص ساخته » وفضیلتی است كه بدان 
ونامش را بلند آوازه ساخته 





دارند تا اختیار 








ومقام خلیل- 
فرموده . 
خداوند فرمود : «و [بياد آر] آنگاه که ابسراهيم را 
پروردگارش به اموری چند بیازمود واو آنها را به اجام رسانید [خدای] كفت ؛ تو را 








برای مردم ؛ امام برگزیدم» ابراهيم از روی شادمانی به این مقامكفت : «واز فرزندان‌من 








احتجاج امام رضا بل در مسألة امامت 1۷۷ 





اوه وَهُذا التي وان 


اينه . 








ارش کا ق رگا ۱۲6». در نتیجه این آیه ؛ امامت 
وپیشوایی هر ظالم وستمکاری را تا رواز قیامت پاطل/ساخت , وامامت در افراد برگزیده 
قرار كرفت وعنتصٌ ایشان شد . تن کهاوند پا قرار دان امامت در نسل برگزیدگان 
وپاکان آنرا گرامی داشسته وضرمود : «و او را ژبسری جون] اسحاق بخشیدیم و 
[فرزندزاه‌ای جون] يعقوب را به فزونی دادم . وهمه را نیکوکاران وشایستگان 
گردانیدم #۶ وایشان‌را امامانی قرار دادم که به فرمان ودستور ما راه نمايند , وبه آنان 
کارهای نیک كردن وبر پاداشتن ناز ودادنٍ زکات را وحی کردیم . و آنان نيز به عبادت ما 
پرداختند -انبیا» : ۷۲و ۰0۷۳ 

بس پیوسته امامت به همین ترتیب در نسل وفرزندان أو بود و یکی پس از 
دیگری قرن به قرن به ارث می‌برد تا اینکه سرانجام پیامیر اسلام ييل 
وخداوند فرمود : «براستی نزدیکترین مردم به ابراه آنانند كه او را بيروى کردند واين 
پیامبر وآنان كه [به این بيامير] ایان آورده‌ند وخداوند ول وسر پرست أهل ایان است 
- آل‌عمران : ۸ . 
پس امامت تنها اختصاص بدو 





أن رابه ارث برد : 

















إن الامامة لا ف »لا ال شول يي وتتا رانين يرات 
ونر 24 
1 توا زماالذين ای ولا 














خداوند علم وایانشان تھ قراگرفنتا» ولین همان فرمايش إلى است که فرمود 
«وکسانیکه ایشان را دانش وايمان داده‌اند به آنان گویند : هرآینه در نوشتۀ خدای تا روز 





رستاخیز درنگ کرده‌اید -روم 7 بهبان شیوه‌ای که خدا آنرا در اولاد او تا روز قيامت 
امبری بس از محمد (ع) نیست . يس از کجا 
این جاعت نادان با رأى ونظر خود [می‌خواهند امامت را] اختيار وانتخاب کنند؟! 





داشت » زیرا 





براستی امامت جایگاه ومرتبه أنبياء . ومیراث اوصیاء است ٠‏ 





امامت خلافت خدا ورسول‌او ومقامأمیرالؤمنین وميراث حسن وحسین 48 است. 
براستی امام سررشتة امور دين » ونظام کار مسلمین . ومایة صلاح دنيا وعرّت أهل 


امان است . 





امام پایه وريشة اسلام بالنده و رو به رشد » وشاخة بلند ووالای آن است: 

در پرتوامم است که :نماز وزکات وروزه وحج وجهاد به امیت رسد وکامل گردد : 
وغناثم [پی‌تاخت وتاز وخونریزی] وصدقات وفور ياب 
ومرزها واطراف [کشور اسلامی] حفظ وحراست گردد 





» وحدود واحکام اجرا شوند . 








احتجاج امام رضا ا در سألة امامت 1۷۹ 






رم حرام او 






الام 


٤ 2‏ لا تناها الأيدي وَالأَبُصار 
الامام :ابر | 


لاجر اور اناطع , وَالنّجْمٌ المادي في عياب 








الإمامٌ : السحاب مار یت مطل . والششل الب والازض ابيط , 
ال اریز ادير لو 








امام است که حلا خدا را حلال , وحرام خدا را حرام می‌کند . وحدود الى را جاری 
نموده واز دين خدا دفاع مى فايهع وبا کیت ویند نيكو ودلیل قاطع به راه خدا دعوت 
می‌کند . 

امام همچون خورشید درخشانی است که نورش جهان را فرا م ىكيرد , 
وجایگاهش در افق بگونه‌ای است که نه دستها بدان رسد ونه دیدگان تواندش دید . 

امام ماه [شب چهارده] تابان است وچراغ درخشان ونور طالع , وستار؛ راهنا در 
شبهاى تاریک وبیابانهای بىآب وعلف ودریاهای پرگرداب است 

امام [کمشدگان را] چون آتشی بر بلندی وگرمابخش سرمازدگان است و در 
حوادثٍ هولناک راهنا است , وهرکه از او جدا شود نابود وهلاک گردد 

امام ابری است پر باران ‏ وبارانی است پربرکت » وآسمانى سایه‌افکننده , وزمینی 





٠‏ وچشمه‌ای است جوشان , وبرکه وگلستان است 
امام » امانتداری است همراه ورفیق » وبدرى است خیرخواه . وبرادرى است 
مهربان و پناهگاهی است برای بندگان 


امام , امین خدا در زمين » وحجّت او بر بندگان , وخلیفه‌اش در سرزمینهای او . 











نيه أَحَد . ولا باعل . ولا بوجد لَه دل وَلالَهُ مَل 
طلَب ينه له , ولا اكْتساب » بل اختصاص ين 
َه اختباژ»؟ 








بسوی خدا ونكهدارتده ومدافع حرم او است 
امام » از گناهان پاک بت ی از هر عيبي برکنار » وبه دان 
حلم وبردباری معروف , اساس 
منافقان وهلاکت کافران است 
امام يكانة عصر خويش است, نه کسی به يايداش برسد ونه دانشمندی همطراز او 
باشد ونه جایگزینی دارد , 
امام عارى از هر مانندی أست وقام فضائل -بی هیچ سعى ودرخواستی -مخصوص 
او است , بلکه اين ویژگی وامتیاز از جانب خداوندٍ با فضل وبخشنده بدو عنایت شده 


مخصوص است ؛ زیه 





ام دين وموجب عرّت أهل اسلام وماية خشم 








است . يس دیگر با این اوصاف جه کسی به معرفت امام رسد يا گنه وصفش را دریاید؟! 

هرگز هرگزا! عقل وعلم در او گم وخردها حيران . و چشمها پی‌فروغ وبزرگان 
کوچک وحکمان متحيّر و خطیبان الکن وخردمندان قاصم ودانایان جاهل وشاعران 
درمانده وادیی وفضیلتی از فضائل امام را 
وصف کنند وبه ناتوانی وتقصير خود معترفند جه رسد به آنکه گنه او وصف شود ويا 





ان عاجزند که شأنى از 











احتجاج امام رضا ل در مسألة امامت EA‏ 


يار من 
ان ترجه في 





ان ینادیم : «ور 





ربوا عَن اختیار اله واختمار رَُولِي إِلَ اختبارهم ول 





جيزى از اسرار او فهميده شود يا کسی قأنّم مقام نایب او شود؟ 

ته , از كجا؟ وجطور جنين چيزي عکن است در حالیکه او اند ستاره ؛از 
دسترسى دست يازان وشرح واصفای بدور رتست .ين مقام تا جه اندازه از اختيار 
وخرّد مردم فاصله دارد وكجا جنين مقامى یافت مىشود؟! 

آيا بنداشتهاند كه این مقام جز در آل پیامبر ل يافت شود؟ بضدا سوگند 
خودشان خود را دروغگو شمردند وآرزوهاى باطل ؛ سست وضعيفشان ساخته زیر به 
پرتگاهی بلند وسخت وبه منزلى لغزنده پا نهادداند که سرانجام قدمها يشان لرزیده ویه 
گودال درافتند . وبه عقول سرگردان وناقص وآراى گمراه کنند؛ خود امامی را برگزینند 
که جز دوری وگمراهی برآنان نیفزاید . خدا ايشان را بكشد . تا کی نسبت ناروا 
می‌دهند؟ حال آنکه سختی را طلب کردند وسخن دروخ بر زبان راندند وبه ضلالت 











وگمراهی عمیق درافتادند ودر سر گردانی وحیرق واقع شدند , زیر که از روی بصیرت » 
امام را ترک کردند و شیطان اعبالشان را آراست وآنان را از سبیل اھی بازدا 
حالی که مستبصم بودند » 





در 


از اختیار خدا ورسول روی برتافتند وبه سوی اختیار خود روی آوردند در 








SAY‏ کتاب احتجاج 





ا ألا يدون الآ على ترب ناه نز «طبع اله على اروم 
هم اتون أ الوا تفن و لا تقون نر الدّوابٌ لد الله الم ابم 


الّذين لا ون « وز عَلم الله فيم خرا لاهم ولو شم ووا وَهُمْ مُغرضُونَ» . 





حاليكه قرآن اینگونه ندايشان هدرپر وردگار تو آنجه خواهد می‌آفریند و 
برمىكزيند » ]نان را [توان] برگزیدن يست . پاک ومغرّه است خدای ‏ واز آنچه 
انباز م ىكيرند بر تر است-تصص :۵۲۸ 

و : «وهيج زن ومرد مو می را رسد بو خدای ويبامبر او کاری‌را فرمایند آنان 
را در آن كارشان اختيارى باشد -احزاب : ۰4۳۱ 
! چگونه داوری می‌کنید؟! # يا مگر شما راكتابى است که در آن 
می‌خواندید. # که شما راست در آن [جهان] هرجه كزينيد؟! # يا مگر تما را بر سا 
پیانهایی است رسا ويبوسته تا روز رستاخيز . که هرجه حکم كنيد شما را باشد؟! © از 
آنان بپرس که کدامشان ضامن اين [دعوی] اند ؛ # یامگر ایشان را انبازانی است (بتها 
ومعبودانی جز خدا که پشتیان آنان باشند؟!) يس اگر راستگویند انبازان خويش بیارند - 
قلم : ۳٩‏ ای ۶۱». 

و:«آیا درقرآن می‌اندیشند يا بردها [شان ] قفلها است؟ -سوراحتد 206 
«رخدا بر دفای آنان مهر نهاده است » از این رو در نمى يابند ‏ توبه : 4۹۳ ,یا 





و:«شما را چیست 





کسانی نباشید كه] گفتند شنید یم وحال آنکه فی‌شنوند # همانا بدترين جنبندگان به تزد 


خداوند ,كران وگتگانند که خِرّد را کار فى بندند #۶ واگر خدای در آنان خيرى می‌شناخت 








احتجاج امام رضا م در مسألة امامت SAF‏ 


ووا ينا وک :بل حر فل 





شنواشان مىساخت » واكر [در حاليك لضان شنوابى ندارد] شنواشان می‌ساخت 
هرآینه رويكردان شده بر می‌گشنظ انا ,7( )إلى ۰0۲۳ 
و : «كفتند : شنيديم و نافر مان کرک بقره : 097 . آرى مقام امامت از فضل 
خداوند است وآنرابه هركس ك هك فط قركاي ولخد اوند را فضلى عظيم است 
آنان را چه به انتخاب امام؟! حال ايسنكه امام دانایی است عارى از جهل . 





وسرپرستی است که طفره غی‌رود .امام معدن قدس وطهارت و طريقت وزهد وعلم 
وعبادت است , وخصوص به دعوت رسول خدا وتعیین او است . واز نسل مطهّر بتول 
است ودر نزاد او سیاهی نیست ورجس و پلیدی راه ندارد وبرایش منزلتی است که هيج 
دارای حَسبی بدان دست نیابد ‏ از خاندان قريش ونَسَب عالی هاشم وعترت آل رسول 
ومورد رضایت خدا است , شرف اشراف وشاخه‌ای از درغت عبدمتاف است. برخوردار از 
علمی نامی وحلمی‌کامل است . امام آفریده‌شد» برای‌امامت است وعالم به سیاست 
وواجب الاطاعه است. او قاثم بهامر خداء وناصی‌بندگان خدا, وحافظ دين او است 











5 لل كه خداوند موفّق ویاریشان فرماید واز خزانة 
علم وحکتش آنراکه بديكران نداده بديشا. ان عطا فرمايد ‏ مافوق علم مردم روزكار 

















وت -: إن الله اصْطْفاةٌ 


یشاء واه واسِمٌ علي , وال 








يدون لاش عَل ما نام 


خود هستند , جنانکه خدای تعالی می‌فرمَ رآ یا کسی که به حقّ ودرستی راه می‌فاید. 
سزاوارتر وشايسته تر است كه بير ی لها نكس که خود راه نیابد مگر آنکه او را راه 
نمایند؟ پس شما را جه شده؟! چگونه حکم فی‌کنید؟ - يونس : ۰0۳۵ 

وباز می‌فرماید : «آنکه گت 300 ليخ بشيارى نصیب او گردیده -بقره : 


۹ ونيز دربارة طالوت فرموده : «خدا او را بر شما برگزیده است ودر دانش وتن 
فزوق وفراخى داده است رخداوند يادشاهى خودرا به‌هرکه خواهد دهد وخدا فراخی بخش 
وداناست -بقره : »۲٤۷‏ وبپیامبوش فرموده : «وفضل خدا بر و بزرگ است -نساء: 0۱۱۳ 

ودربارة امامان از خاندان وعقرت ونسل او فرموده : «بلکه به مردم برای آنچه خدا 
به ایشان از فزونی ودهش خويش ارزانی داشته رشک وحسد می‌برند . همانا ما به 
خاندان ابراهيم کتاب وحکنت دادیم وایشان را فرمانروایی بزرگ بنشیدیم # پس از 
آنان كسانى به او گرویدند واز آنان كسان از او روى گردان‌دند و [اينان را] آتش 
برافروخته [دوزخ اینان رايس است]-نساء : 0۵۶ . 









وبى ترديد هر بنده‌ای که خدأوند وی را برای امور بندگانش انتخاب فرماید جهت 


این امر مهم سینه‌اش را وسعت بخشد ویدو شرح صدر دهد , وجشمة حكنت را بر داش 








احتجاج امام رضا ل در مسأل امامت Ad‏ 





روان‌ساخته ودانش‌را بهاو اهام فرماید, دیگر پس از آن در پاسخ هيج پرسشی در اند 
ودر راه صوابی حبران اند » 





٠‏ افق .سد است . از هر خطا ولفزشی در امان 
است واين خصوصيت را خراوند رن دش تا وى حجنت بر خلق وگواه بر 
بندكانش باشد . وَذلِكَ قل اله سل التظيم . 

چیزی قادر است تا او را انتخاب کرده زین وآیا فرد 


منتخب ايشان جنين اوصافی را دارد تا او را مقدّم بدارند؟! 


پس او همواره معصوم ۰ 





بس آيا بشر بر 





به بيث الله سوگند كه با حقّ دثمنى ودند وكتاب خدا را به يشت انداختند » گویا 


نمی‌دانند , ودر کتاب خدا هدایت وشفاء است , آنرا به كنارى انداختند واز هوی وهوس 





تبعیّت نمودند وخدا أيشان را سرزنش كرد ودشمن داشت وبدبخت كرد 

خداوند متعال فرموده : «وكيست كمراهتر از آن كس كه بی‌رهنموفی از سوى خدا 
كام وهوس خويش راب ید كندة مانا خداكروه ستمكاران راراه تناید -قصص 00 
ن و [خدا] كارهاشان را تباه وناجيز 
خدا ونزد كسانى كه ايان آورده‌اند 
دشني بزرگ است اگ ا هر ف ب ا 
۵ 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ A1 








نی مرسی الزضا 







کون هرا رک ین 


إلى الرض ین بط مه وك على راحتیه رافعاً وه 





پالشَهادتن . ولا بل 


لع و عله O POO TO‏ 
سول الله .ولا ری ؤل ولا خايِطً ‏ لا 


م وتنام یه ٠‏ ولا ینام قله وَيَكُونُ مد وَيَسْتَوي 


- حسن بن على بن فضال كويترحيضرت رضا لا فرمود : امام علام 
ونشانه‌هایی دار :امام در علم و کت و تقوا و مير وشجاعت و سخاوت و عبادت از 





همه برتر است » امام ختون متو می‌شود , پاک ومطهّر ات . همانگونه كه از مقابل 
مىبيند از بشت سر نيز مشاهده مىكند . سآیه ندارد . از بطن مادر با دو کف دست پر 
زمین می‌افتد و با صدای بلند شهاد تین می‌گو ید » امام حتلم فی‌شود ‏ چشمش به خواب 
می‌رود ولى قلبش پیدار است ‏ تحدّث است (صدای فرشتذ وحی را استاج مىكند ول او 





را مشاهده فی‌کند) , زره پیامبر كاملاً اندازة او است . بول وغائط او دیده‌می‌شود » زیرا 
خداوند زمينرا مأمور کرده هرجه از او خارج‌می‌شود را یبلمد(۱, 


شمیم امام از مشک خوشتر , به مردم از خودشان سزاوارتر , وبر آنان دلسوزتر از 


۱ مرحوم شيخ صدوق أعلى الله مقامه در کتاب شريف فقیه در بیان این فراز كويد 
يعنى در عل كد در معرض دید همگان است برای استنجا جلوس نی‌کند ‏ يلكه در مكانى که 
جام وكنيف دارد تخل می‌غاید ‏ ومدقوعش از دید همگان نی می‌شود . برخلاف غالب 





مردم عرب آن زمان که در پس دیوار , روی زمین . ول دید دیگران قضاى حاجت می‌کردند 











احتجاج امام رضا ا در مسألة امامت ۸۲ 









خداوند متواضع تر واز همه بدانچه آمر مینز 
ر آنچةذیگران را نهى می‌کند دوری می‌غاید »امام 
دعایش مستجاب است بطو رى که ا گرا اکن کم لخره‌ای دونم شود همان خواهدشد. 

اسلحة پیامبر وششیر آعضرتوالنتاد 5أنزد او است , نزد امام صحیفه‌ای 
استکه در آن نام تام شيعيان او ارت شکتوبللت , ونيز نوشتة دیگری که 
اسامی تام دشمنانش تا روز قيامت مکتوب می‌باشد , «جامعه» ؛ صحیفه‌ای به طول 
هفتاد ذراع ؛ مشتمل بر تام نیازهای ببی‌آدم است نزد او می‌باشد , جفر اکبر واصفر که 
پوست قوچی است وجميع علوم حت بمازات یک خراش وحتی زدن یک 
يا ثلث در آن ثبت شده ونيز مصحف ناطمه لي تزد او است( 











۱ -در این حدیث یکی از مهمترین وبزرگترین خصلت امام ذکر نشده, هرچند مورد 


تفای واجاع اماميّه است وآن مقام عصت می‌باشد. الب از آنا كه راوى خبر ابن فضّال از فرقة 





فطحیّه (جاعی که پس از امام کاظم يل برادرش عبدالله بن جعفر را امام می‌دانند) بوده واو 





هرچند درنقل اخبار ثقه وقابل اعتاد است 





آخر عمر متنبّه گردیده با اینحال | 
را شرط در امامت نمی‌دانند . ونكتة دیگر اينكه در 








اره‌ای از صفات امام كه در مقن ذکر شده 


یکی مختون متولّدشدن است که شامل غير معصومين نيز می‌گردد » وبطور کل آنچه خالف اعتبار > 











۲ كناب احتجاج -ج‎ AA 









روگ 


قال : صَدَكُوا ,ندال هم الازصیای 


بیان الرّضا ما 


نْ والاهُم . وذکُر عِلَّةِ ما دام إلى ذلِكَ الاعیتاد الا 





۲-خالد بن أبى الميتم گوید:از حظرت رضا لي برسيدم: مردم فکر میکنند كه 
زمين داراى ابدالى | 








آناترج كسان مي‌باشنب؟ 

حضرت فرمود : راست می‌گویند .آبدّال ؛ اوصیاء می‌باشند , خداوند ايشان رايدل 
از انبياء قرار دادءاست هنگامیکه وفات می‌یابند » وایشان را به عمد ب خائقه داد 

ونيز از آنعضرت مطالی در نکوهش جاعت غلات . و تكفير وگمراه دانستن 
وبیزاری از آنان وطرفدارانشان تقل شده است , ودر آنها علّی كه سیب گرایش به اين 
اعتقاد فاسد باطل است ذ کر شده وقسمتی از آنها در پیش | این در همین کتاب گذشت 
1 روك نيز در حقّ آنان ودستور به لعن 
زاری از ایشان رسيده , وهمچنین دستور بر اشاعذ حال آنان رسیده » واينكه اعتقاد 








ونيز روایاتی از پدران وف 








زشت آنان در همه جا آشکار شود . تا مبادا شیعیان ضعیف فریب سخنان ایشان را 
بخورند , ونکند مخالفان آنان اعتقاد 


به خدای يناه مى برجم راز کسانیکه آنرا اعتقاد ومذهب خود داشته‌اند 





به تمامى بر آن عقیده است .از آن 





عقل باشد . پذیرش آن واجب وضروری نیست. (از استاد غقاری با لخيص) 
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۳--واز جله مطالبى که حضلت را کر بیان خطا وگمراهی ایشان از د ین عم 
بیان داشته اين یکی روایتی اسټ ,که به اساد گذشته -از حضرت امام حسن عسکری 
طا نقل است که : حضهرت رض عونت ریات بر او باد -فرمود 

اين گروه گمراه کافر چیزی جز از ناحية جهل خود باند 
تا اینکه تعجبشان به آن شدّت يابد » واحترام بسیاری که از أن آوردند . همه وهمه 








رس خود نياوردئد , 


موجب شد در نظرات فاسد خود استبداد بخرج دهند » واقتصار بر عقول قاصصر خود وده 
وسالک مسالك غير واجب كشته از دين قويم وآنين مستقيم منحرف گردند , تا إينكه 
قدر خدا راكوجك داشته وامر او را حقير دانستند , چرا که ندانسته بودند که او ذاتاً قادر 
است وغنی . همو که قدرت وتوانش عاريه از کی نيست و نه غنايش وابسته به کسی 
است كه فقر وغنا وعجز وتوان همه وهمه در يد قدرت اوست با هركس هرطور بخواهد 
رفتار می‌فرماید 

كان 


فضل خود را تزد او به تمايش گذارد . وبا کرامت خود او را بركزيد تا حجّت رابر مردمان 





يس تام به بندهاى ودند که خداوند أو را مشمول قدرق ساخته بود تا 








7 ۳1 1 1 کا ا 
هم يسانُونَ عَنْ ّرب الب یروا وق وجها ارب 








تام گردانده وآنچه بدو ارزانی داشته ثواب طاعت خود قرار دهد و باعث كوش دادن به 
فرمان خود سازد وموجب اينى بنیگاتش از هر خطا وسهوى دربار؛ کسی باشد که او را 
برایشان حجّت والگو معيّنغوده بأشد بس هله مانند طالبان ملکی از ملوک دنیا گردیده 
که جوياى فضل او شده و آرژومنه چایز: او باشند , واميد پناهندگی به سایة او وشور 
ونشاط به معروف او داشته باشتد واینکه به آهل اینان به بهترین عطایی که در طلب دنيا 
ایشان را يارى کرده واز تعرّض به مکاسب ومطالب بست وفروما به نجات‌داده بازگردد » 

پس از میانشان گروهی از راه وطریق آن ملک پر 
ومراقب او باشند ومیل ورغبت خود را متوجه آن ساخته وتعلّق خاطر به رژیت ودیدن 
أو داشتند, چرا که بديشان گفته شد بود : بزودى او رابا سپاهی عظیم مشتمل بر سواره 
وپیاده ودسته‌های بسیار خواهید ديد . پس چون او را مشاهده مودید به او نهایت تعظيم 





س ودند تا سر راهش نشسته 





واحترام را بگذارید وآفقدار که واجب است اقرار به ملكت او كنيد , ومبادا او را په اسم 
ديكرى'صدا كنيد , واو را همجون دیگران تعظیم كنيد که حقّ ملک را پایال وده واز 
قدرش بکاهید كه در ایتصورت از جانب او مستحق محازات بزرگی شوید 
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ما وجدوا معه ید فاقوا شوه 





پس همگی گفتند: ما دراین راہ نهايت لاش وکو شش خودرا بکار خواهم بست» پس 
دیری نبايبد که یکی از بندگان سلطان در هی که تو سط خود او ترتيب داده بود با 
مردی كه در بين آنان قرار داشته واموالى که تن گرده بود بر آنان ظاهر وغایان شد . 
آنان نظر انداختند -وفقط چتم براه َك نبو نون ]ل را نديدند) آن همه امکانات 
در دست آن بنده که سرورش بدو داده بود زياد بنداشتند واینکه متعم كس دیگری است 
٠‏ همان 
احترامى که به سلطان مىتهند گذارده وبه نام أو را خواندند » وديكر منكر این شدند که 
بالاتر از او سلطانی باشد يا اينكه او را مالک وصاحبى است 


واو تنها بنده‌ای از بندگان اوست را از خاطر خود دور داشته ودر مقابل آن ب 





با دید 





این رفتار آن بنده‌ای كه مشمول نعمت 





واقع شده بود وباق تنبا دبا 
زجر ونهى از اين رفتار بدیشان روی آورده واز تام آن القاب اظهار برائت وبیزاری 


غودند » وبه ایشان خبر دادند كه سلطان همان است که این همه نعمت را بر آن بنده عطا 





فرموده وتخصوص اين مقام گردانده واین عقيدهاى كه بدان قائل شده‌اید موجب غضب 


وعذاب سلطان شده وتام آرزوهایتان دربار: او به باد فنا خواهد رفت » وی آن مردم 





شروع به تکذ یب اينان موده وهمان حرف سابق خود را برای آتان تکرار کردند 











ینکه مر مشمول خشم و غضب سلطان شدنداز جاک این 
مردم او را با بندداش برابر دانسا( یا در حوزة ملكت خود معيوب داشته ‏ وحقّ 
عظيم او را ياهال مودهاند , يدين جهت ام إبشان را در زندان خود حبوس كرد وافرادی 
رامامور ساخت تا شکنجه وداک سک بیان بچشانند 





پس همچنین اين جاعت (غلات) أميرالمؤمنين لي را بنده‌ای یافتند که خداوند او 


د فرموده تا فضل خود را آشکار ساشته و حجّت خود را اقامه 





رد خود کوچک شردند كه خداوند عل را بنده‌ای قرار 
داده وعلی را بالا داشتند که خداوند عرّوجل پروردگار او 


او نامیدند » پس حضرت أمير وپیروان هم مذهب او 








اشد , واو را به نامی جز اسم 
انش ایشان را از اين طرز 
تفكّر بازداشته وبه آنان گفتند : ای جماعت . به تحقيق عل وفرزندان او همگی بندگانی 
محترم وخلوق وتدبير شده‌اند , نیرو وتوانى جز آنچه خداوند رب العالین بدیشان عنایت 





فرموده ندارند , ومالك وصاحب هیچ جيز جز آنچه خداوند بدیشان عطا فرموده 





نيستند » نه مرگ , نه زندگی , نه نشورء نه قبض .نه بسط » نه حركت , نه سکون , وتام 


اختياراتشان در حوزه‌ای كه خدا بديشان توان داده ومکلّف ساخته دور می‌زند . 
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وا ول اشاری ان بَرِيء ين ان 








وبىشكت پروردگار !يشان مره وبرتر از صفات يخلوقإن ومتعالى وبالاتر از خصوصیات 
محدودین است . وبی‌تردید هرک اين مات (حُجج |مي) يا یکی از ايشان را بغير از 
خداوند معبود خود كبرد او از جملة کافزین بوده وراه راست را گم کرده است 

معالأسف آن‌جماعت غالی مخالفت‌کرده ودنبال هواى نفس خودرا گرفته ودر سرکشی 
خويش سرگشته وکوردل ماندند » يس آرزوهایشان بباد رفت و خواسته‌هاشان به 
رمان وخسارت افتاد ‏ ودر عذاب وشکنجة دردناک باق ماندند 

۶ وهمچنین به إسناد قبل از امام حسن عسکری برای ما تقل شده که 
امام رضا طا فرموده : هركس دربار؛ آمیرالزمنین مق از مرز عبودیّت آنحضرت 
تجاوز اید از جملة خشم گرفتگان بر آنان واز گمراهان خواهد شد 

وخود حضرت أمير ل فرموده : از مرز عيوديّت ما تجاوز نكنيد » سپس هرجه 





می‌خواهید بگویید , هرچند به غایت آن در حقّ ما نخواهيد رسید , ومبادا به علو افتید 
مانند غلوّی که نصاری بدان مبتلا شدند » زيرا من از تام غلات بیزارم . 
دراینوقت مردی برخاسته وگفت : ای زاد؛ رس ولخدا پروردگارت را برای ما 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ HH 





َوَصَفَهُ لضا طق خسن وَطفي , وده ره عا لاتليق به تما 

فال وج بأ نت و ان سول لل إن تمي من لمکم تم 
لها ین صفاتٍ َل .واه هو اه رب مایت 

قال :تلا سَيتها نوت ا 
ول اون ولکازون لو 











وصف فرما زيرا اطرافیان ما د ړن :دار اختلاف شده‌اند . 





ری نوع آن وصف کرد وستود واو را از هرجه 


ساخت 


پس آنحضرت پروردگار رابه ز 





درخور ربوبیّت او نیست پاک ومنزه 

آفرد كفت : پدر ومادرم فدایت أي ژادة رسواندا . همراهان من موالات شما را 
بذ برفته‌اند ومی‌پندارند اين اوصاف که شما برشردید همه از صفات على لق است . 
واينكه او خدای جهانیان است 

راوی‌گوید : با شنيدن این مطلب تام اندامآغضر ت بلرزه افتاد وعرق كرده وگفت: 
لله از آنچه ظالان وکافران درباره‌اش قائلند , برتری بزرگ!! مگر على 
همچون دیگران نبود! خوراک تناول م ىكرد ومانند ديكران مى نوشيد , نکاح مى فود . در 
نهایت محدّث وپدیده‌ای مانند دیگران بود؟ وبا مام این اوصاف خاضعانه ناز می‌گزارد » 
ار وذلیل بود , وداتماً به سوی پروردگارش بازگشت وانابه داشت . 
است؟!اگر اینگونهباشد يس هركدام از شما یک خدااست» 
زیرا درتام این صفات كه معرّف حدوث است مشاركت دارد!! 





پاک ومنرّه است 





ودر برابر خداوند 





آيا دارند؛ چنین‌صفاتی 








آمرد كفت : ای زادة رسولخدا! آنان معتقدند وقتى على از جانب خود معجزاق را 








ماع 1۹۰ 








ناظروه في اما 


آورد که جز خدا بر آن قادر نیست بای ههو لالت می‌کند که او معبود وخدا است ۰ 
واینکه ميان دیگر خلوقاتِ حدّت لعج با طِفاّت ايشان ظاهر شد با اینکار مردم را 
اه وتلبيس ساخته وآزموده تب معرفت يابند . واهانشان به او از سر اختیار 
از جائب خودشان باشد 

حضرت رضا يل فرمود : أوّلِين مطلب اينكه ایشان برکنار وجدای از اين مطلب 
نيستند كه فردی همین عقيده را بر ایشان برگردانده وبگوید : وقتی از او (عسلی) فقر 
وناداری ظاهر می‌شود دلالت می‌کند : فردی که این صفات دارد وافراد ضعيف ونیا زمند 
نيز مانند اویند دیگر عمل وکردار او معجزء نمی‌باشد . پس از هسينجا دریابد آنکه 





معجزات را ظاهر ساخته تنها از جانب قادر وتوانایی است که هيج شباهتی به مخلوقين 
ندارد , نه فعل حدّث وپدیده‌ای که همانند ضعیفان در صفات ضعف وناتوانی است!! 

6 ونقل است که مأمون در باطن ميل داشت که امام رضا لج در بحث با 
کسائیکه رویرو مىشود درمانده وعاجز شود وحريفش بر او جيره گردد » هرچند در 
ظاهر غير اين را می‌غود . بس گروهی از فقیهان و علياى آهل کلام تزد 
ودر پنهان به ايشان گفته بود دربارة مسألة امامت با او بحث كنيد وحور بحث شما همین 
مطلب باشدء 








و كرد آمدند. 











۹1 










ال م الرضا ل : اروا عل واد مِنْكُمْ . 
بن الصَحَاك الم 





رَعَمَ انم كَدَبُوا قلا إمامَة لكاب , ون ر 





بس [جون بلس حاضر شد] حضرت رضا تي به ایشان فر مود :شما يكن از ميان 
خود انتخاب كنيد كه او از طرف شم با مج گفتگو نايد .كه هرجه بر او لازم آید بر ام شما 
انيز لازم آمده باشد ‏ ايشان نيز ازجا اصع مردى بنام بحيى بن ضحاک سرقندی را 
برگزیدند كه در خراسان همانندی نداشت , محضرت به او فرمود : از هرجه می‌خواهی 
سوال كن » او كفت راجع به مسال امامت مي‌پرسم , شما چگونه ادعای امامت م ىكنيد 
برای کسی كه امامت نكرد » و رهام كنيد کی رآ که امامت كرد ومردم هم به امامت او 
رضايت دادند؟ 

امام فرمود :ای يحبى . 
را تكذيب كرده جيست , وآنكه تكذيب کنند؛ کسی است كه خود را راستگو می‌داند . 
بگو ببينم كدام يك از اين دو حقّ ودرستكارند وبه حقيقت رسيدهاند , وكدام یک از 
آندو باطل وخطاکارند؟ 

يحبى ساکت ماند. مأمون به او كفت باسخ بده ء كفت : ای أميرالمؤمنين مرا از باسخ 
اين پرسش معاف بفرمایید » 

مأمون گفت : ای أبوالحسن برای ما مقصود خود را از این پرسش بیان فرما يبد . 

امام فرمود : يحيى چاره‌ای ندارد جز اینکه خبر دهد از رهبران او کدامیک خود را 
تکذیب کردند وکدام یک تصدیق نودند؟ واگر فکر می‌کند که آنان تکذیب کردند پس 
کذاب شايستة امامت نیست » واگر می‌پندارد كه ایشان تصدیق کردند » بس از جملة 
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اند بجي عیء في هذا مچب لاون من كلايد طا وَقالٌ ياأباا سن ما في 


الا زض من ین هذا وا 
7 وروي عَنْهُ عَلَِهِ اللا أنه قال 





لمات این 





نا وَمَواليا 


ایشان الى است كه گفته است : من بر شمازلایت يافتم ول بہترین شما نیستم , وآنكه 
إل اشتباه وخطا بود » هرکه بانند 
اینکار را بس از آن تكرار كند او را بکشید ق دا نبسند يد وراضی نبود برای فردی 
که عمل ايشان را تکرار نماید مگز به قل وکشته شدن!. 

پس آنکه بهقرین مردم نیس - درخاليگة بهتری وحود ندارد مگر به صفات و 
ویژگیهایی كه یکی از آنها علم است ویکی چهاد وکوشش ودیگر فضائل وآنها در او 
نبود -وهرکس بيعت با أو به امامت ! لغزش واشتباه باشد که موجب کشتن کسی باشد که 
مانند آنرا ترک نايد , جطور امامت جنين فردی برای دیگران مورد قبول باشد و وضع او 
اين باشد؟ آنگاه خود او روی منبر كفت : مرا شيطانى است که بر من عارض می‌شود 
هرگاه او از طریق مستقیم مرا به كجى کشانید شما مردم مرا براه راست آورید , وهركاء 
خطانی از من سر زد مرا راهنایی كنيد , ينابر ابن ینان بنا يه قول خودشان امام نیستند ؛ 
چه صادق 





پس از وی بود درباره‌اش كويد که پات 








اشند جه کاذب! 





يحيى ديكر هيج پاسخی برای گفتن نداشت . پس مأمون از کلام آسضرت 
زده شده وگفت : ای أبوالحسن در روی زمین کسی نیست که اینطور نیکو سخن 
كويد جز شخص شما . 

- آنحضرت فرموده : بهترين توشداى كه شخص دانشمند دوستدار ما برای 











1۹۸ 








عن الارارء ويا أا اعقب ب 
۷-وبالاشناد الذي کور عَنْ آبی تقد | 


أي ا خسن الزضا ا زجل قال : يا ابح مول الو 











ايشان از جنكال دشنان خبا و رسو لآو است . [در اینصورت] وقتی از قبر برخیزد 
صفوف فرشتگانی را مشاهده کد کہ از كل قبر تا جایگاهش در بهشت برین صف 
کشیده‌اند , واو را با باهای خود بلند موده وبه عبارت مخصوصش در بيشت حمل کرده 
وبه او می‌گویند : آفرین بر توا خوشا بحالت أى کسیکه دشمنان خوبان را مقهور ساخته 





واز اغ اطهار خود مایت وطرفداری می‌مودی! 
۷ -وبه إسناد قبل از امام عسکری نقل است که : مردی بر حضرت رضا 3 
وارد شده وگفت : ای زاد؛ رسولخدا , امروز جيز عجیی ديدم 
فرمود : جه چیزی؟ 
كفت : مردى همراه ما بود كه اظهار موالات آل حمّد وبيزارى از دشمنا: 





مى مود , ولى امروز او رأ ديدم كه لبامى بدو بخشيده بودند ويه همین حال او را در بغداد 
می‌گردانده ومنادى در مقايل أو فرياد مى زد : ای گروه مسليانان: توبة این مرد رأفضي را 
بشنويد » سپس سردم نيز به او مىكفتند : بگوا . وأو اینگونه می‌گفت : بهترین سردم 
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مُوسئ الرضا لا ولاه اعد . دحل یل 


پس از رس ولخدا «أبابكر» است » واهنگامیکه )ین کلام بر زبان می‌راند همه فرياد 
م ىكشيدند که : توبه كرد! و أبوبكر رایع بن أبى طالب بر تر وتفضيل داشت . 

حضرت رضا ی فرمود : وقتى لوت شد آین حديث را برايم تكرار كن » من نيز 
در زمان مقتضى آنرا تكرار كردم . 

آنحضرت فرمود : تنها بدين جهت بار نخست سخن أن مرد در حضور این خلق 
وارونه را برايت تفسير نكردم چون از نتقال آن به د 5 ان كراهت داشتم که دست آغرد 
كيرد آغرد نگفت : «بهترین مردم پس از رسولخدا 
َه «أبوبكر» است که ا اين سخن او را بر على تفضيل داده باشد , بلكه كفت «أبابكر» 
است » (وجون بحالت نصب نام آبوبکر برده شده) يس او را منادى قرار داد تا موجب 
رضايت اطرافيان جاهل خود گردد ,تا از شم واذيّت ایشان در امان اند . خداوند متعال 








رو شده ومورد ایذاء وآزار انا 


این توریه را از تاحية رمت خود برای شیعیان ودوستداران ما قرار داده است 
۸ ويه | 





قبل از امام عسکری نقل است که ف .مود : وقتى ولایتعهدی برای 
# قرار گرفت , دربان او بر حضعرت وارد شده وگفت : 

















قفا :باق سول اث 
الطْعب , 





ما هذا الا العظيه. والاشتخناف بَعْدَ هذا ا لمجاب 


ماب هذا؟ 





گروهی بشت در ایستاد‌اند واذل دخول خوانه و می‌گویند : ما از شیعیان على لاا 
هستم! 

حضیرت فرمود : من فعلا مشغول آنان زا بازگردان 

واين آمد وشدها وجواب من امام دوماه بطول انجاميد , تا جاییکه دیگر از 
رسیدن به او نا اميد شده وبه دریان كفتند : به آقايمان بگو ما از شیعیان پدرت على و 
هستيم! این ماجرا موجب شماتت وسرزنش دشمناغان بر ما شده , وما اینبار بازگشته واز 
این شرمندگی وشکستن غروری که با رسیده , وعجز از ا تال دردی که یه سیب شماتت 
از ناحیۀ دشمناغان به ما خواهد رسيد از شهر خود خواهيم گریخت. 

حضرت رضا لا به دربان خود فرمود : اجازه بده داخل شود , آنان وارد شده 
سلام کردند ولى آحضرت نه جواب سلامشان را داد ونه اذن جلوس صادر کرد . 
وهمانطور ایستادند 

همگی گفتند : ای زادة رسولندا »این جه جفای عظیم واستخفاف يس از آن 
حجاب سخت است! دیگر جه جفائی مانده تا بر سر ما آيد؟! 
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1 
بوذ وَاْفْداد و 
أغالکم له الِفُونَ قر 
لد ورن یت لامي از 






حضرت رضا ‏ فرمود 
کارهایی (خطا وگناهانی) است که دستبایتان کرده واز [گناهان] درمی‌گذرد -شوری 
۳۰ بخدا سوگند كه من در اینکار تاه خداوند و رسول او وأميرالمؤمنين ویدران ياكم 
پس از او اقتدا كردم ,آنان بر شما نکوهش کردند من نيز اقتدا مودم 

گفتند : برای جه ای زادة رسو لخدا؟ 

فرمود : برای اين ادّعا كه شما شيعة أميرالمؤمنين هستيد! وای بر ثما! شسيعيان او 
حسن وحسين وسلیان وأبوذرَ و مقداد وعتار ومحمّد بن أبى بكر بودند » همانها كه ذرّداى از 
دستورات او سربیچی نكردند . حال اينكه شما در بيشقر كردارتان با أو الفید » ودر 
بيشتر فرانض خود كوتاهى ورزيده وبزرگی حقوق برادران خود را در بارة خدا خوار و 
بىمقدار مىداريد . وآنجا كد نباید تقيّه م ىكنيد » 
همان ابتداى كار مىكفتيد ما از موالى وین اوئيم و از دوستداران اولياى او ودشمئان 
دشمنان او هستيم من منكر این قول شا نشد 
شما مدّعى آن شدهايد . اگر كردار شما گفتارتان را تصد. 
اینکه رحمت پروردگارتان آنرا تلافى كند 








دم . وليكن اين مقام ومر تب شريق بود که 
نکند به هلاكت افتيد , مگر 














آنان كفتند :اى زاد رسو لخدا با هگ بد رگا خدااستغفار کر ده وا زاين كفتة خود توبه 


جا آموختید -: ما حب نما واولیای شمائيم » 











ودشنان د شما هستم 
حضرت رضا لج فرمود : آفرین ومرحبا به شما رادران ويحبّيتم! بيائيد بالا» 
وآنقدر آنائرا به بالاخواند تا تک تكشان را در بغل كرفت , سپس به دربان خود فرمود 


چند بار ايشان را مانع شدى؟ كفت : شصت بار 
فرمود : به همان تعداد نزد ايشان رفته وضمن سلام ؛ سلام مرا به إيشان برسان 


اکنون با اين استغفار وتوبه همة كناهان خود را حو وپاک ساختند , وبه جهت محبّت 





وموالاتشان به ما مستحق كرامت شدءائد . واز حال ايشان وامور نانخورانشان 7 
نفقات يسيار واحسان فراوان وهدایای بسيارى بديشان داده وزيانشان را جبرا 








00 


0 





الا والغرم والأذى و في البحار : «رفع معرّات» 
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«احتجاج امام آبوجعفز نأ حمد بن على طك » 
«در انواع مختلف از علوم دینی رمذهبی» 
أبوهاشم داود بن قاسم جعفری كويد : از حضرت جواد تا برسيدم : 
«أحد» در آية مباركة «قل هو الله أحد» به جه معنا است؟ 
نی تفای همكان بر يكتايى او . چنانکه خود فرموده : «واگر از آنان 








شدای -سورة عنکبوت : ۰67۱ سپس برای او ریک وصاحبی قائل می‌شوند 
آ ابد -انعم : ۱۰۳» توضیح فرمایید . 
از چشمهای دیدگان می‌باشد . تو با وهم 
خود قادری شهرهای سند وهند وحتی بلادی که به آنها وارد نشدی را درک كنى . ولى با 
جشمهايت قادر به درک آنها نیستی , بابر این اوهام قلب ودها او را درک فی‌کند تا جد 
رسد به چشمهای دیدگان!!. 








فرمود : ای أبوهاتم » اوهام دفا 














۰- از امام جواد طا سوال شد : آيا روا است بخدا گویند : او 

فرمود : آری . با اینکار او را از ایطال (خدایی نیست) وح تشبیه (مانند 
ساختن او را به خلوق) خارج میک( 

أبوهاشم جعفری گوایهتعیتت اتام جواد لج بودم که مردی از خضرت 
پرسید : بمن بفرمایید آیا اسما ال که جورقرآن پرا خداوند آمده . آن اسماء وصفات :+ 
خود پروردگار است؟ 





امام فرمود : کلام تو دارای دو معنی است , اگر مقصود تو که می‌گویی اينها خود او 
هستند اين است که خدا متعدد ومتکثر است که خدا برتر از آنست . واگر مة 
است که این اسماء وصفات همیشگی وا 
بگویی خدا هميشه بآنها علم داشت 


ود تواين 
هستند , ازلی بودن دو معنی دارد : نخست اگر 
وشايستة آنها بوده , صحیح است , دوم واگر بگویی 








۱ در کتاب شريف کافی بای «حد ابطال» «حد تعطیل» آمده . يعنى چون گویی خدا 
چیزی است اعتراف به وجودش کرده‌ای ؛ يس کافر وطبیعی نیستی اما بايد بدانى که او چیزی 
است بی مانند ومثل » ودر مرآة العقول كويد : «مراد به حدّ تعطيل عدم البات وجود يا صفات 
کاله وفعليّه واضافيه برای او است , و حدّ تشبيه حكم كردن به اشتراک او با افراد مکسن 
صفات وعوارض عکنات می‌باشد» 





آلوچود در 














احتجاج امام جواد لد در انواع مختلف از علوم 





والاتعاء والصفاث عَدْلُوقَاثٌ 








تصوير آنها والفبای آنها وحروف مثرد: ]1 همیشیگی بود 
خداوند جيز دیگری در ازل بوده,باشد . بلکه خدا بود وعتلوق 
واسماء وصفاترا يديد آورد تا پن و لوی صو واه باشند وتوسط آنا به درگاه خدا 
تضرع کنند واو را ببرستند و آنها همه ذ کر او باشند , خدا بود وذ کر نبود وکسی که توسط 
ذكر ياد شود همان خداوند قديم استکه هميشه بوده واسماء وصنات همه خلوقند » ومعانی 
آن وآنچه از آنها مقصود است همان خدابى است که اختلاف وبهم پیوستگی او را 


سزاوار نيست , جيزى که جزء دارد اختلاف وبهم پیوستگی دارد (نه خدای يگانة یکتا)» 


پناه به خدا می‌برم که با 





بود » سپس این نامها 





ونيز نباید كفت خدا کم است و زياد است بلکه او به ذات خود قدم است » زيرا 
هرچپز که يكتا نباشد تجزيه ب پذیر بيست وکمی 
وزیادی نسبت به او تصوّر نشود هرچیز که تجزیه بذ يرد وکم وزیادی نسبت به او تصوّر 
شود مخلوق است که بر خالق خو 
داده‌ای که چیزی او را ناتوان نکند وبا | 





است وخدا یکتا است وت 





لالت کند , اینکه گویی خدا توانا است خود خبر 





کلمه عجز را از او برداشته وناتوانی را غیر او 





قرارداده‌ای ونیز اينكه گویی خدا عالست . با اين کلمه جهل را از او براشته ونادانی را 





غير او قرار دادهاى وچون خدا همه جيز را نابود کند . صورت تلظ ومفردات حروف را 











وکذیات سما E E‏ و 


بضر 
معنا بذك أنَّ خالقها لَطيفٌ با 


ا 





هم نابود كند » وآنكه علم ودانائ یش همیشگلی إست هميشه باشد 
پرسید : (در صورت ازديين رفتن آلفاظ) بس چگونه خدای خود را شنوا می‌نامم؟ 





فرمود : از آن جهت كه آنچه با گوش ذرک شود بر خدا بوشيده نیست ولى او را په 
گوشیکه در سر فھمیدہ می‌شود توصيف فى كنيم , همجنين او را بينا می‌نامیم از آن جهت 
كه آنچه با چشم درک شود مثل رنگ و شخص وغير ينها بر او مخ وبوشيده نیست ۰ 
ولى او را به بینایی نگاه جشم وصف وتعریف نكنيم . ونيز او را لطیف مى ناميم برای آنکه 
به هر لطینی (کوچک ویزرگی) دنا است ‏ مانند پشه وکوچکتر از آن ؛ وموضع راه رفتن 
وشعور جنسى أو و مهرورزی به فرزندان او » وسوار شدن برخى بر برخى دیگر وبردن 
خوردنی وآشامیدنی او برای فرزندانش در کوهها وكويره' ونهرها وخشکزارها . از 
همينجا دريافتيم كه آفرینندة پشه لطيف است بدون کیفیت . كيفيت تنها ختص مخلوق 
است که چگونگی دارد . ونيز خدای خود را توانا نامیم نه از جهت قدرت مشت‌کوبی که 
ميان خلوق مشهور است ‏ اگر توانایی او قدرت مشتكوبى معمول ميان مخلوق ب اشد 
تشبیه به خلوق می‌شود واحتال زيادت برد وآنجه احهال زيادت برد احقال کاهش برد 
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لذن 


ال مت ما لیم 





وهرچیز که ناقص وکاست باشد قدي نباشد دی که قديم نيست عاجز است ‏ يس 
رب وخدای ما - تبارک وتعالى ‏ شب( وم آنا تست . وعاری از هر ضد ون 
(شریک) وکیفیت و نبایت و تبديلي است .بر دما وقلوب حرام است که او را حمل کند 
(یا : حرام است او را تشبیه کند) وايَنَكة اوتام اورا تخود سازد و اينكه ضائر او را به 
اقدس ای أجل وأعرّ از ادات وابزار خلق او و نشانه‌های مخلوق 
آنچه می‌گویند برتری بزرگ 

۲ -ریان بن شبیب كويد : وقتى مأمون خواست دخترش أمالفضل را به عقد 
ازدواج حضرت جواد نی درآورد جاعت عبّاسيُون باخبر شده وبر آنان بسیار كران 
آءضرت به هانجا کشدکه کار 


تصوير كشد ‏ چه ذا 











ار است. برتر است از 





آمد واز این تصمیم سخت ناراحت شده وترسیدند کار 
پدرش امام رضا ىا انجاميد . ومنصب ولایتعهدی مأمون به او وبنى هاشم انتقال يابد . 
از ایفرو با هم گرد آمده ودر این مهم به بعث پرداختند ونزدیکان قامیل مأمون نزد او 
آمده وگفتند :ای أميرالمؤمنين , شما را به خدا سوگند که از اين تصمیمی که دربار؛ تزویج 
ابن الرضا گرفته‌ای صعرفنظر کنی . زيرا ما درهراسیم نکند منصبی که خدا بسا داده از 
دستان خارج شود » وشا با اینکار لباس عرّتی که خدا با پوشانده از دستان درآوری . 














4۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 





زيرا شما نيك به كينة ديرينه وتازۀ ماپه اين دسته (بنی‌هاشم) واقفید » وبه شيوة خلفای 





بيشين با اينان آگاهی كه (بر خجلافن هآ نان را تبعيد كرده وكوجك می‌داشتند . وما در 
أنرفتارى كه شما نسبت به بدرش رط 





إنجام.ذادى در هول وهراس بوديم . تا اينكه خود 
خداوند تشويش ما را از باه او برطرف فرموي, شما را بخدا قسم ميادا دوباره ما را په 
اندوهى كه به تازگی از سینه‌های ما رخت بسته بازگردانی , ونظر خود را درمورد تزويج 
أمْالفضل از فرزند عل بن موسى به سوى فرد دیگری از خانواده ودودمان بنى عبّاس که 
در خور آن هستند باز گردانی؟ 

مأمون به آنان كفت : اقا هرآنچه ميان شما واولاد ای‌ طالب است ؛ سبب آن تنها 
خود شمائید واگر خودتان انصاف دهید هرآینه آنان (به خلافت) شایسته ترند , واا 
رفتار خلفای گذشته نسبت به آنان كه كفتيد همانا آنان با این عمل خود قطع رحم 
وخویشاوندی نمودند واز اینکه من نیز مان 














یشان مرتکب أن شوم به خدا پتاه می‌برم! 
وقسم بخدا من از آنجه نسبت به ولايتعهدى على بن موسی الرّضا انجام دادم هیچگونه 
بیان نيستم » وبى ترديد من خود از او درخواست نودم که کار خلافت را بدست گرفته 





ومن خود آن مقام را از خود دور ساختم » ولی او از يذيرش آن خودداری کرد ومقدّرات 
ای چنان پیش آمد که دیدید 
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Deh 
حلش رات با يي ی سا‎ 


رَضينا كت يا يونين شین بات 





وامًا اینکه من محمد بن على (حضهریتا جوا هل ) رأ برای دامادی خود انتخاب فودم 
تنها بواسطة برتری او با خردسا لاش نوعلم بر تمام علیای زمان می‌باشد 
وبراستی كه دانش او شگفت‌انگیز,است. وسن آمید آن دارم آنجه من از او خبر دارم او 
ربتک نظر ورأی صواب همان است 








خود برای تمام مردم آشکار وهوید 
که من دربارة او اجام داددام! 
عبّاسيون در پاسخ مأمون گفتند : كرجه رفتار وکردار اين جوان خردسال تو را به 
شگفتی واداشته وشيفتة خود ساخته ولی در هر حال او کودکی است که ميزان معرفت 
وفهم او اندک می‌باشد » پس او را مهلت داده وصير کن تا عالم شده ودر دانش دین فقید 
گشته ودانش بويد , بعدا هرجه خواهى دربارة او اء 
وای برشما! من | 
كه علم ايشان از جانب خدا وبستة به دانش عميق بی انتا 






آشناترم, او از 
والمامات پروردگار است . 


مأمون شما به حال اين جوا اندانی است 





پدران او بيوسته در علم دين وادب از همگان بىنياز بوده ودست همگان از رسيدن به 
حد کیال آنان كوتاه ونيازمند به دركاه ايشان بوده است » اكر می‌خواهید او را آزمایش 
كنيد تا دريابيد که من سخن براستی گفتم وصدق‌کلام من بر شما هويدا گردد؟!. 

ما از آزمايش او خشتوديم » پس اجازه بفرمایید ما کسی را در حضور شما 











۰ کتاب احتجاج ج ۲ 





بیاوریم تا از او مسائل فقهی راحکام این دی را پرسش کند , اگر جواب درست داد ما 
دیگر اعقراضی نداشته وبر شما خرده خواهیم گیرفت واستواری وحکلی انديشة 
أميرالمؤمنين نزد آشنا وغریب ودور ونزدیک آشکار می‌گردد, واگر از دادن باسخ 
درمانده وعاجز شد درایتصورت سخن ما روشن شود که تنها از سر مصلحتبينى بوده 
مأمون كفت : هرزمانی كه خواستید این مطلب را [در حضور من] عملی سازید 
آنان از نز مأمون خارج شده ورأى همه بر این شد كه از يحبى بن أكثم كد قاضى 
بزرگ آنزمان بود بخواهند تا پر سشى از امام جواد مكل نايد که او قادر بياسخ آن باشد. 





وبرای اين مهم وعد: اموالی نقيس و وعده‌های فراوانی باو .ادند . آنگاه نزد مأمون آمده 
از او خواستند زمانی را برای این مطلب تعیین گند که همه در آن روز در حضور مأمون 
جمع شوند . مأمون نیز روزی را برای اين مجلس ت فود ودر آنروز عند آمدند وجي 
أكثم نیز حاضر شد . ومأمون دستور داد برای امام جواد ا تشکی پهن کنند ودو 
بالش روی آن نهند , آنحضرت که نه سال وچند ماه داشت به مجلس آمده وميان آند 
بالش جلوس فرمود» 

















0 


E 
امن جالش في دشت‎ 





ويحيى نيز مقابل آنحضرت نشلته وهل يلل هركدام در جای خود قرار گرفتند . 
ومأمون نيز بر روی تشکی چسیده برتشك حضرت نشسته بود 
يحبى رو به مأمون غوده وگفت" آی مرلو میدن می‌فرمایی از أبوجعفر پرسشس 





پس يحيى رو به آنحضرت کرده كفت : فدایت شوم اجازه می‌فرمایی بپرسم؟ 
حضارت فرمود :بپرس! 
يحيى كفت : فدایت شوم نظر شما دربارة فردی كه در حال احرام شکاری را بکشد 








حضرت جواد لد فرمود : آیا در خارج از حرم کشته است يا در داخل حرم؟ 
دانا به مسأله وحکم بوده يا جاهل؟ عمداً کشته يا به خطا؟ آنفرد آزاد بوده يا برده؟ الین 
س از آن نيز انجام داده؟ شکار از پرندگان بوده یا 
شکار کوچک بوده يا بزرگ؟ اصرار بر چنین کاری دارد يا نادم ویشیان است؟ 








بار بوده كه چنین کاری کرده يا 














اون :امد فر عل هه 








ل ابي ون رم وف 
ال أبُوجغقر ا : اند إقراراً عتم ولا إل إلا الله إخلاصاً لوَخْدانييه . 
ول اه عل مک سر 
ماه :فد كان ین قضل اوح ارام 


.والافیاء ین ره 


ان عنام پا تلا عَن ارم قال سبح : 














شکار در شب اتغاق افتاده یاد ر روز؟ در احرام عمره بوده یا احرام حچ؟! 

یجمی بن أكثم از فرمایسات آمام ی مات ومبهوت شد وآثار عجز وناتوانى در 
سيايش هويدا شده وزبانش به لكنت افتاد . بنوعى كه أهل مجلس آنرا فهميدند 

مأمون كفت :الحمد له مطلب همان شد كه من پیشی‌پینی كرده بودم» سپس به فاميل 
وخاندان خود نظرى انداخته وكفت : حال آنجه را قبول ف ىكرديد دریافتید؟ سپس رو به 
حضرت جواد عد كرده وكفت : خواستكارى كن وخطبه رابرای خودت بخوان فدايت 
شوم » زيرا من تو را به دامادى خود پسندیدم ودخترم أُمٌالفضل را به همسری تو 
درآوردم هرجند كروهى از 

بس آنحضرت خطبة عقد را به اين عبارت جارى ساخت : حمد ونای خداوند 








كار راضی نیستند 


اقرار واعترافى بر نعبات او است » وكلمة «لا إله لا الله» اخلاص در وحدانيّت أو ودرود 
خدا بر محمد آقای مردمان . وبرگزیده عقرتش باد . 


اما بعد : از جمله فضل خداوند بر خلایق اين است که با حلال ؛ ایشان را از ارتکاب 











تالآ وجشفر 








EE‏ أن يمد الاس على مراتييخ من الخاصة ولد 








الخدم ون ت 


حرام ‌نیاز ساخته . فرموده : «و إع زا بان ردان بی‌زن يا زنان پی‌ضوهر) را 
وشایستگان از بندگان وکنیزان خود رابه زتآشو یی دهيد ,اگر تنگدست باشند خداوند 
آنان را از خویش ي‌نیاز می گر دان 7 ودا فرآخی بخش ودانا است -نور : 0۳۲, 
آنگاه جنين فرمود : همانا حتد بن على بن موسى ؛ أمالفضل دخمتر عبدالله مأمون را 
خواستگاری مىكند » وصداق ومهريهاش را مهرية جد اش فاطمه دخت رس ولخدا 6 
قرار می‌دهد كه بانصد درهم خالص تام عيار باشد , بس ای أميرالمؤمنين . آيا به اين 
مهريه او را به همسرى من درخواهى آورد؟ 

مأمون كفت : آرى ای أبوجفعر ؛ أمَالفضل دخترم را به این مهرى که كفتى به 











همسری تو درآوردم , آيا شما نیز این ازدواج را پذیرفتی ای أبوجعفر؟ 





امام فرمود : آرى پذیرفتم وبدان خشنود 

پس مأمون فرمان داد هريك از مردمان از نزدیک وغير آنان بنابر رتبه ومقامش 
در جاى خود بنشيند . 

ريّان راوى خبر كويد : زمانى نگذشت كه آوازهایی مانند آوازهای کشتیبانها 
شنيدم که باهم سخن كويند » سپس خادمانی را ديدي كه از نقره که 














ريسمانهاى ابر یشمی روی چهارچرخی از چوآپبسته و آوردند وآنکشتی پر از عطر بود 
مأمون فرمان داد در بتدا آن گروه جات آنجا را مبطر سازند , وبعداً آن کشتی مصنوعی 
را به خانه‌های اطراف بکشند > وهمه [ا از آن عظر خوشبو سازند . سپس ظروف 
خوراکی آوردند وهمگان خوردند . سپس جایزه‌ها را آوردند وبه هرکه در حدٌ قدر 
ومرتبه‌اش جایزه دادند 

وقتی جلس بيايان رسید وهمة مردم جز نزدیکان پراکنده شدند . مأمون رو په 
آنحضرت کرده وگفت : فدایت شوم اگر صلاح دانستید احکام هرکدام از آنچه دربارة 





شکار در حال احرام فرمودی برای ما بیان فرمایی تا ما نيز بدانم وبهره برع 
امام جواد مل فرمود : آری ؛ فره حرم چون در خارج حرم شکاری را بکشد و آن 
شکار پرنده وبزرگ باشد کنارف آن یک كوسفند است , واگر در داخل حرم بکشد 
ارهش دوبرابر می‌شود , واگر جوجة پرنده را در خارج حرم بکشد كثّارة او بره‌ای 
است که تا گر آنرأ در داخل حرم بكشد بايد هم آنرا ب 
وهم بهای آن جوجه که کشته است . واگر شکار از حیوانات وحشی بود . مثلاً گر الاغ 
وحشی بود كقارداش يك گاو است . وشکار شترمرخ کفار,اش یک شتر است. 








گرفته شده باد » 
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آهو كار اش یک گوسفند است ‏ واگر ه ردام ا زاین حیوانات وحشى را در داخل حرم 
اراش دوبرابر مى شود:دواين رأ يدان اگر قريانى به کعبه رسد وفرد حرم کاری 





کند که قربانى بر او واجب شود واخرامتن آحرام حح باشد آن قربانى را در من باید 
بكشد , واگر احرام عمره باشد در مکّه قربانی کند , وكقّارة صيد در مورد عالم به مسأله 
ونادان یکسان است , وامًا در شکار عمد گنا 








نیز کرده ودر خطاء از او برداشته شده . 
واگر فرد کشنده آزاد باشد كقّاره بر عهدة خود اوست » واگر بنده باشد كقّاره بر عهدة 
آقای او است » وبر فرد صغير كقّاره واجب نیست ولی بر كبير واجب است وشخصی که 
از کرد خود نادم وبشيان است به همان جهت عقوبت أخروى از او برداشته شود , ولل 
اان يد طورخم ا قاط 

ای أبوجعفرا خدا به شما خير عطا فرماید! 

يحبى سوالی كنيد همانطور که او از شما برسيد؟ 
حطارت به يحيى بن أكثم قرمود : پرسش کنم؟ 

طور که می خواهيد فدايت شوم كر قادر بودم ياسخ شما را خواهم كفت 





كفت 





وكرنه از شما بهره خواهم برد 











حضرت قرمود: مرا آ گاه کن از مر دی که درا بامداد به زنی نگاه می‌کند وآن بر او حرام 
است . وچون روز بالا می آ ی راو لال مي گر دد , وهنگام ظهر دوباره حرام می‌شود » و 


هنكام عصر بر او حلال می‌شود : و غروب بر او حرام شود : وعشاء بر او حلال شود .و 
نیمه شب بر او حرام شود , وهنگام سپیده دم بر او حلال كردد ‏ اين چگونه زنى است؟ 
وبرای جه حلال واز جه جهت حرام می‌شود؟ 

يحيى بن أكام كفت : قسم بدا که من به جواب آن رهنمون نمی‌شوم , و وجه حرمت 
حلال بودن آنرا نمی‌دانم . اگر صلاح می‌دانید بفرمایید تا بهره‌مند شویم؟ 

امام فلا فرمود :این زن كنيز مردی است که بیگانهای بر او نظر انداخته وآن نگاه 
حرام بوده . وجون روز بالا آمد وی را از صاحبش خرید پس بر او حلال شد ؛ وظهر 
آزادش کرد . حرام شد » عصر با او ازدواج کرد » حلال ۵. . و غروب ظهارش( کرد 













۱ -یعنی به زنش كفت : يشت تو همجون بشت مادر من است , و «ظهار» در اسلام 


احکامی دارد از جله اينكه با گفتن اين جمله زتش بر أو حرام می‌گردد 











احتجاج امام جواد م3 در انواع ختلف از علوم دينى ومذهی ۷ 





حرام شد , هنكام عشاء كثّارة ظهاب براش گرد حلال شد , نیمه شب یک طلاق داد . 
حرام شد سپیده دم رجوع كود ,حلال َك 

هأمون رو به حضّار مجلس كاز اند ود آو بودند كرده وكفت : آيا در بين شما 
کسی هست كه از این پرسش جنين پاسخی بگوید » یا پرسش قبل را بدان تفصيل که 
شنید ید بداند؟ 





گفتند : نه ندا همانا أميرالمؤمنين دا 








ن تام مردم مخصوص به فضيلت وبرتری 
گشته‌اند وخردسالی مانع ايشان از كبال نیست! مگر غی‌دانید كه رسو دا يع دعوت 
خود را به أمها لؤمنين على بن أبى طالب آغاز غود عل در آنوقت ده ساله بود وپیامیر 
اسلام او را يذيرفت وبه آن حكم فرمود. ورسو نخدا جز على کس دیگری را در آن سن به 
اسلام دعوت نفرمود . وحسن وحسین با أو بيعت کردند درحالی که کمتر از شش سال 
داشتند , ورسوندا با کسی جز آندو در آن سن بيعت نفرمود؟! مگر اکنون به فضیلت 
وبرترى که به اينان داده پی نم نوادی هستند که بعضى از إينان از 

















وا لمجاب وَالْخاسّة و 





بعضى هستند , آنچه دربارة آخرینشنان اب روجاری است دربار؛ نمخستين ايشان نيز 
جاری است؟! گفتند : راست كفو ا لارا وتان 

سپس أن قوم برخاسته رفتند. وترّآی آنروز همه به اغاق حضرت جواد ل در 
آمجلس حاضم شدند , واف أن و گرا وباداداران ونزدیکان خلیفه ودیگران 
جهت تبریک به مأمون وحضرت جواد لا حضور یافتند , در آنجا سه طبق نقره آورده 
شد که پر از گلوله‌هایی بود كه از مشگ وزعفران ساخته بودند . ودر بين آن كلولدها 
برگه‌های کوچکی لوله شده بود که در آنها حوالة اموال نفیس وبسیار وعطایای سلطنتی 
وآب وملک نوشته بودند ؛ بس مأمون فرمان داد تا آن كلولدها را بر سر نزدیکان خود 
بریزند » وهرکه گلوله‌ای در دستش قرار می‌گرفت آنرا باز می‌کرد وآن حواله را بيرون 
مىكشيد وبرای اخذ آن به خزانه‌دار مأمون مراجعه مى فود ودر یافت مىكرد » واز سوی 
دیگر کیسه‌های طلا آورده در ميان گذاشتند . ومأمون همه را در بين افسران 
وسرلشگرها وباق مردم بخش کرد , وعاقبت همه حُضار از آن يملس دارا وشروقند 
خارج شدند . وهمچین مأمون صدقاق به ققرا ومسکینان داد . واز آتروز به بعد مأمون 








پیوسته حضرت جواد عم را گرامی مىداشتء وقدر ومرتبة آغضرت را بزرگ داشته 
واو را بر هه اولاد وخاندان خود مقدّم می‌داشت 








احتجاج امام جواد ا 





ر انواع ختلف از علوم ديق ومذهبی ۹ 





۳--ونقل‌است مأمون پس ز آنکه دخترش ام ل رابه زوجیّت امام جواد و 
درآورد. روزى در بجلسی باحضور خت في بن‌آکنم وكرودزيادى جع بود 

يحمى بن أكثم كفت : ای زادة رس ولخدا , نظر شما دربارة این خبر جيست ؛ «روزى 
جبرئيل بر رسو ندال فرودآمده وكفت : ای محمد . خداوند عرٌوجل سلامت رسائده 
ومى فرمايد : از أبوبكر ببرس آيا از من راضى است چون من از او خشنودم»؟ 

حضارت فرمود : من منكر فضل أبوبكر نيستم , ولى بر راوى اين خبر واجب است 
كه حديئش رابا حديث دیگری كه از آغضرت ي نقل شده مقابله كند که در آخرين 
سفر حج فرمود : «دروغ بر من بسیار شده. ویس از من 
از روى عمد بر من دروغى ببندد بايد جایگاه خود را در 








زياد خواهد شد » بس هرکه 





تش قرار دهد » پس چون 
من به شما رسيد آنرا بر کتاب خدا وستّت من عرغه كنيد » پس هرجه موافق 





قرآن وسنت من بود آنرا برگیر ید . وخالف آندو را نگیرید» » واين خبری که تو نقل 





کردی با قرآن نمی خواند . خداوند متعال فرموده: 





وهمانا ما آدمی را آفريدهايم وآنچه را 
نفس او وسوسه می‌کند مىدانيم , وما بأو از رگ كردن نزدیکتریم -ق: 4۱7 يس ينابر مفاد 











ف بوا 
وال فا با «سَيّدا تباب 


حدیث بر خداوند عزوجل رطضا وستقط بر مخنى بوده تا از مکنون سرّ خود پپرسد » 
اين مطلب محال عقلی است . 

يحيى كفت : ودر خبر آل کد یریک وکر در زمين مل جير ئيل ومیکائیل 
است در آسیان» 

حضرت طني فرمود : واين مطلب نيز قابل تأمّل است » زیرا جهرئیل ومیکائیل دو 
فرشتة مقرّبى هستند كه هرگز معصیت پروردگار را نکرده وحتی برای لحظداى از طاعت 
خداوند فارق نشده‌اند , ولى أبوبكر وعمر مدق به خدا مشرک بودند هرچند پس از آن 
اسلام آوردند » پس بيشتر عمرشان مشرك بودهاند ‏ پس تشبیه آندو به آندو حال است 

یحیی كفت : وحدیث است که : «فقط آندو سید وسرور پیران آهل بهشتند» نظر شما 
دربارة این حدیث چیست؟ 
حدیث نیز حال است . زيرا أهل بهشت همگی را 
وجوانند. ويير وسالخوردهاى ميانشان نیست » واین خبر از جعلیات بنیمیّه در ضدّیت 


حضرت جواد لا فرمود 





باحديتى است که رسو مدا دربارة حسن وحسین ما فرمودند: «كه آندو سرور 
وآقای آهل بهشت می‌باشند» 








احتجاج امام جواد ‏ در انواع مختلف از علوم دينى ومذهی on‏ 





يحيى كفت : ونقل است كه : «تنبا عم بن خطاب جراغ أهل بهد بهشت است» 

امام فرمود : و آن نيز حال اسَت ربا بت تکان فرشتگان مقرب اضی وآدم 
ومحقد ب وتمام انبياء ومرسلین است » آيا بهشت به نور ایشان روشنایی نی‌یاید تابه 
ور عُمّر روشن گردد؟! 

يحيى كفت : ونقل است : «سكينه وآرامش بر لسان عمر سخن می‌گوید» 

فرمود: من منکر قضل عمر نيستم » ولى أبوبكر افضل از او بود با اینحال بر منبر 
كفت :مرا شیطانی است که بر من عارض می شود هرگاه متحرف شدم مرا 

يحي ىكفت” + نقلاست رسو لخد وري فرمود «اگر من مبعوث فى شدم عُمَّر می‌شد» 

فرمود :كتاب خدا صادققرازاين حديث است . خدا فرموده : «ویاد كن آنگاه که از 
پیامبران پان ايشان كرفتيم , واز تو واز نوح -احزاب : ۷٩ء‏ با این اخذ ميتاق که خداوند 
از انبياءكرفته چطور امكان دارد آنرا عوض كرده يا تبديل ايد » وهيجكدام از حضرات 
نورزیدند , بس چگونه کسی كه بیشتر عمرش 


مشرک بوده مبعوث به نبوت شود , ورسو لخدا ع فرموده : «من به 


آوريد!! 
اوري 

















انبياء حت برای لحظه‌ای به خداوند 














شدم وآدم ميان روح وجسد بوا 

يحبى كفت : نقل است کار رسد فر موده : «هر وقت وحی از من قطع مى شد 
كبان مى بردم كه بر آل خطاب نآزل شده» 

حضعرت جواد هللا فرمود :این نیز محال است .زیر جايز نيست که بيامير 
در نبوت خود شک كند , خداوند متعال فرموده : «خداوند از ميان فرشتگان وسردم 
رسولانی برمىكزيند ‏ حجٌ ۰0۷۵ بس جكونه مکن است كه نبوّت از بركزيدة خدا به 
مشرك منتقل شود؟! 

يحيى كفت : تقل شده که رسولخدا َيه فرموده : «اگر عذاب نازل شود فقط عمر 


نجات خواهد يافت» 











نیز حال است» زيرا خداوند متعال مى فرما يد : «وخدا بر آ 





حضيرت فرمود :وا 
ت كه ایشان را عذا. 





نند در حالى که تو در ميان ایشانی . وخدا عذاب کننده آنان 








نیست در حالیکه آمرزش می‌خواهند -انفال ۳۳» با اين آيه خداوند خبر داده که تا 


رسواندا در ميان ایشان باشد کسی را عذاب فی‌کند وتا زمانیکه آمرزش می‌خواهند 











احتجاج امام جواد ا در انواع ختلف از علوم دینی ومذهبی arr‏ 





عبدالعظم بن عبداله عبت که كويد به حضيرت جواد ل عرض کردم : 
مولاى من! آرزويم اين است که شما آن قامی از بیت حتد باشيد كه زمين را پر از قسط 
وعدل می‌کند همچنانکه آكنده از ظلم وجور شده است! 


حضرت فرمود : هرکدام از ما قائم به آمر خداوند وهادی به دين او است . اّاقاقی 





که خداوند توتط او زمین را از لوث وجود أهل کفر وانکار پاک سازد وآنرا پر از عدل 





وداد نمايد کسی است که ولادتش بر مردم پوشیده وشخصش از ايشان ینهان وبسردن 

يِه است ‏ واو کسی است که زم 
برايش در بيجيده شود وهر مشكلى برايش هموار گرد » أصحاب او به تعداد هل بدر 
سيصد وسيزده نفر از دورترين نقاط 





نامش حرام است » واو همنام وهم كنية رسولخدا 





به كرد او فراهم آيند » واين همان فرمایش 





خداوند است که : «هرجا كه باشيد خدا همذ شا را فراهم آورّد . كه خدا بر هر جيزى 
تواناست -بقره : ۱۶۸ , يس هنكامى كه اين تعداد أفراد خلص كرد آيند خداوند متعال 
ای او كامل شود به أذن 
وفرمان خداى تعالى قيام كند , وآنقدر دشمنان خدا را بكشد تا خداوند خشنود شود 


امر خود را ظاهر سازد وچون عقد_كه آن ده هزار مرد باشد 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ ort 





عبد العظيم كفت :به [نت ق رکچ رض کردم :نير ور من! چگونه می فهمد خداوند متعال 
خشنود گردیده؟ 
فرمود : خداوند در قلب او رمت می‌افکند , وجون به مدینه درآيد لات وعُرّئ را 
درآورده وآندو را آتش زنداا 
RHE‏ 
اف 
* 








احتجاج امام هادی #4 در مسائل توحیدی بر موافق وخائف oro‏ 





«احتجاج حضرت على بن جتد عسگری طا در قسمتى از توحید» 
ن ودنيا بر تخالف وموافق» 





«وجز آن از علوم مربوط بدا 
0 فردى [طی ارسال نامه‌ای] از آنحضعرت دربارة توحيد پرسید که آیا پیوسته 
خداوند يكتا بوده وهیج جيزى با او نبوده سپس همة اشياء را يديد آورده واسماء را برای 
خود برگزیده , ویبوسته اسماء وحروف از قدي با او بوده؟ 
أغضرت للا مکتوب داشت : خداوند پیوسته موجود بوده سپس آنچه اراده کرد 
تکوین بخشيد , نه کسی خالف اراد اوست , ونه عییجوی در حکم او » اوهام أهل وهم به 
بيراهه افتاد و دید نظاره كران به قصور كشيد , و وصف وصف‌کنندگان به فنا كرائيد » و 
سخن آهل باطل از درک شگفتی شأن يا وقوع دستيابى بر مرتبة بالای او به اضمحلال 
ونابودی رسید » او در موضعی است که نهايتى ندارد » ودر مكانى است که با هيج دیده 
وهيج عبارق نمی‌توان بر او واقع كشت! هرگز هرگزا! 
أحمد بن إسحاق كويد : طی ارسال نامداى به وجود مبارک امام هادی ا 














5 ۹ 2 ۳14 
اله عَرَوَجَل : «اطله ثور ارات وَالأَْضٍ». 
قال څل : هاي من في التّماواتٍ هادي من في الأررضٍ 





از آحضرت دربارة رزیت (دیدن خدااً وطرز تک مردم سؤال غودم واو چ 
ا م یز از آن عبور کند «رژیت» محقق 
٠‏ يس زمانيكه هوا منقطع شود ونور نابود كردد 
وجوب تال روشنایی ميان رانی ومرئى وجوب 








رزیت» صحیح نیست » ودر 
اه وخطا است , وخدای تعالی 
پاک ومترّه از خطا واشتباه است . يس از همینجا ثابت می‌شود که مسألة رؤيت او با 
چشمها بر خداوند سبحان جايز نیست , زيرا ناجار از انُصال اسباب به میات است 
اس بن هلال كويد : از حضرت هادی لكل دريارة اين آية مبارکه 
«خداوند نور أسماتها وزمين است -نور 070 پرسش کردم » فرمود : يعنى : هدایتگر همة 
أهل آسمان وزمين است 

8 واز جمله پاسخهایی که حضرت هادى لا در مسألة جبر و تفويض در 
نامداش به أهل اهواز نگاشت این بود که فرمود : در این مورد تام نت بدون اختلاف به 
اجماع رسیده‌اند که : قرآن بى هيج شک و ترديدى نزد تام فرقهها حقّ است . وأهل 

















احتجاج امام هادی لیڈ در مسائل توحیدی بر موا 





ریق الایات الْواضحات 








اسلام در حالت اجتاع با آن موافقند و بر تعلدیع یات آن هدایت شده‌اند , بخاطر اين 
فرمایش نبوى که : «امّت من بر هیچ كن اهى وضلالی إجماع نخواهند کرد» + .وآحضرت 
با این‌فرمایش اطلاع‌داده آنچه ات رآن دون اختلاف به اجماع رسند حقّ عض است , 
واين معنى حديث است نه آنچه نابخردان آنرا تأویل می‌کنند , ونه آن احادیث مزوّره 
وروایات مزخرفه‌ای که معاندین برای ابطال قرآن دست یدامن آنها می‌شوند » ودر راه 
خالفت با نص صرح قرآن پیروی هوای نفس هلاک کنند؛ خود را می‌کنند , و به تحقيق 
آیات واضح وروشن قرآن مى بردازند » واز خداوند مسألت می‌فاييم تا ما را موق به راه 


صواب و هدایت به رشاد گرداند 





سپس فرمود: وقتی آيداى از قرآن خبری را تصدیق وتحقيق نود . بس فرقهای از 
مسلمين که منکر آن شده وآنرا با حديثى از احادیث مزوّر: تعاروض ا ۳ 
این انکار ودفع قرآن کافر وگمراد 






بدست می‌آید حدینی است اجماعی از رسو. 


شما بس از خود بای می‌گذارم . کتاب خدا و عترت خود , اگر دست بدامن آندو شوید 











هرگز پس از من گمراه نخواهبد شب نوا روزی که در حوض بر من درآیند از هم 
جدا فی‌گردند» . وهمین حدیث إا یرای مم از غضرت در این معنى نقل شده که 
«من دو چیز كرانهها برای شما مي نهم كناب خدا و عترت خود ؛ آهل بیتم ‏ وآندو تا وقتی 
كه در حوض بر من وارد شون کر دمج اتی ترد" اكر دست بدامن آندو شويد هركز 
گمرا‌نخواهید شد» بس وقتى ما شواهد اين حديث را در نص قرآن يافتيم؛ مانند اين آيه : 
«هرآينه وى وسرپرست شما خدا ورسول او وکسانی از أهل ايهان هستند که ناز رابرپای 
مىدارند و زكات را می‌پردازند درحاليكه ركوع می‌کنند -سائده : 4۵0 , سپس شام 
روایات علا در اين آيه متّفق أست : فرد مذکور (مومی كه در حال رکوع زکات داد) 
أميرالمؤمنين مي می‌باشد » ونقل كردهاند كه آنغضرت انگشتری خود را در حال ركوج 


به صدقه داد . وخداوند در قد 1 آیه را نازل ذ رد ۰ سپس در تأیید همین 
» وخداوند در قدردانی از را نازل فرمو س در 





مطلب به اين حدیث نبوى بر مىخوريم که فرموده : «هرکه را من مولای اويم پس على 
مولای اوست » خدایا با دوستانش دوستی وبا دثمنانش عداوت کن» . واين فرمایش 
رسوخدا ل که على ين مرا تضا مىكند ووعدمام را عملی می‌سازد :ویس من او 

بخليفة بر شما است». واين گفتار آنحضرت آنا که او را بر أهل مدينه خليفة خود ساخته 
در پاسخ به كفتة او -که : ای رسولندا آيا مرا با زنان وكودكان باق می‌نهی! - 























قاجا ولا فويض بل أ بین اف 





فرمود:«مگر خشنود فی شوى که مغزلت نونز دمن همجون منزلت هارون نزد موسی 
باشد جز آنكه بس از من دیگر پیامبری, تخواهد بود» پس ما نيز در يافتيم كه قرآن به 
تصدیق این اخبار وروشن شدن این شواهد گواهی داده » يس أمّت ملزم به اقسرار آن 
شدند چرا که اين اخبار موافق با قرآن است . وقرآن نيز با آن احادیث سازگار وموافق 
می‌باشد » يس هنگامی که قرآن واخبار را هرکدام موافق ومؤيّد ودلیل دیگری یافتم 
دیگر اقتدای به اين احادیث بر همه فرض و راجب است وجز أهل عناد وفساد به آن 
تعدی وبی‌احترامی ن ىكند . 

سپس حضيرت هادی ليد فرمود : ومراد وقصد اصلی ما سخن دريارة جر 
وتفویض وشرح وبيان آندو بود ونظر ما از آنچه در مقدّمه گفتیم تنها بیان اغاق 
وهراهی قرآن وحدیث بود كه هرگاه با هم متّفق باشند دلیل وراهنای ما در قصد اصلی 
ما ونيرويى در بیان مطالی كه مىكويم به خواست خدا خواهند بود 











فرمود : مسألة جبر وتفویض بنا به فرمایش حضرت صادق 


در پاسخ به 





پرسنی كداز آندوشد این‌بود که : «نه جبر است ونه تفویض بلکه امری ما بین آندو است». 








or.‏ کتاب احتجاج -ج 





في شت ال یل اح 





یکی برسيد : ای زادة رسوبندا: اتب آن چگونه است؟ 

فرمود : شامل سلامتی عفل و اراد یرام و مهلت كافى , وزاد وتوشة بیش از سفر و 
وسيلة تحريي شخص بر ام كار م‌باشد أينها بنج جيز شد . بس اگر بندهاى فاقد 
یکی از آنها باشد به نسبت هما کاشتی وکمبود تکلیف از او ساقط گردد , ومن برای هر 
یک از اين ابواب سه گانة : جبر و تفویض و مئزلتی ميان دو مفزلت ؛ مثالی خواهم زد تا 
هم معنی آنرا به ذهن جويندة نزدیک سازد وهم بررسی نودن شرح آنرا آسان 
غاید » به گونه‌ای که هم آيات حکم قرآن تصدیقش غايند : وهم خردمندان پذیرفته 
وتأيبدش کنند ‏ وتوفیق وعصمت با خدا است 








سپس فرمود : اما «جبر» عقیده‌ای است که معتقدانش قانلند : «خدای جلیل 
وعزیز بندگان را بجبور به گناه کرده وبا این حال آنان را عذاب می‌کند» . وهرکس 
عقيدهاش این باشد . خداى را در حکلش به ستم نسبت داده و تکذیب کردهاست. [و با 
این عقيده] کلام خدا را رد موده که فرمود : «وپروردگار تو به هيج كس ستم نکند»(٩‏ 
ونيز فرموده : «اين به سزای آن چیزی است که دستهایت پیش فرستاده و از آن رو که 


1٩ : ۱-کهف‎ 
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لك رتا ين عُرُوضٍ اليا 


سوق لجاج تیا ول 











1۳ بان یی ادتبا 
ر قضاء حاجة قاط ؤلا بت عا عل لك 








قَانْصَرَفَ إلى مَؤلاهُ خائباً 





خدابر بندكان ستمكار نيست -حج تاپا آیات بسيارى در این ونه . پس هركه 
كبان کند كه جبور به گناه شده : گناه خوط اه خدا ارجاع فوده واو را در عذاب خود 
منسوب به ظلم وستم داشته اميت , وکسی که خدا راستمکار داند قرآن را درون شرده . 
وهرکه قرآن راتکذیب کند به اجماع مت به کقر گرائیده. ومتلی كه در اين عقيده زد شده 
همچون مردی است که صاحب غلامی شده که آن نه اختیاری از خود دارد ونه صاحب 





چیزی از متاع دنیا است . واربابش هم می‌داند . وبا علم به اين موضوع به او دستور 
می‌دهد که به بازار رفته وجنسی برایش تیه کند . ولى بهای خرید آن جنس را به او 


غی‌دهد » هرچند ارياب ؛ خود بدين مطلب واقف است که قامی اجناس 2 





ت آنها 
+ خود رأ به عدل وداد وصف نوده وحکیم وغير ظالم می‌داند . 
وغلامش را در صورت نیاوردن ابن جنس تهدید به کیفر وبحازات تمايد . باری چون آن 





بنده به بازار رفته تا جنس او را تیه کند در 
تهایش آنرا به وى نمی‌دهد , وخود 
به سوی اريابش بازگردد , واریاب 


كه صاحب جنس جز در مقابل 


ندارد » در تتيجه نوميد ودست خالی 









به خشم آمده وأو را ازات می‌کند , در اینصورت 








ون 







ایی تا ا 


الْمجَيرة لوا را 
قا الما ار 





بر خلاف آنچه از عدل وحکت واصاف أو نقل شده ؛ ستمکار متعدّى مبطل است , واگر 
او را ازات نکند نفس خود وا(دروغ‌شرده , دراینصورت آيا واجب نیست او را جازات 
نکند ‏ وکذب وظلم ؛ عدل وحکت را تق می‌کند . خدای نعالى بسی برتر 
می‌گویند , برتری بزرگ!! 

سپس عابم (لقب حضرت هادی) ی بس از کلامی طولانی فرمود : وتا آن 
تفویض كه امام صادق مَك آنرا باطل ساخته , ومعتقدان وپیروانش را خطا کار دانسته 





این عقيده است که «خداوند . اختیار امر ونهي خود راب بندگان سپرده ؛ وسرخود 
رهایشان ساخته» 
ودر این مورد گفتاری دقيق است كه جز امامان هدایت يافته لو از آل پیمپر 
به غور ودقّت آن نرسند » ایشان طا فرموده‌اند : «اگر اختيار بندكان را از سر 








اهمال به خودشان سپرده بود بايد انتخاب آنان را [هرجه باشد] پذ برفته » ویسیب آن 
مستحقّ ثواب كردند » ودر اینصورت (حصول خودسرى واهمال) ديكر بر جنایتی كه 
كنند هيج عقوبتى نباشد» , ودو معنی از این كفتار برمىآيد : یکی اينكه بندكان بر خدا 
شوریده‌اند وبناچار او را جبور به قبول اختيار توسط رأى و نظرشان ساخته اند كه در این 














+ واَع واه فلا جع إلى موا 
على توب لائر 








صورت - چه نخواهد وجه بخواهد لاهن وتصيتى خدا لازم آید . ودوم اینکه خداوند 





جل از وادار فودن آنان به امر هی مانه وعاجز است . 
بدیشان سپرده وبر وفق مرادشان امضاء فده . آنگاه از وادار نمودن ايشان به خواست 
خود وامانده . بهمین خاطر اختیا رکف وان راب خود شان واگذاشته است » ومثال آن 
«بانند مردی است که غلامی خريده تا بدو خدمت کند وفائل به مقام سررپرستی او باشد 
واز دستورات وفرامین او نيز پیروی غايد . وصاحب غلام مدّعى است که قاهر است 
وعزیز وحکیم » بس غلامش را امر ونهی می‌کند . وبه ار - در صورت پیروی از 





دستورش -وعد؛ تواب بزرگ داده , ونيز در صورت نافرمانيش به کیفر دردناک تهدید 
کرده باشد , ولى غلام با خواست اربابش مخالقت کند واز دستورات او تخلّف بورزد . 
وخلاصه هيج توجهی به امر ونهی صاحبش نکرده , پلکه به خواست خود رفتار نماید , 
وپیروی قصد خود را می‌کند [در اینحال ارباب هم نتواند وى را وادار به اطاعت از 
دستورات وخواست خود کند » در نتيجه اختیار امر و نهى را به خود غلام بسپرد » وبه هر 
آنچه که غلام به خواست خود انجام دهد نه به خواست ارباب رضایت دهد » باری ارباب 
غلامش را] میعوث انجام کاری می‌کند وغلام در خلاف خواست مولايش بدنبال 
حاجت دیگری می‌رود و از هوایش پیروی تايد , پس زمانیکه نزد صاحب خود باز 











كردد؛ وی پبیند آنچه آورده خلاف چیزی است که دستورش داده » بس غلام [درجواب 
اربابش که چرا از دستورم تخلف ورزیای [ییگونه پاسخ] می‌گوید : من تكيه بر اختیار 
امری غودم که به من داده بودی . "لا آیثراه به پیروی از هوی وخواستذ خود رفتم » 





سپس آغضرت کا رک وگ بأوآاب رکه “ارد که خداوند پذیرش امر وهی 
خود را به بندگان سپرده وتفويض فرموده با اینکار برای حشرت حقّ اثبات عجز نموده 
وپذیرش هر عملى از خير و شر رابر أو ايجاب کرده وامر ونهی خداوند را باطل کرده است . 
سپس وجود مبارک حضيرت محمد بن على هادی عَلیّالسَلاة والسّلامٌ فرمود : 





بتحقیق اعتقاد من این است که خداوند مردم را با قدرت خود آفريده . و نيرويى بدیشان 





خشيده تا با آن او را با رعایت امر ونهى پرستش واطاعت کنند و. 
داشته وگناهکاران را نکوهیده وبر 


آن بجازات می‌کند واختيار در امر و نهى ؛ با خدا است . آنچه خواهد انتخاب کرده وبدان 


د خداوند اين را 





برای ایشان پسندیده , وآنان را از معصیت خود با 








فرمان دهد . واز هر آنچه ناپسند دارد بازداشته وکیفر کند ؛ بجهت همان قدرق که به 
بندگان خود داده تا از دستوراتش پیروی ؛ واز نافرمانيشر, اجتتاب کنند » زیرا او خود 
عدل است و انصاف وحکومت از او است. وحجت خود رابا مایاندن عُذر و ترساندن از 
عواقب کار تام کرده , وانتخاب با او است . هریک از پندگانش را که بخواهد برمی‌گزیند» 











باری محمد صَلَّ لله عله وَآِِ را برگز ید ووی رايا مأمو ریتهای خود بسوی مردم فرستاد, 
وچنانچه اختیار امور خود را به بندكانين تفویتش کرده ووذ مردان قریش يه بن- 
أبىالصّلت و أبومسعو 





ل را انتخابا کچ که آندو نرد ايشان از محمّد بسرتر 


بودند » برای اينكه گفتند : «جرا این قران بر کدی بزرگ (از جهت مال وجاه) از این دو 
٠‏ است؟ »0 





شهر فرو فرستاده ن کته این تاو همان تعريف كلامى بين دو 
كلام (مرتبة ميان دو مرتبه) می‌باشد كه نه جبر است و نه تفویض » وبه همین مضمون 
آمیرالزمنین ع در باسخ عَباية 
ومی‌نشیند وكار انجام می‌دهد) مطالبى فرمود 


بعی از استطاعت (قدرق كه با آن بربا می‌ایستد 





حضرت فرمود : بكو أبن استطاعت وقدرت را تو خود تنها مالک آن هستی يا تو 
وخدا؟ عبایه ساکت‌ماند . فرمود: بگوا گفت: جدبكويم ای أمير؟ فرمود : اگر گفته 
بودی من وخداء تورا کشته‌بودم وا گر می‌گفتی: بدون‌خدا وتنهانی, باز هم تورا کشته‌بودم. 





۱-سورة زخرف : ۰۳۱ ولازم به تذگر است که مراد از آن دو شر - همچنانکه در کتب 





تارینی وتفسبر آمده -مکَة وطائف است ونام آن دو مرد : ولید بن مغيره از مکه وأبومسعو 
از طائف می‌باشد , ولى افراد نامبرده شد در متن هردو از شر طائفند كه احتالاً هم در اينجا 


وهم در كتاب تحف العقول سهوى رخ داده باشد 
















E‏ ام ول باعل 


مگ لد 3 
اقا اا 1 ر ر 


مان ا في وله تال ووم عون بای 


أَخْبارَكُمْ». وف ول : «سنشتذرجهم من حیث لابفلشون» » وني نله یت ومد 








بس جه بگویم ای أميرالمؤمنين؟ 

فرمود : می‌گونی : تو مالک الل یه تخواست واجاز؛ خداوندی که غير تو را نیز 
مالک آن می‌سازد , بس چنانچه رش رابتو بسپرد آن از خشش او است » واگر تو 
را از داشتن آن حروم سازد از ازم و او آست , چرا که او صاحب چپزی است که 
اختیارت بخشیده و مالک )بایراف ساخته است , مگر نشنیده‌ای كه 
مردم چون می‌گویند «لا حول ولا قوة إلا بالله» از خداوند طلب حول و قوت می‌کنند؟ 





یه برسيد : تأویل آن چیست ای أميرالمؤمنين؟ 

فرمود : يعنى هيج حرکتی از نافرمانهای خدا صورت نگیرد مگر به نگهداری او . 
وما را هیچ نيرونى بر طاعت خدا جز به يارى وکمک او نیست 
ان این سخنان] از جا جسته ودست وپای آنحضرت را 





السّلامُ با ذكر شواهدی از کتاب خدا قرآن که 
در پی می‌آید ۔ مائند : «وبىشكٌ شما را بیازمائیم تا جماهدان وصابرانٍ شما را معلوم كنيم 
وخبرهاى شما (اعمالتان) را بيازمائيم -حمّد تا ۱ آية: «[وافرادی که آبات ما را 
دروغ شمرند] اندک‌اندک از 








ندانند گرفتارشان خواهيم ساخت -اعراف : ۰0۱۸۲ 


و آي : «[آيا مردم پنداشتهاند] همین كه گویند آیان آوردیم آنانرا وامىنهيم و آزسوده 
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الوا : ما اجه فى 
يَشاءُ» , وما أش 


لا 





غىشوند؟! ‏ عنكبوت : ۲» , وآيذ : «وهز ییا سلبان را آزموديم ص : 0۳6 , ودر 
خطاب به حضرت موسی ان كه :(ما وا توا ببس از تو آزمودیم وسامری گمراهشان 
ساخت -طه : ۰۸۵ . و کلام موسي كه گفت::7[بروردگارا] این نیست مگر امتحان تو - 
اعراف : 4١04‏ . وآيذ : «می خو دا رد آلیه یم شا اداده بیازماید -مائده : 0۸ ۰ و: 














سپس شم را از آنان واگردانید تا ما را بیازماید - العمران : ۱۵۲». و : «ما آنان را 











بيازموديم چنانکه صاحبان آن بوستان را آزموديم -قلم : ۱۷». وآيد : «تا شم را بيازمايد 
که کدام يك از شما نیکوکار تر است ملک : ۲» , وآیۂ : «وآنگاه که ايراهيم را پروردگار 





وی به اموری چند بيازمود -بقره  :‏ ۰۱۲ وآية : «واكر خدا می‌خواست از کافران انتقام 
می‌کشید ولیکن خواست تا برخی از شا رابه برخی پیازما ید محمد 5 : » ۰ فرمود که 
تام آنها به معنای اختبار وآزمون در کتاب خدا آمده است 

سپس آنحضرت طا فرمود : بس اگر بگویند: حجّت ودلیل در این کلام هی که 
«خدا هركس را که خواهد راه نايد وهرکس را خواهد گمراه سازد نحل : »٩۳‏ ومانند 
آنها چیست؟ 

كوئيم : تفسير این آبات همگی بر دو معنا است أمّا معناى نخست که قدرت او را 


اعلام می‌دارد » يعنى : او به هدايت وكمراهى هركس كه خواهد قادر وتوانا است » پس 


















2 


يلا بیرض ویب ناولم الکرامَة وال , وَهّدانا لما هو لا 
.لا بلا بريد الحكيه مود جيذ 


هركاه با قدرت خود آنان را وادار پگ ازرآن دو كند نه ثواب برند ونه عقاب كشند , 
بان تر تببى كه در نامه شرح دام نا د بكر اين است که مراد از هدايت خداوند 
راهنابى او است . مانند آية ز «واما وم کرد وم صالح) , آنان را ره مودیم (يعنى راهنا یی 
كردي . ولى كورى ١‏ گمراهی) رگید فصّلت : ۱۷», واینطور نيستكه 
هرآية متشابه ومبهمى بتواند بر آياق محكم که مأمور به تحصيل وتقليد آنهائيم حجّت 
ودليل باشد . وبنا به گفتة خود قرآن : «او کسی است که كتاب را بر تو نازل ساخت , 
برخى از آيات آن محکم‌اند . که آنها مادر و صل كتاباند و برخى دیگر متشابهند » انما 
آنان كه در دلشان كزى (اتحراف از راه راست) است آنچه رامتشابه است پی مىكيرند 


برای فتنه جونى ودر جستن تأوب 








عمران : ٩۷‏ » ونيز فرموده : «پس بندگان مرا 
مژده ده # آنان كه سخن را می‌شنوند وبهترین آن را بعروى می‌کنند اینانند کسانی که 
خدا راهشان نموده » وایشانند خردمندان زمر : ۱۸ و 4۱۷ 





امیدوارم خداوند ما و شما را به همان كه موجب دوستی ورضایت خود اوست موق 
فرمايد , وبه کرامت و تقزب 
هدایت نايد . زيرا تنها اوست که هرجه بخواهد کننده است ؛ حكير است وجواد است و 


يك فرماید » وبدانچه برای ما وثما خير وباق است 





جید 














أبو عبد الله زیادی كويد زمانیکه مَترکل ؛ خليفة عبّاسی مسموم شده بود برای 
خدا نذر کرد در صورق که خد اود 1اه تال «كثير»ه تصدق دهد , باری 
تی بهبودی وسلامت خود را بازيافت نظر فتها را در مورد «مال كثير» پرسید ‏ آنان به 





اختلاف افتاده برخی آنرا «هزار درهم» وبرخی : «ده‌هزار درهم» وبرخی «صدهزار 
درهم» تشخیص داد 

حسن حاجب وپرده‌دار متوگل به او كفت : ای أميرالمؤمنين اگر پاسخ صحیح آنرا 
از مردی میان مردم برایت بیاورم به من جه خواهی داد؟ 





متوگل كفت : ده هم » وگرنه خودم تو را صد ضربه شلاق خواهم زد . 
كفت : پذیرفتم . پس نزد امام هادی لو فته واز آنحضرت آن مسأله را پرسید 





حضرت فرمود : به او بكو هشتاد درهم تصدّق دهد . او نيز نزد متوگل بازكشته 
وهمان را به او خبر داد » متوگل كفت :از او علّت آنرا ييرس؟ 
پس باز نزد آحضرت بازگشته وعلّت را جویا شد »امام عليه الكلامٌ شرمود : 


خداوند عرّوجِل به بيامبر خود ب فرموده : «بی‌شک خداوند شما را در مياد ينى كثير 














۲ کتاب احتجاج -ج‎ of 













بَعْضُّهُم : برب لاله خدود. 


إل أب الحتسن الْمَمكرِيّ ا وشواله من ذلك . 
کب يل : «یطرّب حى وت» 
نكر قهاء اشكر ذلك . قَقاُو :يا ألو 
تاب ول يجي به سه 





يارى كرد توبه : ۲۵» , وما ليان انآ عضرت را شمرديم وآنها به هشتاد رسيد 

حاجب نيز نزد متوكل بركِشتةكؤار رآ باخبر ساخت و وگل خوشحال شده وبه او 
ده هزار درهم عطا كرد 

۰- جعفر بن رزق لله كويد : مردی نصمانی که با زنی سلیان مرتکب زنا شده 
بود را نزد متوكل آوردند » ومحض اجرای حدّ مسلیان شد 

يحيى بن أكثم كفت :ایان او شرك وکردارش رااز ميان برد » ودیگری كفت : هر سه 
حد بر او جاری می‌شود , ودیگری كفت : با أو جنين وجنا 

با دیدن این اختلاف متوگل دستور داد طی ارسال نامداى به امام هادی ا از او 
ن زمینه كسب تکلیف کنند . 

آنحضرت ی به عض خواندن نامه اینگونه نگاشت : آنقدر شلأق می‌خورد تا 

يحيى بن أكثم وباق فتهای عسکر منکر این فتوی شده وكفتند: ای أميرالمؤمنين » 
علّت راازا بن گفته ونه سنّتى بدان عمل موده است. 








شود 





درا 








بپرس » زيرا نه آیه‌ای بدان 








احتجاج امام هادی لي در مسائل توحیدی بر موافق وضالف ۱ 





بس نامه‌ای بدين مضمون به آحظهرت نگاشتٍ فقه. .كر اين فتوا شده وكفتند : نه 
آیه‌ای بدان سخن گفته ونه سنّتى بدان عمل 
ضربت شلا تا حد مرگ را برای اواب کی 

پس آنحضرت طب در نامه این مطلب را نگاشت که : بسم اله الرحمن الحم : 
«پس چون عذاب سخت ما را دیدند گفتند :به خدای یگانه ايمان آوردیم وبدانچه شرک 





موده است .بس برای ما بیان فرما كه چرا 


می‌آوردیم کافر شدیم * پس ایانشان آنگاه که عذاب ما را دیدند آنان را سود نبخشید - 
غافر : 4۵و »٤٤‏ 

پس متوكّل امر كرد آن مجرم نصرانی را آنقدر زدند تا مرد . 

۱- يحيى بن أكثم از عالم آهل بيت امام هادی لي پرسید : دراين آیذ کریه : 
«[واگر هرجه درخت در زمين است قلم . ودريا مرب كردد] وهفت دریای ديكر پس 
از آن بيفزايتدش , کلیات خدا پایان ن 

حضيرت فرمود : آنها عبارتند از : «جشمة کبریت» و «جشمة يمن» و «جشمة 
گرم افريقا» و 
یریم و] فضائلیان درک نگردد 





۷ نام آن هفت دریا 





برهوت» و «جشمة طبريّه» و «جشمة آب‌گرم ماسیدان» و «چشمة آ: 











«جشمة باحروان» , ومائيم آن كلمات خدا که [بايان نب 











امام حسن عسکرای لب كويد بر به امام هادی طلا رسید که یکی از فتهای 
شيعه در بعث با فردی ناصبي اورا بآ حجّت خود بجاب ساخته بطورى که رسوایی او را 
آشکار وده است ٠‏ بس روز آن ققيه شیعی بر حضرت هادی لهل وارد شد ودر آن 
ملس تشکی بزرگ بهن شده بود واو خارج از آن نشسته بود, ونزد آنحضرت مردمی 
بسیار از اعت ملوین ریهاشم گرد آمد برد انام 2# آن قه شيعي را پیوسته 
دعوت با بالا رقتن غود تا اينکه بر روی آن تشک بزرگ نشانده ورو بجانب او کرد .اين 
عمل بر اشراف حاضم در مجلس كران آمد . علويّان هیچ نگفنند ولى شيخ هاشميون رو 
بحضرت کرده كفت : ای زادة رسولند!, اینگونه فردی عامی را بر سادات بنی‌هاشم از 
اولادآبوطالب وهاشم ترجیح می‌دهی؟! 





حضرت فرمود : مبادا مشمول افرادی شوید که خداوند درباره‌اشان فرموده : «آیا 
به کسانی كه از کتاب (تورات) بهرهأى بدادندشان ننكريستى که چون به کتاب خدا 
ان يشت می‌کنند درحالی که [از حکم 
- آل‌عمران : 617! آيا به حکم قرآن تن می‌دهید؟ كفتند : آری 








خوانده شوند تا میانشان داوری کند . گروهی از 


خدا] روبگردا 











احتجاج امام هادی ل در مسائل توحیدی بر موا 







قال :یس الله تعالى ول : ديا يها لین 


E‏ 5ا ی 








فرمود:مگر خداوند فی فرماید: گنای که ايمان آورده!يد .چون شماراگو یند که در 
مجلسہا (محالسی که با بيامبر داريد (با هنال ذکر) جاى بگشایید (برای برادرانتان) 
را جایّ بگشاید (در بهشت) وچون شما را گویند که 
برخيز يد برخیز يد . كه خدا كسا ینکن اند [به بايداى] و کسان راكد 


پس جاى بككشائيد , تا خداى شا 






دانش داده شده‌اند به پایه‌ها بالا برد جادله : 20١‏ , وبراى دانشمند مؤمن جز ترفيع بر 


مؤمن غير عالم رضايت نداده , همجنانكه برای مؤمن جز ترفيع بر غير مؤمن رضايت 
نداده » من بگویید بدانم كه آيا خداوند فرموده : «خدا کسانی از شما راكه ايمان آورده‌اند 
وکسانی را که دانش داده شده‌اند به بايدها بالا برد» يا اینکه فرموده : خدا کسانی از شما را 
که دارای شرافت نسب هستند به بايدها بالا برد(0؟! مگر خداوند خود نفرموده : «آیا 
كسان که می‌دانند با کسانی که فی‌دانند برابر می‌باشند زمر : 150٩‏ 

پس چگونه منكر ين ترفیع 
بتحقيق شكست آن فلان فردناصبى با دلائلإفى که خداوند فقط به او تعلیم داده از هر 


شرق در تسب بالاتر است 





تسبت به اين مرد ؛ که خدا او را بالا برده« شدهاید؟ 


١‏ -اين جمله استفهام انکاری است 


















ور «عَدوي»؟) و 


۳وروی عَنْ 
له يِن الْعُلَاء ال 








عبّاسی كفت : ای زادة رسوالخداء شما کسلیژا برما شرافت‌دادی كه درتّسَب ؛ در يايه 
ومکان ما نيست , حال اينكها تفضیل شرف نسی إن آغاز اسلام تاكنون بيوسته متداول 


بوده است 





١‏ مگر عباس با آبویکر بیعت نکرد رسال که او 
«تیمی» بود و عباس «هاشمی»؟ مگر عبدالله بن عباس گماشتة عمر بن خطاب تشد با 
اینکه او هاشمی پدرخلفای عیاسی بود و عمر از قبيلة غدی؟ وجرا عمر افراد دور از 


حضيرت قرمود : سبحان 


قريش را در شورای خلافت داخل کرد ولى از عباس صرفنظر نفود؟ اگر عمل ما مبنى بر 
ترفیع غير هاشمی بر هاشمى منکر وغریب بوده پس شا بايد منکر عمل عباس در بيعت 
أبوبكر شد وبر عبدالله بن عباس در خدمت به عمر پس از پیعت با او خرده كيريد ,گر 





آن جايز بوده بس اينهم جايز است .با این فرمایشاتی كه بر زیا 
-مانند این بود كه سنك در كلوى هاشمى فرو رفتد!! 

۳ -ونقل استكه حضيرت هادى مق قرموده : اگر دريس غيبت امام قائم ا 
علمانى نبودند که داعى بسوى او بوده وأشاره به اوكنند , وبا براهين اهی از او دفاع نمایند. 








احتجاج امام هادی ل در مسائل توحیدی بر موافق وخالف os‏ 





وبندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس واعوآنش برهانند . واز بند نواصب (دشسنان 
اهلبیت) رهایی بخشند , همذ مردم ار دی دا دصت گشیده ومرتد می‌شدند . لکن علماء 
کسانی هستند که زمام قلوب شیعیان ضعیف ما را در دست داشته ومهار مىكنند . همچون 
ناخدای کشتی که سکان آن را در دست دارد . اين گروه همان شخصیتهای بر تر وافضل 
در نزد خداوند با عرّت وجلال می‌باشند 

ع 

ع« 

* 











وَقَصَروا فیا رید نم . و 
ير ما أمامة 





«احتجاج امام بو حتد حسن بن على عسکری فل » 
«در انواع علوم دينى» 

74 وبه إسنادى كه بيش از اين ذکر شد امام حسن عسکری لي دربارة این 
آي كريه : «خداوند بر داشان وبر كوشهاشان مُهر نهاده وبر دیدگانشان پرده‌ای است 
وآنان راعذابى است بزرگ -بقره : ۷» فرمود : يعنى به نشانه‌ای علامت كذارى می‌شوند 
كه هرکدام از فرشتكان وقتى به او نظر اندازتد آنان را 
بر كوشهاشان» نيز همان علائم 
بدانچه تكليف شدند اعراض غودند » واز دستور قصور كردند ‏ واز ایانی كه بدان ملزم 
شدند جهل بيشه ساختند , ودر نهايت همجون کسانی شدند که در مقابل دو چشمشان 
پرده‌ای است . زيرا خداوند عرّوجلٌ بسی بالا ومتعالى از صفات بیهودگی وفساه و 
مطالبة عباد بر آنچه قهراً منع ساخته است . بندكان را نه امر به جي ركى خود غوده ونه طىّ 








ناسند چون أيمان فى آورند .او 
» «وبر ديدكانشان پرده‌ای است» , چون از نگاه 











مسيرى که به اجبار صد نموده . سيس در آيه فرمود : «وآنان راعذابى است بزرگ» » يعنى 








احتجاج امام حسن عسکری څا در انواع علوم دی ۷ 








عذاب آخرق که برای کافران مهيا ادمدونين و لیا برای کسی که قصد اصلاح او 
را دارد مانند عذابى اصلاحی برایاینکه او رارپرای طابیت خود بیدار سازد , يا عذاب 
استتصال تا او را براه عدل وحکت خود قرار دهد 

۵-امام حسن عسکری ّج در روایق دیگر همانکه در آي قبل آمد دربارة 
با شرحی زياد نقل کرده وما بخاطر ہے از 
کردم 
مکزّر گذشت از امام حسن عسکری مب نقل 


:«آن [پروردگاری] كه زمین را برای شما بستری و آسیان را 





مُهر بر دهای کافران از حضرت صادق 
طولانى شدن اين کتاب از ذکر آن صرق 
إسنادى که 















پس بدان از ميودها روزی برای شما بيرون آورد . 
پس برای خدا همتايان قرار مدهید . وخود می‌دانید _بقره : ۲۲» فرمود : زمين را متاسب 
طبع شما و سازگار جسم شما قرار داد نه داغ وسوزان كه شما را بسوزاند » ونه سرد ويخ تا 
شما را منجمد كند , وباد آن نه چنان خوشبو است كه از آن سردرد بككيريد ونه آنچنان 






است که شما رأ غرق کند ونه آ 
سخت كه تتوانيد در آن خانه بنا كنيد وقبر حفر كنيد , بلكه خداوند عروجل آن مقدار 











ل ولا تشع ولا 





خود وساختانهایتان را بر آن 
ومنافع بسیار دیگر 
برای شما مناسب باشد » پس بدین خاطر زمین را برای شما همچون بستر كردا 

سپس فرموده: «وآسمانرابنايى ساخت» مراد از «بناء» در این آیه «سقف» است. سفق 
كه ماه وآفتاب وستاركانش را به خاطر منافع شما در حرکت وچرخش درآورده است . 

سپس فرموده : «واز آسمان آبى قرو آورد» يعنى بارانى كه از بالا فرو می‌فرستد تا به 
قلّدهاىكوه وتّهوقعر دژه‌ها برسد سپس اين باران را به صورتهاى مختلف » ريز وتند » 
درشت وشديد ونم درآورد تا زمينها این بارائها را در خود فرا كيرد وايين باران را 
یکجا نازل نفرمود که در این صورت تام زمينها . درختان , کشت و زرع و میوه‌های شما 


صلابت وسختی در آن نهاده كه بای شا نافع بو 
نگه دارید ودر آن خاصیی قراز دادو تا برای خانه‌سازی وحفر 











: «پس بدان از میوه‌ها روزی برای شما بيرون آورد» یعنی از آنچه از 
زمین مى رويد , برای شما رزق وروزی قرار داد , 
ودر آخر آیه فرمود: «پس برای خدا همتایان قرار مدهید», یعنی 











احتجاج امام حسن عسکری ليه در انواع علوم دینی 9:۹ 


به امل ین 


یره علنیم يقال هم 





عارى از عقل وشنوایی وبينابى وتوانابی انها وكارى هستند . «و خود مىدانيد» كه آن 
بُتها قادر به عطاى این نعماى كه خداوند بلاک داد تیستند 

۷ وبه إسناد كذشته نقل لست امام حسن عسكريّ لله دربارة ی : «وبرخى 
از آنان ای هستند كه از كتاب لامک رای وده [وتنها كانهابى در سر 
۷۸:۰ فرمود :ی منسوب به مادرش می‌باشد , يعنى همانطور که از 
شکم مادرش خارج شده , نه خواندن ونه نوشتن می‌داند . «از کتاب فی‌دانند» . مراد 
كتابى است که از آسمان نازل شده نه کتاب دروغين ‏ ول تميز بين آندو را می‌دهند , «مگر 





پرورانده] 


آرزوهای بهوده» یعنی جز همان که برایشان خوانده می‌شود ومی‌گویند :این کستاب 
وکلام خدا است . وا گر خلاف آن خوانده شود هیچ تشخیص نی‌دهند , «وتنها گیانهایی 
در سر پرورانده» » يعنى تنها مطالی كه رؤسا يشان بر گوششان از تکذ يب محمد ا در 
تبت او وامامت على لا سرور عترت او خواندهاند » وآنان فقط تقليد سران را 
می‌کنند با اینکه تقلید پیشوایان بر آنان حرام شده بود . «يس وای بر آنان که كتاب را به 
دست خود می‌نویسند , آنگاه می‌گویند این از جانب خداست تا با 















بستانند . بس وای بر آنان از آنجه با دست نوشتند و وای بر آنان از آ: 





دست می‌آورند -بقره : 4۷۹ 




















اْقذاب في فأ بع وق ین القذاب 
سوت وال ی نبا بیرخت رول اف 4 





حضعرت فر مود :ينان قوم قي د“ رخو د صفتى كه بنداشته بودند مربوط به محمد 


است نوشتند درحاليكه آن خلال رَبَيَكتيَاىَ آحضرت بود » وبه مردم مستضعف خود 





گفتند ابن مورت کیاکی فردی قد باند ,ومد با شسکی 
بزرگ » كردن ستبر ستبر ريش قرمز ایا ی و ا 


خلاف آنها بود - وای مان خواهد آمد , واز گفتن اين 






وتداوم نفو بر آنان را دا 





اوا 
خود رااز زحمت خدمت رسولحدا له وخدمت عل وأهل بيت و خاصان او باز 





مىداشتند » يس خداوند عرّوجلٌ فرموده : «یس وای بر آنان از آنچه با دست خویش 
نوشتند و وای بر آنان از آنجه به دست می‌آورند» یعنی وای بر آنان از ذكر این صفات 
تحريف شد؛ عخالف با صفت محمد ب وعلى چ . شدّت عذاب در يدترين مکانهای 
جهتم برای ايشان باد , «و وای بر آنان» همان شدّت عذاب برای بار دوم اضافه به مرتبة 





نخست می‌باشد ‏ از آن اموالى كه اخذ مىكنند وقتى عوام خود رأ بر كفر به حقد رسولخدا 
۹ ۳ ۳ 5 1 
ييه انکار وص وبرادر او على بن أب طالب 





ول خدا: ثابت داشتند . 
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م بالکذب الصراح بأل را 
الأحكام 2 داجیا نِالشّفَاِعاتٍ وَاليناياتِ وَالصانعات , وَعََرَقُوهُمْ 





سپس آنحضرت فرمود : مردى بهامام ادق ا عرض کرد:اگر این مردم مود از 
تورات فقط همانكه از علیای خود می‌شنوند نمی‌دانند بتابر ابن راهى جز همان برايشان 
باق فى ماند » بس چطور خداوند آیشان رابَة تقد کردن وقبول از علماى خود سرزنشی 
غوده . ومگر نه اين است كه عوام بود همجون عوام ما تقليد علیای خود می‌کنند؟ 

حضرت فرمود : ميان عوام.وعلاى ما وعوام وعلماى بهود از یک جسهت فرق 





وتفاوت است واز جهتى برابری 

ما از جهتى که آندو با هم برابرند این است که خداوند ؛ عوام ما را به تقلید از 
علماى خود همانطور مذمّت کرده که عوام وعلماى بهود را سرزنش وامًا از جهت افتراق 
ایشان نه 
مطلب ارام بیان فماريد 
از کذب علیای خود واكل حرام 


سی باخبر بودند 











يتقان جدا کرده بود ]يسان راد ناخته بودند وا 
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نیو را وق من شتطبرا 





یال ففی والاشان عل 83 ی ل وان كان بلرذلاي والإهاة مُشتحقاً. 





آنان هرگاه تعب بخرج دهند| حقو ما که برایشان ستعطب می‌شوند زاييل 
می‌سازند ‏ واموال رأ به نرو دهند . وبخاطر ما بدیشان,ظلم كردند , ونیک دانسته 
بودند كه علمای ایشان دست بة حرآم مىترئد , وبه ناچار با معارف قلوب خود به این 
نكته بى برده بودند کسی که رفتارش مانند علاى ايشان باشد فاسق است وجايز نيست 
بخاطر خدا تصديق شود ونه منوان واسطة ميان خلق وخدا. پس بخاطر اینکه تقلید 
کسانی را مودند كه آنان را شناخته بودند وافرادی كه دانسته بودند ؛ قب 
رتصدیق جکایتشان ‏ وعمل به مطالبى که به ايثبان می‌رسد از فرادی که ندب 








اا رت ار 9 ری 
بيند يشند ‏ چرا که دلائل آحضرت آشکارتر از آن است که مخ بماند » ومشهورتر از أن 
استكه برايشان آشكار نگردد . 





است عوام امّت ما ؛ هركاه از علیای خود فسق ظاهر » و تعصّب شديد 
وهجوم بر حطام دنيا وحرام آن رأ دريافتند » ونيز ديدند آنان بجاى اصلاح طرفداران 
خود ؛ کمر به نابودى ایشان بستهاند . وبا اينكه به خوارى واهانت شايستهترند مورد 
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قَامًا من كان مِنَ | 


.توا آن یو وَذِكَ لاير 





احسان ونیکوکاری طرفداران خود واقع قی شی گر یک چنین اوضاعی هرکدام از 
عوام ما از چنان فقهایی تقلید کند در س کتاند جبودی خواهند بود که مشمول ذم 
خداوند بواسطة تقلید از فقیهان رَد سی را فقيبى که مراقب نقسش بوده 

مطیع امر مولی می‌باشد » بر عوام 
است كه از جنين فقیمی تقليد کنند , واين شرانط تنبا مشمول برخی از فقهاى شيعى 
می‌گردد نه تمامشان , زيرا از هركه مرتکب عملی قبیح وفاحش همچون فقهای فناسق 
عامه گردد ؛ مطلبى که از ما می‌گویند را قبول نکنید » وحرمتشان را نگه تدارید , وهرآینه 
بسیاری از مطالب منقول از ما دستخوش تخليط شده , زیرا فاسقان كوش به کلام ما 
می‌دهند واز سر جهل تام آنرا تحريف می‌کنند . واز كمى شناختی كه دارند مطالب را بر 
غير آن می‌نهند . وجماعت دیگری نيز از سر عمد بر ما دروغ بندند تا از خطام ناجيز دنيا 


وحافظ دين خود است و با نفس خود خالف است 








وسیله‌ای بدست آرند تا همان ؛ شعله‌های آتش جهن را برایشان بيفزايد 
وگروهی از دشنان مذهبند که قادر به قدح ما نيستند » برخی از علوم صحیح ما را 





دشمنان عیبجویی می‌کنند » وچندین 


می‌آموزند وآنرا به شیعیان ما می‌رسانند , واز ما 
آن اکاذیب بر ما مىافزايند که ما از همه آنها پاک وبّری 





برایر أن دروغ و- 














هستیم. ول مع الأسف شيعيا لیم آن رامى پذ يرند براینکه آناز علوم ودانش‌ما 
است . يس كمراه شده ودیگران ا چ بهم کشند . وزيان وضرر اين افراد بر شيعيان 
ضعيف ما از لشكر يزيد بر حلت بجت لا وأصحاب آنحضرت بيشتر است , زيرا 
آنان هم روح را بتاراج می ردت وک مول لبه اروت 


واین كروه از علماى سوء ناصبى مذهبى هستند که خود را بظاهر از موالى ما ودثمن 
اعداء ما می‌شمارند , وشک وشبهه را بر شيعيان ضعيف ما وارد فوده و گمراهشان 
می‌سازند و مانع ايشان از رسیدن به مقصد حقّ می‌گردند , البّه خدای تعالی از قلب 
هرکدام از این عوامدریابد که او هيج قصدى جز نگهداری دين وتعظی ول خود ندارد 
این جنين فردی را هرگز در دست افراد ظاهر فريب کافر رها نسازد , بلكه مؤمنى را 
برایش برانگیزد تا او را به راه صواب آگاه سازد . سپس خداوند همو را توفیق پذیرش 
خود سازد . پس خداوند با اینکار خير دنيا وآخرت را !برای أو جمع می‌کند.وبرای کسی 
که او را گمراه موده لعن لعن دنيا وعذاب آخرت را كرد می‌آورد . 

سپس فرمود : رسو لخدا و فرمود : داشرار علماى تم » مه را از من مراد 
می‌سازند » دزدان راههای منتهى به ما می‌باشند ‏ اقرادی که تامهای ما را بر خالقامان 
می‌نهند » وانداد وهمتایاغان را ملقب به لقب ما می‌سازند . بر ایشان صلوات فرستند 
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هرچند به لعن شايسته ترند ‏ وما را لعن ملد كجاليكه ما لبريز وغرقة کرامات 
خداوندى هستيم , وبا صلوات خداوند وترتتگان مرب بر ما از صلوات ايشان بر خود 
بی‌نیاز ومستغنى هستيم» 
سپس فرمود : فردى از أميرا مو منين لله برسيد : بهقرين خلق خدا پس از امامان 
هدايت و جراغهاى تاريكى كيست؟ فرمود : علا ؛ البنّه اگر به صلاح رسيده باشند 
پرسید : پس از ابليس و فرعون وفرود , وبعد از جماعتى كه اسامی شما را بر خود 
می‌نهند و گروهی كه خود را ملقب به القاب ثما می‌کنند وامكنة شما را تصرّف كرده ودر 
الک شما حاكم می‌شوند : اشرار خلق خدا ک 
فرمود : علا وقتى به فساد افتند , اينان اباطیل را ظاهر می‌سازند و حقایق را کتان 
می‌کنند . ودربارة ایشان خداوند فرموده : «خدا و لعنت کنندگان لعنتشان می‌کنند ‏ مگر 
آنان که توبه کردند -بقره : ۱٦۰‏ و ۱۵۹». 
دیق فد از 
که آندو گفتند : به امام حر 











سف بن محمد بن زياد ؛ وعل بن محمد 


حضرت قائم لد عرض کردم : 














عدّماى نزد ما می‌پندارند که هاروث وروت دو فرشته‌ای بودند که وقتى عصیان بنی‌آدم 
بسیار شد ملانکه آندو را برگزایدثتاوخگاود آن دو فرشته رابا فرشتۀ سومی به دنیا فرو 
فرستاد, وآن دو جذ وب زهره تن خواستند با اوزنا كنند وشراب خوردند وآد‌کنی 
کردند وخداوند آنان را درل تا فَموداجادوگران؛ از آندو سحر وجادو 
می‌آموختند و خداوند آن زن را مسخ کرده به صورت این ستاره يعنى زهره درآورد . 
أمام ملكلا فرمود : بناه بر خدا از این سخنان! بتحقیق فرشتگان اهی در برتو الطاف 
خداوند معصوم ومحفوظ از کفر و اعمال زشتند . خود در باره‌اشان فرموده : «از فرمان 
خداوند سرپیچی ف ىكنند وآنچه امر شدءاند انجام می‌دهند -تحریم : 40 و فرموده : «واو 
راست هرکه در آسيانها وزمين است., وآنان که نزد اویند (یعنی فرشتگان) از پرستش وی 
گردنکشی ویزرگ‌منشی غىكتند وخسته ومانده فی‌شوند # شب و روز خدای را به 
پاکی می‌ستایند وسستی می‌کنند اء 8# : ۲۰ و .»۱٩‏ ونيز دربار؛ ملائکه فرموده : 
«بلکه [آن فرشتگان] بندگانی گرامی‌اند # که به كفتار بر او پیشی نگیرند وآنان به فرمان 
او کار می‌کنند آنچه را بيش روی آنهاست وآنجه را واپس آنهاست می‌داند وجز برای 




















١-كذا‏ في النّسخ , و في البحار أيضاً؛ لکن في العيون : «اختارهما الله من الملائكة» . 
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کسانی که او بسندد وخشنود باشد شفاعيت یکت واز ترس او بيمناكند -انبياء 8# 
٩‏ تا ۰۰۲۸ بنابه گفتة ايشان خداوند ف[ سكن را لای خود در زمين قرار داده وأنها 
همچون انبياء در دنیا ومانند امه می‌باشند, درایتصورت آيا از انبياء وه قتل نفس و زنا 
و شرب مر سر می‌زند؟! 

سپس فرمود : مگر نی‌دانی که خداوند دنیا را از وجود پیامیر يا امامی از جنس 
بشر باق نگذاشته؟ مگر اين آیه را خوانده‌ای که [به رسول خود] می‌فرماید : «وبيش از 
تو ما کسی را نفرستادیم -یعنی به سوی خلق ‏ مكر مردانی که از آهل شهرها که بدیشان 
وحی می‌کردم - یوسف : ۰0۱۰۹ بس خود خبر داده که هيج فرشته‌ای را به زمین 
میعوث‌نفرموده تا امه وحاکمان باشند . وفقط آنا را به سوی پیامبران افی ارسال کرده . 

آندو گنتند : به آغضرت طلا عرض كردي : يس با اين بیان ديكر ابلیس ملک 


وفرشته نبوده است 








فرمود : نه » پلکه از جِنٌ بوده! مگر شما دو تفر این آیه را نشنیده‌اید که قرموده : 
«وياد آر آنگاه که به فرشتگان كفتيم که آدم را سجده كنيد ؛ بس سجده کردند مگر 
ابليس که از جنّ بود -كهف : 4۵۰ 


فرموده : «و اجته را پیش از آن از 


س خود خبر داده که او از جي يوده . ودر این آیه 








ش‌سوزان بی دود ونفوذ کننده آفریدم : حجر : ۲۷» 














وامام ی فرمود: بدرم از جدش رظا از بدران كرامش از رسو نداب برابم حديث 
می‌کردند که آنحضرت قرتوده یشک خداوند ما گروه آل تحمّد را برگزید . وانبیاء را 
انتخاب کرد وفرشتگان مقرب را اختیار تود , واين گزینش با توجه به اير 
که آها کاری نخواهند کرد که بموجب آن از ولايت او خارج شده واز حفاظتش باز مانند» 
واز زمره افرادی که مستحق عذاب ونقمت او هستند درا يند 

آندو گفتند به آنخضرت عرض کردم از حضرت على ع برای ما نقل شد 
وقتی رسوخدا ال امامت آنحضرت را اعلام فرمود . خداوند ولایت او را بر هزاران 
هزار از فرشتگان عرضه داشت ولى آنان قبول نكردند وبدین خاطر بروردكار آنها را به 
قورباغه مسخ فرمود 











حضرت فرمود: يناه برخدا! اینان برما دروغ وافترا می‌بندند . فرشتگان ؛ رسولانی 
مانند ساير انبياى الى به خلق می‌باشند , آیا از آنان کفر سر می‌زند؟ كفتيم : ن 

فرمود : ملانکه نیز همینطور هستند . بتحقیق قدر ومرتبة ملائكه عظيم و امرشان 
بسیار با جلالت است 

وبهإستاد گذشته نقل است که همان دو نفر كفتند : در بجلس امام حن يدر 
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حضرت قائم لا حضور بافتم ودر آنجا یکی از أصحاب به آنحضرت عرض کرد 
یکی از برادران شيعه نزد من آمد ,آوبتلبه جَهالت عامه شده وآنان او را در مسألة 
امامت آزموده وقسم می‌دهند . جه کند تا از دستشان نجات یابد؟ 

من به او كفتم مگر جه می‌گویند؟ كفت : مىكويند :«آيا معتقد هستی که فلانی پس 
از رس ولخدا ييه امام است؟ ومن جارءاى جز گفتن آری ندارم وكرنه مرا په باد کتک 
م ىكيرند . وقتی گفتم «آرى» می‌گویند بكو : «بخدا سوگند» » پس من هم بديشان كفتم : 
«نعم» وقصدم كفان «نعما» از أنعام بود كد شامل خش و گاو وگوسفند می‌شود 

كفتم : اكر گفتند بگو «والله» تو بكو «ولٌ». يعنى : صرفنظر كرد از فلان کار 
آنان بى نخواهند برد وتو جان سالم بدر بری 

بس بمن كفت : أكر بصورت واضح از من خواستند بكويم «وا» وها را در آن 
آشکارکن ؛ جد کم؟ 


كفتم بكو «واثَهُ» وها را رقع بده (و خدأوند) ‏ زيرا در صورت عدم خفض (جرّ 





يرا 
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لغت يا همان کسر دادن به هاء دزآثر اضافه شدن به واو) ین شرده فی‌شود ‏ پس آن 
دوست مؤمام رفت و پس از مدق زد می آأبده وگفت : همان مطالب را بر من عسرضه 
داشته ومرا قسم دادند , وهمانطور که تو گفتی عمل كردم 
3 5 
امام حسن عسکری 3 بدو رو5 تو مشمول همان فرمایش رسولحخدا ا 
هستی که : «راهنای به خير همجون انجام دهند؛ آن است» . خداوند برای رفیق تو به 
جهت تقيّهاى که غود به شمار افرادی از شیعیان وموالیان ودوستاران ما که تقيّه را بكار 
بسته‌اند برای او حسنه مکتوب فرموده » وبه تعداد افرادى که تقیه را ترك گفته‌اند نیز 





حسنه نوشته است ‏ کمترین آن حسنه اگر با گناهان صد سال روبرو شود همه آمرزیده 
شود » وبراى تو به جهت این راهغایی وارشاد همانند او حسنه خواهد بود . 

۰ -وبه إسنادى كه پیش از این مکزّر گذشت از امام حسن عسکری طا نقل 
اشناترین مردم به حقوق برادرانش وکوشاترین ایشان به ادای آن 








است که فرمود : 
حقوق از بالاترين قدر ومرتبه نزد خداوند برخوردار است , وهرکه در دیا برای برادران 

خود تواضع کند او نزد خداوند از جملة صدّيقان واز شیعیان على لَك خواهد بود . 
وروزی يدر وپسری از برادران ممن آمیرال ومنین عم نزد او آمدند » ضرت 











در حضور آندو برخاسته وضمن احترام واکرام از ايشان آندو را در صدر مجلس نشاند» 


وخود كنار ايندو جلوس فرمود » سپس دیوَ ام داد وحاضر شد يس آندو از آن 








غذا 
خوردند , سپس قنبر طشت وبارجى يفك :ولي برای خشک كردن آورد وتا 
1 








خواست از آن بارج آب بر روى دست یرد آنحضرت از جا جسته ويارج را 
كرفت تا خود بر دستان آن دو سح رب بو اتوید ناین صحنه آن مرد صورت به 
خاک غلطانده وگقت 


ای أميرالمؤمنين . خدا مرا می‌بیند وشا بر دستان من آب می‌ریزید؟! 





حطبرت فرمود ن ودستانت را بشوى , زیرا خداوند عژوجل تو را می‌بیند 


درحالیکه برادری كه هيج امتياز وفضیلتی بر تو ندارد به تو خدمت می‌کند وخداوند 





بواسطة این خدمت : خادمان او را در 





مساوی با ده برابر عدد مردم دنیا وبر همان 
حساب در نفرات مناطق و عالکی که در آنجا است قرار دهد . 

پس آفره نشست وحضيرت عل اميرالمؤمنين عَلَيْهِ السّلامُ بدو فرمود : تو را سم به 
احقّ بزرگ من كه نيك آنرا می‌شناسی وبدان احترام می‌گذاری ؛ وسوكند به تواضعت 





١-كذا‏ في التسخ ‏ ولكن في المصدر : «ويزيد بذلك في خدمه في الج 


أصحيّته , ولذا اخترته لتر جتنا 


- إ»؛ والظاهر 












الاب حَضَرَني دون 
أيه إذا جما مان . 





یت على يوم » ولک 
0 
َب الاب على الأب 








برای خدا كه به همان سبب شا دوتن بخاظر آن جزا داد ومرا بدان سستود» تو را بدان 
خدمتی که برایت مودم ثرافت بخشید ,از تو می‌خواهم وقتی دستان خود را با آرامش 
شستی همانگونه بشویی که انگار 
ام داد . 

پس از اتمام کار آحضرت يارج رابه محمد 





بر بر دستان تو آب می‌ریزد! آغرد نيز همان کار را 





حَفیّه داده وفرمود : ای فرزندم . اگر 
فرزند این مرد بتنهانى نزد من بود باز هم من روی دستش آب می‌ريختم » ولی خداوند 
امتناع دارد از اینکه ميان پسر و پدر -وقتی هر دو در يك مجلس بودند -مساوی رفتار 
شود کند بلکه پدر بر روی دستان يدر آب می‌ریزد و پسر بر بسر » پس محمد ابن 











بر دستان بسر آب ريخت . 
سپس امام حسن عسكرى علي الام فرمود : بس هرکه در اين خصلت از على 
السَّلامٌ تبعيّت وپیروی نماید او یک شيعة حقیق است . 
۶ ۷ #۶ 
اف 
# 
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«احتجاج حضهرت حجّت آمام قاتم > مهدی منتظر . صاحب الرّمان» 
«-صلوات الله عليه و عل آبائه الطاهرين -» 
سعد بن عبدالله كويد : گرفتار يك ناصبى مذهب شدم که در منازعة عقیدق 
بسیار سخ تكير بود . بارى يس از اتقام كفت : وأى بر تو و بر يارانت! شما 
گروه رافضيان زبان به طمن مهاجرين وانصار م ىكشائيد ومنكر عبت رسولخدا ويل بر 
ایشان هستید ‏ بس صدّیق كسى است كه بسبب سبقتش در اسلام قوق تام صحابه است . 














مگر نمی‌دانید که رسو ندا 32 ن خاطر يا او به فار رفت که آنچه بر شود هراس 
داشت بر او نيز همان داشت , ونيز برای آنكه می‌دانست او خليفة اتش خواهد شد» وبا 


اینکار خواست همانطور که جان خود را حفظ می‌کند او را نيز حافظت فرما يد .تا مبادا 
اوضاح واحوال دين پس‌از او مختل شود واسلام منتظم باشد » واینکه على 1 رادر راش 
خود كباشت برای اين بود كهنيك می‌دانست اگر او کشته‌شود أوضاع دين مختل فى شود » 
جراكه در ميان صحابه جایگزین او موجود است. وبه هر جهت توجهی به قتل أو نكرد . 















سپس به من كفت : بكو ببيتم آیا اسلام آندو از سر طوع ورغبت بود یا کراهت 
واجبار؟ من نيز از پاسخ بدان احتراز موده ودر دل گفتم : اگر بكويم از سر طوع ورغیت 
بوده می‌گوید : در این صورت مکن نیست که ایان آندو از سر نفاق بوده باشد . واگر 
بگوم از سر اکراه واجبار بوده » که در آنزمان هنوز اسلام نیرو وقوّق نگرفته بود که 
اسلام آندو از سر زور واجبار بوده باشد » يس بدون هیچ پاسخی از نزد این فرد مخاصم 














مراجعت نودم در حاليكه از غصّه نزديك بود جكرم پاره ياره شود. پس از آن دست په 
قلم برده ودر طومارى اقدام به وشتن بيش از جهل مسأل غامض ومشکلی كه جوابش را 


غمى دانستم تمودم , وبا خود كفتم آنرا از امد بن اسحاق که مصاحب مولایان امام حسن 
عسکری معا است پرسش کنم . بهمين جهت بدنبال او رفتم ولى او رفته بود من نیز 
بدنبال أو رفته ودر مكانى به أو رسیدم » وحال خود را برایش 
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به من گفت: با من به سامرابیا تا آن مسائل را از م ولايمان امام حسن عسکری 





پس با او به سامرًا رفته تا اینکه رسیدم به درب مغزل مولایان مل , اجاز؛ ورود 
به مفزل را كرفتيم وأنحضيرت اجازه فرمود ‏ ما نيز داخل سرا شديم واحمد بن اسحاق با 
خود انبانى داشت كه آنرا با یک عباى طبرى پوشانده بود . ودر آن حسدود يكصد و 





شصت بسته دينار و درهم بود » وسر هر کیسه را صاحبش مهر زده بود » بارى وقتى ما 
داخل شده وديدكامان بر آنحضرت افتاد . سیای او همچون ماه بدر می‌درخشید » وبر 
زانوی آعضرت پسریچه‌ای نشسته بود که در نیکویی و زیبایی همچون ستار: مشقری 
نگین وجواهرات گرانیها 
بود که یکی از سران بصعره به او اعدا كرده بود . ودر دست مبارك او (امام عسکری 
عٍ) قلمی بود كه مطالبى را بر کاغذی می‌نوشت , وهربار که قصد نوشتن را می‌فرمود 
طلایی را رها می‌ساخت تا 






بود وبر سر أو دو زلف بود ؛ ودر مقابل او انارى از طلا 


آن پسریچله دست او را مىكرفت و آحضرت نيز آن 





بدنبال آن رود وآنحضرت بتواند كتابت خود را اجام بدهد 








هل اج على ارا 
ناژ که الي تا في 





سپس امد بن اسحاق عبای طبر را گشود وانبان سربُهر خود را در مقابل امام 
عسکری لب نها . مولایان به پسربچّه نگریسته وفرمود : مُهر از هداياى شیعیان 
ودوستان خود بردار . 

أوكفت: مولای‌من! آیا جایز است دستى ياك ومطهّر به‌هدایا واموالى آلوده دراز شود؟! 

سپس ادامه داد : ای ابن اسحاق! حتويات أنبان را بیرون آور تا من حلال وحرام 
آزاجداکم. .سپس اوّلین کیسه‌ای که خارج ساخت آن يسربجّه كفت :اين مال فلانى از 
فلان حلّه در قُم شامل شصت و دو دینار است که چهل وینج دینار آن مربوط به بهای 
فروش زمين سنگلاخی است که صاحبش آن را از يدر خود به ارث برده وچهارده دینار 
آن مربوط به بهای هفت جامه و سه دینار آن مربوط به اجارة دنه 

مولایان امام عسکری ل فرمود : راست گفتی يسرجان! اکنون آمرد را راهفایی 
كن كه حرام آن کدام است . 











بسر بچّه كفت : در این مسکوکات دیناری است منسوب به شهر ری (رازی) که 
آن فلان سال است که نصف نقش آن مو شده و سه قطعه طلای آمل بوزن یک 
دانق ونيم در اين کیسه می‌باشد . که این مقدار از آن حرام است » وعلّت تحریم آن اين 
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إشحاق , ايل هيادوخ ضحانها اذم 





است كه صاحب آن در فلان سال وفلان ہما ب یکی از هسايكان يافندة خود یک من 
ويك چارک نخ داده كه آن را ببافد مت رمان زيآدى آز آن گذشت تا اينكه دزدی 


رابهس 





برد وبافنده خبر دزدى را به أو رسانيد ولى أو قبول نکرد وتصدیقش ننمود 
وغرامت آنرا يك من و نيم نخ باريكتر از وی باز ستانده است واز آن جامه‌ای بافته که 
اين دینار و أن قطعه طلای آملی بهای آن است » وچون سر كيسه را باز کرد در آن دينار 
وطلای آملی را همانگونه که گفته بود يافت » سپس كيسة دیگری را باز کرد . 

آن پسربچّه كفت : اين کیسه متعلّق به فلانى از قلان حلة قم است . ومسکوکات آن 
پنجاه دینار است ودر خور ما نيست که دستافان را بدانا نزدیک كنيم 

كفت : برای چه؟ كفت : زيرا اين سکّه‌های طلا بهای گندمی است که آن كندم 
متعلّق به صاحب آن و تعدادى زارع است , ولى او سهم خود را با بها انا 
سهم زارعان دیگر را با پهانۀ ناتقام داده است -در اینجا مولایان امام عسکری لا 
فرمود : پسرجان راست گفتی! 





انه تمام برد 





سپس افزود :ای پسر اسحاق , اين كيسدها را برداشته وبه صاحبان آنها برسان یا 








۲ کتاب احتجاج -ج‎ o4 


تفا 
ا 
له لق ادي حل بثك .وأو دت أؤلادك في مَوْضِع الاك بالجهالةٍ 





أحمد بن اسحاق گوید؟ ان لبا در جامه‌دانی بود كه من فراموشش کرده بودم وتا 
امد بن اسحاق رفت آن جامه را بیاورد مولایان امام عسکری مق نظری به من 
انداخته وفرمود : ای سعد تو برای جه آمدی؟ 

كفتم : امد بن اسحاق مرا تشویق به زيارت شما غود » 

امام فرمود : پس سؤالاق که قرار بود از من بيرسى چه؟! 

گفتم : آنها نيز بر حال خود باق است » فرمود : آنها را از نور ديدهام ‏ وبا دست 
مبارکش به آن پسربچه اشاره فرمود -هرچه می‌خواهی بيرس 

كفتم :ای مولاى ما وای فرزند مولاى ما! برای ما نقل است که : رسو لخدا صل اله 
عَلَِ لد سوت للق مسن جود را بر هد لت مهد تا جار كه 
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امتناع کنی تو را طلاق گوم!. حال ؛ هما مي نولا من بفرما بيد كه معنى طلاق که 
رسو ندا بُ خکم آن را به أميرالم لنين عكار فرموده بود چیست؟ 

فرمود : خداى تعالى قدر وی تيدان .بيامير راز رگداشته وایشان را مشرّف به 
میتی غود پس رسو لخدا کا فرمود : آی أبواحسن! اين شرف برای آنان تا 
زمانیکه بر طاعت خدايند باقى است » پس هرکدامشان بعد از من با شورش بر تو از 
فرمان حق سربر تافت او را از همسران طلاق بده وشرف لین را از او ساقط ساز . 

سپس برسيدم : بفرما بيد مراد از آن فاحشة مبيّنهاى که در صورت ار تکاب ؛ شوهر 
حقّ دارد كه زن را در ایام دهاش از خانه خارج ساز زد چیست(0؟ 

فرنود: مادا أن فاعشة مساشقه ات رتا وبا در صورت ازاب ايان 
حا جاری شود . ومردی که می‌خواسته با او ازدواج كند نبايستى بخاطر اجرای حد از 
ازدواج با او امتتاع ورزد . واگر کسی مرتکب مساحقه شود بايد سنگسار گردد و 


١‏ در كتاب شريف کال الدّين اینگونه آ 





: «گفتم : معناى فاحشة مبیّهای كه جور 


زن درزمان ده مرتكب شود بر شوهرش روا است كه أو را از خانة خود اخراج كند چیست؟» 














سنگسار شدن خواری است ۰ اهزکه) اند امر به رجم او كرده باشد او را خوار 
ساخته است وشایسته نیست هیچگ یز ارد یکی فايد 

سپس برسيدم : ای زاره وايش خداوند بهپیمبرش موسی 
3 : «پایپرش خويش بیرون كن , که تو در وادی مقس طُوئ هستی -طه : 4۱۲ 
بفرماييد که جنس آن (نعلین) ازچه بوده 





مردار بوده؟ (وبه همین خاطر امر به درآوردن آن شد) 
حضرت فرمود : هرکه جنين كويد به موسی افترا بسته و او را در نبوّتش جاهل 
فرض کرده » زيرا مطلب از دو حال خارج 





اما موسی در آن پایپوش جایز بوده 





یا نه اكر جایز بوده » بس پوشیدن آن برای موسی در آن بقعه نیز روا بوده . هرچند آن 
بقعه مقدّس ومطهر بوده باشد » واگر اصل از در آن تاروا بوده لازم أيد که موسی حلال 
وحرام را نشناخته , وندانسته که ناز در جه لباسی جايز است ودر جه جامه‌ای جایز 
نیست , واین خود کفر است 

پرسیدم: مولای من! تأویل آنرا پفرمایید؟ 

فرمود : زمانیکه موسی عد در وأدى مقدّس بود عرضه داشته : خدایا من حتت 
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خود را برای تو خالص ساختم وقلب خود را از غير تو شستم واو خانواده‌اش را بسيار 
دوست می‌داشت -پس خداوند تبارک وتهال مود : «نعلين رااز پای درآور -طه: 
۲ يمنى :حتت خانوادهات راز قلب خاد ت۱۷ گر واقعابّت ودوستی تو برای 
ما خالص است و قلبت از ميل به غر من تست دآده شده است! 

پرسیدم : مرااز تأويل «کهیعص»ب ری 

فرمود : این حروف از اخبار غيب است . خداوند بندة خود زکریّا را بر آن واقف 
فرمود , سپس آنرا برای حتد عم نقل فرمود . وداستانش از اين قرار بود که زکر یا ليل 
از پروردگارش خواست که نامهای پنجگانه را به أو یاموزد » بس جبرئیل نازل شده 
وآنها را بدو آموخت . وزکریا را رسم بر این بود که هرگاه ياد محمد وعلل و فاطمه و 
حسن ما می‌افتاد اندوهش برطرف می‌شد وگرفتاریش زایل می‌گشت ‏ وی هرگاه 
نام مبارک حسین راذكر می‌کرد بفض واندوه كلو بش را می‌گرفت ومی‌گربست و 
تفسش بند می آمد 

روزی عرضه داشت : بارنها! چرا وقتى نام آن چهار بزرگوار را ياد می‌کنم با ذکر 
تام ایشان تسلیت یافته واندوهم برطرف می‌شود » ولی بحض ياد حسين سرشك غم از 





١‏ دربا 





ن مطلب در صورت نياز بتفسير مرحوم عاملی طبع نشر صدوق مراجعه‌شود 














جني به كا تلجع مد مدا حییلت پم 


دیدگائم روان شده ونالهام بان هو 
بس خداوند اینگونه او هاش باخبر ساخته وفرمود : «کهیمص» , پس 
حرف كاف نام «كربلاء ابیت , و عزف هاء «هلاک شدن عقرت» است » و ياء «یزید» 
همو که به حسين ظلم می‌کند: وخ طشن ونشنگی» است , و صاد «صبر» و 
اواست. 
زكريًا بحض شنیدن آن فرمایشات تا سه روز 
مردم از ورود بدانجا شد , وپیوسته 
خدايا! آيا بهترين فرد خلقت را به 
خدایا! مگر این مصيبت را در آستان او نازل می‌کنی!؟ 
خدايا! مگر جامة این مصیبت واندوه را بر عل وفاطمه مى يوشانى؟! 
خدايا! آيا اندوه ودرد اين مصيبت را بر ساحت آندو نازل می‌کنی؟! 








خود را ترك نگفت ومانع 
ار گریست ونالید , ونوحة او جئين بود : 





اولادش دردمند می‌سازی؟1 





سپس عرضه داشت : خداياا 






ند يسرى روزی‌ام فرما تا در کهنسالی ديدكام 
. آنگاه مرا بواسطة آن هچنانکه محمد حبيب 


خود را دردمتد ساختی سراپای وجودم را دردمند سازا 








بدان روشن شود . سپس مرا شيفتة او گرد 
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پس خداوند نیز يحبى را روزیا 989 زم را بدو دردمند غود . وضمناً مات 
بارداری يحيى همچون حسين شش ماه بود 

پرسیدم : مولای من! بقرما یرما ازنانشخاب امام برای خود منوع 
ساخته؟. 

فرمود: گزینش امام مصلح یا فاسد؟ گفتم بای مصلح 

فرمود : آيا امکان دارد منتخب اینان بر مفسد قرار كيرد ؛ زيرا هیچکس از درون 
دیگری ملع نيست که صلاح است يا ساد؟ كفتم آزی عکن است 

فرمود : علّت همین می‌باشد , آیا برایت علّت دیگری بیاورم تا عقلت آنرا بپذیرد؟ 
كفت : آری 

فرمود : بگو ببینم , بيامبران المى كه خداوند ايشان را بركزيده وبر آنان كتاب نازل 
ايان مها باشند چگونه افرادى 
هستند؟ آیا افرادی همچون موسی وعیسی لله كه خود پیشوایان امتند با وفور عقل 
وکال علمی دارند آیا عکن است منافق را به جای مؤمن انتخاب کنند؟ گفتم : نه مكن 





ساخته و با وحی و عصمت تأییدشان فرمود 














الآية» , َل ونا REE‏ 1 
ات خر و اس 







E | 





فرمود:این موسی كليم اله است با عام عقل وعلم ونزول وحی بر اوازاعیان قوم خود 
وبزرگان سپاهش برای میقات برو رک گار ففتاد مرد را برگزید وهيج تردیدی در ايان 
واخلاص اينان نداشت» اما منافقان رأ برگزید » خداى تعالى می‌فرماید :«و موسى از قوم 
خود هفتاد مرد برای وعده گاه ما بركزيد ‏ اعراف :  »۱۵۵‏ وچون مشاهده کردم که 
بوده و نه اصلح . حال اينكه می‌پنداشته آنان 
انتخاب تنها از دانای به درون سینه‌ها و ضمائر 
اب وگزینش مهاجران وانصار ارزشى ندارد درجایی 
كه بركزيدة پیامبران به جای افراد صالح افراد فاسد باشند . 

سپس مولایان فرمود :ای سعد! هرکه -در مقام خصم تو -ادعا كرد که «رسولندا 
َيه با بركزيدة اين ات يه غار رقت زیر که او همنگونه كه بر مان خود در هراس بود 















بر جان او نيز بے داشت زيرا می‌دانست که او جانشین وخليفذ او خواهد بود وقرار هم 
نبود باكسى غير از ار پنهان وعخق شود » واينكه براىاين على را در فراش خود خواباند 


زیر می‌دانست خللی که از قتل آبوبکر پیش می‌آید از کشته شدن او واقع نخواهد شد » 
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م مَقامَهُ في الأمور ٠‏ لا تقض 





زيرا فردی كه جانشين عل باشد در ميان ای مو جود است» . چرا تو با اين كلام او را 
تقض نکردی که : «مگر شما معتقد ني اتید که سوأ م فرمود : «خلافت يس از من 
سی سال است» واين سی سال ؟ ديت کر خلفای راشدین (أبويكر, عمر, عفان و على) 
َو مىباشند؟ زیر گریزی جز گفتن 





است , زیرا اینان بنا بر اعتقادتان خلفأی رسو ندا 
آری نداشت 

واگر مطلب اين باشد که أبوبكر خليفة بس از او باشد بنابر این سه خليفة بعدی نیز 
خليفة امت او هستند » يس برای جه تنها يك خليفه (آبوبکر) را به غار برد وآن سه را 





نبرد؟ بس بواسطة ترك آن سه وتخصيص أبوبكر به همراهى خود آنها را خوار ساخته » زیرا 
د که همان رفتاری كه با أبوبكر فرموده با ديكران نيز داشته باشد با اين كردار 
حقوقشان را ناجيز تمرده ودلسوزی را بر ایشان ترك گفته پس از آنكه بر آحسضرت 
واجب بود بنابر تر تیب خلافتشان بر آنان همان کند که دريارة أبويكر انجام داد 





١‏ -یعنی چون می‌دانست خليقة پس از وى أبويكر و عمر و عهان و عل ا خواهند بود 





بايد همۀ ايشانرا به غار مى برد وبر جانشان می ترسيد. واين در مقام جَدّل است ته تأييد صم 








۷۹ 


وات ما قال ل لت امخض با ابا سا 0 
ذلك ما يخَاِطانٍ مع امود 5 واشییلان 
تكد يي ٠‏ وتوو نم کون الاو 


رتیل أنه يدعي الت 










وامًا پاسخ به مطلبى كه خض و گفت کم آ یا اسلام آندوبا ميل و رغبت بوده يا زور 
واجبار. جرا نگفتی اسلام آندو از روي طمع ب 
1 
واز پیشگوئیهای تورات و كتابهأى گذشتگان آخروج مدع واستيلاى او بر عرب 
وپایان کار او خبردار می‌شدند . وایشان پیشگویی کرده بودند که محمد 1 
می‌شود همانگونه که بطر بر بنی‌اسرائیل مسلط شد جز آنکه محمد ادعاى نبو 
مک ول او ار انیت و رآ وقی بر ناغم لسكا شا 
نزد وی شتافته و او را در شجادت لاإلدإلآلله و حتدرسو له ؛ يارى کردند به طمع آنکه 
چون امور أو استقرار يافت وخیالش راحت شد وولایتش استفامت كرفت هرکدام به 


زیرا آندو با هودیان بجالست داشتند 





حکومت شهری برسند » ولی چون تيرشان به سنك خورد با همگنان خود در شب عقبه 
ایستادند وبه بالاى آن گردنه رفتند تا مركب رسولندا مرا بس از صعود به آنا 
ساقط کنند تا آحضرت هلاک گردد » ولى خداوند متعال آحضرت را از كيد ايشان 
تند کاری از پیش ببرند , وحال آندو همچون رفتار طلحه و 
زبير بود آبتكام که نزد على ع رسيدند و به طمع آنکه هرکدام به ولایت شهری برسند 
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وَخَرجا علیه ‏ حت آل مر 


تن ت ورین 


اقام ولان | ان عل ل و 


با آنحضرت بيعت کردند » ولى چون تير شالا گی خورد و از رسیدن به ولایت نوميد 
شدند بیعت او را شکسته وبر آعضرت(شولا ك ركان . تا عاقبت كارشان به هماجا ختم 
شد که سرانجام هر عهد شکنی است 
سپس مولایان امام عسکری له 
قائم عطق نيز بلند شدند » ومن نيز از نزد آندو بزرگوار خارج شده ودر جستجوی امد 
ابن اسحاق برآمدم , ناگاه او با چشمی گریان با من روبرو شد » به او گفتم : چرا تأخير 
کردی وچه جبز تو را به گریه انداخته؟ 
كفت : آن جامه‌ای که مولايم مطالبه اش غود را گم کردهام . گفتم : مشک نیست ٠‏ 


خودت به آغضرت خبر 


لیکو رفاست وهمراهش حضرت 








او نيز بر امام من وارد شد وبا چهره‌ای خندان بیرون آمد درحاليكه بر محمد وأهل 
بيت او صلوات مىفرستاد , گفتم : جه خبر؟ كفت : 
دو قدم مبارک مولام ديدم که ز می‌گزارد 

مطلب مد وثناى آهی رابجا آوردیم . واز آنروز بدبعد جندين بار 


در متزل خدمت مولایان رسيديم ولى أ 








أن جامه را بصورت باز وكشاده زیر 









سعد كوي 


پسربچّه را نزد أو ندیدم . وجون روز 


















۳۳۳۹ و 
امش جك ول ترآ 0 
َمل ار عمك وا 
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باه م قال 





خداحافظی رسيد من با اجد بن آسَخَانَ وجماعتى از شیوخ شهرمان نزه آحضرت 
شر فياب شدي . واحد بن 5ب1ا ایستاده وگفت : 

ای زادة رسولندا , وقت رحیل وکوج رسیده , ومنت شدّت يافته , وما هیگی از 
خداوند می‌خواهيم تا بر جد بزرگوارت محمد و بر يدرت على وبر مادرت فاطمة زهرا؛ 
سرور زنان وبر دو آقای بهشتى ؛ عمو و يدرت » وبر تام امامان پاک پس از آندو ؛ 


بدرانت وبر شخص شم وبر فرزندت صلوات فرستد . واميدواريم که خداوند شما را 
برتری بخشد ودشمنانتان را سركوب ند و این ملاقات را آخرین دیدار ما قرار ندهد 
كويد : وقتى او این کلیات را بر زبان اند مولایان گریست بحدّى که سرشک از 
دیدگانش جاری شد » سپس فرمود 
ای بسر اسحاق , در دعا خود را به تکلّف مینداز » زیرا تو در همین سفر به ملاقات 
خدا خواهی رفت! با شنیدن اين مطلب احمد ہہوش نقش بر زمین شد » وچون حالش جا 
آمد كفت 3 


تو را يخدا وبه حرمت جدّت که خرقه‌ای به من عطا فرماييد تا آنراکفن خود سازم . 








خُلوانَ را في عض الخانات . دعا خم بن إشحاق زجلا 


م خادم مؤلانا أب محمد وه ول حمسن 
ین تَكْنِيم » فَمُومُوا يديه له 





آغضرت نيز دست مها رکش روز سيط برد وسهزذه ذزهم یرون آورده وفرمود 

ایغرا بكير وآنرا جز برای ود ت خر لکن که خواسته‌ات را از دست نخواهی داد» 
وخدای تعالی پاداش نیک و کاران را ضايع نمی‌کند 

سعد كفت : وقتی از خدمت آنحضرت مرخص شدي دراه بازگشت سه فرسخ 
مانده به شهر ُلوان احمد تب کرد . وشدّت بهارى به حدّى رسید که از ادامة حیات 
ناامید گشت ‏ چون به شهر حلوان رسيديم و در یکی از کاروانسراهای آن مستقر شدیم 
امد در پی یکی از همشهريانش که ساك 
نرد من بيرون روبد ومرا تنبا كذاريد! ما نیز از نزدش بیرون آمديم و هر يك به خوابگاه 
خود رفتم . 


سعد كفت : حوالی صبح اندیشه‌ای مرا از 








آنجا بود فرستاد » سپس كفت : یک امشبی از 





إن تیدا با 





ودو چشمم را باز 
عد حسن عسکری عَلّه لام است 


ای خير دهد ومصیبت شم را به خوبى جبران 






کردم » ناگاه ديدم «کافور» خدمتکار امام 
ومی‌گوید : «خدا در این مصيبت به شا 
فرماید ما از غسل و تكفين دوست شا فارخ شديم » يس برای دفن او از جای برخيزيد 
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على ریم ایکام میب 






َه را ین آثرم رح الله 






موی وَجماعَةٌ ِن انشیتة 
لت ,کیان ذلك 


زیرا جایگاه او در نزد سرورتان ان‌ هه شیا گرلوی تر بوده سپس از دیدگان ما نهان شد . 
ما نیز با گریه و ناله و زاری بر بالپنش حاض شيم وحق او را ادا کردیم واز کار دفن او 
فارغ كشتيم » خدای او را رمت کناد! 

۲-شیخ مورد اطمینان آبوعترو العمری که كويد : ميان أبوغائم قزوینی و 
گروهی از شیعیان مشاجره‌ای در مورد «خَلّف» رخ داد , وابن ابىغائم ذکر کرد که 
أبومحتد لا درگذشته وهيج جانشینی نداد بارى پس از آن همگی طيّ ارسال نامداى 
به ناحیه مقدّسه (توسط وکلای آحضرت) أو را از مشاجره‌ای که میانشان رخ داده 
باخبر ساختند 





به خط مبارک آنحضرت طا اینگونه رسید : 

بسم الله الرحمن الح : خدا ما و شما را كير ودار قنندها سلامت بدارد.وبه ماو 
شما روح يقين عطا فرمايد ‏ وتنها ما و شا را از بازكشت ناخوشایند ناه دهد . همانا 
ارتياب كروهى از شما در مسائل دين نزد من رسيده .که کارشان به شک وتردید دربارة 
والیان امرشان افتاده » پس این مطالب موجب غم واندوه ما برای شا شد نه برای 


پس پاسخ نامه آن 


خودمان , وما را درب 





خا ناخوش داشت نه برای خودمان , چرا که خداوند با ما است 
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نايع رن الق بد 







وما نيازى بجز او نداريم . وحقّ با ما نت زهرگز تنبابی وخذلان ديكران ما را به هراس 
نیندازد . وما ساخته وبرورش یافبه ورین متا بروردگار خويش هستيم ؛ وسردم 
پرورش يافته وتربیت شدة مایند 

آهای! شما را جه شده که کر مت ورد افتاده‌اید . ودر حيرت وآشفتگی 
وارونه شده‌اید؟! مگر اين آيه را مخوانده‌اید که خدای تعالی فرموده : «ای کسانیکه أيمان 
آوردید خدا را اطاعت كنيد و رسول را فرمان بريد و صاحبان امر را -نساء : 404؟! مگر 
از احادیث واخباری که از ما بشما رسیده به آنچه اکنون ودر آینده برای امامان شا از 
گذشته وباق آنان رخ خواهد داد وقوف نيافتهايد؟ مگر ندیدید كه چگونه خداوند از 
زمان آدم ني تا ظهور امام ماضی (حسن عسکر: برای شما ستگرهایی قرارداده 
تا پدانها يناه كيريد , ونشانه‌ها وعلافی تا 
نشانه وعَلّم دیگری نمایان كشت : وهرگا اه ستاه‌ای ‏ ی غروب نود ستار؛ دیگری طلوع 
کرد » بس زمانيكه خداوند او را قبض روح فرمود شما پنداشتید که خداوند دين خود را 
ابطال کرده و سبب ميان خود و خلقش را بریده » هرگز! اینگونه نبوده وتخواهد بود تا 
اليكه شما خوش ندارید ‏ وبىشكٌ 


نید بر منهاج و جای پای پدرانش 96 درگذشت » 

















اینکه رستاخیز برپا شود وامر خدا ظاهر گر 
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یلدمه 





ودر ميان ما است وصیّت وعلم او . واز اوست خلّف وکسی که جانشین او شد . وجز فرد 
ستمکار گنهکار فرد دیگری در موظع أو با تارمنازعه نمی‌کند . وجز ما ادعای آنرا نکند 
مگر أهل انکار وکفر باشد . واكرإملاحظة مغلوب شدن امر خدا و آشکار گشتن سر اللی 
نبود , چنان حقّ ما برای شا تفاهرمي‌گر دید که عقلهاتان حيران گردد و تسردیدتان 
برطرف شود . ولی مشیّت خداوند بشود وهر جيزى که در لوح محفوظ مرقوم است تحقق 
خواهد یافت , يس شما هم از خدا بترسید وتسلیم ما شده وکارها را با واكذاريد, 





ویدانید که هر خيرى از ما به مردم می‌رسد » برای اطلاع از آنچه بر شما پوشیده است 
اصرار مورزید , وبه چپ وراست ميل نکنید , مقصد خود را با دوستى ما بر اساس راهی 
.من هرآنجه لازمة نصيحت وخیرخواهی بود 
برايتان گفتم وخودٍ خداوند بر من و شما شاهد است . واكر بت به شما نداشتم وصلاح شما 
را نظاره ع ىكردم , وبه جهت ترحّم وشفقت بر شما نبود , كفتكوى با شما را ترك م ىكفتم ٠‏ 
وفعلاً ما از مخاطبت با شم سركرم ماجرایی هستيم كه كرفتار منازعه با ظا می درشتخوى 
,همو که بيروهوى وهوس خود, خالف پروردگارش است 


که روشن است به ممت ما قرا 








وگمراه شده‌ایم 


١‏ -مراد از او جعقر کذاب است يا خليفة زمان . (بحار) 
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لن عق اند . 
عَصَمنا له وک ین هل وَالأُْواءِ رَالآفات والماهات لها 









ذلك والْقادر عل ما یشاء , وکانَ 
والاولیام وان وره هئ و 


41" وَعَنْ سعد بن عد اش الأشمرء 





بی إشحاق: قلا رات الاج كفيك إلى صاجب الرّمانِ لوا الله عَلَيهِ 
و ادّعاى جيزى كه متعلق به او نیست می‌کند.. ظالمي است غاصب ؛ منكر حق کسی شده 
که از طرف خدا مفروض الطّاعه اسك 
»۳ 5 
ودخت گرامی رسولندا اگوی خوبی برای شما است » ودر آینده فرد جاهل 





امیدوارم خداوند از ناحية رحمت خود ما و شما را از مواضع خطر و از بدیها و آفات 
وامراض حفظ فرمايد , زيرا تنبا أو سربرست اين امور و قادر بر آنچه می‌خواهد است » 
وبراى ما و شما ول و حافظ می‌باشد , و سلام و رحمت و بركات خداوند بر تمام اوصيا و 
اوليا و مؤمنين باد. وصلوات و سلام خداوند بر تحمّد و آل او بادا 
74 سعد بن عبدالله كويد : احمد بن اسحاق اشعری كفت : یکی از شيعيان بنزد 











من آمده وكفت : جعفر بن على (جعفر کذاب) نامه‌ای به وى نوشته وخود را امام دانسته و 
أدّعا کرده بود كه :امام بعد از بدرم من هستم , وعلم حلال و حرام وآنچه مورد احتياج 
مردم است وساير علوم همه و همه در نزد من است 


احمد بن اسحاق كفت : وقتى أن نامه را خواندم مكتوبى در اين خصوص به ناحية 








مه کتاب احتجاج -ج ۲ 


صرت كناب جففر في دژچه , ق 









] را هم در جوف آن گذارده 
ارسال داشتم » سپس جواب آن وناز احیۀ مقدّسذ حضرت صادر شد : 
سے اللہ هن الحم 

خداوند تو را پایند در یکر کک ر کامه‌ای را که در جوف آن گذارده 
وفرستاده بودى بمن رسید و از تام مضمون آن به اختلاف الفاظش وخطاهای چندی که 
در آن روی داده است ؛ مطلع گشتم! اگر بدت در آن مینگریستی تو نيز متوجه برخی از 
آنچه من از آن نامه فهميدم می‌شدی! بروردكار بی‌شر يك وپرورش دهندة موجودات را 
بر نیکی وخيرى که دربارة ما موده و فضیلتی که به ما داده است , سپاسگزارم كه هميشه 
حقّ را کامل مىكرداند » وباطل را از ميان مىبرد , او بر آنچه من اکنون مىكويم گواه 
است و در روز قيامت كه جاى ترديد نيست , وقتى در بيشكاه ذات اهی اجناع مودم 
واز آنجه ما دربارة آن اختلاف دارم سؤال کرد . گواهی به صدق گفتار من خواهد داد 

آنجه می‌خواهم بكويم | فر كدّاب) را نه بر 
كسيكه نامه به او نوشته ؛ نه بر تو ونه بر هيجيك از خلوق ؛ امام مفقرض الطاعه قرار 
نداده و اطاعت وييان او را بر هيجكس لازم ندانسته است » ومن بزودى مطالبی را برای 


انت که خداوند صاحب نامه ( 





.شما روشن مىكردام که خواست خدا بدان اکتفا كنيد 








احتجاج امام زمان حضرت مهدی 3 ۸ 








وسرنوشت آنان را مهمل نگذاشته امهيلك يشان را با قدرت كاملة خود آفریده وبه 
آنان چشم و كوس و دل و نکر رمدم آنگاه پیغچوړان را به منظور بشارت به وعدة 
خداوند و ترساندن آنان از نافرمانی ای به سوى آنان فرستاد, تا ایشان را به اطاعت أو 
وادارند و از معصیتش نهی کنند . و آنجه را از ايشان از امر خداوند و دینشان نمی‌دانند به 
آنان بفهماند . سپس بواسطة فضل و دلائل آشکار و براهین روشن وعلائم غالبه کتابهایی 
برآنان نازل فرمود و فرشتگان را بسوى ايشان فرستاد » تا آنان ميان خدا و ب ن 
واسطه و فرمائير باشند 

یکی را خلیل و دوست خود كرفت و آتش را بر وی گلستان کرد . ودیگری را 
مخاطب خود ساخت و با وی سخن كفت و عصايش را ازدهاى آشکاری گردانید . و 














دیگری به اذن پروردگار مرده را زنده کرد و هم به اجازة او افراد لال و پیس را شفا داد 
دیگری را منطق الط موهبت كرد و سلطنت بر همه جيز داد . 

اہ حقد ب را بعنوان رحمتی براى جهانيان برانكيخت ونعمت خودرا با طلوع او 
بر مردم تام كرد » وطو 











را با وجود مباركش هر 





راو را به سوى همة مردم 











؟ اف ما غرف حلالا ین حرام ,لایر 
فرستاد واز راستگویی او آبات وعلاماتب بكار خود را ظاهر ساخت » سپس وی را در 
حالیکه بسند يده ونيكبخت بود قیرح کر3. آنگاه خداوند منصب خلافت او را برای 
برادر و بسر عمو وجانشين ارت لبق ایالب ب وبعد از او برای جانشیتان 
وى كه از نسل او بودند پکی پس از دیگری قرار داد » 
گرداند ونور خود را كامل کند » ومیان آنان وبرادران واولاد عموی آنان ومردم طبقة 
پائین از كسان وی فرق آشکاری گذاشت 


دين خود را بوسيلة آنان زنده 








بدان وسیله حجّت خدا از افراد عادی ؛ 
وپیشوا از بيرو شناخته شود , زیرا خداوند امام و حجّت خود را از ارتکاب گناهان 
حفظ كرده واز عيبها يبراسته گردانیده واز بليديها پاکیزه موده واز شبهات مره کرده 
است . وایشان را خزینه‌دار علم وامين حكنت و محل سرّ خود قرار داده و با دلائل تأیید 
فرموده است . اگر جز این بود مردم همه یکسان بودند . وهر بې سر ويائى دعوی «أمر 
الله» و منصب خدایی می‌کرد , ودیگر حقّ از باطل وعالم از جاهل امتياز فی‌یافت » 

این مفسد باطل (جعفر کذّاب) كه بر خداوند دروخ بسته وادعای امامت دارد ؛ 





نمی‌دانم به جه چیز خود نظر داشته است؟ اگر اميد به ققه و دانائى در احکام دين خدا 





داشته است بخدا قسم او غی‌تواند حلال را از حرام تشخیص بدهد » ومیان خطا وصواب 











که ام و عن ما ب 3 e‏ 4 ۳۹3 
انوا مغ رضون * قل ایح ما تَدْعُونَ من دون الله آژوني ماذا خلقوا من الأزض ام هم 
ن قبل هذا أو ارو من ع لم ان كلم صادقين « 


فرق بگذارد . واگر به علم خود می‌بالیده . او قادر نیست که حقّ را از باطل جدا سازد 
وحکم را از متشابه تشخیص دهد » وحيّ |( از و وقت آن هیچ اطّلاعى ندارد 
واگر او به تقوا و برهي زكارى خود اطمینان اه .عُداوند گواه است که او چهل روز از 
واجبش را ترک کرد . به این منظو که پا ترک نز تواندشعبدهبازی را یاد بگیرد! شاید 
خبر آن به شما هم رسیده باشد . ظرفهای شراب او را همه کس ديده است , علاوه بر اينها 
آثار و علائم نافرمانى وى از امر و نهی اهی , مشهور و ثابت است . واگر ادعای وی مبتی 
بر معجزه است » معجز؛ خود را بیاورد نشان دهد . واگر حجّتى دارد آنرا اقامه فايد. 
وچنانچه دلیلی دارد ذ کر کند! 

خداوند عرّوجل در قرآن فرموده : «به نام خدای بخشایند؛ مهربان © حا , ميم 8 
فرو فرستادن اين كتاب از سوى خداى تواناى بىهمتا و داناى با حكنت است . # ما 
آسانہا و زمين وآنجه را ميان آنها است نيافريديم مگر بت و [تا] س رآمدى نامبرده » 
وکسانی که كافر شدند از آنجه ہے داده شدند رو يكردانند . © بكو : مرا كو بيد كه آن 








جز 
خدا مى خوانيد به من بغایید كه جه جيز از | ام بس زمين -را آفریده‌اند یا 
مكر در [آفرينش] آسمانها شركت داشتهاند؟! اگر راستگو بید . برای من [دلیلی از] كتابى 


كه بيش از اين [قرآن] آمده باشد يا بمازمانده‌ای از دا 





اين ز: 

















وکیست گمراهتر از کسی که پلا جناي تخد کسی را می‌خواند که تا روز رستاخز او را 
پاسخ فى دهد وآنان از خوانن انان پی‌خهاند؟ # وجون مردم برانگیخته و فراهم شوند 
خدایان دشن آنان باشتد وري رتش ایشان را انکار کنند -احقاف: 6۱-7 

ای امد بن اسحاق , خداوند توفیتائت را افزون کند آنجه را که كفتم از این زورگو 
(جعفر کذّاب) بپرس واو را بدینگونه امتحان كن ويك آیذ قرآن را از وی بپرس که 
تفسير کند ‏ وبا از یک ناز واجبی سزال كن تا حدود آن و واجبات آنرا بیان غغاید : 
پی به ارزش او ببرى و نقص وی بر تو آشکار گردد ‏ حساب او با خدا است . 











خداوند حقّ را برای اهلش حفظ کند ودر جای خود قرار دهد , بعلاوه خداوند جز در 
حسن وحسين يي . امامت را در 
اجازه دهد كه سخن بگولم آنوقت حقّ آشکار و باطل از ميان مى رود ؛ وترديد نیز در 
ميان شم برطرف مى شود , من را اق خداوند در روزكار كقايت و زيبايى نع 
و ولایت اوم وَحَسْبنا الله 

۶ -اسحاق بن یعقوب گ گو 


دو برادری قرار نداده است؟ . هرگاه خداوند با 


















احتجاج امام زمان حضرت مهدی کا ۸۹ 


وتا قاع قرب 2 حرام ول باس پا 





ارسال آن جوابى در پاسخ به پرسشهای من به غق مبارک حضرت صاحب مان 
بدین مضمون بدستم رسید 

خداوند تو را هدایت کند وبر اعتقاد حقّ نابت بدارد » اما اینکه پرسیده بودی که 
برخی از خاندان ما (سادات) وعموزدا گان ما منکر وجود من هستند ‏ 

پس این را بدان كه بين خداوند و هیچکسی قرابت و خویشی نیست . وهرکس 
منکر وجود من باشد از من نيست و راهی که او می‌رود راه پسر نوح است 

وامًا راهی که عمويم جعفر واولاد او نسبت به من بيش گرفته‌اند » راه برادران 





یوسف است 





واما فقّاع (آبجو) نوشیدنش حرام است ولی نوشیدن شلماب أشكالى ندارد . 
وامًا امواليكه شما با می‌رسانید ما آنرا برای پاک شدن شاز گتاهان قبول می 
بتابر اين هركه می‌خواهد با برساند وهرکه فى خواهد قطع کند , آنچه خداوند به ما داده 








است از آنجه نما می‌دهید بتر است 


وامّا ظهورفرج » بسته بخواست خداوند است » وت ین کنند گان وقت درو: 














واماکسی که معتقد است كاحي وه نشده, عقید؛ وی کنر و تکذ يب حقیقت است. 
و ضلالت و گمراهی می‌باشد! 

وامّا حوادث واقعه-در جل آنها به راویان احادیث ما مراجعه كنيد , که ایسنان 
حچّت من بر شمایند و ما حجت کا الم 





وما حتد بن عغان عَمْرى , بس خداوند از او واز پدرش در قبل خشنود باشد , 
زیرا او فرد مورد اعتاد من است و نامه‌اش نامذ من می‌باشد 

وام حمّد بن على بن مهزيار اهوازی » به همین زودی خداوند دل او را به صلاح 
می‌کشاند . وشک را از او برطرف مىسازد, 

وامّا آ أن مالی را که برای ما فرستاده‌ای ؛ نمی‌تواند مورد قبول ما واقع شود » مر 
اینکه از حرام پاک وپاکیزه گردد » و پول زن خواننده هم حرام است » 

وام محمد بن شاذان بن نع , أو مردی از شیعیان ما أهل بيت است . 

وامًا أبوالمنطاب محمد بن ابی زينب اجدع و اصحابش ملعون مىباشند » با آهل 
مقالات ایشان همنشين مشو , که من از آنان بیزارم . وبدراتم نيز بیزارند 

وامّا کسانیکه آموال ما وت از آنرا براى خود حلال بدانند 
وبخورند, مثل اينست که آتش خوردهاند 











احتجاج امام زمان حضرت مهدی ل ۱ 


لمان لِأهْل الأرئض 





وامَا مس برای شيعيان مامباح لل )يدان تاهنگام ظهور ما حلال گشته است. 
تا بواسطة آن ولادتشان پاک باشدٍ و يليد تلوند 

وامّامردمی که از فرستادن مارم با شدند ودر دين خدا شک کردند 
هركس بنراهد آنچه با دادهبه وى پس می دهيم ما احتیاجی به بخشش مردمی که دريارة 
ما شک دارند ندارم 

وامًا علّت غيبت كه واقع شده , خداوند عرّوجلْ می‌فرماید : «اى کسانی که ايمان 
آوردهايد .از چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار شود شما رايد آید -مانده: ۰۷۱۰۱ 
این را بدانید که هرکدام از پدران من بيعت سلطان طاغی زمان خود را بگردن داشت . 
ولى من زمانی که ظهور می‌کنم ء بيعت هيج یک از طاغیان روزگار را بگردن ندارم ٠‏ 

وان كيفيت انتفاعی که مردم از من می‌برند .مانن انتفاع از آفتاب پنهان در 
هستم . همانطور که ستارگان امان آهل آسمان می‌باشند 
وم نيست , ببند يد وخود را برای دانستن چپزهایی 








ابرها است . من امان مردم روی: 





پس درهای سؤال را از أمورى که مو 
که از شما نخواستهاند » به مشقّت نیاندازید , وبرای تعجیل در فرج بسیار دعا كنيد . زیرا 













ی يتيشم ولاحال في 


دعا كردن در تعجيل فرج خود فزجاپیت/,سلام بر تو أى اسحاق بن یعقوب وهركه 
طريق حقّ را بيروى كند باد! 
0 عل بن احمد كلا في,كوريد. .ميان گروهی از شيعيا. اختلافى واقع شد 


كروهى م ىكفتند : خداوند عروجل خلقت وروزى رساندن را به اه تفويض فرمود » 
وگروه دیگری معتقد بودند :این امرى حال وناشدنى است . بر خداوند جنين مطلبى روا 
و جايز نيست , زيرا آفريدن وخلقت تنها مختصٌّ خداوند عرٌّوجلٌ است واجسام قادر به 
خلق اجسام نيستند . وكروه دیگری قائل بودند : بلكه خداوند له را بر اينكار قادر 
ساخته وكار خلقت و روزىرساندن را 











يشان تفويض فرموده , وخلاصه ميانشان در 
اینکه یکی از ميانشان كفت : چرا مسأله را په 
أبوجعفر محمد بن عفان بازگو نمی‌کنید واز آن نمى يرسيد تا حقّ را برای شما در آن آشکار 
وواضح کند؟! زيرا او طریق و راه به صاحب أمر است . بنابر این همه به أبوجعفر راضی 
شده وبه بيشنهاد او جواب مثبت دادند , يس مطلب را در نامه‌ای مکتوب داشته وبه او 
رسائدند , وتوقیعی به منظور ایشا 


این موضوع خالفت شدیدی رخ داد تا 











تاحیه خارج شد ونسخه‌اش اینگونه بود: 
بتحقیق خدای تعالی همو است که اجسام را آفریده, وروزيها را بخش کرده» زیرا او ته 
جسم است و نه در جسمی حلول موده . هيج جيزى مانند او نیست و ارست شنوای يصير . 











احتجاج امام زمان حضرت مهدی 390 ۲ 








اه تمالل لا 


وا اه 2 . از خداوند درواست افر 





نْ می‌کنند وخداوند نيز می‌آفریند ٠‏ 
ودرخواست رزق وروزی می‌کنته؛پس بخدارند, روزی مي‌رساند . اينها را همه از جهت 
ایجاب درخواست وبزرگداشت حق ایشان گند 

7 شيخ صدوق ابن بابو یه از حتد بن إبراهيم طالقانی نقل می‌کند كه كفت : من 
با گروهی كه على بن عبسی قصری یکی از ایشان بود نزد شيخ ابوالقاسم حسين 
روح اا بودم که مردی برخاسته وبه او كفت : من قصد دارم دربارة مطلبى از شما 
پرسشی كام . او كفت :از هرجه خواهی بیرس 

كفت :بفرمایید آیا حسين بن على ليق ول خدا بود؟ كفت : آری . 

پرسید : بفرما يبد مگر قاتل او -لعنه الله دشمن خدا نبود؟ كفت : آری 





پرسید : آیا جایز است که خداوند عرّوجل دمن خود را بر دوستش مسلط سازد؟ 


كفت : به جوابی كه می‌دهم خوب كوش فرا ده » این را بدان که خدای تعالى نه 


۱- آن بزرگوار سومين نایب امام زمان 8 بوده است 














فصو طون دون پا لا در یه 
یراق علبا.. ر 
تب من جاء پالطوفان بَعْدَالإعذارٍ الإنذار فغق 





ينيم :تأرج بن ا مجر لد اقاقة. وی ين ضرجها نا 
وينم :من فلن له لخر جر له ین جر ]میرن ٠‏ عل له الصا اليايسة بان 


با مشاهدة عيانى به مردم خطاب کن د نبا مشافهه با ايشان سخن می‌گوید , بلکه 
خداوند عرّوجل رسولانی,از جنس خودشان بر ايشان مبعوث می‌فرماید که هسچون 
ايشان بشرند و اگر رس ولاق از غر صت و صورتشان سبعوث مىكرد از ايشان 
می‌رمیدند و کلامشان را فى بذ یرفتند وجون پیامبران به نزد آنان آمدند واز جنس آنان 
بودند طعام می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند , گفتند : شما بشری مانند ما هستید 
وکلام شما را نمی پذیرم مگر آنکه معجزه‌ای بياوريد که ما از آوردن مثل آن عاجز باشيم 
آنگاه خواهيم دانست که شما را به کاری اختصاص دادهاند که ما بر انجام آن توانا نيستيم ٠‏ 
آنگاه خدای تعالی برای آنان معجزاق قرار داد که خلایق از نجام آن ناتوان بودند , 

یکی از آنان پس از انذار وبرطرف ساختن عذر و بهانه طوقان آورد و جمیع 
طاغیان ومتمرّدان غرق شدند , 





و دیگری را در آتش افکندند وآتش بر أو سرد و سلامت شد : 
وبرای دیگری از سنكي سخت ناقه بیرون آورد واز پستانش شير جاری ساخت » 
و برای دیگری دريا را شکافت و از سنگ چشمه‌ها جاری ساخت و عصای خشک 













تما کم اا 1 
البلاء وَالْمِحَنٍ والاختبار ,نجل خواق في با 
اليحتة ابو صابرينَ في حال ألما 





وال راضم ع این وم 





او را آژدهایی قرار داد که سحر آذان و پلعید , 

ودیگری كور و بيس را شا داد و مردگان را به اذن خداوند زنده کرد و به مردم 
خبر داد که در خانه‌هایشان جه می‌خورند و جه ذخيره می‌کنند » 

و برای دیگری شق القمر شد وچهار بابانی مثل شتر و گرگ وغير ذلك با وی سخن 

وچون اینکارها راکردند و مردم امّتشان در کار آنان عاجز شدند ونتوانستند کاری 
مانند ایشان انجام دهند خدای تعالى پیامبران را با اين قدرت و معجزات از روی لطف 
راز سر حکت گامی غالب وگاهی مغلوب وزءانی قاهر و زمانی دیگر مقهور ساخت ٠‏ 
واگر آنان را در جمیع احوال غالب و قاهر قرار می‌داد و مبتلا وخوار نمی‌ساخت مردم آنان 
را به جای خدای تعالی می‌برستیدند وفضیلت صبرشان در برابر بلا و حنت وامستحان 
شناخته فی‌شد ولی خدای تعالی احوال آنان را در اینباره احوال سايرين قرار داد تا درحال 
رب صابر و به هنكام عاقیت وپیروزی بر دمن شاکر ودر جميع احوالشان 





متواضع باشند , نه گردن‌فراز ومتكبر , وجدين كرد تا بندگان بداتند بياميران نیز خدايى 








ابت و تام گردد بر کسی که دربار؛ آنان آز حد در گذرد وبرای آ: 
عناد وعنالفت وعصیان ورزد ومنگر تعالم ودستورات رسولان وانبياء كردد . و «تا آن 
که [به گمراهی] هلاک می‌شود به حجّتى روشن هلاک شود وآن که [به هدایت] زنده 
می‌ماند به حجتی روشن زنده‌بانداننال:4۲» 

محمد بن إبراهيم بن اسحاق تيه كويد : فردای آنروز نزد شيخ أبوالقاسم ابن روح 
ودر دل مىكفتم : آیا فکرنمی‌کنی آنچه دیروز گفته از پیش خود گفته باشد؟ در 
افکار بودم كه شيخ ابتدا به کلام كرده وگفت : ای محمد بن ايراهيم » چنانچه از آسمان 
ن فرو افتم وپرندگان مرا بای ونا طوفان مرا در در عميق افکند نزد من بسیار 
خود سخنی كويم. بلكه كلام 
من برگرفته از اصل و مسموع از حضعرت حجّت صلوات الله وسلامه عليه است 

۷-واز جمله توقيعاق كه از جانب حضرت صاحب الرّمان لل در رد لات 
خارج شده نامه‌ای است كه در پاسخ تحمّد بن عل بن هلال كرخى داده‌اند : 











بر ژ 
محبویتر است تا در دین خداوند 











احتجاج امام زمان حضرت بهدی ا 











في ليم ولاف دوه بل لا یف لیب ع 
لیم من في الشماوات وَالأَرْضٍ الب إل اق 
E‏ 





1 است وبه حمد شابسته. ماهر گر شر يكان او در علم نيستيم ونه در قدرت و 
نیرویش , بلکه هیچکس جز اور میب ریک" «مچنانکه در کتاب حكم خود 
فرموده : «بگو جز خدا هیچیک از أهل آسمان و زمين از غيب خبر ندارند فل : 410 





ومن وتام اجداد نخستينم : حضعرات آدم و نوح وايراهيم و موسی وغير انبیای 
ایشان , واز آخرین ؛ محمد رسو لخدا وعلن بن أبىطالب وجز آندو از امامان گذشته - 
صلوات الله علیهم اجمعين ‏ تا آخر عمرم وبایان روزگار هه وهمه بندگان خداوند 
عروجل می‌باشيم . خداوند عرّوجلّ مى فرمايد : «وهركه از يادكرد وذكر وبند من روی 
بگرداند يس معيشت وزیستنی تنگ دارد وروز رستاخيز او را نابينا را 
پروردگارا! چرا مرا نابينا برانكيختى وحال أنكه بينا بودم؟! # كويد : بدين گونه [امروز 
كور حشور شدى زیرا] آيات ما به تو رسيد وتو آنا را به فراموشى سپردی وهمچنا 
امروز فراموش می‌شوی طه ١17:‏ ۱۲۶ 

ای محمد بن على , افرادى احمق وجاهل | 
بال مگسی ارزش ندارد خاطرم را آزرد‌اند! 








بیان وگروهی که مذهبشان به اندازة 








۹۸ کتاب احتجاج ج ۲ 





۳ اد 
کی به بیدا .وله مکدا مه و 





يس من خداوند لاشر یک لاب هی کی كبري وتنها همان شہادت کافی است. ونيز 
رسول او مد وقام ملانکه نیت وأولياء را به شہادت م ىكيريم 

ونيز تو را وقام کسان ی که اام را اع تواهند کرد که من در پیشگاه خدا و 
رسول او از تمام کسانی که معتقدند ما غيب را می‌دانيم یا در ملک خدا مشاركت دارم 
وجايكاء ما را در مكانى جز آن محل که مورد رضايت خدا بوده وبرای همان خلق 
فرموده قرار دهد يا از مواردی که برا 
وتجاوز کند از قام آنها همه و همه ابراز بيزارى وبرائت مىكنم!! 

وقام شما را به كواهى م ىكيرم هرکسی را که من از أو اظهار برائت مىكام یشک 
خداوند وملائكه ورسولان واولياء همگی از او بيزارند . ومن توقيع در اين نامه را 
بصورت امانت بر گرد؛ تو وهرکه آثرا استاع اید نهادم که كه آن را از احدى از شیعیان 
وموالى ما کتان وپنهان مسازد » تا این مطالب بر تمامى آنان آشکار وظاهر كردد , شاید 

جل از 

آخرش راغی‌دانند وبه آن تخواهند رسيد بازایستند ‏ يس هركه نامذ مرا فهميد و دريافت 
رنگشت » اين جنين کسی شايستة لعن خداوند وآن بندگان 





تفسير کردم ودر ابتداى نامه آشکار فودم تعدّى 








خداوند 





ن جهران فرموده وآنان به دين حقٌ مراجعت كتند , واز راهی که 





واز آنجه امر ونبى ساختم 








احتجاج امام زمان حضرت مهدی ا 044 












و شین 
ین الإلحاد وَالْعُلُو وتو 
بن تک داه ويول فيه بل 











اء 


م بن لال | 


۸-أصحاب برای ما نقل کرک نک برع ست شر بعى ابند از أصحاب امام 
هادی سپس امام حسن عسكرى لد بود واو خستین فردی بود که ادّعاى مقامى مود 


که خداوند برای او از جانب صاحب الرّمان قرار نداده وشايستة آنهم نبود » وچیز‌هایی 





به آنان سبت داد که شایستذ مقام والای آنان نبود وآنان از آن بیزار بودند , سپس 
مطالبی از کفر والحاد از او ظاهر وآشکار كشت 

وهمچنین مد بن نصير غيرى ابتدا از أصحاب امام حسن عسکری طا بود . 
وپس از فوت أنحضعرت ادّعاى نيابت صاحب الرّمان را غود . و خداوند به جهت الحاد و 
غلوّو 





تناسخی كد از او ظاهر شد وى را رسواو مفتضح فر مود واو مدّعى شده که 


پیغمبر است وامام هادی ا او را فرستاده است . ومعتقد به خدانی امام هادی ا 
بود . ونزدیکی با محارم را جایز و مباح می‌دانست 
وهمچنین از افراد غالی یکی : امد بن هلال کرخی است . او قبلاً از جلة أصحاب 














در بى اين حرکت توقیمی از اك الام مكتنى بر لعن وبرائت او در ميان افراد دیگری 
كه لعن شده بودند ؛ صادر شید 


و همجنين بود أبوطاه عد بن ل وبال" “و حسين بن منصور حلآج . ومحمد بن- 
3 





انی معروف به ابن یمقر - لعنهم الله , برای تام اينان تسوقیعی بسر لعسن 
ازهمة آنان بدست ۵ 





ویر أبوالقاسم حسين بن روح يِه بدين مضمون صادر شد 

«خداوند عمر تو را طلانى گرداند وهمة خوبيها را بتو بشناساند , وسرانجام تو را به 
نیکی کامل گرداند وسعادت تو را پیوسته كند به کسانیکه به ديانت آنان اطمینان داری 
اعلام كن كه حتد بن عل معروف به شلمغانی خداوند در عذاب وی تعجیل نموده ودیگر 
مهلت به او نمی‌دهد , جه او از دین اسلام برگشته واز آن جدا شده وملحد گردیده 
وچیزهایی ادّعا کرد که موجب کنر به خالق متعال شد , و بخدا دروخ وبهتان بست وگناه 
بزرگی فود . آنان كه از خداوند برگشتند سخت گمراه واز رمت خدا دور شده‌اند 











وزیانی بس آشکار بردند 


ما از طرف خدا ورسول صلوات وسلام ورحمت وبرکات خدا براوباد از او بیزاری جسته 








ابواب مرطی , وسفیران مدوح در زمان غیبت 5 





واو را لعنت مىكنيم . در ظاهر و بان و بتہان)وآشکار ودر هر وقت وهر حال ولعنت 
خدا بر كسيكه از وى بيروى وتیعّت کند وبعد از صدور اين توقيع ما ؛ باز در دوست أو 
ثابت اند , ومردم را از این موطع مقلع )را دوست بدارد -: ما در پرهیز 
و حذر از او همان رفتار را دارم که با افراد همانند كذشتة أو داشتيم مانند : شريعى ۰ 
غيرى . هلالی و بلالى » ودیگر از ايشان . وبعد از او ما عادت خدا را نیک دانسته 
ومی‌دانم و به او اعتاد مىكنيم واز وی یاری مىجوثيم ودر همة امور او برای ما کافی و 
نیکو کارگزار وپشتیبانی است» 
«اپواب مرضي , وسفیرا 
پس نخستین ایشان شيخ مورد اعتاد أبوعمرو عغان بن سعید عَمْرى است » ابتدا 
منصوب از طرف امام هادی سيس از طرف فرزندش امام حسن عسكري ا 
بود ء وتا زمان حیات آندو امام 2 متولّ امور ايشان بود » سپس يعد از آندو کمر به 
خدمت صاحب الرّمان طا ب توقيعات وباسخ مسائل تما توشطأو خارج ميث 
بس هنكامى كه وفات يافت ٠‏ أبوجعفر حتد بن عفان جاى أو را كرفت 


ودر تام امور مسؤوليت بدر را ادامه داد 








ان ممدوح در 









ت وهم تو 




















۳ رينت عهده‌داراین مسژولیت گردید. 
بعد از وفات او بسن رای ار شد .وانتصاب مقام نيابت ننها 
به نص صریع خود صاحب الزّمان به وامضای نایب سایق صورت می‌گرفت » 








وشیعیان سخن او را تنها با نجام معجزه‌ای می‌پذ پر فتند كه بدست هر کدامشان 
جاری مىكشت . که آن دلالت بر راستی وصدق گفتار او و 
انيكه بانگ رحیل أبوالحسن مر (آخرین نایب) زده شد 
واوان مرگش فرا رسید از او پرسیدند : به جه کسی وصیّت می‌کنی؟ پس توقیعی را برای 


آنان خارج ساخت که نسخذ 1 





حضرت صاحب الأمر 





صحّت بابيّت او نايد » پس ز. 





بسم الله الرّحمن الرّحيم :ای عل 
عزای تو عظيم كرداند كه تو ظرف شش روز آينده خواهى مرد » بس خود را برای مرگ 
مهيا كن وبه آحدی وصيّت مكن که پس از وفات تو قائم مقام تو شود که غیبت تامّه واقع 
شده وظهورى نيست مگر بس از أذن خدای تعالى وآن پس از مدّق طولانی وقساوت 
ادها وبرشد: 


محمد سَمُرَىَ! خداوند اجر برادرانت رادر 












ن از ستم واقع خواهد شد 








ابواب مرضی ‏ ومفیران مدوح در زمان غيبت r‏ 





و به زودى کسانی نزد شيعيان من ]| بد ود عاي لشاهده کنند . بدانید هركه پیش از 
خروج سفیانی وصيحة آسمانی ادعات ؤ یټ ومشاهده كندٍ دروغگوی مفتری است, ولا 


حَوْلَ ولا فة إلا بلله ال للم 





پس ؛از آن توقیع استنساخ کردند واز نزد او خارج شدند » وچون رو 
رسيد نزد او بازگشته واو را در حال احتضار بود 
یکی از مردمان پرسید : وصىّ تو يس از نما کیست؟ 


كفت : خداوند را امری است که خود او رسا 








آن است , و فوت کرد 
بس اين آخرین کلامی بود که از او شنيده شد -رطی الله عَنْهوَأَرْضاءٌ 
بعد ۲ بع عد 
# بر 
لدان 
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«مقداری از فرمایکات امام رن تلد مورد مسائل نقهی وغير آن» 
«در توقيعاق که توسّط ناب چهارگانه وغير ايشان از او صادر شده» 

۰- محمد بن يعقوب کلینی در حدینی مرفوع از رُهرىئ نقل می‌کند كه كفت : من 
در پی این امر (مشاهد؛ حضرت صاحب) جستجوی بسیار ودم بطوری که در اين راه 
ثروت قابل توجهی از دستم رفت , ودر آخر کمر به خدمت ولزوم «عَْری» بسته وتزد او 
رفتم , پس از چندی از او سراغ امام زمان لل را گرفتم 

كفت : وصول به آن معکن نیست , بس من خاضعانه درخواستم را تکرار مودم » او 
فردا صبح پیش از دیگران تزد من بیا 
من نیز فردأ بر عهد خود وفا کردم » ديدم أو بهمراه جوانی با چهره‌ای زیبا و رايحداى 





دل‌انگیز نزد من می‌آید. در آستين أو چیزی شبیه تاجران بود » چون نظر بر اوانداختم به 
عَسْرى نزدیک شدم » يس با اشار؛ او متوجه آن جوان شده واز او هرجه پرسیدم مرا 





سپس حرکت فود تا داخل سرا شود ؛ سرانى که هيج اعتنایی بدا شد 











عثری كفت :اگر پرسشی داری بارس جون سل از این دیگر او را مخواهی ديد! 
من بيش رفتم كه بیرسم › ولاو كوش نداد وداخل سرا شده وجز اين کلیات چیز 





دیگری به من نگفت 

ملعون است ملعون است هرکه نماز عشاء را تا پر شدن ستارگان آسمان به تأخير 
اندازد! 

ملمون است ملعون است هرکه نماز صبح خود را تا برطرف شدن ستارگان به تأخير 
اندازد! 

اين مطالب را گفت و داخل سرا شد 


۱ محمد بن جعفر اسدی كويد : در ضمن پاسخ مسائلی که من از حضرت 
صاحب الزّمان ْيف پرسیده بودم و محمد بن عفان برای من فرستاد » مرقوم بود كه : 

وامًا آنچه پرسیدی از فاز خواندن هنكام طلوع و غروب آفتاب , اگر مطلب جنان 
باشد که می‌گویند آفتاب از ميان دو شاخ شیطان طلوع مىكند ودر همانجا هم غروب 
می‌کند . هيج عملی بهتر از غاز ؛ بينى شیطان را به خاک فىمالد . يس ناز بخوان وبيق 
شیطان رابه خاک بال 
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وأما ما سألت عل ين أثر الوثي 







ب يحَابُ» 


ظَلَمَنا کان فى جل الفا مين نا . وکانث نا 





اما اینکه پرسیده‌ای اك کی ملکیل رأ وقف ناحية ما کند یا برای ما قرار دهد . اگر 
صاحبش حتاج به أن شد می‌تواند در آن تصرّف کند يا نه؟ جواب اين است که اگر آن 
ملک وقف شده هنوز تسر سول نک / اب ملک اختیار دارد كه امضاء خود را 
بس گرفته وآنرا باطل وقلک ايد وفی اگر تسلم متو وقف شده , صاحب ملک 
غی‌تواند در آن تصرّف کند , خواه عتاج به آن يا بی‌نیاز از آن باشد 

وامًا اینکه پرسیده‌ای کسانی در اموال ما که در دست آنها است ‏ بدون اجازة ما 
تصرف می‌کنند واستفادة آنرا برای خود حلال می‌دانند , هركس اینکار را بکند ملعون 
است » وما روز قيامت از وى بازخواست مىكنيم» رسوحدا لل فرموده : «هرکس 
آنچه راكه نزد عترت من حرام است حلال بداند . بر زبان هر بيغمبرى ملعون است» پس 








هركس حح ما را تضييع كند از جملة ستمكران حسوب است ومشمول لعنت پروردگار 
خراهد بود چنانکه خداوند خود فرموده : «هان که لعنت خدا بر ستمكاران با 





وامّا أن برسشى که از امر كودكى كه بس از ختنه كردن دوباره بر آن پوست بروید » 


آيا واجب است ديكريار + 
از بول فرد ختنه نشده تا جهل صباح ناله می‌کند 








شود؟ آری واجب است أن پوست بريده شود » زیرا زمین 

















اضباع 
ف ما يفل من 





٤‏ نا .تن 
ستل يٿا ما حرم هه« ون لین آمواينا شا 


وام اینکه پرسیده‌ای شخصی از می‌گزاژد و آتش و تصوير و چراغ مقابل وى 


قرار دارد » آیا مازش صحیح اسبت,با نه ومردم بیش از تو در این خصوص اختلاف 
داشته‌اند . جواب اینست که | كر غار گرا ر آز او لد بت پرستان وآتش پر 
است ولى اگر از اولاد بت پرستان باشد . جايز نیست روبری أنها نماز بگزارد 

وامّا اینکه پرسیده‌ای مز 
آباد کند وبعد از کسر مخارجی که بردا مداخل آنرا به ناحية ما پفرستد , واینکار 
را به حساب ثواب بردن ونقرّب به سوی ما متحمّل شود؟ جواب اين است که هیچکس 
حقّ ندارد در مال کسی بدون اجاز؛ صاحب تصرّف کند . يس چگونه جایز است کسی 
در مال ما تصرّف بکند؟ هركس بدون اجاز؛ ما اینکار را بكند » آنچه راكه بر وی حرام 
جيزى از اموال ما را بخورد مثل اینست که 
آتش در دل خود نهاده است وبزودی به آتش جهنم درافتد 

وا إينكه از حال کی پرسیدی که مزرعه‌ای را وقف ناحية ما غاید وآن را به 
سرپرستی تسليم تمايد که از آن حفاظت 












بوده حلال دانسته » وهرکس بدون اجا 








وآترا آباد سازد واز درآمدش هزینه‌های 
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بها يڙها ؛ ودي ین خلا خر تا ویب 










3 
هه 


خود را بپردازد وباق آنرابه تیذا پفرسبند؟ آري اینکار برای کسی که صاحب مزرعه 


وى را سرپرست أن كار نايد جائز است ول برای دیگران روا وجايز نیست 

وامًا اينكه پرسیده‌ای عابری از جنب‌درختان ميوهدار وقق‌ما عبورمی‌کند واز آنها 
می‌خورد كه آيا جایز است؟ ؟ جواب اين است كه خوردن أن حلال وبردنش حرام استٍ 

باز محمد بن جعفر أسدى كويد : توقیعی از جانب شيخ أبوجعفر عَطْرى ای 
أبتداء وبى هيج پرسشی جنين صادر كرد يد 

بسم الله الرّحمن الرّحيم . لعنت خداوند وملائكه وهمذ مردم بر کسی باد که درهمى از 
مال ما را بر خود حلال مارد 

أسدئ كويد : به دام خطور کرد که این توقیع دربار؛ فردی است که درهمی از اموال 
ناحيه را بر خود حلال شمارد » نه کی که از اموال ناحیه می‌خورد ولی آن را بر خود 
حلال نمی‌شمارد وبا خود گفتم : آن مطلب دربار؛ کسانی است که حرامی رأ حلال شمارند و 
برتری امام و 





دیگران دای پاپ چیست؟ 








را به عنوان ييامير وبشير فرستاد 











جاع م 
و 0 
سین الاسدي رح الله نما ورد له من الشَیْ 








دیگربار به آن توقيع نظر انداخته ودإيدم آن لوقیع بابر آنجه در دل خطور موده بود تغيير 
افته وجنين شده است : 

بسم الله الرّحمن الحم , لعنت خداود وتلانکه وهمة مردم بر کسی باد که درهمی از 
مال ما را به حرام بخورد 

شيخ صدوق ابن بابویه كويد : «در خبری که روایت شده , داثر بر اینکه هركس 
زی از ماه رمضان را عمداً بشكند , سه کقاره بر هاش تعلق م ىكيرد . بس من 





به مقتضای آن دربارة کسی فتوى می‌دهم كه روزة خود رابه وسيلة جماعى حرام بر او» 
یا طعامى حرام بر او شكسته باشد . زیر َْوای اين فتوئ را در روايت أبوالحسين اسدی 





۲۳ -عبدالله بن جعفر ميري كويد : توقیعی به شيخ أبوجعفر حمّد بن عهان عَمْرى 
در تسلیت مرگ پدرش رضي لله عنهیا -صادر شد ودر قسمتی از آن آمده بود : 





به راجمُون . ما همه تسلیم فرمان أو وراضی به قضای ونيم . پدرت به 

















نیکویی زندگی کرد وپسندیده درگذا 
وبه اوليا وموالی خود ملحق ساخت اوه در امر ايشان طب کوشا بود ودر آنچه 
موجب تقب به خداوند مي شد گرد » خداوند رويش را خرّم سازد و او را از 
لغزش حفظ فرماید! 

ودر قسمتی دیگری از توقیع آمده بود 

خداوند پاداش خیرت دهد واين عزا را بر تو نیکو گرداند , تو سوگوار شدی وما 
نيز سوكواريم . جدایی او تو را نگران ساخت ما نيز نگران شدع , يس امیدوارم او را در 


#نداوند نیز او را مشمول رحمت خود ساخت 


جایگاهش خرم وشادان سازد واز كيال سعادت او این بود که فرزندی چون تو بدو 
ارزانی داشته كه جانشین وقاممقام وی باشد . وبرایش طلب‌رجمت کند ومن می‌گویم : 





امد زيرا نفوس پاک وپاکیزه به مکان خود وآنجه برای تو ونزد تو قرار داده است 


مىباشد , خدا تو را يارى فرمايد و توا 


وبرايت ول ونگاهبان و رعايت كتنده وكافى باشد! 





تیعاتی كه در باسخ به مسائل فقهى از جانب حضرت صاحب 
كه تحمّد بن عبدالله بن جعفر ری طئّ 














U 





بسا رن الرّحيم , خدا عر مہات نی كرداند وبر دوام عرّت وت 
وسعادت وسلامتی حضرتت بیفزای .لا جود را بر وجود مباركت افزایش 





بخشد . واحسان ومواهب وفضل,خود را تست به شخص شم زياد نايد ومرا در هر 





پیش آمد سوق فدای شما گرداند .۶بی 
هستند , من نيك می دانم هرکه را شما پذیرا شوید قابل است و آنرا که از خود دور سازید 


شایرانت, مردم مشتاق رسیدن به درجاقی 





فرومایه وپست است . بدبخت کی که راندة شما باشد . من به خدا پناه می‌برم که رائدة 
درگاه وجود مبارکت باشم . خدا شما را تأبيد فرماید » جماعتى در شر ما هستند که در 
شهرت و شخصیت با هم برابرند وهرکدام مقام وموقعبت خود را لازم می‌شمارد , چندی 
پیش توقیع حضعرتت نزه گروهی از اينان رسید که به آنان 

ودر آن توقیع نام عل بن مد بن حسین بن ملک معروف به «ملک بادوكه» داماد 





فر موده بودی به «ص» کمک 


مرحوم «ص» ميان اسامی ایشان نبود واو بدين خاطر اندوهناک شده واز من خواسته 
که مراتب اندوه او رابه عرض لخ ود كه ماج وال لاا ای 
كه از او سر زده » بداند تا از آن گناه توبه کند واگر جز آن بوده با اعلام آن ؛ موجبات 
تسکین خاطرش را انشاءالله فرأهم آورید 











توقیع : ما فقط پاسخ افرادی( یم که با ما مکاتبه کرده بودند 

خداوند بر عرّت شم بیافاید الا عادك به آنجنان تفضّلى دادهايد که تنها مختصل 
رفتار ش) است که مرا مورد لطف خود قرار دهيد . و نزد شما -خدا عزيزت بدارد! -فقهانی 
هستند! که من نیازمند پ رمتا ت یکت که "من از ایشان بفرمانید 

وروایتی است از عام" نی كه برای ما نقل شده : از آحضرت پرسیدند اگر امام 
جاعتی در حين اقامة ناز درگذشت ؛ مأمومین جه کنند؟ 








وآنحضرت در باسخ فرموده : او را به عقب می‌کشند ویکی از مأمومين بای او 
ایستاده وناز را تمام می‌کند وآنکه او را مس کرده بايد غسل کند (غسل میّت) 

توقیع : کسی که جسد را به کناری كشيده فقط بايد دستبایش را بشوید . واگر 
حادثه در حد مرگ نبود که موجب قطع غاز گردد نمازش را بر مأمومين تام کند . 








واز عام ج روایت است فرموده : «ه رکه جسد مرده‌ای را با داشتن حرارت لس 


کند فقط دستانش را بشوید , ودر صورت سرد شدن بدن ميّت بايد غسل کند» , وين 


۱-ظاهراً این جله برای 


۲ -لقب حضرت هادى ني است 





پاشد. يا خطاب بدرابط مابين ار وامام ‏ است. (از بحار) 











امام جماعت در این حالت دارای,حرارت آست وهمانگونه كه گفته شد عمل می‌شود . 
[سوال :] اگر آنفرد جسد میک را وی بالبَاسش به کناری بکشد بطوری که آنرا 
لس نکند چگوته غسل بر او واجب م ىكردد 
توقیع : در اینصورت فقط شستن دستها بر او واجب 
سوال از غاز جعفر طيّار : اكر در ادای تسبیحات در قيام يا تعود يا ركوع يا سجود 
[در تعداد آن] دجار سهو شده وآنرا در قسمتهای دیگر همین ناز بگوید آيا لازم است 
تسبیحات فوت شده در آن حالت را اعاده کند يا غازش را تمام نماید؟ 
توقیع ‏ هرگاه در اینگونه موارد دچار سو شد سپس در حالت دیگری بخاطرش 
آمد در همانجا قضای أنرا بجا 














[سوال] در مورد زنان : زنی همسرش فوت غوده آيا اجازه دارد در 
همسرش از مفزل خارج شود 


توقیع : آری برای ادای 





؟ (به جهت رعایت عد رفات) 








أن مراسم خارج شود 





[سوال: ] آيا آن زن می‌تواند در دوران عد وفات به زيارت قبر همسرش برود؟ 








فَهَل يجوز ان 





ره هدع هلو اور 
تز وها إلا بييا» 
التوقیع :راب في السُوَرِ عل ما قوي ٠‏ 


؟ 








توقیع : به زيارت قبر همییش برود ولى شب را در جایی نماند 

[سزال :] آیا می‌تواند برای رنه گرددن حَق از مفزل خارج شود يا تا زسانیکه 
دوران عدّه رامی‌گذراند خارج نشود؟ 

توقیع أكر مسأله‌ای حقوق بود برود وآنرا اداكند . واگر حاجتی داشت وبراجام آن 
کسی را نداشت مى تواند خارج شود تا آنرا ادا غاید . ولى شب را در جايى فاند 

در ثواب قرائت سور قرآنى در مازهاى واجب وغير آن از عال لا نقل است 
فرموده : «شگفتا بر کسی كه در نمازش سورة قدر را نمی‌خواند چگونه فازش مقبول 
است؟». ونيز روابت است : «غازی که در آن سورةتوحيد .خوانده‌نشده به كبال نرسيده» 





وروايت است : هركه در نماز فریضه‌اش سورة «مُسره» را قرائت كند به اندازة تام دنيا 
پاداش كيرد» , [سؤال :] آيا جايز است سورة همزه را در غاز بخواند وسوره‌های دیگری 
كه ياد کردم را رها كند » با اینکه برای ما روايت شده که : «هيج فازی جز به قرائت آندو 





(قدر وتوحيد) نه پذیرفته است وته بکال رسيده»؟ 


توقيع : ثواب سورءها همان است كه روايت شده . وهرگاه قرائت سوره‌ای كه 













سول »أ ول اللو 





داراى ثواب است را ترک كرده وجا ې آن از دو سورة توحيد و قدر رابه سبب فضل 
آ لد اکت اداد وهم ثواب سورهاى كه ترك كفته , 
رش عام می‌باشد . ولی در این مورد فضل 





[سؤال :] واز وداع ماه رمضان : جه زماتی است؟ که أصحاب ما در این مورد دچار 
اختلاف شده‌اند . یکی می‌گوید : در آخرین شب خوانده می‌شود . ودیگری می‌گوید : 
در آخرین روز آن وقتى هلال ماه رزیت می‌شود؟ 

توقیع :اعمال ماه رمضان در شبهای أن انجام می‌گردد . و [دعای] وداع در شب 


0 اشت آنرا در دو شب بخواند 






آخر آن صورت مى يذيرد › پس اكر از کم وكاستى ماه 

[سؤال :] واذا. 
آیا مراد از فرستاده ؛ رسو لخدا عل 
ودارای مکانت ومنزلت است» 
امین است -تکویر : ۱٩‏ تا ۲۱»؟ مراد از ! 


برای اين مسأله هيج جوابى خارج نشد 





یات : «که هرأ ينه اين [قرآن] گفتار فرستاده‌ای بزركوار است» 








است؟ «نيرومندى كه نزد خداوند عرش . كرامى 





نيرومندى چیست؟ «در آنجا فرمائروا و 


فرمانبرى جيست وآن كجاست؟ 


















اة لك ولاخوانكت 


به عرض شما ۔خدا بواسطة تفطلت ريعز يزت بدارد -مى رسائمكه یکی از فقييان 
ین سل برس كرد ومن نيز از سر انعام بدو پاسخ گفتم » 
همراء با مطلبی كه دربارة عل بن ميد بن حسين بن ملک بيش از اين برايم شرح دادی 
برای او نيز در حدی كه آرام گید كقتم : وآترا از تعبات الهى نزد خود بحساب آورد, حال 


مورد وثوق شما از من دربا 


تفضّل فرموده ودعابی جامع برای دنیا وآخرت برای من وقامی برادراتم بفرمایید که با 
انجام آن به خواست خداوند پاداش كير 











توقيع : خداوند خیر دنیا وآخرت را برای تو وبرادرانت فراهم فرما. 
8" نامة دیگر محمد بن عبدالله حميري به آنحضرت للا همانند آن 





به عرض می‌رسد - خدا عرّتت را تداوم بخشد - در نامة من نظرى انداخته ودر 
هموارساختن آن تفضّل فرماييد تا آنراهمجون نعبات واحسان دیگر شما بر خود بيافزايم ٠‏ 
ت را تداوم بخشد! درحال من نياز دارم تا برام از یکی از فقيهان پپرسی(: اگر 


غازگزار در تشد ركعت دوم برای ركعت سوم برخيزد آيا گفتن تكبير واجب است؟ زيرا 


خداعرّ: 








. -اینگونه خطاب در نامه همانطور که گفته شد به جهت شدّت تیه بوده است‎ ١ 














000 


لو التازتةِ کر جل ۇم 





یکی از أصحاب معتقد است که گفتن آن )نيكبت , وهمان گفتن «بحول الله وبقوته 
أقوم وأقعد» کفایت می‌کند؟ 

جواب : در اين مورد دو حدیت موجوه بست 

یکی از آنها : از حالتی به حالت دیگر انتقال يافت بايد تكبير بگوید 

وحدیت دیگر : «هرگاه فازكزار سر خود را از سجد؛ دوم برداشته وتكبير كفت 
وجلوس نود سپس برخاست » در این قيام بس از نشستن هيج تكبيرى بر او نیست ۰ 
وهمچنین است تشد أرل نيز همينكونه است» » ودر اين مورد به هر کدام از آن دو 
حدیث از جهت تسليم عمل نمودی درست است . 

و [سؤال ]از نگین می : آیا خواندن غاز با انگشتر جنس آن جایز است؟ 
ار مکروه است ونيز درآن اطلاق دارد وعمل مكروه است . 
:] از مردی که حیوانی قربانی (هدی) برای مرد غایی خریداری موده » 








: فاز با آن برای غاز 





جوا 





[سوا 
و [سوا 
رد . ولی آمرد هنگام سربریدن حیوان در 


را نحر می‌کند » ويس از آن بخاطر مي‌آورد . آیا اين 





واز او خواسته تا آنرا در نی سر 





را فراموش می‌کند وآن حيوا 
انی از آفرد كفايت می‌کند يا نه؟ 












1۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 





ون انا 


اب » وَيَنْسِجُونَ 


جواب : مانعى ندارد . و آن قافن بر فرد غائب كفايت می‌کند 

[سؤال :] ونزد ما بافندگاق يوق قتستند . كه ميته می‌خورند و از جنابت سل 
فی‌کند . و لباسهایی را رآ 
جایز است؟ 





اقا غاز در آن لباسها بيش از شستشو 





جواب : هيج عیی در اقام ناز در آنها نيست 

[سوال :] واز نمازگزاری که در تاریکی شب مشغول فاز شب است , ناگاه 
سجاده‌اش غلط می‌خورد وپیشانی بر بلاس (گونی) يا جرم می‌نهد » وهنگامیکه سر از 
سجده بر می‌دارد سجاده را مى يابد , آیا سجده‌اش را اعاده کند یا نه؟ 





جواب : تا وقتی که صاف ننشسته مانعی ندارد به جستجوی مُهر خود بگرده . 

[سوال :] از فردی که در احرام بسر پرده وسایه‌بان را کنار می‌زند آيا بايد چوب 
هودج وکنیسه ودو طرفش را كنار بزند یاند؟ 

جواب : مانعى بر او در ترك كنار زدن چوب نیست 


[سؤال :] واز حرمى كه از باران جترى از چرم يا غير آن برای يبشكيرى از خيس 








توقیعات ۹ 








شدن جامه واثائیه اش در حمل بر سٍش میگیر4 ]با این کار جایز است؟ 
جواب : اكر اين عمل را در راه داخل تمل انجام دهد . بايد یک قربانی کند 
[سوال :] و مردی است که 2 یکر جرا جا می آورد آيا هنكام عقد احرام 

نیازی به ذکر تام او دارد یا نه؟ وآيا واجب است که از جانب آنکه برایش حج می‌گزارد 





واز جانب خود قربانی کند يا يك قربانی کفایت می‌کند؟ 
جواب : یک قربانی کفایت می‌کند, وگرنه مانعى نداد 
[سوال :] برای حرم جایز است که در 
جواب : ماتعى ندارد . وقومى صا 
[سؤال :] وآيا جایز است فردی با کفش بی توکی که دو قوزک بايش را نمی پوشاند 

ناز گزارد يا 





عقد احرام بینده یا نه؟ 





انرا نجام داه‌اند 








۱-در کتاب شيخ طوسی اینگونه جواپ آمده : «او را ياد کند وگرنه مانعی 





ندارد» و ظاهراً قسمتی از پاسخ در هر دو کتاب ساقط شده باشد 
۲ -یعنی ان اطهار عليهم الثلام 











.1 کتاب احتجاج دج ۲ 


الجواب : جا 
ون الَجُلٍ يَكُونُ مه بض موز وک رن تام 








الجَوابُ : جار ولا سر 
وَعَن الج نوكلا ال تجلا ما في يدم . لا برع حَنْ أَخذٍ مالم را َرَت في 








جواب : اینکار جايز است. 

[سزال :] ومردی ناز می‌گزارد در تن يا شلوارش جاقو یا کلیدی آهنی است 
آيا اینکار جایز است؟ 

جواب : جا 

[سؤال :] از مردى كه با برخى از عامّه در سفر حج متّصل وهمراه است , وآنان از 
مسلخ احرام می‌بندند , آیا برای این حاجى كه از معروفيت وشهرت در هراس است 
جابز است كه احرام خود را با تأخير از ذات عرق (ميقات آهل عراق) ببندد وبا اينان 
حرم شود , يأ جايز نيست مگر احرام از مسلخ؟ 

جواب : از ميقات خود احرام بندد وجامه بر تن نماید . ودر دل خود تلبيه كويد . 





وجون به ميقات ایشان رسيد آنرا اظهار فايد 








دباغی متعقّن شده » زيرا یکی از 
أصحاب می‌گوید که پوشیدن آن كريه وناپسند است؟ 


و [سؤال :] از پوشیدن کفش پوستی که در 





جواب : جائز است وهیج عیی به آن نیست 
و [سؤال :] از مردی از وکلای امور وقف :كه تام اموالش را حلال می‌داند , وهيج 











ورع وبرهيزى از اخذ مال خود ندار« اهب رستا بی که در آن است وارد شدم . یا 
داخل منزلش شدم وغذایش آماده بوهوعراپدان اموت می‌کند واگر از غذايش نخورم 
بخاطر آن با من دشمنی کرده وگوید فلا خوار ن غفبای ما را حلال می‌شهارد . با این 
حال آیا من ميتوائم غذای او را مخورم وبعد مقداری صدقه بدهم؟ وسقدار آن صدقه 


چقدر است؟ واگر این وکیل هديداى به دیگری بدهد ومن حاضر شوم ومرا دعوت کند 





ترا بردارم ٠‏ ومن نيك می دانم که آن وكيل هيج برهيز و ورعی از اخذ اموالى 








كه در دستش می‌باشد ندارد » جه کنم اكر قسمتى از آنرا برداشتم' 
جواب: أكر برای اين مرد درآمدی جزآنجه از امور وقف دردست او می‌باشد دارد. 
بس از خوراكش بخور وی واحسانش را بپذیر ‏ در غير اینصورت ؛نه (جايز نيست) 


و [سوال :] از مردى كه حقّ مىكويد ومعتقد به مُتعه است . و قائل به رجعت 





می‌باشد » جز آنکه او همسری دارد که ور او سازگار وموافق است , وآمرد با 


نکند , ونه متعه کند , وکنیز هم اختیار نغاید , 





همسرش عهد بسته که يا داشان او 


وبه اين عهد حدود نوزده سال عمل نمودهوبه كفتة خود وفا فوده » ولی گاهی پیش 








۲ کتاب احتجاج -ج‎ r 





ينا بل فأ 









ن قوف مَن مَعَهُ ین أخ در لار و کیل وَحا 





می‌آید که چند ماهی از منز لكشيل بو سّبتپومتعه نمی‌کند ونفس او نيز به اين کار 
تحریک نی‌شود ‏ ولى می‌بیند ریت ای کا راو را در دید دیگر راهان (شيعة) او -از 
برادر و فرزند گرفته تا غلام لیگران سک ساخته است . ول با اینحال او 
ميل دارد از سر محبتی که به همسرش دارد وصیانت او ونفس خود بر همان عهد باق اند » 
نه برای تحريم متعه که خداوند را بدان معتقد است , با اين اوصاف آيا در این ترک 
وکناره گیری گناهی متوجه او خواهد بود يا نه؟ 

جواب : برای او مستحبٌ است که خدای تعالی را با انجام مُتعه اطاعت کند تا عهد 
وحلف در معصیت از او زایل شود ؛ هرچند برای یک تبه 
جميرى به صاحب الرمان ‏ از جوا 
برسشهابى که از آنحضرت دربارة آنها موده بود . در سال سیصد و هفت 

از حرمی پرسیده بود که آیا جایز است كه ازار خود را از يشت کم کرده 
وبصورت طول به گردنش اندازد ‏ ودو طرف آنرا از سمت ران به بالاكشيده ودر کمر جمع 
كرده وآثرابينده ‏ ودو طرف ديكر 
برد . ودو طرف آنرا به سمت مفصل ران حكم كند . وآن مشابه شلوار همه اعضا را 





- ودر نامة دیگر محمد بن عبدا 








نرا از ميان دو بايش خارج ساخته وبه طرف ران بالا 








1r توقیعات‎ 


إذا ركب الرّجُلْ له يُخْسَفٌ ما 





مى بوشاند , زیر زار خست را ما بتن یکی مُودى سوار بر شقرش مىشود آنجا 
نمایان وآشكار می‌گردد . واين عمل پرای سارو بوشش است؟ 

أغضرت ل باسخ فر مود ٣‏ ار ی هکلو ر كد می‌خواهد ازار بندد تا 
وقتى كه هيج تغییری از قيجى ن 
سازد را در آن ندهد , وسوزن را از آن رد كند ولى به هم وصل نكند , وقسمتهای مختلف 
آنرا به هم حكم نکند . وهنكاميكه ناف و دو رانش را پوشاند بايد كه دامن آنرا بلند 





ردن و سوزن كارى كه آنرا از حدّ ميزر (لنگ) خارج 


گرداند . زيرا آنچه اجاع وسنّت بر آن است بوشيدن ناف و زانوها است . و حبوب 
وافضل نزد ما آنست که حرم احرام بر سبيل معمولی که ديكران می‌کنند بندد 

و پرسید : آيا برای حرم جايز است که بر بالای مزر تكّه بندد؟ 

پس پاسخ فرمود : برای حرم جايز نیست که مفزر را بغير آن به جيز دیگری اعم از 
تک وغير آن بندد 





o‏ 5 ۰ ا 
وبرسيد : در هنكام توجه در نماز گفتن : «عالى ب ایراھے ودين محمد ل جايز 
است . چرا که برخی از أصحاب ما گفته‌اند : چون كويد : «على دی 


زیرا ما در كتاباى ناز در اینسورد هيج حديثى جز حديث واجدی در کتاب نماز 


حمّد» بدعت فوده» 











ول «وَجَهْت وجهي لِلّدي قَطَرَ التّاواتٍ 





وال وض حَبيفاً مُلِماه؟ 
.تال الصَادِىٌ ا : 
,طانب ل , والانهام با 





پفریضة , اس الود ن 









3 و 





قاسم بن محمد از جدّش از حسن بن راسد را نيانتم که می‌گوید 

«حضرت صادق لَه به حسن فرموده : چگونه در غاز توجته می‌کنی؟ كفت 
مىكويم : «لبيك و سعديك». فرمود : از این مورد تو را نپرسیدم » چگونه می‌گویی : 
95 وجهي باخ ناوات الارض جا تلان ی همان را 





حضعرت فرمود 
E‏ 8 
س خاب می‌باشد اینگونه است : «وَجَهْت 1 وَالارْضٌ» 


از امورواجب تیت وت بوک دران که ماد 

















1o توقیعات‎ 


6 
موی :هان الله عرو 








شم الله ار خن الاجم» سپس سور: درا ار کن 


آن فقيبى ١7‏ که 3 


ترديدى د( عم او نیت كريد : دين برای محتد است و 
ن » زيرا كيت برا ای و در نل او تا روز قيامت باق است . 
یافته گان است , وهرکه شک كند دين ندارد . 





هدایت از آن أمیرالو 
بس هركه اینگونه باشد از جملۀ هدا 
وپناه بر خدا از گمراهی پس از هدایت! 








وپرسید : وقتی از قنوت ناز فارغ می‌شویم جایز است که دست خود بر صورت 
وسينة خود بكشيم , وأين به جهتی حد 
گرامی‌تر از آن است که دستان بنده‌اش را خالى باز گرداند بلكه پر از رمت خود فاید» 


بی استکه نقل است : «بتحقیق خداوند عرّوجلٌ 





یا جايز نیست؟ زیرا برخی از أصحاب معتقدند كه آن عملی در غاز است 

جواب فرمود : بازگرداندن دستان بر سر و صورت در از فريضه جایز نیست » 
وآنجيز که بايد بدان عمل مود وقتی دست خود را در قنوت غاز فریضه بالا مىبرد واز 
دعا فارخ می‌شود بايد كه كف دو دست خود را به کندی بر سینه برابر روی گذارد وتکبیر 


۱ -«فقیه» در اینجا حضرت صاحب الرّمان څا می‌باشد وگوینده یری است . 














وَالحَجْدَهٌ دُعاء تييع ال ی ۳ و 
كويد به رکوع رود ودی سيم ات ول در نوافل روز و شب نه در فرائض 
و واجبات , وعمل كردن ب 

وپرسید : سجد: شکر بسک زا[ ھر هگ است ‏ زیر برخی از أصحاب معتقدند 
كه آن بدعت است , پس آيا جايز است که آدمی بس از ناز واجب آنرا انجام دهد؟ واگر 





جایز است آنرا در ناز مغرب بس از چهار ركعت نافله نجام دهد( یا پیش از آنها؟ 

جواب فرمود : سجد؛ شکر از واجبترین ولازمترین آداب و تن أست , وکسی که 
اعتقاد به بدعت بودن آن دارد قصد دارد در دين خدا مرتكب اختراع وبدعتی شود 

واما خبر مروى در بار آن بس از غاز مغرب واختلاف در اینکه يس از سه ركعت 
مغرب باشد یا جهار ركعت نوافل با 
ناز بر دعا به تعقيب نوافل مانند فضیلتی است كه نمازهاى فريضه بر توافل دارند, وسجده 
نوعى دعا و تسبيح می‌باشد وبهتر است پس از واجب باشد , واكر بعد از نوافل هم قرار 
كيرد باز هم جایز است 





دانست که رتبة دعا و تسبيح در فضیلت پس از 


١‏ دزمان توافل مغرب بسیار کم است و بهمين خاطر سائلاینگونه پرسیده است 














وبرسيد : یکی از برادران شيعة امین با صلخیز تازه‌ای دارد که آن در كنار زمين 
مخروبه‌ای است که سلطان را در آنلببره یل الست وکارگران آن برادرمان در حدود 
واطراف آن زراعت می‌کنند ولی‌مورداد یت وآزار عا سلطان واقع شده وآنان متعرّض 
تام درآمد آن زمین شده‌اند , وآن امین ب جهک سراب بودن هيج قيمت و بهایی ندارد » 


وحدود بيست سال است که زمين باثر می‌باشد . وسلطان مانع از فروش يا اجارة آن 





زمینها مى شود زيرا که اين قسمت از این زمين حاصلخیز پیش از این از مورد 






خودش وضع نموده » چون زمين بائر و موات سلطان به بركت و فضل آب 
زمین حاصلخيز رونق مىكيرد , وطمع اولبای سلطان از آن بريده مىشود ‏ واگر اين 
عمل جايز نيست هر عملى که بفرماييد به خواست خداى تعالى همان كنيم؟ 

آنحضرت نی جواب فرمود : بیع زمين حاصلخيز جايز نیست مگر از صاحب 
ومالک اصلى آن يا به فرمان يا رضايت او روا مىباث 


وبرسيد : مردى كه زنی را خارج از رحم به حلّيّت خود درآورده وحذر می‌کرده تا 

















مبادا فرزندی بهم رسد ولى نا گهان آن نج چب فرزند شد ابتدا آن مرد از بذ يرفتن آن 
امتناع می‌کرد ودست آخر آنرا بناي رفكو پاک وتردید , با اینحال تام مخارج فرزند 





ومادرش را پرداخت نود تا آن زن درگذشت , واو همچنان به پرداخت خارج فرزند 
ادامه داد جز اينكه او در مورك رت وکا پوه و وى را با خود مخلوط فی‌کرد , اگر 
می‌فرمایید كه باید آن فرزند را با سایر اولاد خود همراه موده وچون دیگر فرزندانش 
باشد همان کار راكند واگر جدای از حق او بايد مقداری از مال خود را بدو پپردازد همان 
کار کند؟ 

بس آنحضرت نف باسخ فرمود : استحلال وحلال فودن زن چند گونه است , 
وباسخ نیز در مورد او ختلف است . پس دوباره صورت قضيّة استحلال را مشروح بیان 
کند تا پاسخ را در مورد امر فرزند به خواست خدا دريابد 

واز آنحضرت تقاضای دعایی موده بس اين پاسخ خارج شد 

خداى تعالى آنجنانكه خود آهل آن است بر او بخشايش فرمايد , اينها همه از سر 
توبه به حقّ او ورعايت حال مرحوم پدرش ونزدیکی او به ما أست , وما پس از وقوف 
کش ازاو راضى و خشنود كشتيم . واز مخاطبداش بر او آگاه شدیم که آنچه او را 














به خداوند نزدیک ومقرّب ساخته نانوكي خداوند عروجلّ و رضایت رسول 





واولیای او بدانچه ما آغاز موديم می‌باشد , زاغ اوند بواسطة حاجت او درخواست 
می‌کنم آنچه از خير ونزدیک ازور غودویرآورده ساژود » واینکه امر دين ودنیای او را 
آنگونه كه به صلاح او مى يسندد اصلاح فرماید » او ول و سرپرستی قادر وتوانا لست 

۷ ونامه‌ای نيز در سال ۳۰۸ حاوی مسائل دیگری اینگونه به آغضرت ا 
نگاشت که : 

بسم هن الحیم » خدارند بقايت را طولانی سازد و عرّت و کرامت و 
سعادت و سلامتت را دوام بخشد! ونعبات خود را بر شما به كبال رساند واحسان و بخشش 
وانعام و فضل و موهبتهای زیبا و فضل و بهترین قسمت خود را برای شما افزون فرماید» 





گرداند و جانفدایت فرماید! 
کهنسالی زندگی می‌کنند که بیش از می سال است که 
و رسضان وصل می‌کنند . ویکی از 


ن معصیت است؟ 





واز هر حادثة سوفی مرا قر 
در اطراف ما مردان و 








ماه رجب را روزه مىدارند وآنرا به ماه ث 


أصحاب ضمن تقل حدینی گفته است که روز 








فی ا عمط ا 





جات لا : لا باس به عِنْدَ الضّرُورَة و 
7 وت و ید 5 








فقي 





امی‌فرما یله وزاز ماه رجب را روزه بدارد سپس آنراقطع 
کند. جز اینکه آن سه روز" را( قضای خود قرار دهد بنا پر حديثى که 
فرموده : «بدرستی بهترين ماه برای فصای‌روزهای واجب ماه رجب است!» 

وپرسید : مردی در قرأو حت لهو نشسته وبرف سنگینی به انداز؛ قد 
وقامت يك مرد نشسته » ونگران است اگر از حمل بايين بيايد در آن فرو رود واو در 
همین حال می‌ماند و به جهت کثرت و شدّت ریزش برف حت قادر نیست پا بر آن نهد » 
در یک چنین وضعی آیا جايز است ناز واجب را در حمل بخواند؟ ضمناً خود ما زمان 
بسیاری است که اینکار را مىكنيم آيا بايد آنها را اعاده کنے؟ 

پاسخ فرمود : هنكام ضرورت و سختی مانعی ندارد 











وپرسید : مردی زمانى به صفوف جماعت می‌رسد که امام در رکوع است او نیز به 
ركوع می‌رود وأنرا برای خود یک ركعت حسوب می‌دارد . ولی یکی از اصحاب معتقد 
۱ - ظاهراً كوي: 


خ اين مطانب أ 


سم ابن روح نوجختى وکیل ناحیه و سفير آنا 





می‌باشد . و مراد او از «فقيه» حضرت قاتم مهدىّ عليه التلام است . (کذا في هامش البحار) 


۲ -مراد یام بیض ؛ بيست و پنجم و بيست و ششم و بيست و هفنم رجب مىباشد 











تسبح الکو تَشييحة واجدها 






است تا وقتى كه تكببر رکوع امام را بای تون آنرا یک ركعت محسوب بدارد؟ 
باسخ فرمود : اكر هنكام ملحق شد ن به آمام به قدر يك تسبيح رکوع او را دریاید 

آنرا یک ركعت حسوب دارد هرچت کب کوچ ان 
وبرسيد : مردی نماز ظهر را می‌خواند و داخل در 

ركعت از عصم را خواند يقين مىكند فاز ظهر را دو ركعت خوانده جه کند؟ 


4 باشد 


از عصر می‌شود » وزمانيكه دو 





پاسخ فرمود : اكر ما بين دو غاز از او حدق سر زده که موجب ابطال غاز شده هر دو 
غاز را اعاده كند , وگرنه دو ركعت آخر را از باقبانده ماز ظهر قرار دهد . وبعد از آن ناز 
عصر را يخوائد . 
وپرسید : آیا توالد و تناسل در ميان أهل بهشت صورت مىكي ريد يا < 
پاسخ فرمود : بدرستى كه در بهشت نه حملى برای زنان است و نه زامان و تولّدى نه 





حيض و نه نفاس و مشقّت طفوليّت , وهمجنانكه خداوند سبحان فرموده : «ودر آن 





بيشت است هرجه دفا خواهش وآرزو کند وجشمها از دیدن آن 


-زخرف : ۷۱ 











2۳۲ 








رون ایحا 


عاجابِ لا : إن کان ما بهم حا جارّث هادم ,وان کان وا 





فرد مؤمنى آرزوی فرزندی کندا لاو أثوا بون حمل و زایان و ولادت بر همان شکلی 

که می‌خواهد برايش خلق کند , كَمَجَتَاكة اسر عبرت حضرت آدم را آفرید 
وپرسید : مردی با مهؤيةإى لهل ولاش حص زنی را به تزویج خود در 

می‌آورد , وزمانی از آن برایش باق مانده » وآنرا به زن می‌بخشد وحال اینکه آ, 





روز پیش از آنکه زمان الباق رابدو يبخشد حیض شده, در يك جنين حالتی آیا می‌شود 
بس از رسیدن به پاکی و طهر فرد دیگری أو را با صداق و زمانی معلوم ومشعّص به 
تزویج خود درآورد ‏ یا یک دورة حیض دیگر را بايد از سر گیرد؟ 

پاسخ فرمود : یک دورة حیض دیگر جز آن بايد از سر كيرد » زيرا کمترین زمان 
عده يك حیض و پاکی كامل است . 
شپادت افرادی که مبتلا به بهاری پیسی و جزام و علیلی هستند 
یر برای ما روایتی نقل شده که «افراد معلول بر أقراد سام مقدّم 








ی‌شوند» 
پاسخ فسرمود : در سعلولیهای غير مادرزادى مقبول است و در معلوليتهاى 
مادرزادی پذیرفته فى شود . 








arr توقیعات‎ 


وم في صك خر وب کل ب عا 





وپرسید : آیا جايز است که مر هکت هاش را به زوجیت خود درآورد؟ 

پاسخ فرمود :گر در خانة رَد رورش یافته است‌جایز نيست , وا گر اینگونه نبود 
و مادرش نيز در حبالة نكاح او نیست در اینمورد روایت شده که جایز است 

وپرسید : آیا جایز است با دختر دختر زنی ازدواج کند وبعد از آن با مادر بزرگش 
ازدواج كند ‏ يا جایز نیست؟ 

پاسخ فرمود : از اين مورد نهى شده و عنوع است 

وپرسید : مردی از ديكرى هزار درهم طلبکاری می‌کند وبر آن شاهدی عادل نيز 
اقامه مىنمايد . ودر يك حوالة دیگر نيز ادمای طلب پانصد درهم می‌نماید , ودر تمامى 
این موارد شواهدی عادل دارد , ودر حوالهأى ادعای سیصد درهم و دویست درهم 
مىتمايد وبرای تمام آنها شاهد دارد . وفرد بدهکار می‌گوید تام حواله‌های خرده داخل 
در همان هزار درهم است وفرد طلبکار منکر اين مطلب است . آيا در اینصورت بايد 
همان هزار درهم يككرتيه را راد يا بر همان مقدار كه شاهد دارد بايد پرداخت کند؟ 
ودراین جكها | هركدام جكى بر همان وجه است 














پاسخ فرمود : از فرد بدهکاز پاټ همان هزار درهمی که بی شبهه است گرفته 
می‌شود , و فرد طلبکار برای الباق طلپ خودباید سوگند بخورد وگرنه حن ندارد 

وبرسيد : آیا جایز اسنوک گل قر( رابا میت در گور قبرش نهند يا ند؟ 

پاسخ فرمود : با ميّت در قبرش نماد و با حنوط او خلوط می‌شود بخواست خدا 
برای ما روايت شده كه آغضرت بز كفن 
فرزندش إسماعيل مكتوب فرموده : «إسماعيل شهادت می‌دهد که هيج معبودى جز الله 
آیا برای ما نيز جايز است که آن جمله را با كل قبر با غير آن بنكاريم يا نه؟ 
پاسخ فرمود 
ويرسيد : جايز است که آدمى باكل قبر تسبيح بسازد وآيا در آن فضيلتى هست؟ 
پاسخ فرمود : اینکار را بكند زیرا 


وپرسید : از حضرت صادق ا 








ا 








اين مورد جایز است 


تسبیحی بسرتر وبتر از آن نیست » واز 





فضيلت آن همین بس که آدمى تسبيح را از خاطر می‌برد و تسبیح را می‌گرداند وتسبیحی 
برای او مکتوب می‌گردد 


۱-مراد تربت مطهّر حضیرت سیّدانشهداء سلام الله عليه می‌باشد 



















هل وران بنج عل ال لاو 
م + أن وم ِ 


وبرسيد : آيا مى شود بر لوحی از کل بر ستجله گرد وآيا آنکار فضیلتی دارد؟ 

پاسخ فرمود : اینکار جا يز است و برخوردار از فضیلت نيز می‌باشد 

وپرسید : فردى است که قبور امه را زيارت مىكند . آيا جايز است كه بر قبر 
سجده كند؟ ويا قبر را مقابل خود در ناز قبله قرار دهد . يا نزد رأس قبر يا پای أن 
بایستد؟ یا قبر را در نماز بشت سر خود قرار دهد؟ 

پاسخ فرمود : اما سجدة بر قبر در هيج نافله و فريضه و نه زیارنی جايز نيست . 
جيزى که بايد بدان عمل شود گذا 
وامّا فازى كه يشت ق 





ان كونة راست بر قم مي‌باشد 


قبل خود قرار دهد 





ميان دو دست و سمت 





1 
راست و سمت جب قبر جايز نيست » زيرا بايد بر امام مج نه مقدّم شود ونه مساوی 

وبرسيد : آيا جايز است که آدمى در عين اقامة فازى فريضه يا نافله تسبيح 
دستش را بگرداند؟ 


پاسخ فرمود : اگر از سپو و اشتباه بم دارد جایز است 











مت نز ان وف ای ی ید لق نکن ل رم 





وبرسيد : آیا جایز است که اد چب تسبیح را چرخانده و ذکر كويد يائد؟ 
پاسخ فرمود : جايز اس والحمدذف وب العالمين 


وپرسید : از حضرت فقیم طب براي ما تقل است که در خبری مأثور دربارة 
فروش امور وقفى فرموده: «اكر وقف بر آفرادی با اعیان و اعقابشان موجود بود .وتام آن 
افراد بر فروش وقف اجتاع نودند آن بیع اصلح است و می‌توانند آنرا بفرو 





اینمورد آيا می‌شود قسمتی از آنرا از برخى از ایشان خریداری مود اگر همه سفق القول 
نشدند , یا جايز نيست جز با اجتاع همكى آنا ؛ وقف غيرقابل فروش بیان 
فرمایید؟ 





پاسخ فرمود : وقف بر امام مسلمین غير قابل فروش است » واگر وقف بر گروهی از 
مسلمین بود می‌توانند هرکدام آغقدار که بر فروشش موافق يا خالفند را بفروشند!۱. 
وپرسید : آيا جايز است كه فرد حرم برای جلوكيرى از بوى عرق به زیر بغل خود 


دو نوع مادة «مرتك» و «توتیا» برای خوشبو شدن بزند يا نه؟ 


۱-پاسخ ؛ عدم تأييد وقف‌است وبیشتر به وصيّت وميراث شبيه است . (ازوسائلالشيمه) 














باشم بض وکلاء الو 
ان شه الاه هذا الذي أ 


پاسخ فرمود : اين مورد جايز اسث + واه لبق 


وپرسید : فرد کوری در زمان بینایی ولتت خود بر ماجرایی شهادت داده . 


چنین فردی مقبول است یا نه؟ واگر این فرد نابینا شپادی که داده را عناطر آورد آیا جایز 
است که بر شهادت خود دوباره شهادت دهد يا جايز نیست؟ 


سپس بینایی را از دست داده وقادو هیده وبشناسد . آیا شبادت 





پاسخ فرمود :اگر شهادت وزمان آنرا بياد داشته باشد شهادت او مقبول است . 

و پرسید : مردی زمینی حاصلخیز يا جار بابى را وقف می‌کند , وبر خود ينام برخى 
از وکلای وقف شهادت می‌دهد , سيس این وکیل از دنیا می‌رود يا اسر او دگرگون 
می‌شود ودیگری متولٌ آن می‌شود » آیا برای این شاهد جابز است که برای جات 
وکیل گذشته شهادت دهد هنگامی كه اصل وتف برای تنہا يكنفر است یا 

پاسخ فرمود : جز این مورد جایز عضت , زیرا شجادت برای وکیل اقامه تشده 
وتنها برای مالک آن اقامه گردیده وحال اينكه خداوند فرموده : «و گواهی را برای خدا 
برپا دارید (اداكنيد) -طلاق : ۲ 

















وَيُسْحَقُ ین التوشادر والشّب اليما ین کل واجد 





ثقالویُداث بذلك الا , 


وبرسيد: روایات دربار؛ د و رکف [خر ناز بسيار زیادشده, یکی كويد: خواندن تنها 
سور؛ مد افضل است , و د كروي كفتن تسبيح افضل است . حال فضيلت از آن 
كداميك از آندو است تا ما تانكر 





پاسخ فرمود : قرائتَنَّ,درباین دوازكعت خواندن تسبیح را نسخ شوده » 
وسأله نخ تسبيح ؛ روایتی است از عام( طلا كه فرموده : «هر غاز بدون قرائت حمد 
ناقص است مگر برای فرد علیا ل یا كثير السّهو كه بيم باطل شدن غاز را دارد» 
برای درد حلق و گرفتگی آواز نافع 
است و طريقة استعبال آن بطوریکه در ميان مردم اشتهار دارد آنست که جوز تازه را 

پیش از آنکه خوب بیندد گرفته وخوب نرم می‌کویند و آب آنرا می‌افشرند و صاف 








زیرسید دز دما معورر انت که فرج 





م ىكذ و چندان می جوشائئ که به صف آید و خوب مطبوخ كردد :بعد از آن از بالای 
آتش فرود آورده یک شبانه‌روز نگاه می‌دارند , بعد از آن شش رطل آنرا یک رطل 
عسل می‌اندازند ودر بالای 
انی از هر يك ن 








ى نرم جوش می‌دهند و کف أنرا مس ىكيرند ونوشادر 





وشت (زاج) يها 





ال خوب می‌سایند و أب در أن مىاندازند ویکدرمزعفران 


-١‏ لقب حضيرت هادى څا است 























و يوئ ذلِكَ؟ 
قَأجاب لل : الذي سنه امال ا في رَويالرَقاعٍ زانلا 


ن أبي طالب مد نی أؤقاتها فصل آن سل فيه .ول 








مسحوق در آن انداخته جوش دهن تا به کف يد بعد از آن کف را گرفته ومی‌پزند تا 
مثل عسل به قوام آيد و سفت وچیبان گردد پس از آن از آتش فرود می‌آرند و سرد 
می‌گردانند واز آن می آشامند ؛ يا توشید ن آن جایز آست يا نه؟ 

پاسخ فرمود : أكر مقدار زياد آن مست كرده يا تغيير حالت می‌دهد پس کم و زياد 
آن حرام است » وا گر هيج اثر مست‌کنندگی ندارد حلال است 

وبرسيد : اگر برای مردی حاجتی پیش آيد ودر انجام وعدم انجام آن سرگردان و 
حيران شده بعد از آن دو خاتم بكيرد بر یکی از آندو بنويسد «آری انهام بده» و بر 
دیگری : «نه , نجام مده» » پس چند ین بار أز خداوند طلب خير مىكند , سپس در یکی 
از آندو نگاه انداخته وآنرا خارج ساخته وبه همان عمل می‌کند . آیا این شيوه جا یز است 
یا نه؟ وآيا عامل و تارك آن مانند استخارة موافق شرع است یا آن نوع دیگری است؟ 
مسنون ساخته همانا تنها استخاره با رقعد 














پاسخ فرمود : آنچه كه حضعرت عالم َي 
و نماز می‌باشد 





وپرسید : خواندن نماز جعفر بن 





4 در کدام وقت افضل است . وآیا در 


طالب 











آن قنوت دارد؟ واگر دارد در کلام رکعت آن می‌باشد؟ 

پاسخ فرمود : افضل أوثات آن ظهر روز جعهاست؟ سپس در هر روز که خواستی 
ودر هر زمان از شب يا روز آنرا بجایآوری جایز است , وقلوت در آن دو مرتبه است 
یکی در ركعت دوم بيش از رکوع , ودیگری در ركعت جهارم 

وپرسید : مردی قصد هزینه كردن مقداری بول از اموال خود ودقع آن به یکی از 





برادران ايمانيش را می‌کند سپس در نزدیکان وخویشان خود فردی محتاج را مى يابد , آیا 
می‌تواند از نيت خود برگشته وآنرا به فامیل حتاجش بدهد؟ 





باسخ فرمود : آن‌مال را به کسی از آندو دهد که بهمذهب وعقيدة او نزدیکتر است . 
بس اگر می‌خواهد به حديث حضرت عام (هادی) ی که فرموده : «خداوند در 
حالیکه فامیل ونزد یک محتاجی باشد صدقه را ى بذيرد» عمل کند يس آنرا ميان فامیل 
نزديك وآنکه از ابتدا قصد کرده بود تقسیم کند تا به هر دو فضیلت دست يابد 
وپرسید : أصحاب ما در متا مهریه اختلاف کرده‌اند , یکی معتقد است : اگر بر 


زن داخل شود مهریه از او ساقط شده وجيزى بر كردن ندارد : ودیگری كويد : مهريه در 











پاسخ فرمود : اگر بر كردن غد مهریه رآ بصورتٍ يسندٍ بدهی وین او ثبت کرده ؛ 
آن در دنيا و آخرت واجب ولازم ات . وأگر کر سند فقط ذكر مهریه را فوده است 
همینکه بر او داخل شود ساقط می‌گردد, واگر هيج سندی نداشت » بحض داخل شدن بر 
زن باق مهريه ساقط می‌گردد!! 

وپرسید :از حضرت عسکری ما روایق برای ما تقل شده که مردی از آعضرت 
از با جامة خّدار با كنارة پوست خرگوش پرسید , واو جایز می‌دانست » وخبر 
معارضی هم از آنحضرت نقل است که نرا جایز نمی‌دانسته » يس ما به كدام عمل کنیم؟ 

پاسخ فرمود أنحضرت تنها ماز در این بشم و پوست را حرام دانسته . ولى تنها 
يشم آن تماماً حلال است 

ويكى از علا دربار؛ اين قر 


كه از پوست روباه وخرگوش است غا 














حضرت صادق طلا برسيد که : «در جامه‌ای 








از خوانده می‌شود , ونه در جامة مشابه آنها». 


۱-شرح اين فقره از توقيع رأ در کتا 





يف بحار . ج ۵۳ ص 174 ملاحظه فر 














1۲ کتاب احتجاج -ج ۲ 





وتال 
ادنیل 
تأجاب لذ :لا موز اللا 





ضهان باعل | 








آنحضرت پاسخ فر موو ردان بزرگوار تنها يوست را در نظر داشته است» 
وپرسید : در اصفهان ار نوعی تجامة غتابيه رنگارنگ از جنس قر و ابریشم استفاده 
می‌کنند , آبا نماز در آن جایز است يا ند؟ 





پاسخ فرمود : نماز جز در لباسی که عزوج به پنبه یا کتان باشد جایز نیست 

وپرسید : در مسح دو با کدام مقدّم است , پای راست يا هر دو با هم مسح شود؟ 

پاسخ فرمود :بر هر دو با هم مسح شود , واگر می‌خواهد یکی یکی مسح کند پس 
به پاي راست آغاز کند 








وبرسيد : آيا جایز است که ناز جعفر طټار را در سفر خواند يا ند؟ 





پاسخ فرمود : جایز است 


وپرسید : در تسبیحات حضعرت زهرا غ00 اگر کی دجاو سپو شده وییش از سی 
ازگرده به سی وچهار بار يا آنرا از سر گیرد؟ واگر 





وچهار بار الله أكير كفت , آ 


تسبیحات را تا شصت و هفت گفت شصت و شش بازگردد يا آنرا دوباره آغاز 





کند؟ وچه چیزی در این مورد جایز است؟ 











پاسخ فرمود : در صورت سپواذر نکپ وتجاوز از سی و جهار بار ؛ به سی و سه بار 
بنا را بر همان قرار دهد ٠‏ واگ در ټس ایجاسہو کرده واز شصت و هفت بار تجاوز 





نود ؛ به تعداد شصت و شش‌بازگشٍته وینا را بر همان نهد . وهرگاه از ذکر «الحمدل» 
تجاوز کرده و صد بار تکرار مود هیچ باس و کی بر أو نیست 
۸- محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری كويد :این توقیع بس از سالاتی که شد از 
ناحية مقدّسه - که خدای تعالی آنرا حراست فرماید خارج شد : 
بسم الله امن الحم ته به امر خداوند اند بشه می‌کنید , ونه از اولیای او 
می اید کت بنهای ات .پس بے دادتہا (يا بی‌کنندگان) گر گروهی که ايمان 
عي آورند را چه سود دهد؟ سلام بر ما و بر بندكان صا خداوتد باد هرگاه قصد توجّه 
بخداى تعالى وما را فودید بس همانطور ک 
سلام بر توياد! ای داعى خداوند و 
سلام بر تو باد! ای باب خداوند ودیّان دين أو. 





۱-صاقّات : ۰۱۳۰و در صورت نیاز شرح این مطلب را در کتاب مقرجم عیون أخبار 
ارزضا ل طبع نشر صدوق تلد يكم . ص 1۸۷ ملاحظه فرماید . 








14 کتاب احتجاج سچ ۲ 


وعدا 





سلام بر تو بادا ای خليقة دا و تاه مسآ 

سلام بر تو بادا ای حجّت خدا و دلیل ارادت او 

سلام بر تو باد! ای تالی قرآن وترجمان آن 

سلام بر تو باد! در ساعتهای شب وكنارءهاى روز 

سلام بر تو باد! ای بقيّة الله در زمين أو 

سلام بر تو بادا ای ميئاق خداوند كه از او اخذ كرده و تأكيد فرموده . 

سلام بر تو ادا ای نشانة تصوب و ای ولم مصبوب » ويارى و رمت واسعه که 
وعد؛ دروغ یستی . 
مانى که ق 





ام می‌کنی » سلام بر تو باد! هنكامى كه می: 
هنكامى که قرائت می‌کنی و بیان می‌داری . 








غاز می‌گزاری و قنوت می‌خوانی 








توقيعات 34 





إذا نجل 


انلام َلَئِكَ أا الإمام ی 


کي مر مش 








أيها لدم المأمول! 





له وَحْدَهُ لا شَريك له 
نینج وان .وا 





وج نحص وموس 
سلام بر تو باد! زمانیکه به ر کوع تقر وى وب سجده می‌افتق 

سلام بر تو باد! آنكاء که تهليل و تكبير می‌گویی 

سلام بر تو بادا وقتی حمدى می‌گویی و استغفار می‌کنی 

سلام بر تو باد! زمانیکه داخل صبح می‌شوی و به شب وارد می‌شوی 

سلام بر توباد! در شب آنگاه که فرو پوشد ودر روز آنگاه که‌روشن وپدیدار شود 
سلام بر تو باد! ای امام مأمون 

سلام بر تو بادا ای مقدّم آرزو شده 

سلام بر تو باد! به جوامع اسلام 


مولای من! تو را به شهادت می‌گیرم كه من معتقد به توحيد و نبوّت هستم و اینکه 





أميرالمؤمنين حجّت خدا است و نیز حسن و حسين و عل بن حسين و محمد بن عل » و 


جعفر بن محمّد » و موسی بن جعفر . و على بن موس : و تحمّد بن على ؛ و على بن حمّد ‏ و 














م اروت ما متم په .انم ما عَنُْ تفي ميت بال 
این وَبِكُمْ يا مَولاي أوَلِكُمْ 





حسن بن على همگی حجت او هستند وناگ حجت خد انید 

شما ابتدا وآغازيد و آخر و پایان ,نک ریمعت شا حن بلاشكّ است , روزی که 
برخی از نشانه‌های پروردگار تو بيايد دیگر هیچکس را که بيش از آن ايمان نيأورده یا 
در حال ایانش کار نيكى نکرد؛ آیان نش سود نذارد . واينكه مرگ حق است و و 
ناکر و نكير حق است ,و شهادت می‌دهم که رستاخيز و بعث حقّ است , و اینکه صراط 
ومرصاد حق است »و ميزان و حساب حق است. و بپشت حق است و جهتم حق است. 
و وعد و وعید به آندو نیز حقّ است 

مولای من! مخالف شما بدبخت وشق است و مطیع شما سعید و خوشبخت است 

بر این شہاداتی که بر شما دادم بر من گواه باش » ومن دوست ما و بيزار از دثمن 
شمايم , يس حقّ همان است که راضی و خشنودتان ساخته , وباطل همان است که شما را 
غضبناک موده , ومعروف همان است که شما امر بدان فرموده‌اید , ومنکر نیز همان میات 
شما است , پس نفس و جان من أيأن به خداوند یکتای بې شر بک دارد » و اعتقاد به 
» و به امامان أهل ايان ,و به شا ای مولای من! ابتدا و آخر ثما 
دارد , ونصرت و يارى من مهيّاى شا است . ومحیّت من بطور خالص برای شما است ٠‏ 
خدايا اجابت فرما! اجابت فرما! 











رسول اوء و به أميرا. 














EY 









الهم صل عل 
لك »وزرا 
وَالسَاطِع باه وَالصّدْق 


دعايى كه در تعقيب اين كلام آبده ]لل سگ : 


بسم الله امن الرّحيم : خداونداآز توح وآست می‌کنم که بر حمّد ؛ پیامبر رمت 
وكلمة نور خود درود فرستی » و یر تربار يقين بر کنی » و سيندام را به 
نور ايان » و فکرم را به نور ات و عزم وارادهام را به نور علم . و تیرو و توائم را به نور 





اثرى كه نزد خودت 
می‌باشد منورٌ فرمايى , و دیدگاام را به تور ضياء . و كوشم را به گرفتن حكلت , ومودات 
وبحبّتم را به نورٍ دوستى و موالاتٍ محمد وآل او مشحون و منوّر فرمايى . تا در حالى شما را 
ملاقات كنم که تماماً به عهد و ميثاق شما وفا 
ای ول و ای حميد 

خداوندا بر حجّت خود در زمین درود فرست , همو که خلیفهات در سرزمینهایت 


عمل . و زبائم را به نور صدق وراستی و دين وعقيدهام را به نور 





باشم , ورحمت تو مرا فراگرفته باشد , 


است , و خواننده به راه و قائم به قسط و عدل تو است » ويه فرمان تو انتقابجو لست » 
دوست آمل ایان است : وموجب تباهی کافران است . ظلمت را جلا دهد و سی را 
روشن‌گرداند» وبا سكت وصدق پرتو افشانی می‌کند . وکلمه تام تو در ونين شما است» 


همو که مراقب و ترسان است و ول ناصح . او کشتی نجات , و نشانة هدايت و نور ديدة 














اطرافیان است . و بهترین کسی اسيبتا تيص بر تن داشته و ردا بر دوش انداخته , جلا 
دهند؛ دلتنكيها . همو که زمين وان آنکه پر از ظلم و جور شده ؛ مشحون از عدل و 
داد می‌کند . همانا تو بر هر کار یکاک توانای 





خداوند بر ول و فرزئه ورس ؛ انا که اطاعت و رعایت حقّشان 
را واجب ساختی و هرگونه رجس وپلیدی را از میانشان بُردى وایشان را بطور كامل 
پاک گرداندی 


خداوندا ذو. 





ان او و اولیای خود وشیعه ویاران أو را نصرت فرموده وپیروز كن ٠‏ 
وما را از جملة یشان قرار يده 





مخلوقاتت حفظ فرما. وآنحضرت رااز 
مقابل و بشت و از راست و چپ حراست فرموده و از بروز هر بيش آمدى سوئی محفوظ 
دار : ودر آن رسول وآنش را حافظت فرماء وعدل را بدو اظهار دار واو را با نصر يارى 
فرما , و ویارانش را يارى فرما وخاذلين او را خذول فرما » توسّط او زوركويان كافر را 
نابود كن و کافران وأهل نفاق و ملحدين را در جاى جاى شرق و غرب عالم و خشکی و 
دريا هلاک گردان » وتوسّط او زمين را بر از عدل و داد فرما. ودين بيامبرت را آشکار فرماا 


خداوندا او را از باغی و طاغی » وازشرٌ 




















نَل الح آمِينَ يا ذا الجلالٍ والإكرام . 


انا 









4 3 
ار ده و در آل حتد ل همانطور که 
انکتازلن حذر کنند قرار ده » ای معبود ح! 


خدایا مرا از اتصار و اعوان واتباع وا 
می‌خواهند نشائم بده . ودر دشمنانش ا 
اجابت فرما . ای داراى جلال کرام اک مهو بانتيرين مهريانان! 

۹ نامداى در اواخر ماه صفر سال 4۱۰ (هجرى) از ناحية مقدّسة امام زمان 


مفيد حتد بن محمد بن نعیان قدّس الله روحه - رسید . حامل امه كفته 





از ناحیه‌ای متصل به حجاز آورده » ومضمون توقيع این است 
این نامه‌ای است به برادر با ايمان ودوست رشید أبوعبدالله عمد بن تحمّد بن نعیان : 


شيخ مفید -أدام الله اعزازه -که از جملة پینهایی است که به ودیعت تهاده شده واز بندگان 





بسم الله امن الرّحيم » سلام بر تو ای دوست خلص در دين كه در اعتقاد به ما با 
امتياز داری . ما شکر وجود تو را به پیشگاه خداوندی كه 


از ذات بی زوالش مسألت مىفائيم که رحمت پیاپی خود را بر آقا و مول و 





او خدافی 





نیست برده 


پیغمبر ما حقد و اولاد طاهرین او فرو فرستد » و به تو -که پروردگار توفیقات را برای 














اه لین اعاتِكُْ , ولا نابي ركم وَلَؤلا ذلك لرل بكم الوا 


یاری حقّ مستدام بدارد و پادائیل وياب بكينانى كه از جنب ما می‌گوئی با صداقت 
افزون گرداند -اعلام می‌دارم كه دبا آجاد داده شده که تو را یه شرافت مکانبه مفتخر 
سازيم وموظف بدا كه آنه تومي نو يښپ به دوستان ما که نزد تو مى باشند برسانى 
خداوند تمامى ايشان را به طاعت خود عزیز بدارد و با حفظ و عنایات خود مشکلات 
آنان را پرطرف فرماید 
خداوند تو را به امداد خود بر دشمنانش که از دين أو بیرون رفتهاند » بيروز گرداند 
ودر رسانیدن به کسانیکه اطمینان به آنان داری به طرزی که إن شاء الله مى نويسم عمل کن 
هرچندما در جائی منزل كرددايم .كه از حل سكونت ستمگران دور است واين هم 
بعلتى است كه خداوند صلاح ما و شيعيان با ایان ما را تا زمانيكه دولت دنيا از آنٍ 
فاسقان می: وا »وى در عين حال | از اخبار واوضاع شما كاملا آگاهيم 





ما از لفزشهانی که از برخی شیعیان سر می‌زند از وقتيكه بسیاری از آنان ميل به 


١-في‏ البحار نقلاً 





ن الكتاب : «وَمَئْرِفثنا بالكل الذي مک 











توقیعات 101 


2 نوها ق 
د 
وَهِيَ إمارة اروت 





بعضی از کارهای ناشایسته‌ای موده‌اند که نیکان گذشته از آنان احتراز می‌مودند وپیانی 





که از آنان برای توجه به خداوند و دیزی از رقي ها گرفته شده وآنرا يشت سر 
انداخته‌اند اطلاع دارم . كويا آنان فى انيد كه ما دل راعایت حال شما کو تاهی ف ىكنيم و 
ياد شما را از خاطر نبردهايم . واگر ختز. 


یود از هر سو گرفتاری به شا رو می‌آورد و 








نتان » شما را از ميان مى بردند .توا بيشة سازید وبه ما اعهاد كنيد و جارة این فتنه 
وامتحان راكه به شا رو آورده است از ما بخواهید . امتحانی كه هركس مرگش رسید: 
باشد . در آن نابود می‌گردد وآنكس كه به آرزوی خود رسيده باشد از ورطة أن به 
سلامت می‌رود . آن فتنه وامتحان علامت حركت ما وامتیاز شما در برابر اطاعت 











ونافرمانی ما است . خداوند هم نور خود را کامل می‌گرداند هرجند مشركان نخواهند 


با تقيّه خود را از دشمنان نگاهدارید واز افروختن آتش جاهلیّت پرهیز كنيد . 





کسانیکه در این فتنه بجاهای پنهان ؛ بناء نبرده ودر سرزنش آر 
چون ماه جمادى الأولى سال جاری فر 
عبرت بگیر ید . واز آنچه بعد از أن وأقع می: 


عنقريب علامت آشکاری از آسمان برای شما بديد مىآيد ونظير آن در زمين نیز 


پسند يدهكرفتدائد 








سید , شم بايد از آنچه در آن ماه روى می‌دهد . 








از خواب غفلت بيدار شويد . 





ظاهر می‌گرده که مردم را اندوهگین می‌کند و بوحشت می‌اندازد . آنگاه مردمی که از 











اسلام خارج شده‌اند بر عرا| سققظ می‌گرابند وبه واسطة سوء اعبال آنان أهل عراق 


دچار ضیق معيشت می‌شوند .سب این رنج و زمت با مرگ یکی از اشرار از ميان 
مى رود ؛ واز مرن او پرهیرگارأَ ندشن نششنود می‌گردند . ومردمی که از اطراف 
عام آرزوی 

هر مردی از شا بايد به آنچه که بوسيلة دوستی ما به آن 


بیت اقهدارند . به آرزوی خود می‌رسند و په 





واز آنچه مقام او را يست می‌گرداند وخوش آیند ما نیست اجتناب فاید زیرا خداوند 
بطور ناكهانى انسان را برانگیخته مىكند ؛ آنهم در وقتيكه توبه سودی بجال او ندارد 
ویشمانی او را ازكيفر ما جات فىدهد . خداوند تور به رشد و کیال اهام بخشد و با لطف 
خود به رحمت واسعداش توقیق دهد! 
نسخة توقيع به دست خط مبارکش که بر آن سلام ياد؟ : 
این نامه‌ای است از ما به تو ؛ أى برادر و ای ول وای مخلص در محبّت ما . وای پاک 
و اور وفادار خداوند يا ديدءاى که خواب ندا 





را حراست فرماید -پس آثرا 
خوب نگاهدار : وبر خطى که مرقوم داشت بدانچه تعهّد فودیم اظهار مدار ونشان کسی‌مده, 








توقیعات 10۳ 


إن شاء الله وصل اه عل مق 





ومفاد آنرابه کسی رسان که نزد او آرام میگ : وجاعت ایشان را سفارش كن که به 
خواست خدا بدان عمل کنند . وصلوا کنخ بر و آل با کش باد 

1 ونامة دیگری از جانب آنحضرت‎ ١ 
ذوالحجّةُ سن چهارصد و دوازده به أو رسيد » ومن آ‎ 
الهام شدة حقّ و دليل او ؛ استنساخ كردم‎ 

بسم الله الرّحمن الرّحيم , سلام خدا بر تو باد! ای يارى كتندة حقّ ‏ ای خوانند 
سوی او با كلمة صدق و راستى . يس ما با تو حمد وثناى خدایی را كوييم كه جز او 





معبودى نيست » او پروردگار ما وپدران نخستین ما است , واز تو درخواست صلوات بر 
اء وبر آهل بيت پاک و طاهرش را م ىكنيم 
غودم -خدا بدان سبی كه به اولياى خود بخشيده تو را 
ES‏ سب ی و 
بزودی نزد تو آئيم » 
اديه تایه گرد فا زایا ا ا زميق :مرا 



















سبحا 





بدون بعد دهر وروزگار و تطاول زَا واقع شود وبزودى خبری از ما بتو خواهد رسید 
که اوضاع را برایان تجد يد مرأكتقكة بل آن می توانی بفهمى راه تقرّب به ما با اعمال 
وكردار چیست . وخداوند با رمو تو را موفق بدارد . پس اینگونه باش - خداوند 
با دیده‌ای كه خواب نداژه ور گرا متت کر ماب وخود را برای رويارويى با آن آماده 
كن , که در آن جان جماعتى هلاک شد که کشت باطل ودند برای ترساندن أهل باطل , 
وبه جهت نابودى ايشان دل آهل ايمان شاد كشت , وجرمان بدين جهت محزون وناراحت 


شدند 





ونشانة حرکت وانتقال ما از اين شر حادثه‌ای است در حرم معظّم از رجس 
وپلیدی فردی منافق ومذموم , که خون را به ناحق می‌ریزد وبه عمد كيد با أهل ايمان 
می‌نماید ويه جهت ظلم و عدوانی که به اینان می‌رساند به هدف خود نائل نمی‌شود » زیرا 
ما در اطراف با دعابى که از پادشاه زمین وآممان بوشيده نيست ایشان را حفظ می‌کنيم ٠‏ 
وبهمين خاطر دای اولیای ما آرام كرفت » وبايد با كفايت به ما اعټاد کنتد » هرچند اين 





فاجعة دردناک ایشان را به وحشت انداخت , وعاقبت با زیبایی صُنع خداوی سبحان 


برای‌ایشان پسندیده خواهد بود بشرط آنکه از گناهان منوع و نهى شده اجتناب ورزند 











وما با تواى دوست خلص که الط جاهده می‌کنی عهد مى بتديم . وامیدوارم 
ند تو را همانگونه كه گذشتگان از آولیای عم ما را يارى کرد تو را با نصرت خود 
فرماید , زيرا هركه برای خ دل ویار چیک تال بزادزان دينى خود را بايد . وحقوق الى 








را به مستحقّانش پرداخت ايد . جنين فردی از فتنه وگرفتاری آینده ورج وزحمت تاریک و 
مشرف أن در امان خواهد بود وهرکدامشان نسبت به نعباى افی که عاریت او است بل 
ورزد ؛ همانها که امر به صلذ آنها موده » یک جنين فردی در دنیا وآخرت قرين خسران و 





بدارد -قلباً در وفای به 
تأخير غىافتاد , که سعادت 
اخت کامل ما وصداقت حض 
نسبت با می‌باشد, بنابر این هيج جيز ما را از ایشان حبوس غى دارد جز اخباری که از ايشان 
انتظار ندارم , وتنها از خدا بايد 
یاری خواست واو برای ما كافى و نيكو کارگزار وبشتیبانی است . و صلوات وسلام خداوند 


ما -خداابه طاعت خود موا 
تنها سعادت لقای ما از ایشا 


اب بديشان می‌رسید واینها همه در برتو 










با می‌رسد و ما را مکروه وناراحت می‌سازد واز ایشان 


بر آقا و سرورمان؛ بشير و نذير؛ عمد وآل پاکش باد! 





ودر حلول ماه شوّال در سال جهارصد و دوازده [هجری] این نامه کتابت شد : 











على سنا مد رآ رین 
# 4 ۷ ۷ ع 
۲ ۷ + بو 
ER‏ 
با و 
# 
* 


نسخة توقیع به دست مباركا آ ضرتفي :این نام مابه جانب تواست »ای دوست 
الهام شدة حقّ تعالى , وبهاملاوخط فرد نقه و مطمتن ما می‌باشد . بس آنرا از همه خن 
دار , وآنرا تاكن ویک نسخه از آن تهيّه کن تا آنرا به ديد یکی از اولیای ما - خداوند 
همداشان را مشمول برکت و دعای ما فرماید -که از امانتداری او مطنتی به خواست خدا 
پرسان 
ومد , ودرود بر سرورمان محمد و آل ياكش بادا 
> ۲ هچ و 
مک 
تا 
HR‏ 
نف 
# 











«احتجاج شيخ مفيد أب عبدالله محمد بن تحتد ند بن نعمان يلف » 
اين ماجراراث شيخ آبوعلی حسن بن معمّر در سال 4۲۳ هجرى از شيخ مفيد 
نقل مىكند كه كفته است : در خواب ديدم كه در راهى گذر مىكردم و مردم بسیاری 
كردا كرد هم بودند. گفتم اين جيست؟ گفتند: این حلقداى است در گرد مردى که موعظه 
می‌کند . كفتم : آن مرد كيست؟ گفتند : عمر بن خطاب است 


پیش رفته و مردم را كنار زدم و درون حلقه درآمدم 








نا گاه مردی را ديدم برای 
مردم سخنرانی می‌کند دربار؛ چیزی که من تفهمیدم وسختش را بریده وگفتم : ای شيخ 
ن بكو كلمة : «ثاني ناذا في الْغاٍ() جه دلالتى به فضيلت أبوبكر دارد؟ 

كفت : دلالت آن به فضل أبوبكر از شش راه است : 























قال «إِدْهًا في الغار» 


ي الب :«إذ تقول 









اله متا لخد شواو :ناما و 


CÊ 
الككِيئهُ قط . ققال : «قَأئرَلَ الله‎ 


أوّلاينكه : خدا بيغمبرش] راید گرد وأيوبكر رايا او آورده و «دوم» او خوانده و 
فرموده : «ثاني" 
ودوم : شرح داده كه هرکو تی رز 
«إِذّ هما في الْغارِ» (وقتى كه هر دو در 





» (دوم‌دو تا 





یا بو به يكد يكر ألفت داشتند که فرموده: 


بودند) 





سوم : او را به پیغمبر بسته كه در صحبت آنحضرت بوده تا آنان را همر تبه کرده 
«إِذ يمول لصاحبه» (چونکه به همراه خود گفت) 

چهارم : از ایترو که گزارش داده از مهرورزی بيغمبر بدو برای موقعیتی که نزد او 
داشته و فرموده : رنه (اندوه مخور) . 

پنجم :اعلام به اينکه بدو خبر داده راستش خدا بهمراه ما است . برابر هم ویار آنان 


باشد که فرمود 














است و دفاع كن از هر دوشان وقرموده : «إِنَّ الله نا (براستى که خداوندبهمراه ما است) 
وششم : گزارش داده از نزول سکینه بر أبوبكر » زيرا پیغمیر که هرگز جدا از سکینه 
نبوده وفرموده 






وأ مقام است در آیه كه دلالت دارند بر فضل أبوبكر در آیذ غار که تو و 
ديكران را امکان دست يافتن بدانها نيوده است 











تا ماه هيج أفريدماى توازد مت ا ارآ ا 
حا ار وی وی نی باه سعت بزياة خواهم دان 
ما اینکه گفتی 





پیغمبر فوده و أبوبكر را دومی آن حضيرت شرده هيج 
فضلى از ی گزارشی است از «شهار» و «تعداد» . يجان خودم سوگند 
که آنان با هم دوتا بودند و ما می‌دانيم یک مؤمن و یک کافر با هم دوتا باشند چنانچه 
یک مؤمن و یک مؤمن هم در ثمار «دوتا» باشند » بس در ذکر شماره برای تو فائده‌ای 
نباشد که مورد اعتاد گردد واثبات فضل غايد 

وائّااينکه گفتی آنانرا به اجتاع در یک جا وصف کرده ‏ مانند همان جمع در شمار 
است » زیر در یک مکان بسا که مومن و 








فر گرد هم آیند چنانچه در شمار» مؤمن و کافر 





َه شريفقر از غار است ودر آن مؤمن ومنافق 
وکافر هم با هم گرد می‌آمدند و در ینباره است قول خدای تعالی : «پس کافران! را 


با هم رده می‌شوند و نیز مسجد بيغمير 





۱ -گویند: مراد ازکافران درآیه مشرکانند. كه گروه گروه و شتابان گرد پیامبر وَل حلقه => 














چیست که به تو چشم دوخته و به سويت شتابانند ‏ # از راست و از چپ گروه گروه - 
معارج: ۳و ۵۳۵ 

ونيز كشتى نوح ججمع بيغمبر و شیطان و چهارپایان بود و روشن است که اجاع 
دریکجا دلالت ندارد بر فضلى كه تو دعوی کردی واين دو وجه فضیلت باطل شدند 

اما اینکه گفتی وابستگی آبوبکن اه کر صحبت وهدمی با بيغمبر از دو فطل 
نخست سست‌تر است » زیرا صحیت و #ملدمی) هلم می‌تواند ميان مزمن وکافر باشد , و 
دلیل بر آن قول خداوند عروجلاست: «بارش که با او كفت و شنود می‌کرد كفت : آ یا به 
آن که تو را از خاک و سپس از ام کرد کافر 
! -کهف : 001 





له آفر يد و آنگاه مردی راست‌بالا و 








می زدند و سخنان او بخصوص وعدذقيامت وبهشت ودوزخ -را مسخره مىكردند و می‌گفتند : 
6 


اگر اینان _كسافى که به اوايمان آورده‌اند -به هشت می‌روند , چنانکه عمد مىكويد ؛ ما پیش از 


آنها داخل بهشت می شويم : زيرا وضع ما در این جهان از آنان بهقر است , پس در آن جهان هم 





تر خواهد بود ٠‏ اما تفسير مجمع البيان بر آنست که مراد از اين كافران ؛ مناققاتئد . و 
یرفته است . و حال آنكه اين نظر درست 





تفسيرالميزان هم با اقتفا از جمع البيان اين نظر را پا 


نیست . زيرااين سوره مکی است و منافقان يس از هجرت ودر مدينه بودند ؛ و کسی (خصوصاً 





ات مدنى است » ومورّخين 


اين دو مفسّر) اشاره‌ای تکرده است كه اين 





«کلا» در قرآن آمدهباشد آن‌سوره قطعاً مکی است بویژه كه این كلمه در همین آيات آمده است 











من رئول بیان 


.وتیل على خطاز أن 
«لا تفعلٌ» قلا و إا أن کون امه 








ال ا 
مار که با مار باشد بارکش است , چون تو با او تنها شوى جه بد صاجبى باشد 





بىجانى رابا موجود زنده صاحب نامیده‌اند » مثلاً قول شاعر دربارة شعشیر : 
بدیدار هند رفتم پس از کناره كيرى از او , به همراهم صاحب و يارى بود 





مقصودش از صاحب بی‌زبان ثمشير است و جونكه صاحب به همراهی مؤمن و 
كافر و خردمند وجهاريا وحيوان و جاه گننه شده هيج حجّتى برای يار تو در آن نباشد. 


وامًا اینکه گفتی به او فرموده : «اندوه مخور» این خود وبال وكاستى او است و دليل 





بر خطاى أوء زيرا دلالت بر نهى او دارد از اندوه خوردن چون صيفةٌ نهى آورده که «لا 
تفعل» است و این اندوه‌خوری أبوبكر يا طاعت بوده يا گناه, اگر طاعت بوده که بيغمير 
از طاعت نهى غی‌کرد بلكه بدان فرمان می‌داد و دعوت مىكرد و آگر گناه يوده نهی 











َو صاب الود . وف هذا 


أن هلضع و كت عل صاحبك كان یرال 





درست باشد و آیات و دلیلی نیامده کهاکر امتتال کرده باشد و از اندوه‌خوری کناره 
کرده باشد 
وامًا اینکه فرمود : «خدا همادا (یتکه زاستش پیغمبر به او اعلام کرده كه خدا 
عمراه من است و مرا یاری کور کک پتی:بلفظ چچ تعبير کرده ؛ چنانکه خدا فرموده 
«ما خودمان فرو فرستاديم ذکر (قرآن) راو براستی که ما برایش نگهبانم -حجر : 4٩‏ 
وگفته‌اند كه آبوبکر گفته : ای رسولخدا اندوه من برای برادرت على بن ای طالب 
استکه جه شود او را (زیرا در همان شب که آتحضعرت با أبوبكر از مكّه هون رفته ودر 





غار مخ شدند حضرت أمير ب در بستر آحضرت خواییده بود كه نقطة هجوم چندین 
مرد شمشیر زن قر 
با من و برادرم على 

راتا انکه گفتی «سکینه بر بویکرفرود آمده» أن خلاف قرآنست زیرا آنکه بر او 
سکینه فرود شده همانست که خدا أو رابا لشکر یانش تأييد کرده و دنبال «أنزل الکینت» 
فرموده : «و أده هنود م تروها» واگر بر آبویکر سکینه فرود آمده باشد بايد او مؤيّد 
بلشکریان خدا شده باشد و این کلمه بيغمبر صل وَآِهِ را از مقام وجایگاه 
بيغمبرى بیرون برد و اگر اینجا را به سود صاحبت نگفته می 


بود) و بيغمير د 





ابش فرمود :«براستی كه خدا با ما است» یعنی 


















اشتی برایش بہتر بود زیرا 











لَتَرَكَهُ َه فى | 


تة عل 





الاس وَاسْتَيِفَظْتُ مِنْ تومي 
زر 


خدا در دو جاى قرآن بغزول سکینه بې رخو د تصرع کرده که همراهش مؤمنان 
کرک کرده و در یکی از آنان فرموده 


ترش و بر مؤمنان فرو فرستاد و سپاهیانی 


بودند و آنان را هم با آنحضرت د 





«آنگاه خداوند آرامش وسکینة خود 7 





که آنان را می‌دیدند فرو فرستاد 06 
ودر چای دیگر فرموده : «پس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامپوش و بر 
مؤمنان فرو آورد و سخن پرهیزگاری رابا آنان همرا 





اشت ۔فتح هنل 

وچون آنحضرت در غار بود نزول سكينه را خاصٌ او فرمود که : «پس خداوند 
سكينه وآرامش خود را بر او فرو فرستاد الآیه» اگر همراه آخضرت مومنی بود او راهم 
شريك مىكرد در نزول سکینه , جنانکه در موارد گذشته مؤمنان را با أو شر یک کرده 
برای اینکه همراه أو بودند واخراج أبوبكر از نزول سکینه دليل است بر اخراج أو از ایان 
والحمدل . 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ E 


«اختجاج انید د ال َل ادق انض 0 0 





«احتجاج عَلَم ادى سيد بزرگوار مرتضی( -رضی الله عنه و آرضاه » 
«بر آبوالعلاء العزي در پاسخ به پرسشهای مرموزانة اوه 
7 أبوالعلاء ری(" بر سید مر تضی ‏ وارد شده وگفت : ای سيّد! نظر شما 
دربار: کل چیست؟ سيّد : نظر شما دريارة جزء چیست؟ أبوالعلاء : تظر شما دريارة 
- وى ذوالمدین أبوالقاسم عا بن .حلي بن موسی بن مد بن موسی ب نإبراهيم بن- 
موسى بن جعفر لی . مرب سكم مرتضي - عليم آلاف التّحيّة والثناء اسن . شخصيت 
الاى او اظهر من الشّمس است ‏ وی ملازم شيخ مفيد بوده واستاد شيخ طومی - مهما الله - 


علوم زمانداش مانند کلام و اصول و منطق و لغت و فقه ونفسير سرآمد بوده ؛ ودر وصف او 








هرجه از فريقين وارد شده نشان از علرٌ درجات وى دارد . تأليفات ار حدوداً به ۲۱ عنوان 
مى رمد » در سال ۲۵۵ تولّد و در سال 1۳٩‏ وفات يافته است . جامع تهج البلاغه سيّد رضی 
برادر آن بزرگوار می‌باشد أعل الله مقامھا - 


؟ وى أحمد بن عبداق بن سليان , معروف به أبوالعلاء المعرى ‏ به قتح مسيم و عسين و 





ان یکی از قرای شام -است. وى در ابتداى تولّد بمرض آبله 
نابينا شد ؛ ولى از شعرا 





ادبای مشهور زمان خود گشت .و به جهت هوش و ذكاوت وافری که 


داشت بحض ملاقات با سید رطی ی ار را أعجوبة دهرش يافته وزان پس پیوسته به عضر 





سید حاضر شده ونزد او تقراب یافت ات بسیاری است . و وفات او سنة 11٩‏ 


می‌باشد . 











احتجاج عَلّم اذى سيد مرتضى ك 11 





«شعری»() چیست؟ سيّد : نظر شما دربار؛ «تدویر» چیست؟ أبوالعلاء :شما در عدم انتهاء 
چه عقیده‌ای داريد؟ سید نظر شما در بارة اد مزر (چرخ) چیست؟ 
نظر شما در زايد بر 
خشكى) بر هفت جيست؟ أبوالعلاء بان جهار چیست؟ سيد :شما دربارة یک 

و دو جه عقيدماى داريد؟ أبوالعلاء : هوچاو یرآ جد نظرى داريد؟ سيد : شما دريارة 





أبوالعلاء : شما دربار؛ هفت جه عقیده‌ای دار کنده 





مؤثرات جه عفیدهای دار ید؟ آبرالعلا نقتا 5رمار ؛ دو جيز نمس چیست؟ سيد نظر 
شما دربارۂ دو جيز سعد چیست؟ این تجوایپ أب العلا یپوت شد . راوی گو بد : سيّد به 
أو كفت : بدان که «هر ملحدى ؛ ملهد است» _آبوالعلاء كفت : این را از کجا اخذ کرده‌ای؟ 
سید كفت : از این آبه : «اى پسرک من . به خدا انباز مكير , که انباز گرفتن هرآینه ظَلْم 
بزرگی است لقان : 4۱۳ 

١‏ -شِعرَى به فتح يا ضح يا کسر شين -نام دو ستاره به نامهای : شعرَى العبور و 
دیگری شِمْرَى الغميصاء است . ودر استعبال فارسی زبانان بر وزن دهلى خوانئد و آن ستارة 
روشن است كه در ايام جاهلیّت بعضى قر بش به خدایی برستش مىكردند . هرجا فقط شر 

مذكور شود مراد شِعرّاى عبور باشد كه بغایت روشن است . واا قدویر الاب ر 
وباصطلاح هينت فلك كوجكى که در ميان فلك بزركقر رأ 
لك ناعوره دلوها یا کوزه‌هانی است که بریسمان 









اريدم 
مانندی بندند وبدانوسيله آب از 





مرحوم علامة بجلسی در جار كويد : «ناعوره استعاره برای فلك دوّار است» . 











3353 





ل وَبَعْدَ هذا لا رانا! 





با شنیدن اين كلام : أبوالعلاء رخ خارج شد . بس سید ما كفت : آمرد از نزد ما 
غائب شد ويس از اين ديكر ما راخواهل دی 


فردى از سید خواستار شر حاترتو ر و آشارات شد . بس سید كفت 





او از من دربار؛ کل پر وله كفا وكل قد م است . ودر اينباره اشاره به 
عالّی بنام «عا كبير» مىكند » پس در آن جوياى نظر من شد وخود اراده كرده بود كه 
آن قديم است 

پس من نيز او را در این پرسش اینگونه پاسخ دادم که : تظر تو دربار؛ جزء 
08 از عا کی تولد یافته واین 





جيست؟ زيرا نزد ايشان «جزه» محدّث و يديده بوده و 


نزد أيشان همان عام صغير است » و مراد من از این پرسش اين يود که اگر صحّت 








بن جواب همان است که يدان أشاره گرده 


.زاین ما ظر خود او 


حدّث و پدیده بودن اين عالّ ثابت شود . پس 





يعنى اگر تحدّث باشد آن (عال کبیر) نيز حدّث خواهد ب 


از جنس همان عا 5 














احتجاج عم ای سيّد مرتضى جه wv‏ 





پس من برسيدم : نظر تو دربارۂ ند بيبجيسك ؟/بخواستم بفهما م كد ذلك در ندوير و 
گردش و دَوّران است . بس ششعْرَى هبح قتجتو ظحت در این زمینه ندارد 
که ود ال بايا بذ یر نیست ز 


تدوير در نرد من صحیح می‌باشد و این هر داق 





وامًا عدم انتهاء. قصد او اين | قديماست 








پس من به او اعلام نمودم كه 
دلالت بر انتهای عالم دارد 

وامًا هفتى كه أبوالعلاء بیان كرده , قصدش «ستاركان هنتكانة سیارات» بود زيرا 
آنها نزد ايشان احكامى دارد . پس من گفتم : کلام شما باطل است زیر که مدار اينها بر 
ارگان 





زايد ی است که در او تحكّم است 
ارات هفتگانه که در نزد اینان : زهره و مشتری و مريخ . و عطارد . و خورشید ,و ماه. 
و زحل است نيست جنانکه در حل و مکان خود مذگور است 

وامًا مراد او از گفتن «چهار» طبایم چهارگانه بود 

پس من در پاسخ او گنتم : نظر تو دريارة طبیعت واحدة ناریه چیست که از آن 
جانداری متولد گر 1 





ن حكم متوط و مربوط است به این 

















که يوست آن دستباى مردمان را بدبوى ومتعّن گرداند سپس آن 





يوست را در آتش اندازند بوی يد و دة أن می‌سوزه » وپوست صحیح و سال باق 











3 جاح اه 
کوش امد يَتْبَدُ عل او 


می‌ماند . زيرا خدای تعالى ج افا یریر طبیعت آتش آفریده . وآتش ؛ آتش را 
نمی‌سوزاند . واين بعيد نیست دایرف نيز کرم‌های بسیار خالق و آشکار 
3 


ساخته وآن بر طبیعتی واحد سکاب یز در دريا بر دو طبيعت است 





موجوداق مانند ماهى و رو لاکلِشت و غير آن تولّد سی‌یابند : ونزد 
أبوالعلاء حيات و زندگانی تنها در برتو طبایع چهارگانه بدست می‌آید : واين مطالی که 
گفتم ناقض عقیده او است 

واا با پرسش از ھ 





تر» قصد «زحَل» را موده بود 
ام مرها چیست , وقصد من از اين پرسش آن 


يم چگونه مزر در 








ن : دو نحس ؛ این بود كه آندو از ستارگان سیّاره‌اند که هرگاه با 
از ميانشان سعد و خوشبختی رَخت بربندد 








پرسیدم : نظر تو دربارة دو سعد چیست؟ وقتی اجناع می‌کنند نجس از سیانشان 
موود »اين خکی است که خداوند آنرا بط « دریابد که أحكام تعلّق بد 
مسکرات ندارند . زیرا هر شاهدی گواهی می‌دهد که هرگاه عسل و شكر را با هم 





اشته تا 














احتجاج عم ادى سید مرتضی و 4 


«المسل الك إذا تا بل یلا ال 
ایلیا «الیش که هذا دلبل عل بطلان توف 
قول : ملاعل ملد له 










الم في ساعَة وَالأزض في دار 


آمیزند از آن معجون ؛ هرگز دو تلخ اض عواهد شد ودو میو؛ تلخ نيز در 


الکو ضواقفشد . واین دلیل بر بطلان عقيدة 


ایشان است 
وامًا اینکه گفتم : «هر ملجدی ؛ مُلهد است» قصدم گفتن این جمله بود که : «هر فرد 


مشرکی ظام است» . زيرا در لغت اینگونه آمده است که : «فرد ملحد کسی است که از 
مسائل دینی عدول و کوتاهی کرده باشد» . و «فرد ملهد همان ستمکار است» . ايغرا 





أبوالعلاء نيك دريافت بس برسيد : بكو ببينم دليل علمی آن چیست » پس من نیز این 
آیه را تلاوت غودم : «ای يسرك من . به خدا انباز مكير , كه الباز گرفتن هرآينه لم 
بزرگی است -لقبان : 4۱۳ 





العلاء هنگام خروج از عراق دربار؛ شخصیت سید مر تضی 





يليه سوال شد ٠‏ يس با 
ای پرسنده‌ای که نزد من آمده‌ای كه از او ببرسى .این را يدان که او مردى عارى از 





پیت حرف خود را زد : 


هرعیب است! اگر نزد او حاضر شوی همة مردم را در یک مرد ‏ همه دهر را در ساعتی؛ و 











"1 کتاب احتجاج -ج ۲ 





«احتجاج سید يه در فضی ‏ تقلا اه بر سكان جز پیامبر 
«به شیوه‌ای ب سابقه در رساله‌ایبنام :» 
«رسالة باهره در فضل عت طاهره» 
۳ كويد : واز جمله مطالبی که مؤيّد تقديم و تفضیل ایشان بر ساير مردمان 
می‌باشد اين است که : بدرستى خداى تعالى ما را راهنا یی فرموده که شناخت اين 














ان مانند 
معرفت به حضرت حقّ است , جراكه آن شناخت عبارت از ايمان و اسلام است , واينكه 
جهل بدیشان و ترديد دربار 


است , چرا که آن 








ان همجون جهل و تردید نسبت به حضرت حق تعالل 





به کفر و خروج از يمان می‌باشد » واين منزلت را هیچ بنی‌بشری 
جز رسوخندا بُ ندارد , ويس از آحضرت: برای أميرالمؤمتين وان از فرزندان او بر 
تمامشان سلام باد -می‌باشد » زيرا معرفت به نبوّت انبياى گذشته ؛ از آدم گرفته تا 
حضرت عیسی طا بر ما واجب نیست , وبه هیچکدام از تکالیف ما تعلق ندارد . 
وتنها قرآن به اينكه نام افرادی را با عنوان انبياى گذشته آورده و ما نيز بدائها معرفت 





يافتم فقط برای تصدیق کتاب خدا بود . وگر 











رسال باهره در فضل عترت طاحره 2۷ 





نیست , وبه هيجكدام از تکالیف ما تعلق ندارد 

واين مطلب برای ما باق مانده که لیات ادعای خود را بیان كنيم 

از دلائلی که ثابت می‌کند معرقت ب مام إفرادى که گفتم از جملة ايمان است و 
اخلال در آن کفر و بازگشت ازا 





امان مرواین بدون هیچ اختلافی به اجماع شيعذاماميّه 
رسيده . واجماع اینان حجّت است» جرا سکتان فردی که حجّت است و معصوم که هر 
عقل واندیشه‌ای در هر دوره وزمانهاى دلالت بر وجود آن می‌کند » وبر اين طريق در 
جای جای کتاب دليل آورد م » وپاسخ بدانها را بطور کامل در بجموعة «پاسخ به مسائل 
تبانیات»! در کتاب «نصيرة ما انفردت به الشّيعة الاماميّة من السائل الفقهيّة»!'! بطور 





خصوص بیان فوديم . زیرا این کتاب مبتنی بر صحّت همین اصل می‌باشد 


أبوعبدالله محمد بن عبداللك التبانی از سيد 





١-اين‏ جموعه‌ای از 
بزرگوار فود 
اين جموعه با نامهای «جوابات السائل التّبانیات» و «السائل 





الات را بر ده قصل تقسیم کرده . وپاسخ به آنبا حدود سه‌هزار بيت می‌باشد 








ات» در کتاب شریف 
الذّريعه مذکور است 


۲-ظاهرا نام این کتاب : «المسائل اا 





مربة في الفقد» يا «ما تفرّد به الإماميّة» باشد 














وامکان دارداستد لال بر وجو ب معر قت بدايشان سل بهاجماعت امّت؛افز ون از آنچه 
ما از اجاع امامیه غوديم بشو 
بدان خاطر است که تام شافعی مذهبان معتقدند که صلوات فرستان در تشد 
آخر فاز فریضه‌ای واجب و یکی از اركان غاز است . ودر صورت هرگونه نقص واخلال 
درآن أن ناز باطل مى شود . وغالب آنان معتقدند : صلوات فرستادن در این 1 

يه در وجوب و لزوم و وقوف اجزاء صلوات بر آنان همجون صلوات بر يبامهر است . 

وباقى اینان معتقدند که صلوات بر آل عملی مستحیی است نه واجب , پس بنا بر 
قول نخست بر مازكزار معرفت بدیشان واجب است از آنجا كه صلوات فرستادن بر اینان 
بر او واجب می‌باشد » زیرا صلوات بر آنان فرع بر معرفت بدیشان می‌باشد , وه رکه 
معتقد به مستحبی ب از جمله اعبال عبادی است , هرچند مسنون و 
مستحب باشد , ورعایت و تعبّد به آن اقتضای تعبّد به آن جيزى را می‌کند كه جز با 

















دارد يس آ 








معرفت وشتاخت به کیال فى رسد . 
وغير از شافمی‌مذهبان هیچکس منکر اين مطلب نیست که صلوات بر پیامبر وآل 








رسالة باهره در فضل عترت طاهرد Wr‏ 





او در تشد مستحبّ است ‏ بااینحال ایگ جای/چه شبهه وشكّى مىماند که اين 
حضرات ب افضل و أجل مردمند یتک گر ویادشان در غاز واجب است » ونزد 





غالب افراد امت از شیعیان امامیه اف مذاگبان : غاز با ترک صلوات بر آنان 
باطل می‌شود . وآيا مانند این فضيلت برای خلوق جز آنان هت يا از اینان تعدّی 
می‌کند؟! 


واز جمله مواردى كه می‌شود بر آن استدلال مود اين است که خدای تعالی بر تمام 
قلوب و دلا الحام فرموده ونهال تعظيم شأن و اجلال قدر و مرتبة آنان را در جان همه با 
اختلاف عقيده وكيش ومذهبشان نشانده . وآنجه اين گروه بزرك با داشتن 
ومذهب ختلف و گونا گون بر آن متفق القول شده‌اند همتای اجماع ایشان بر تعظیم 
وبزرگداشت همان گروهی است که یاد كردم » زيرا ایشان 
حضرات را زيارت می‌کنند واز اقصی نقاط دنیا قصد مشاهد و محل دفن 








من أن 
ان را می‌کنند : 
همان مواضعی که برای نمازكزاردن و حلول در آنجا مشخص ومعيّن شده , ودر این راه 








اموال بسیاری را خرج می‌کنند . وعمر زیادی را صرف می‌ٌایند . 
همچنین تعداد بسیاری که از شمار خارجند به من خبر داده‌اند که آهل نیشابور 











۲ کتاب احتجاج -ج‎ vs 


و توا 2 ای وا ی 





ودیگر مواليان آن حضرات در ها ی كك : در هر سال به قصد شهر طوس برای 
زیارت حضرت رضا لك از رای خو با آنچنان کارواب‌ای بزرگی خارج 
می شوند كه جز با كار وانهائ سب بت له [محراخآغابل قياس نیست , اينها همه با توجّه 
به احراف و عدولی است که از أهل خراسان در این جهت معروف است . ونیست اين 
تسخير دهای سخت و عطوفت و ألفت جز خارق عادت و سعجزه 
امور مألوف , وگرنه جه مخالفینی كه از اينان دوری می‌کردند را 
بدين كيش و آئين حمل می‌کند؟! وسرگرم آن شده وبامدادان بدائجا روند ودر آن مشاهد 
از خداى تعالی طلب روزى , و حلّ مشكلات مىفايند و به بركات آتجا درخضواست 
حاجت و دفع بليّات می‌کنند , واحوال ظاهر نه دلالتى بر وجوب آن دارد ونه اقتضا 
مى ايد و نه نيازى بدان دارد . وگرنه اين عمل را دریار؛ معتقدات خودشان می‌کردند » 
حال اينكه بیشتر ايشان اعتقاد به امامت و فرض طاعت او دارند , وايتكه او در دیانت 





وامری خارج 





موافق و مساعد ایشان است نه مخالف و معاند » واز حالات است که اينان این كار را برای 
اعراض دنیایی انجام داده باشند . زيرا دنيا نزد غير اين سا 





فراهم و موجود . ونزد اینان 








رسالة باهره در فضل عترت طاهره Vo‏ 


اوهد وَهَجْبُ الث 
وا جناب عَنْ 





مفقود است . واين عمل از ایشان نلا باق ات و نه برای سالم ماندن , چرا که عمل 


درمورد اینان است نه خودشان .کرای خوف 





ونه به جهت سلطه . وهر 
ان هديج دئیلی باق نمی‌ماند جز داعى دين 
ام غریب و شگفت‌انگیزی است كه در مانند آن هيج 
جيزى جز مشیّت و خواست خداوند نفوذ ندارد . و نیرو وقدرت قادر قهّاری که هر 
مشکلی راز ميان بر مىدارد . و همه سر تعظيم به خواست وفرمان او می‌دارند 

وكسى که متوجه این مزيّت نشده يا خود را به نفهمى می‌زند يا ديده فرو می‌بندد با 
اينكه آنرا می‌بیند شايسته نيست بكويد : دليل تعظيم مردم غير شيعى برای این اقسراد 
آنطور نيست که شم بدان باليدهايد و آنرا بزرك داشته وخارق عادت وخروج از مسائل 
طبيعى مىداتيد » بلكه مطلب اين است كه چون اين حضرات از عترت بیامهر 8 
هستند و هركه خود بيامبر را بزرك مىدارد ناجار بايد عترت وأهل بيت آنحضرت را 
نيز تعظيم و تكريم غاید . وجون زهد وترك دنيا وعلّت وعلم تیز به مسألة عترت اضافه 
شود بر اجلال و بزرگداشت أين حضرات به جهت 





خوف وترسی تنها از خود آنان الکو 








(خواننده به سوی دین) . 











اد شدن اسباب می‌افزاید 
وباسخ به اين شبهة ضعیف : این است که دیگر از اقوام ایشان لك در تب و 











شب و قرابت به بياممر َي دل ضاق کف مردی با آن حضرات شر یک و همتايند 
وهر کدام خصوصیاتی مانند : عبادات‌قاقری و زهد و علافی‌زیبا و ویزگهای نیک 
وخوبى دارند ‏ اعم از فرزند لا رال عمویشان عباس . با اینحال ما 
هيج اجماعی در بزرگداشت‌اینان وزیارت قبورشان و طلب شفاعت از ایشان را ندیدم. 
ونه درخواست دفع بليّات وبهاريها , وما هيج محل زيارق را در اين اشتراک معاینه 
نكرديم , در غير اينصورت كداميك از افراد این عقرت در اعظام و اجلال به بای 
شخصیتهایی مانند حضعرات باقر و صادق و كاظم و رضا ‏ صلوات اللہ عليهم أجمعين - 
می‌رسند , واینکه جداى جماعتى از صالحان عترت و زاهدانشان که مورد تعظیم فرقداى 
از امت و مورد اعراض گروهی دیگرند . همان گروهی كه مورد تعظیم و احترام و تقديم 
می‌باشند هرگز در إعظام وإجلال بباى آن حضعراق می‌رسند كه در بتدا یادشان فودم , 
واگر نبود كه تفصيل اين مطلب ملحوظ ومعلوم است حتماً نا با قام طول و تفسیرش 
شرح می‌دادم . وتام آنان که به کنایه كفتم نام می‌بردم , بنابر اين ما ميان هر معظّم و 
مقدّمى از عترت را نظر انداختیم . تا دانسته شود آن مطالی که كفتيم اما حقّ واضح 














رسالة باهره در فل عترت طاهره WY‏ 


بطاا 





است و جز آن همه و همه باطل و مط و یاځد 
و بعد ؛ بطور ضروری پر واضح آست که حضرات باقر و صادق له واسامان 
بعدى از فرزندان آندو لا در یلد وا به حلال و حرام دقيقاً خلاف 
مذاهب خالف اماميّه بودند » واگر شکی در هر مورد اين مطالب باشد هیچ شک و 
شمه‌ای بر فرد منصف باق فى ماند که اينان بر عقیده ر مذهب فرقه‌های ختلف نبودند همان 
فرق که در تعظيم أن حضعرات متّفق القول بودند و بواسطة آنان به خداوند تقب می‌جستند» 
با این وجود دیگر چگونه جای اعتراض شک و تردیدی در آنجه گفتیم باق می‌ماند؟! 
ضعرورتا معلوم است که مشايخ وبزرگان شيعة اماميّه و گذشتگانشان 
در آن دوره از خواص وأصحاب حضمرات باقر و صادق 301 وهمراه ومصاحب آندو 
بودند وتام عقایدشان را از ايشان گرفته و ملازم و متمتک به آنان بودند. و تام عقائد 
و دين اینان را اظهار می‌داشتند كه يا مورد تصحیح آن حضعرات قرار می‌گرفت يارد 
می‌شد همه وهمه را از آن بزرگواران اخذ و دریافت می‌داشتند . پس چنانچه آنان از آن 








واين 








مشایع راطی نبودند واقرار بديشان نداشتند بطور قطع نسبت این مذاهب را بر ایشان رد 


می‌کردند , واز تمامشان اظهار برائت کرده ورهایشان می‌ساختند » وهرگونه مواصله و 











جالست و ملازمت و موالات و للضاقاه وبح و شنا را سیان خود و ايشان نی 


می‌فرمودند » وهمه را تبدیل به سرر کی و مذمّت وبرائت و عداوت می‌ساختند » پس 


جنانجه آنحضرات به اين ماب يچ اقا و اتی نداشتند حتماً برای ما بیان 
داشته و توضیح می دادند , واگر برای اين مطالب همین یک دليل تبود همان بسنده می‌کرد 
و بی‌نیاز می‌ساخت 

وچگونه دل فرد عاقل به اين مطلب خوش می‌شود يا در مسائل دين جایز 
می‌شرد که آدمی دیگری را -که خود را حق و باق را باطل می‌داند تعظيم داشته و 
بزرگ بدارد ؛ سپس در تعظیم و احترام پا را فراتر نهاده 


آنرا به كيال رساند » وآيا مانند 


و آدابى بر آن گذشته است؟ آیا 





آمده است؟ یا 





يك همچنین مسأله‌ای 
که شيعيان أماميّه هيج توجهی به مخالفین خود از عترت ني‌کنند . وا 









جادة ديانت و طریق روشن ولایت نمی‌دارند, وذره‌ای مدح و 
جه رسد به افراط در تعریف و تعظیم,بلکه اظهاربرانت کرده وبا او دشمنى می‌کنند. وکار 
او را در تام احکام مطابق با فردی قرار می‌دهند که هیچ تسب و حسّب و خویشی و 


علقه‌ای ندارد ‏ واین مطلب دیده را باز می‌سازد که خدای تعالی در مورد اين جماعت 











رسال باهره در فضل عترت طاهره w4‏ 










عَضِيلَةٌ تزید علی | 


أجحاً وا لمعد له ر 











اتاب اب عل كلام شید عم عل ا فق ل ا 
مایت , اسلا اكلام علن حلم محمد وه ن الطاهِرين الْمْخْصُومِينَ . 
نينا الله زنفع الو كيل 





و 






معجزه و خارق عادق فرموده و | تغيير داده تا بزرگی مفزلت و شرافت 
يلت افزون بر فضائل دیگر , و زيادق بر 
ام خصائص و مناقب است , وهمیناطلنید نپا برهانی آشکار و میزانی بر تر و بالاتر 
کفایت می‌کند , والحمدلله رب العام 
[مولف کتاب ب كو بد )رک راباسخنایسیّد علم اشدی اک به بایان 

بردم , والحمدلله رب العالمين . وصلوات و سلام بر بهترين خلق خدا محمد و آل با 
طاهر و معصومش باد » خدا برای ما كافى و نیکو کارگزار وپشتیبانی است 

م م 

تک 


مرتبت ایشان را بخوبى بیان فرماید . وا 


* 


با شكر و سياس از درگاه احدیّت ترجه 
البارک ۱٤۲۳‏ هجرى ری مطابق با يكشنبه , بيست و ششم آذر ماه ۱۳۸۱ شمسى به يايان 





بن كتاب شريف را در تاريخ دوازهم رمضان 


رساندم . اميد كه اين آخرين خدمت من نباشد وتا آخر 





















۳ 
كسد 


فهرست مان کتاب Wr‏ 


«فهرست متن کتاب4 


عنوان صفحه 
پاسخ امام بجتبی ‏ به سؤالات خضی در حضور أميرالمؤمنين .اله ۳ 
پاسخهای احتجاجگونة رتیت و به ریشمای ارسالی از روم که به 
شام فرستاده بود -در حضور أميرالمؤمنين 354 ۷ 
احتجاج امام حسن علي در حضور معاویه با جماعتى که منکر فضل أو وپدر 
بزرگوارش طا بودند "۷ 


مفاخره ومباهات امام حسن بجتبی عیبر معاويه ومروان ومغيرة بن شعبه 





بن عقبه وعتبة بن أبىسفيان 0 

ا ۲ 1 Er‏ 7 
احتجاج امام حسن ی با معاویه در اینکه پس از بيامبر َة جه کسی شايستة 
مقام امامت بود 03 











احتجاج امام حسن بر منكرين صلح با معاو یه که او را در طلب حقّ 


خود مقر می‌پنداعتد r‏ 





| کتاب‎ E 





عنوان صفحه 
احتجاجی که امام حسين لكا بر سر امامت وخلافت با عمر بن خطاب فود ۷۳ 
احتجاج امام حسين ل بذكر مناقب أميرالمؤمنين وفرزندانش : در روزگاری 
كه معاويه امر به لعن أميرالمؤمنين و قتل شيعيان وناقلان مناقبش کرده بود ۰ ۷۷ 
احتجاج امام حسين لل در توبيخ معاويه بر كشتارى كه از شيعيان 
آمیرالمؤمنین ‏ مود واظهار رحمت بر آن مقتولین ۸1 


احتجاج امام حسين لج با معاویه بر سر امامت خود وذكر قسمتى از 





مفاخرات ومشاجرای که ميان او ومعاویه رخ داد ۹۳ 
احتجاج آنحضرت طا بر آهل کوفه در کربلاء ۹ 
احتجاج فاطمة صغرئ بر هل وف ۷ 
خطبة حضرت زينب چ دح كرأبى) عل بن ابی طالب لد در حضور 

مردم کوفه پس از مراښعت ان کریلا ۱۷ 
احتجاج حضرت عل بن الحسين لِك بر آهل کوفه وقتى از خیمه بيرون 

آمد وسرزنش أيشان بر بیوفانی وبیان شکنی لذ 


احتجاج امام سجاد ِف بر یکی از شاميان در بدو ورود وهمراهانش بر 





پزید ين ماویه e‏ 
احتجاج حضرت زینب مل دخت گرامی أميرالمؤمنين با يزيد وقتی آن 
ملعون با چوب بر دنداتهای امام حسین يه می‌زد تنل 
احتجاج حضرت سجاد با يزيد ملعون وقتى آنحضرت را نزد أو بردتد ۱۲۵ 
احتجاج امام سچاد ل در موارد تلق از علوم دینی و ذکر یکی از 

مواعظ نیکو 


غ آغضرت لكل 











احتجاج امام باقر ب در موضوعاتی مربوط به اصول وفروع 

احتجاج امام صادق ب در انوا علوم دینی بر گروههایی زياد با مذاهب 
وعقائد ختلف 

احتجاج أب إيراهيم موسى بن جعفر ل بر عخالفين در موضوعات مختلف 
احتجاج أبوالحسن على بن موسى الرَضا لبه در توحيد وعدل وجز آندو 
بر خالف وموافق وغريب ودوست 

احتجاج حضرت رضا لی بر أهل کتاب وجوس ورئیس صابلین وبر 
دیگر از أهل نفاق 

احتجاج امام رضا ب در مطالی مولؤطريه امامت وویزگیهای الحى آن وراه 
رسیدن به او , ونکوهش افرادی نت مر جايز می‌دانند » وسرزنش غالیان 
در امامت » ودستور توريه وتفيّه بشيكيّان هنكام نیاز به آندو و خسن تربيت 
احتجاج امام جواد لي در انوا تلف از علوم ذينى ومذهی 

احتجاج حضرت هادی ی در قسمتی از ترحید وجز آن از علوم مربوط به 
دين ودنیا بر خالف وموافق 

احتجاج امام حسن عسكرى ي در انواع علوم دينى 

احتجاج حضرت حجّت امام قائم . مهدى منتظر . صاحب الزّمان ا 








مرضي » وسفيران حدوح در زمان غیبت 
مقداری از فرمايشات امام زمان ی در مورد مسائل فقهى وغير آن در 
توقیعاق که توسّط ناب چهارگانه وغير ايشان از او صادر شده 


احتجاج شيخ مفيد أبوعبدالله حقد بن محمد بن محمد بن نان 


Ae 


۳۹ 


1۱ 





3 کتاب احتجاج 











عنوان EE‏ 
احتجاج عَلَم اهدی سیّد مرتضى تفه بر أبوالعلاء ا معزي در پا 
پرسش مرموزانة او 25 
احتجاج سید رضى يط در تفضيل و تقد هل بر همگان جز یام يك 
بشیوه‌ای بىسابقه در رسالهاى بنام : «رسالۀ باهره در فضل عترت طاهره» 2 

#۲ ۲ 9 + * 

م بو 

0000 


ينا 











«فهرست اعلام»> 

مد دوم - 
جر ۷ ب« ۲ #۲ 
۷ ۷ ۸ ۲ 
+ اودع 

2 

۷ ۷ 

BEK 


* 

















14۹ 


فهرست اعلام 


«أ» 
آدم: ۰۱۳۷-۱۳۵ ۱۸۵ 
0 متك لاك علاك ۰۵ 
۱ ۰۲۳۰ ۰۲۷۵ ۰۲۹۵ ۰۲۶۱ 
۹ ۷ ۲ 4 ۵۵5 ۰4۸۷ 
١‏ تم للق لاقف اكت ۷ 
آمنة بنت وهب كلو : ۳۰۹ 
آیان : ۳۱۲ 
آبان بن تغلب : ۲۵۳۰۱3۹ 
إبراهيم المخليل ا 


۵۸-100 ۰۳۳ ۰ 





ATE 

إبراهيم بن أبىمحمود : ۰2۰۷ ۶۱۵ 
إبراهيم الدنی : ۳۵۰ 

إبراهيم المؤتمن : ۳۵۷ 

إبراهيم التَخعىَ : ۳۱۸ 

ایلیس: ۰۲۱۰۰۱۷۸۱۱۵۲۰۱۳۱ ۲۷۰ 





۳۵ FEY «YT ۵ «YVo «VE 


TE To Ne 


9۵۷ 0i0, 
011010 . 014 : أحمد بن إسحاق‎ 
۵۸۳ ۰۷۹۰۷۸ ۷ ۸ 
أحول = محمد بن تعیان‎ 

ارسطاطالیس : ۲۲۰ 

رب ای ۳۷:3 

أسامة بن زيد : ۵0 

اچاق 2 1۷۷۰۸۳۸۰ 

٤٤١ : [سرائيل‎ 

273 عمیس : 014 

إسماعيل لقلا 21٠‏ 

أبن الأصفر: ۱۱۰۸ 

الأعمش (سليان بن مهران): ۰۷۱ ۰۳۱۷ 
A‏ 

افلاطون : ۲۲۰ 

FYI اقلا‎ 

٤۳۹-٤۳۷ : آلوقا‎ 


Yoo: 











یوب التجستای: ۰۱۶۲ ۱۶۳ 


«ب» 
بت نَصّر ۵۷۱۰۳۰۰۲۲۸۰ 
بشير بن يحيى العامری :۲۹۸ 


أبوبصير : ۰۱۷۹ ۰۳۰۵ ۳۱۰ 


«ث» 





ابت البنانى :۰۱۶۲ ۱۶۳ 


اال : أب و جره :۰۱۳۳ 3107۱۳۵ 
۱۷۱۵ 


«ج» 


جابر بن عبدالهالأنصاری : ۳۰۵ 
الجائليق : ۰۶۲۱ ۰۲۳۰-۲۵ :۰1۳ 
ETT‏ للع EF‏ 
أبوالجارود : ۰۱۵۸ ۱3۵-۱3۳ 


چالینوس: ۲۲۰ 





جعفر کاب :۰۱۸7 ۰۱6۷ ۵۸۲- ۰0۸4 


OAR «OAT 


«ج» 


حارث بن مغيره : ۲۱۷ 
حبیب الفارسی : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
این حجَاج (شاعر بغدادی) : ۳۱٩‏ 


حجر بن عدی : ۸۸۰۸۲ 





ابن آي حذرة : ۳۲۲-۳۱۷ 

حذيم بن شريك الأسدى ‏ ۱۱۱۰۱۰۷ 
حرب (جد معاویه): ۵۳ 

حزقیل الت قلا ۰۲۲۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
م IRE‏ 

حسن (حاجب متوكّل) : 0۳٩‏ 


حسن بصری :۰۱۳ ۰۱۷۱۰۱۳۵ ۱۸۵ 





فهرست اعلام A‏ 











4۷ خالد بن يزيد ين معاویه : ۱۲۸ 

حسن بن جهم : ۲۹۲ خديجه لا : ۰۵۲ ٤۰٤‏ 

حسن بن حسن بن عل : ۲۰۹ خضر تا : ۰۲ ۰۱۸۱۱۷۰۱۷ ۰۲۲۷ 
حسن بن عبدالرحمن ا لحان : ۳۳۷ ۱۲ 

حفص بن سام :۲۷۹ خندف : ۱۱۷ 

حفصه : ۰۳۲۹ ۳۹۰ خیزران: ۲۰۷ 

حکم بن أبي العاص : ۵1۰۳۱ 

حمران بن أعين : ۰۱۵۹ ۰۲۸۶ ۲۹۰ «د» 

ة بن عبدالطلب : ۳۷ دارد لا : ۰16۰ ۰۸6۲ LEY‏ 
حميدة المصفّاة : ۳۰۷ داود بن قاسم جعفری : ۵۰۳ 
أبوحنيفه : ۰۲۹۸ ۲۷۵-۲۷۰ 10۳۲٩‏ ) آداودین قبيصه : ۳۸۰ 

Yio TEY ۰‏ دیلم بن عمر : ۱۱۶ 


حواء : ۰۱۳۱-۱۳۵ ۰ VY‏ 
۰ ۳ «ذ» 
أبوذرٌ: ۵۰۱۰۳۲۲۰۵۹۰۵۵ 


ذکوان : ۳۵ 





«خ « 


خالد بن سنان : ۲۳۶ «ر» 


أبوخالد الکابلی : ۱6۵ 





خالد بن أبياهيثم فارسی : 1۸۸ رأس الجالوت : ۰۶۲۱ ۰۶۲۷ ۰۶۳۰ 
خالد بن ولید : ۰۲۵ ۲۲۷ EY‏ ا 1-46۱ 








«ز» 
زب بن عوّام : ۳۳۳۱۳۳۱۰۵۲ 


بن أعين :۲۰۸ 





زردشت : ۰۲۳۶ ۰۸۲۱ ۰1۲4 ۰411 
11۷ 
زکر یال : ۰۳۵۲ ۰۵۷۲۰۵۷۱۰۳۵۵ 
9۷۳ 

زهره : ۰۲۵۶ ۰101۰600 1۵6۰10۷ 
۷ 

زياد بن أبیه : ۰۸۰ ۸۲ 

زید بن حارثه : ۰1۳۸ 1۷۰ 

زید بن حارئة بن شراحیل : 10۸ 

زید بن على شید کا : ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ 
PIYA‏ 

زید بن موسى بن جعفر لد : ۱۰۲ 
زید بن وهب جه 1۸ 

زینب بنت على طا 


NYO NTE MY 


DZ 





كتاب احتجاج -ج ۲ 


«س» 
سارية بن زنير : ۱۸۶ 


شام :۱۷۵۰۱۷۰۱۱۱ 





سام بن یی جمد : ۷۱ 

سعداه : ۱۶۲ 

سعد بن عبدالله اشعری : ۰۵۱۳ ۵۸۲ 
سعد بن معاذ : ۱۷۵۰۱۸۲۰۲۱ 
سعد امول :۲۵۳ 

سعد بن أبي وقاص : ۳۳6۰۱۸۵ 
)سكيد بن جبير : ۲۷۱ 


سعيد بن أبى < 101 





سعید بن سیآن: ۳۰۱ 

سفیان وری : ۳۵۰ 

أبوسفيان بن حرب AAV.‏ 
۳۳۱۰۳۲ 

ابن سکیت : ۰۶۷۲ 4۷۳ 

سلبان فارسی چ ۳ PY‏ 
سلمان بن داود 9 : ۰۲۱۲ ۳۰۲ 
سلمان مروزی : ۰۳۸۱ ۳۸۲ 


> أعمش 








أبوشاكر دیصانی: ۰۱۹۲ ۳۱۰۰۳۱۶ 
شیرمه : ۳۹۳ 
شريك بن عبدالله : ۳۱۷ 


شع : 9۱۰۱۲ 
شعيا الت ی : 11۱۰1۲۵ 


شهرباویهبنت یزدجرد : ۳۰۷ 


شيث بن آدم طا : ۱۷۰ 


«ص» 
صاع ب كيسان : ۸٩‏ 
صا مری : ۰۱۸۲ ۱۶۳ 
صدقة بن أبي موسی : ۳۰۵ 
صفوان: ۶۰۱ 


صفوان بن يحيى : ۳۹۷ 





صهیب رومی : ۲۷۸ 





2۳ 





۰ 


«ع» 
عاص بن وائل : ۳۳ 


عائشه : 01۸۰۳۲۹۰۱۳۵ 


عبّاد بصری : ۱۳۷ 

عباس بن عبدالمطّلب : ۰۳۵۲ ۳۹۰ 
عباس بن هلال : 017 

عباية بن ربعى : ۵۳۵ 

عبدالرّحمن بن عبد الزّهِرَىٌ: ۱۳۱ 


عبدالرهن بن عوف : ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۳۳۳ 








عبدالعظیم حستی: ۰۱۵ ۵۲6۰۵۲۳ 
ار سلمي : ۰۳۳۹ ۳:۰ 
عبد الكريم بن عتبه : ۲۷۲ 


عبدالله بن جعفر : 56 , ۰۵۷ ۰۸6 ۰۸۵ 





عبدا 


LAY 
1۰۹ : عبدائه بن جعفر جیری‎ 


عبدالله بن حسن : ۰۲۷۹ ۰۲۷۹ ۳۰۲ 





عبدالله بن رواحه : 
عبدالله بن زییر : ۲۷۱ 

أبوعيدالله زیادی : ۵۳٩‏ 

عبدالله بن سلهان : ۱۸۵ 

عبدالله بن سنان : ۰۱۳۸ ۰۱۵۷ ۲۰۲ 
عبدالله بن عباس : ۰۷۸۰۵۶ ۰۳۳۲۰۸6 
ott‏ 

عبدالله بن عمر : ۲۷۹ ۳۳۶ 

عبدالله بن أبيعمر بن حفص : ٩۲‏ 
عبدالله بن فضل هاشی : ۳۱۱ 

عبداله ين مسلم : ۲٤۲‏ 


کتاب احتجاج ج ۲ 


عبدالله بن وليد سمآن : ۳۱۰ 

عبداللك بصری : ۳۱۶ 

عبدالزمن انصاری : ۲۹۰ 

عتبة بن أبيسفيان : ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۳۸ ٤٤‏ 
عتبة الغلام : ۱۶۲ 

عهان أعمى : ۱۸۵ 

عفان بن حارث : ۳۲ 

عفان بن عقّان : ۰۱۸۳۰۷۰۰۳۲ ۳۳۶ 
عقبة بن أني معيط : ۳۵ 

على بن جهم : ۰4۵۲ 1۷۰ 

اعا بن محمد بن 
على بن يقطين : 17741 
عبار بن یاسر : ۵۰۱ 


عمارة بن وليد : ۳۸ 





000: 


عمران صاب : ۰61۷ ۰1۶۸ 16۱۰1۹ 
عمر بن حنظله : ۲۲ 

عمر بن اَم سلمه : ۵5۰۵0 

عمرو بن مق : ۸۸ 

عمرو بن عاص : ۰۱۲ ۸۷ 

عمرو ين عبید : ۰۱۵۷ ۰۱۷۱۰۱۷۰ 


YAT. YT 





فهرست اعلام 





عمرو بن عهان بن عقّان : ۰۱۲ ۱۵ 





ابن أبيعمير = محمد بن أ 
ابن أبيالعوجاء : ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ 
Net‏ 

عیسی بن عبدالله ترشی : ۲۷۵ 

عيسى بن يونس : ۱۹۷ 


اعيينة بن حصين بن بدر : ۲۷ 


«ف» 
فارقلیطا : ۰۸۳۵ 16۳ 
فاطمه بنت أسد : ۳۰۳ 
فاطمةٌ صفری : ۱۰۲ ۲ 
رفون : ۰۳۰۰۰۲۹۹۰۲۹۸ ۰۳۰۱ 
HED‏ 
ام فروه بنت قاسم :۳۰۷ 
فضّال بن حسن بن فضال : ۳۲۸ 
أمالفضل (همسر امام جواد مق ): ۵۰۷ 
لام للم للم قله 
فضل بن سهل : ۰۸۲۱ 1114 
فضل بن عباس : 01 
فضیل بن عیاض : ۳۵۰ 


40 


«ق» 





NFT: J‏ ۷ لد ف فل 
آبوقته محدّت : 1۰۲-۳۹۳ 

نسطاس رومی : 1۲۷ 

قنبر مولى أسيرالمؤمنين لق : ۰4۷۵ 
4 

قیس بن سعد بن عباده : ۷۷ 


قيس ماصم : ۲۸۹ 


«ک» 
کیخیرو: ۲۳۵ 


«ل» 
لوزا: ۱۳۷۰۱۳۶ 
لوقا: 1۲۸ 


ابن الیل : ۰۲۵۶ ۲۹۹۰۲۰۸۰۲۵۷ 





«م» 
ماروت: ۵01۰۲۱۶ 


مالك بن دینار : ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
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مانی زندیق : ۲۳۲ 

متوگل عبّاسی : ۰1۷۲ ۰۵۲۹ ۵4۰ 
o‏ 

محمد بن أبي بكر : ۵۰۱۰۳۱۹ 

محمد بن جعفر أسدى : ٩۰۸۱۱۰۵‏ 
محمد بن جعفر بن مسد : ۰۲۲ ۰8۲۵ 
٩-۷۰‏ 

محمد بن حسن : ۳۲۱۰۳۰۷ 

محمد أبن حئفیّه : ۰۱۵۰ ۰۱۸۲ ۳۰۵ 
9۲ 

معد بن سائب : ٩۵‏ 

محمد بن سنان : ۰۲۹۲ ۲٩۳‏ 

محمد بن عبدالله بن حسن : ۲۷۹۰۲۷۹ 
محمد بن عبدالله خراسانی : 531 


محمد بن أبي عمير : ۳۱۰ 


محمد بن قيس : 7 
محمد بن مسلم :۰۱۵۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 
1 

محمد بن مسلم بن شهاب هری : ۰۱۵۰ 
و 


محمد بن نعیان احول : ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 


کتاب احتجاج -ج ۲ 


۳۲۲ كلك‎ TIA TNE TAS 
FIV YY YY FYE PYF 
۰۳۱۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ : محمد مؤمن الطّاق‎ 
۰۳۲۶ ۰۳۲۳ FIA ۳ 
لال‎ 

أبويختف : ۱۲ 

ابن مرجانه : ۱۲۸ 

1۲٩ ۰1۳۸ ۶۳۷ : مرقانوس‎ 

مروان بن حکم : ۰4۱ ۹۵ 

أبومسعود نقق: ۵۳0 


/مصعب بن عبدالله : 97 





ين وغني ۱۳:۱۶ 
مغيرة بن شعبه : ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۳۷ 414 140 
۳۳۷ 

مقداد : ۰۵۱۰۵۵ ۵۰۱۰۳۳۲ 

أبن مققّع : ۰۳۱۶ ۳۱۲ 

مکحول: ۱۲۰ 

أبوموسى = أخ اليقطين : ۰۳۸۵ ۲۸ 
موسی بن عقبه : ٩۳‏ 

میکائیل : ۵۲۰ 





فهرست اعلام 


«ن» 
نافع بن ازرق : ۰۱۱۲۰۱۵۹ ۱۱۳ 
نافع مولى عمر بن خطّاب : 178 
نئله = مادر عباس بن عبدالطلب : ۳۹۰ 
نثیله = جد معاويه : ۵۲ 
نجاشئ : ۰۳۳ ۳۶ 
تمه : ۳۰۷ 
ترجس :۳۰۷ 
نصر خنعمی : ۲۹۲ 
نضر بن حارث بن کلده : ۳۲ 
نعمان بن 


غمرود: ۵۵0 


a4 ۳۹: 





نوح بن دراج : ۳۵۱۱۳۵۰ 


((ش)» 
هابیل: ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ ۱۷۹۰۱۷۰۱۷۰ 
هاروت : ۰۲۱۶ ۵۵7 
أبوهذيل علآف : ۳۳۰ 
هربذ أكير: 441-47١‏ 16۷ 
هشام بن حكم: ۰۱۹۱۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
TIE TAY ۵‏ ۳۳۷۰۳۱۷ 


۹۷ 


هشام بن سام : ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 


هشام بن عبداللک : ۱3۹۰۱3۵۰۱۳۱ 


«و» 
واصل بن عطاء : ۲۷۹ 
ولید بن عقبة بن أب معيط : ۱۲ 
ولید بن مغيره : ۰۳۲ ۵۳۵ 


وليد بن يزيد (أمير شام): ۲۷۹ 


«ى» 

ياسر خادم الرّضا طقل : 1۲۲ 

يحيى بن أكمم : ۰۵۱۲۰۵۱۱۰۵۱۰ 6۱۵ 
«Of ۰۵۲۲ ۲‏ 
ا 

يحيى بن ضحّاك سرقندی : 197 
يزيد بن أبيحبيب مصری : ۱۲ 

يزيد بن معاویه لعنه الله : ۱۱۶۰٩۲۰۷۲‏ 
IY YAT YT‏ 
اليسع : يرف 

أبويعقوب بغداديّ : 1۷۲ 


یعقوب بن جعفر جع : ۰۳۳۸ ۳۳۹ 





2۸ کتاب احتجاج -ج ۲ 


يقيطن = أب على بن يقطين : ۳۵ 
يوحنًا : ۳۰۰۶۲۹۶۲۲ 1۳۷ 


ریوسف : ۳۹۲ 





یوسف بن محمد بن زياد : 008 


ن :۲۰ 





يونس بن ظ 
,يونس بن یعقوب : ۲۸۹ 
# وب 

بر 

* 














++ کار 


# جر ۷ بو 

يع نا 
بو بو 
نف 
* 














کید 
تكو سد 








۳۳ 





للذ 


وا وَمَكرَ اة الله ورا ديري 


وسح که ناوات والأَرْضَ 









ين اوه هذا وی 
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۱۲ 

















صفحه 
EAE‏ 

۱۸۹ 

۳۹۰ 

OA: 

۳۳ 

f 8 من اشر‎ A. 
44 ولو وإ او اول ولي الأثر يم‎ ۳ 
نين‎ 00 
EAE ۱۳ 
10۹ 4 
£۹ ناو هوهو خا‎ 1 
ا‎ ۳ 
1 \00 
10۹ لفن‎ 
Vo ۳ 
۸ ۳ 
۸ o 
۳۹ ۷ 
۱۷۹ ۳ 
04 إا ولیک اله ورشوله وا‎ 01 








.۷ کتاب احتجاج دج ۲ 





o 


0110۹4 





۸۵-۸۶ وین ره داد ونان َو PoE‏ 
۳ الاُدركه الأبصار ۲ 









۷۲ ین نار ۲۷۵۷۰۸ 


۰ ماتهاكًا بان هزم 


عو م 


tof تدلکشایور‎ ۲ 


for 





فهرست آيات قرآنى ۷.۵ 


صفحه 


تلمكا 





«سورة انفال» 
۲۳-۱ قالوا سَيمنا و هم لا يَسْمَعُونَ # نکر ال راب 110 
۳۳ يفن 
۱ 110 
1۸ ۹ 
For Vr‏ 
Yo‏ 


0۹ 








۱۹ 


۲ 


4 









عل ول وغل | 
قاتلُوا الِّينَ لبون باه ولا یوم ا 








531 1 
ينين امم وانواهم 


ایا الذين افو 








«سورة هود» 


رح 1 
وهو الذي خَلَقَ السماوات والا رض 





أله 


LAIT 
1۳ 


1۶ 


1۱ 


A 





فهرست آیات قرآنی ۷۰۷ 








شاره آي صفحد 
2044 وّقیل يا رض ای ما ۳۹۹ 
۸ عطاء غي یدوز ۳۸۹ 
شماره صفحه 
FYE ۵‏ 
14 3 
۷۰ ۳۶ 
A.‏ ۳۸ 
كم ۱۳۳ 
1۹ 00¥ 
۰ حق إذا اشتیاس ال ارجام تطرنا 11 
«سور؛ٌ رعد» 
۳۹ حو الله ما یشاء وت YAY‏ 
r‏ 1 ۳۱ 
3 اكه 
A‏ ۱۸ 
۹ 1۲ 








۷۸ 





کتاب احتجاج -ج ۲ 


صفحه 
۱۹ 
۳۹۰ 


9۳۷ 


ی 
۳۹ 


۹ 


CUE 
۳۲ 

۱ 
1۸ 
۳۹۲ 
۳۷ 


7 
1۹۰ 





لها 
13 








اوخن عل 












۱-۰ و 


۱۸۰ 


e 


N\A 
۰ 
VY 

0۸ 
۱۷۸ 
2۳۷ 
۳۹۷ 
۳۹۶ 


تن 











۷۳۲ 


۲۹ 


۳۲ 








اه طن ین ای رل وین الا 


«سور؛ مومنون» 








۳۰ 


۲۹ 


۳ 





۷۱ 


1۸0 
و‎ 
iF 





o1 





















شماره 
5١‏ 
5 
وکاوا بها تون ۱۸ 
۰ ۳۸۳ 
EVA 01‏ 
۳ 110 
A‏ لحك 
«سورة سجده» 
۳ كَمَنْ کان فاسِقاً لا یرون ۲۳۵ 
«سورة احزاب» 
۷ 0۷ 
Ne r‏ 
قن و 1۸۲ 
A‏ 


1۷۰ 





فهرست آیات قرآنی ۷۳ 


۸ 
سِيرُوا 


۱۱۷۳۳ 


FAY 
۳۸۳ 
۳۹۰ 


۳۷ 





۳ فلولا أنه کانمن المْبحِين © لَلَبتَ في بَطيه إلى يوم ون كف 
السورةً ص» 
ET 9 E ٤‏ 
۷-۰ أَجَعَلَ الآ ٍ 4 جاب # وان الا 











«سورةٌ قصّلت» 
۷ وا ود قَهَدَيناهُمْ فَاسْتَحَبُوا القمئ على ادى 9۳۸ 
11 





N لالگ‎ ۳ 














1-۰۱ 


۷۰ 






2 
لم إن كنم صاوقو 
ب له إل بوم القيامة وَهُمْ 





orv 





1۹ 











فهرست آيات قرآنی vw‏ 





ot 





PY 





1۰ 





531 





إذا جاع 





واف بشبه إن ا افق 


۳۷ 


۱۳۳ 


«سورِة تحريم» 


خم يفلو امرون 001 





لا يصون الله ما مر 








فهرست آيات قرآنی ۷۹ 











صفحه 
1 
«سورة تکویر» 

۲۱-۹ لول ول ریم 1 
۵ 1-۰۸ 
لسور: طاراق» 

۳ الم النَاقِبُ ۲ Yoo‏ 
«سورةُ غاشیه» 

۷-۳ ۳ 
H1 1‏ 
۲۲ ء ويك والله سا ا 4.4 











Vr. 








کتاب احتجاج ج ۲ 
شاره 353 
۱ نه 
r ۴‏ 
«سورةٌ کو ثر» 
rr ۳‏ 
«سورة اخلاص» 
Mtoe 3‏ 











«فهرست اشعار» 
مد دوم - 
HHR‏ 
#ي#* + 
FRAT‏ 
>« 4# 
#« 
* 














فهرست اشعار كنف 


«فهرست اشعار» 

مصراع صفحه 
كُهُولكُمْ حَُ الکهول ونلکم ۰ 
ازع مار 
حملت 





VAT 
4 
۱۳ 





۷ کتاب احتجاج -ج ۲ 


N 
۳۹۰ 58 
۳۳ "۷ 
۳۰ 5 
to ۹ 
53 1 
۹۹ ۳ 
۹۹ ۳۳ 
۱۰۱ ۳۳ 
5331١ 514 
rit o 











(فهرست فرقه‌ها و طوائف و ادیان» 
ملد دوم - 
# وج ۲ ۷ #۷ 
CEE‏ 
FERE‏ 
Hk‏ 
¥ 
* 











2 


دزد 
تكب سد 


فهرست فرقه‌ها و طوائف و ادیان ۷۷ 





فهرست فرفه وائف و ادیان 
2 


500 «ث» 
وباك 


ثقيف: ۰4۵ ۸۸۰۸۰۵5 





قود ۵۳۸ 
«ب» «ح» 
أهل بدر: ۵۲۲ أهل حجاز: ۳۵۰ 
حض‌رمیین: ۱۸۲ ۸٩‏ 
«ت» حواریون: 1۳۸۰۶۳۸۰۶۲٩‏ 
ترک: ۳۳۱ 
تیم: ۳۹۰۱۳۷ «خ» 


خزر: ۳۳۱ 





VTA 


پنوخزیه: ۲۵ 
آل خطاب: ۵۲۲ 


«د» 





«ع» 


عبدقیس؛ ۲۳ 


بنوعبدمناف: ۰۷3۰۶۸ ۳۰۷ 


»غ« 
غطفان: ۲۷ 
عُلات: ۰۲۱۹ ۰:۸۸ ۰٩۲‏ ۵۹۱۰۱۹۲ 


1۳۷ 


«ف» 
آل فرعون: ۰۱۲۷ ۳۰۱۰۱۸۵ 


کتاب احتجاج -ج ۲ 


«ک» 
أصحاب کهف: ۲۲۷ 


«م» 
مانويّه: ۲۳۲ 
مجوس: ۰۱۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹۰۲۳۵ ۲۸۰ 
MASE,‏ 


جوسیه: ۲۳۲ 


«ن» 


نطرائيه: 1۲۱۰۲۲۲ 


بلونضير: ۲۱ 
پنوتویخت: 7۰۲ 
قوم نوح: ۱۳۱ 

«ھے 
هرابذه: ۲6+ 
هوازن: ۲۷ 

ع« 

* 








«فهرست شهرها و مکان‌ها و بقعه‌ها» 
ملد دوم - 
KKH‏ 
۷ ۷ ۷ #ر 
HR RK‏ 
maa‏ 
نف 
* 














فهرست شپرها و مکان‌ها و بتعدها ۷۳۱ 


فهرست شهرها و مکان‌ها و بقعه‌ها 





«أ» «ت» 
اردن: ۳۵ تیوک: ۱۸۱۰۱۰۱۰۲۲ 
اصفهان: 16۲ 
اهواز: ۵۲3 

«ج» 

«ب» جابرس: 45 
پابل: ۵01۰6۳۰ جابلق: ٩۳‏ 
me‏ ۱۱۲۰۱۲۹۰۱۸۰۸۲۰۸۰ 
(LEV ۳۵۰ ۰۳۳۰ ۰۱۷۵۱‏ ۵5۵ «ح» 
بغداد: ۰۳۸۲ ۰1۷۲ 1۹۸ حمة افريقا: ۵1۱ 
بقيع الفرقد: ۲۹ حبشه: ۲۲ 
بلخ: 10۲ حجاز: ۰۳۸۱ 14٩‏ 
بيت القدس: ۰۱2۷ ۰۲۲۷ 1۲۰ حجر الأسود: ۱۶۱ 


۵۷٩ حلوان:‎ 





۷۳۲ 


حم ماسیدان: ۵1۱ 


«خ» 


خراسان: ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۷۳ 


«د» 

دير زکی: ۳۳۰ 

«ر» 
رحبه: ۷ 
رقه: ۲۳۰ 
رمله: 10۷ 

«س» 
ساعير (کوه ساعير) : 1۶۱ 
سر من رأی: ۵9 
سند: ۵۰۳ 

«ص» 
صفا: ۱۲۲ 
صَقُو ريه 


صلّین: ۱۲۹۰۷۸۰۲۷ 





طور سیناه: 11۱۰۱۷۹ 


طوس: 1۷ 


«ع» 


۰۱۰۱۵۷ ۰۱6۰۰۱۳۳۰۸۱ عراق:‎ 
IM OT ETT: 


۸٩۰۸۱ عراقين:‎ 


عين باحروان: ۵1۱ 








فهرست شهرها و مكانها و بقعدها wr‏ 


«ق» ATT ATT‏ ۷ ۳ 
قصير عبادی: ۳۸۶ ۳ ۷۷۱۷۷ ۳۵۲ 
۵2۷۰0۲ ۸ و( 
تن 
«ک» یفی: فلك 
کرب ۰۱۰۷۰۱۰۲ ۵۷۲ 
كوفە: ۰۸۳۰۸۰۰۷۱۰۵۲ ۰۱۰۲۰۸۵ «ن» 


۱۸۵ ۰۱۸۶ و( تهاوند:‎ ONE 





۳ ۰۲۹۲ ۰۳۲۷۱۳۱۶ تهروان: ۱۲۹ 
1۷ نیشابور: 7۷۳ 

«م» «ه» 
مدینه: ۰۲۰۰۲۲ ۰۵۱۰۲۹ /61/آة كور برهند ۵۳۵ 
1A8 AE ۷‏ 
لل TAT TAV TV.‏ ۲۹۵ «و» 


4 وأدى مقس طوی :۵۷۰ 
«LOY ۹‏ ۵۲۸۰۵۲ 


مرو: 1۷۵۱۶۱۱۰۳۸۲ «ی» 
مروه: ۱۲۹ ین: ۲۵۹۰۲۵۲ 
مسجد الحرام: ۰۳ ۰۱۸۱ ۰۱3۷ ۳۹۷ Rex‏ 
مسجد الى :٩‏ يدانا 
مير ۰۳۹ ۳۲۰۰۱۹۸ * 


مكدب ۰۲۷۰۲۹۰۲۲ ۰۱۱۷۰۱۰۱۱۹۹ 





